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  اول ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 1 

  

  در نظام فلسفى صدرايى گرايى اصالت وجود و نام

  ١احمد احمدی

  ٢محمد رصافى

  چكيده

ادعا شده است كه اصالت وجود و نظام تشكيكى وجود در انديشه فلسفى ملاصـدرا 

يكى . های مختلف مطرح شده است اين ادعا به بيان. انجامد گرايى مى به نظريه نام

گرايى، نفى كلى طبيعى و نيز هر گونه امـور مجـرد، ماننـد مثـل  از نتايج اصلى نام

ن دليل كسانى است كـه معتقدنـد نظـام تري اعتباريت ماهيت مهم. افلاطونى، است

گرايى ندارد و به كمـك تشـكيك خاصـى و حركـت  صداريى فاصله چندانى تا نام

بـدون آنكـه  –برخى از شارحان ملاصدرا نيز . كنند جوهری، اين ادعا را تقويت مى

اند كـه گويـا  ای سخن گفته به گونه –گرايى اشاره كنند به ارتباط اصالت وجود و نام

فلسفى ملاصدرا، كلى طبيعى هـيچ جايگـاهى نـدارد و اسـتفاده او از ايـن  در نظام

اصطلاح در اثر رسوبات انديشه اصالت ماهيت بوده كه تا پيش از او رواج داشـته و 

اين مقاله، در مقابـل، در پـى رد ايـن . انديشيده است حتى خود او در ابتدا چنين مى

آيـد كـه اسـتفاده  يجه به دست مىبا بررسى دقيق نظام ملاصدرا، اين نت. مدعاست

ملاصدرا از اصطلاحاتى مانند كلى طبيعى، صورت نوعيه، ذات و ماهيت از رسوبات 

انديشه اصالت ماهيت نيست، بلكه او با نگرشى متفاوت اين اصطلاحات را بـه كـار 

علاوه بر آن، به مثل افلاطونى نيز معتقد است و آن را با قـدری اصـلاح و . برد مى

گرا نيسـت،  بنابراين، ملاصدرا نه تنها نام. دهد نظام فلسفى خود جای مى تعديل در

گرايى است كه بين نظريه افلاطون و ارسـطو جمـع كـرده و در حقيقـت  بلكه واقع

دانـد؛ هرچنـد  علاوه بر مثل، صورت نوعيه، كلى طبيعى و ماهيت را نيز موجـود مى

  .بع استنحوه وجود كلى طبيعى، ذات و ماهيت بالعرض يا بالت

  .گرايى، كلى طبيعى، مثل افلاطونى، ماهيت، تشكيك وجود اصالت وجود، نام: ها واژه كليد

                                                            
 .دانشگاه تهران استاد. ١
 .المللى مطالعات اسلامى گر مؤسسه بين مدرس دانشگاه قم و پژوهش دانشجوی دكتری تربيت. ٢
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. انجامـد گرايى مى ملاصدرا به نظريـه نـام وجود در فلسفه       تشكيكاصالت وجود و    برخى معتقدند 

يكى از مدعيات اصلى نوميناليسم، نفى كليات طبيعى و نيز نفى مثل افلاطونى است؛ به اين معنـا 

 ,Woosley). فرماست و هيچ امر مشترك عينى بين آنها وجود ندارد كه در عالم، تكثر محض حكم

1967, vol. 8, p. 203) های عام به نحـوی تـابع  گرايان ممكن است بر آن باشند كه كاربرد اسم نام

های عـام  های واقعى يا انديشه قواعد معين است، ولى نپذيرند كه اين قواعد را بايد بر حسب كلى

  )49، ص1383استنيلند، ( .توضيح داد

ايـن مـدعا، اگـر شـود، امـا، طبـق  تلقـى مى iگرايانـه ای واقع در ظاهر، فلسـفه صـدرايى فلسـفه

گرايى  نظام صدرايى با التزام واقعى بـه لـوازم نظريـه اصـالت وجـود بـازخوانى شـود سـر از نـام

  .آورد در مى

  :اين مطلب گاه چنين بيان شده است

ــم   ــام[نوميناليس ــه] گرايى   ن ــات، طلاي ــى كلي ــا نف ــا ب ــم  در اروپ ــن پلوراليس دار اي

ها از هـم و تكيـه بـر  يعنى جـدايى همـه چيـز از همـه چيـز و تـك تـك انسـان(

نيـز ] يعنـى در آسـيا[در اينجـا . بـود) نـوايى فردانيت مطلق و نفـى هـر گونـه هـم

) آن نيســت كــه كلــى طبيعــى هــم چيــزی جــز(اصــالت وجــود بــا نفــى ماهيــات 

ــت  مى ــد و مى(توانس ــد) توان ــمى باش ــان پلوراليس ــدبخش چن ــروش(. نوي ، 1376، س

  )15ص

تر چنين بيان شده است كه كلاً هر گونه نظـام تشـكيكى مسـتلزم نفـى  اين ادعا به صورت كلى 

  :ماهيات ثابته است

گوينـد مـا فـرد  منكـران كلـى مى. كلى مشكك با انكار كلـى خيلـى فاصـله نـدارد

كلـى . داريم و لاغير و سـراغ كلـى مشـكك رفـتن نيـز يعنـى سـراغ افـراد رفـتن

آن چيــزی كــه اصــالت دارد تفــاوت . مشــكك يعنــى قبــول كــردن اصــالت افــراد

كلــى مشــكك آن : گوينــد اينكــه در تعريــف كلــى مشــكك مى. بــين افــراد اســت

ــراد خــودش صــدق غيراســ ــا ايــن ســخن كــه كلــى  ت كــه در اف مســاوی دارد، ب

. كنـد فاصـله چنـدانى نـدارد مشكك بر هـيچ يـك از افـرادش درسـت صـدق نمى

ـــن نمى نوميناليســـت ـــيش از اي ـــزی ب ـــز چي ـــد ها ني ـــتند بگوين انصـــافاً . خواس
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ها و كسانى كه كلـى مشـكك را قبـول دارنـد، خيلـى بـه هـم نزديـك  نوميناليست

ا پــذيرش كلـى مشــكك نـزاع بـين رئاليســت و نوميناليسـت برداشــته هسـتند و بـ

با رفتن بـه سـمت كلـى مشـكك مـا محترمانـه كلـى طبيعـى مشـائين ...  شود مى

ــى ــى م ــذيرد را نف ــى مشــكك را نپ ــه كل ــزوه (. كنيم و مشــاء حــق دارد ك ــو، ج هم

  ) درسى در باب كليات

  : تر و نيز در سطحى عمومى

بـه . های نوميناليسـتى در مـا ايجـاد شـد رگـه كـم از زمان سـهروردی بـه بعـد كم

ــه  رســيم، اصــولاً ملاصــدرا فلســفه ملاصــدرا كــه مى اش يعنــى اصــالت وجــود، ن

يعنـى اينكـه بـا طوفـان وجـودی كـه در فلسـفه ملاصـدرا وزيـدن . اصالت ماهيت

ــده مى مى ــت كن ــرد، درخــت ماهي ــود گي ــفه. ش ــه در فلس ــى واضــح اســت ك   خيل

ملاصـدرا . بينيـد در كـار نداريـد و مـاهيتى را نمىملاصدرا شـما ديگـر مـاهيتى را 

. يك نوميناليست است كـه بسـياری از علمـای مـا از بيـان ايـن مطلـب ابـا دارنـد

چون شما اگر قائل به ايـن بشـويد كـه فـلان جريـان فلسـفى نوميناليسـت اسـت، 

ديگر بايـد حسـاب خودتـان را از تفكـر فلسـفه ارسـطويى و بسـياری از چيزهـايى 

نمـازی، بـه (. ه مـا بـا همـين عنـاوين مقـدس شـده اسـت، جـدا بكنيـدكه در جامع

  )http://www.bashgah.net/pages-6013.htmlنقل از سايت باشگاه انديشه، 

  : كنند ای ديگر و بر اساس حركت جوهری مطرح مى اين سخن را گاه به گونه

نظريه حركت معـادل انكـار نظريـه جـواهر جاويـدان اسـت و اگـر كسـى واقعيـت 

ــرا جــو ــز انكــار خواهــد كــرد؛ زي ــاگزير واقعيــت ماهيــات را ني ــد ن اهر را انكــار كن

ــت ــوهر اس ــه ج ــه نظري ــل ب ــت وص ــه ماهي ــر ...  نظري ــطويى ه ــدگاه ارس در دي

ــوهر، توان ــر ج ــت ه ــاهيتى دارد و ماهي ــوهر را مشــخص  جــوهری م ــای آن ج ه

توانــد  های آن تغييرناپذيرنــد و حتــى خــدا نيــز نمى ماهيــت و محــدوديت. كنــد مى

امـا ايـن محـدود كـردن تغييـر، در تضـاد . را تغييـر دهـد) صور نوعيه(لل صوری ع

ايـن نظريـه كـه تغييـر منحصـر بـه ] در نظـام صـدرايى. [با آمـوزه حركـت اسـت

شـود كنـار گذاشـته شـده و  خروج از قوه به فعـل اسـت و بـه ماهيـت محـدود مى

آموزه حركت جوهری بـه جـای آن گذاشـته شـده اسـت كـه بـر اسـاس آن يـك 
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. شــود ای از تغييــرات بــه شــىء ديگــر تبــديل مى شــىء از طريــق سلســله پيوســته

  )301 -299، ص2، ج1380لاكى، (

  :در بين پيروان مكتب صدرايى نيز اين ادعا به صور مختلف بيان شده است

بــر اســاس حركــت جــوهری، جهــان مــادی كــه واحــد ســيال و گســترده اســت و 

ــداد مى ــى امت ــاء الاه ــا لق ــوه محــض ت ــت از ق ــد حرك ــاه  ،ياب ــز دارای جايگ هرگ

بنـابراين، ماهيـت بـه دليـل محـدوديت و مـرزی . حقايق ثابـت و محـدود نيسـت

ــاقى  ــا حركــت جــوهری خــود هــيچ مــرزی را ب كــه دارد در جهــان خــارج، كــه ب

ــذارد، نمى نمى ــن  گ ــت ذه ــزاع و دخال ــه انت ــز ب ــد و ج ــته باش ــق داش ــد تحق توان

ــت نمى ــود درياف ــف از واقع. ش ــات مختل ــزاع ماهي ــر انت ــارجى نظي ــيال خ ــت س ي

اختراع مقاطع مختلـف زمـان ماننـد سـال، مـاه، هفتـه، روز و سـاعات اسـت، زيـرا 

زمــان واحــد ســيال خــارجى اســت و تقســيم آن بــه قطعــات مختلــف بــه تناســب 

ــت ذهــن انجــام مى ــا دخال ــدگى و ب ــات زن ــا و احتياج ــود نيازه ــى، ( .ش ــوادی آمل ج

   )149، ص1، ج1376

هـای ديگـری از  اگـر عبارت. گرايى اسـت قابـل حمـل بـر نـامای صـريح  اين عبارت بـه گونـه

ــام گوينــده ايــن ســخن وجــود نداشــت مى ــى وی در  توانســتيم او را مــدافع ن ــدانيم، ول گرايى ب

  .شود كند كه به برخى از آنها اشاره مى عبارات ديگر اين توهّم را مرتفع مى

پيرامـون اعتبـارات ماهيـت و بـه ويـژه ...  بر اساس اصـالت وجـود، مطـالبى كـه 

يابــد و اساســاً وجــود  وجــود كلــى طبيعــى در خــارج بيــان شــد چهــره ديگــری مى

تنهـا بـه عنـوان يـك اعتبـار عقلـى قابـل پـذيرش ) كلى طبيعى(ماهيت مخلوطه 

دريافتــه باشــد كــه خاســتگاه قــول بــه  …خواهــد بــود و شــايد خواننــده هوشــيار 

شـدن بـه وجـود حقيقـى بـرای كلـى طبيعـى  اصالت ماهيت در واقع همـان قائـل

  )288، ص1، ج1366مصباح يزدی، (. است

صـدرا هميشـه از ماهيـت و كلـى طبيعـى سـخن گفتـه و آنهـا را در نظـام  با اين حال خـود ملا

بنـابراين، يـا بايـد بـه ايـن امـر ملتـزم شـويم كـه از آنجـايى كـه . فلسفى خود جای داده است

دار  لت وجـود و حركـت جـوهری در بافـت و سـنت ريشـهديدگاه جديـد ملاصـدرا در بـاب اصـا
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ــيّ  ن بيّ ن و غيــراصــالت ماهيــت پديــد آمــد، وی فرصــت كــافى بــرای رهــايى از همــه لــوازم ب

بــه همــين جهــت مطــرح شــدن بحــث ماهيــت و كلــى طبيعــى و . اصــالت ماهيــت را نيافــت

، 1363 همـو،(مباحث مربوط به آنهـا در آثـار ملاصـدرا از رسـوبات سـنت اصـالت ماهيـت اسـت 

گرايى منتهـى  و در صورتى كه نظـام صـدرايى بـه نحـو صـحيح بـازخوانى شـود بـه نـام )26ص

هـای فلسـفى خـود بـوده اسـت و  خواهد شد؛ يا اينكه بگـوييم وی متوجـه همـه لـوازم نوآوری

مباحث ماهيـت، كلـى طبيعـى و مـاده، صـورت و غيـره را از اسـاس بـر مبنـايى اسـتوار كـرده 

  .گونه تهافتى در مكتب صدرايى نخواهد يافت بررسى كند هيچاست كه اگر كسى آن را 

گـاه منكـر ماهيـت،  ملاصـدرا هيچ. مدعای ايـن مقالـه آن اسـت كـه شـق دوم صـحيح اسـت

كلى طبيعى، و صور نوعيـه نبـوده اسـت، بلكـه در پرتـو نظريـه اصـالت وجـود تفسـير جديـدی 

ش ديـدگاه نسـبت بـه ايـن امـور آوری وی در حقيقـت ايجـاد چـرخ نو. كند از اين امور ارائه مى

ــوده اســت ــا ديــدگاهى . ب وی بــه راســتى، كلــى طبيعــى و صــور نوعيــه را قبــول دارد، ولــى ب

  .گرا ناميد توان نام به همين دليل او را به هيچ وجه نمى. متفاوت از ديدگاه ارسطويى

ــن بحــث از آن رو اهميــت دارد كــه امكــان قرائــت نام ــه از نظــام صــدرايى در طــرح اي  گرايان

ولــى بــين  iiاند، بــاره ايــن مطلــب نوشــته هــايى در شــود و حتــى كتاب ســطح وســيعى تبليــغ مى

  .ای وجود ندارد گرايى هيچ ملازمه نفى اصالت ماهيت در نظام صدرايى و التزام به نام

بحث اصلى بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه كلـى مشـكك و نيـز بحـث  قبل از ورود به 

ــت ــلامى دس ــفه اس ــكيك، در فلس ــطلاح دارد تش ــم دو اص ــكيك : ك ــامى و تش ــكيك ع تش

تــا،  ســبزواری، بى( .»بالعــام و الخاصــى تشــكيك قســم اذ هــو مــا فيــه التفــاوت علــم«. خاصــى

ــه در واقعيــت )16   ص ــاره مفهــوم       درمشــاييان . تشــكيك عــامى يعنــى تشــكيك در مفهــوم ن ب

مـا ايـن تشـكيك فقـط داننـد، ا آنهـا مفهـوم وجـود را مشـكك مى. وجود چنين اعتقادی دارنـد

 را تواننــد مفهــوم وجــود بــه همــين دليــل نمــى. در مفهــوم اســت نــه در حقيقــت عينــى وجــود

مفهــومى مــاهوی تلقــى كننــد؛ زيــرا در ايــن صــورت همــه وجــودات مختلــف خــارجى و همــه 

ــه يــك وحــدت مــاهوی و حقيقــى خــتم مى ــه يشــوند كــه از نظــر مشــا تكثــرات ب يان پذيرفت

داننـد، ولـى  يـن مـورد آن اسـت كـه مفهـوم وجـود را مشـكك مىدر امشـاييان حل  راه. نيست

توانـد  صـورت نظـام مشـايى، مى و بـدين iiiكننـد لحـاظ مى  وجودات خارجى را حقـايق متباينـه
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در نظـام . گونـه تهـافتى وفـادار بمانـد همچنان به نظام ارسـطويى و ماهيـات ثابتـه بـدون هيچ

ــ ــه فلســفى هس ــولات ثاني ــان معق ــاهيم مشــكك هم ــايى، مف ــاهوی مش ــاهيم م ــى مف تند ول

انـد كـه بـا يكـديگر تبـاين  معقولات اولى هستند و هر كدام مربـوط بـه يـك دسـته از وجودات

  .گونه تشكيكى در آنها راه ندارد دارند و هيچ

تلقـى   رااما تشكيك خاصـى كـه تشـكيك در خـود وجـود عينـى اسـت و از ابتكـارات ملاصـد

آيـا تشـكيك خاصـى . گرايانـه اسـت ريـات نامشود، به ظاهر قابـل بـازخوانى بـر اسـاس نظ مى

شــده در صــدر مقالــه  گرايــى و قــول بــه كليــات طبيعــى ســازگار اســت؟ ادعــای مطــرح بــا ذات

بيانگر ايـن ديـدگاه اسـت كـه اصـالت وجـود بـا دو ضـلع ديگـر آن يعنـى تشـكيك خاصـى و 

دهنــد كــه درون ايــن مثلــث جــايى بــرای ماهيــت و  حركــت جــوهری، مثلثــى را تشــكيل مى

  .طبيعى وجود ندارد كلى

دارای ( های پيشــين، مــتن هســتى، متشــكل از يــك وجــود واحــد تشــكيكى بــر اســاس گفتــه

گونـه حـد و تمـايز بـالفعلى  ی اسـت كـه هيچا پيوستگى اين وجـود نيـز بـه گونـه. است) مراتب

ــا  در آن يافــت نمى ــا يــك دســته از موجــودات را از موجــود ي ــوان يــك موجــود ي ــا بت شــود ت

جدا كرد و مـدعى شـد كـه ايـن موجـود يـا ايـن دسـته از موجـودات بـه دليـل موجودات ديگر 

بـه همـين دليـل هـيچ انفصـال . اين مرزهای عينى و خارجى از ديگـر موجـودات جـدا هسـتند

آنچـه مـا بـه عنـوان موجـودات متكثـر و متمـايز . واقعى و عينى در مـتن هسـتى وجـود نـدارد

. در حقيقـت مربـوط بـه عملكـرد ذهـن ماسـتايم  شناسيم و برای آنها حـد و مـرز گذاشـته مى

زننـد و الا مـتن  ها مى ها به دليل نيازهای شـناختى خـود دسـت بـه ابـداع ايـن مرزبنـدی انسان

هستى يك واحد يكپارچه و سيال است؛ مانند زمـان كـه امـر واحـدِ سـيال اسـت، ولـى انسـان 

ه و مـاه و سـال و به دليـل نيازهـای روزمـره خـود ايـن امـر واحـد را بـه سـاعت و روز و هفتـ

در مــتن زمــان هــيچ يــك از ايــن . قــرن و ديگــر مقــاطع ريــز و درشــت تقســيم كــرده اســت

افـزون . كنـد تقسيمات واقعى نيست و اين ذهـن انسـان اسـت كـه ايـن تقسـيمات را ابـداع مى

بر آن، متن هستى، يك واحـدِ سـيالِ همـواره در حـال حركـت اسـت و مجـالى بـرای مرزهـا و 

گرايانــه از نظريــه اصــالت  تــوان قرائــت نام ايــن بيــان را مى. گــذارد نمىهــای ثابــت بــاقى حــد

  اما آيا اين قرائت صحيح است؟. وجود ملاصدرا ناميد
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واقعيت آن است كه در نظـام صـدرايى اصـالت وجـود بـه معنـای نفـى ماهيـات نيسـت، بلكـه 

. نفـى ماهيـت بـا نفـى اصـالت ماهيـت بسـيار متفـاوت اسـت. به معنای نفى اصـالت آنهاسـت

اگر كسى بـر اسـاس نظـام صـدرايى قائـل بـه اصـالت وجـود شـود بـه ايـن معنـا نيسـت كـه 

بـه عبـارت ديگـر، در . دانـد بلكـه آنهـا را اصـيل نمى ماهيات را اموری موهوم، و خيـالى بدانـد،

صـدرالدين (. نظام صدرايى ماهيات مجعول هسـتند نـه موهـوم، امـا مجعـول بـالعرض يـا بـالتبع

ـــو، 158، ص1360، شـــيرازی ـــود دارای  )213، ص   4، ج1981؛ هم ـــت وج در نظـــام صـــدرايى، حقيق

ــولى و عرضــى اســت  ــب ط ــان، ج(مرات ــو،          86 ، ص6هم ــا ) 275، ص1391؛ هم ــاً ب ــه ذات ــر مرتب و ه

بـه عبـارت . مراتب ديگر مختلف است و به همين دليـل هـر مرتبـه از وجـود آثـار خاصـى دارد

چنـد يـك واحـد يكپارچـه وجـود عينـى هر. وم همـان مرتبـه اسـتديگر، هر مرتبه از وجود مق

سـت است، اما هر مرتبه موجـب پديـد آمـدن يـك نحـوه خاصـيت در همـان مرتبـه از وجـود ا

بـالقوه . كنـد و همين ويژگى و خاص بـودن يـك مرتبـه، آن را بـالقوه از مراتـب ديگـر جـدا مى

  iv.در اينجا يعنى به صورت بسيط و بدون حد و مرز و انفصال خارجى

آيـد كـه  بر اساس آنچه، بـه اجمـال، از نظريـه ملاصـدرا ارائـه شـد، ايـن نتيجـه بـه دسـت مى

؛ )انداز و اعتبــار معتبــرين باشــد وابســته بــه چشــم نــه اينكــه(  ماهيــات امــوری واقعــى هســتند

خـاص بـودن هـر يـك از . انـد هرچند واقعيت خود را از بركت وجـودات خـاص بـه دسـت آورده

فرماسـت و هـر مرتبـه از  وجودات نيز در اثـر تشـكيكى اسـت كـه در وجـود واحـد عينـى حكم

پديـد آمـدن يـا  كنـد كـه منجـر بـه درجات اين تشكيك، خاصيتى واقعـى در وجـود ايجـاد مى

نتيجــه ديگــر آنكــه تشــكيك در ذات و ذاتيــات نيــز در . شــود پديــدار شــدن نــوعى از انــواع مى

  .كنيم فلسفه ملاصدرا قابل طرح است كه در ادامه به آن اشاره مى

نمـايى از جـواب ابتـدايى بـه ادعـای فـوق بـود و     مطالبى كـه بـه اجمـال ذكـر شـد، فقـط دور

برخـى از شـارحان . تر دربـاره نظـام صـدرايى هـای عميـق بحث ای اسـت بـرای ورود بـه طليعه

اند و برايشــان ايــن پرســش مطــرح  مكتــب ملاصــدرا بــه ايــن تهافــت ظــاهری مــتفطن شــده

شده كه بـا التـزام بـه اصـالت وجـود، جايگـاه كلـى طبيعـى و صـور نوعيـه و انـواع طبيعـى در 

عيــه امــوری واقعــى شــود؟ اگــر كليــات طبيعــى و صــور نو نظــام صــدرايى چگونــه ترســيم مى

پرسـش پـيش  صـورت ايـن   در ايـن. تلقى شـوند حكـايتگر تكثـر عرضـى وجـود خواهنـد بـود

بـر اسـاس نظـام تشـكيكى، تبيـين . آيـد وجـود مى آيد كه تكثر عرضـى وجـود چگونـه بـه مى
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وجـود هـر چـه از منبـع فـيض و نقطـه كـانونى خـود . كثرت طولى وجود چندان مشكل نيست

ــابر. ذاتــى هــر يــك از مراتــب اســت د و ايــن ضــعف،شــو تر مى دور شــود ضــعيف هــر  اين،بن

تر از مراتـب بـالاتر اسـت و خـود ايـن ضـعف  تر و نـاقص مرتبه از مراحل پايين وجـود، ضـعيف

ــودات مى ــرت طــولى وج ــاوت و كث ــيرازیصــدر(. شــود و شــدت وجــودی باعــث تف ــدين ش ، ال

مـادون اسـت و كثـرت  در كثرت طـولى، هـر مرتبـه مـافوق، علـتِ مرتبـه) 45-44، ص1، ج1981

امـا وجـودی كـه در . دهـد هـا را تشـكيل مى هـا و معلول ای از علت طولى، در حقيقـت، زنجيـره

يــك مرتبــه ماننــد مرتبــه طبيعــت قــرار دارد و نســبت شــدت و ضــعف ايــن مرتبــه بــه كــانون 

آيـا اساسـاً ايـن كثـرت . آيـد وجود يكسان اسـت چـرا و چگونـه درون آن كثـرت بـه وجـود مى

  كند؟ ای را ابداع مى های عرضى يا اينكه ذهن بشری چنين كثرت واقعى است

نيسـت، بلكـه وابسـته بـه ذهـن بشـری  vگرايان اين است كـه كثـرت عرضـى واقعـى م پاسخ نا

امـا پيـروان مكتـب ملاصـدرا ايـن مطلـب را بـه كنايـت . و اعتبارات فـردی و اجتمـاعى اسـت

د سـيطره اصـالت وجـود، قاطعيـت و انـد؛ هرچنـ يا صراحت نفى و از كثـرت عرضـى دفـاع كرده

ــا را كــم ــار آنه ــرزخ معرفت صــراحت گفت ــا را در يــك ب ــرده و آنه ــرار داده  رنــگ ك شناســانه ق

انــد كــه هــر گونــه  بــا تحليــل نهــايى گفتــار صــدرا بــه ســمتى پــيش رفته ،از يــك ســو. اســت

ع شناسـى ارجـا واقعيتى را از ماهيـات و كليـات طبيعـى نفـى كننـد و همـه را بـه حـوزه معرفت

تواننـد منكـر شـوند كـه بـر اسـاس نظـام صـدرايى تكثـرات جهـان  نمى ،دهند و از سوی ديگر

ــه صــورت بســيط در دل وجــود واحــد  ــراتِ واقعــى ب ــد ايــن تكث هســتى واقعــى اســت؛ هرچن

مشــكل و گــاه آميختــه بــا ) كثــرت عرضــى(انــد و تبيــين كثــرت آنهــا  تشــكيكى جــای گرفته

تـوان  ه بـه همـين شـكل باشـد درنهايـت نمىرسـد اگـر طـرح مسـئل بـه نظـر مى. ابهام اسـت

ــرا . ها همچنــان در نوســان خواهــد بــود جــواب صــريح و قــاطعى را پيشــنهاد كــرد و پاســخ زي

توانـد شـبيه نظـام ارسـطويى باشـد و لـذا طـرح مباحـث مربـوط بـه  نظام صدرايى مسـلماً نمى

ــى، آن ــى طبيع ــت و كل ــا  ماهي ــايى رواج دارد، ب ــطويى و مش ــام ارس ــه در نظ ــه ك ــفه گون فلس

در پايـان اشـاره خـواهيم كردكـه ملاصـدرا همـين اصـطلاحات را بـا . صدرايى ناسـازگار اسـت

ــه كــار مى ــه همــين دليــل موجــب پيــدايش برخــى برداشــت نگرشــى جديــد ب ــرد و ب های  گي

گرايى  امـا اگـر نظـام صـدرايى را در مقابـل مـدعيات نـام. نادرست از نظام صدرايى شـده اسـت

  .تر خواهد شد ر و واضحت ها صريح قرار دهيم پاسخ
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نيازمنــد ) كثــرت عرضــى و تنـوع واقعــى موجــودات(از آنجـايى كــه تبيــين كامــل ايـن مطلــب 

مقدمات زيـاد و مباحـث تفصـيلى اسـت برخـى از شـارحان مكتـب ملاصـدرا فقـط بـه اجمـال 

اند كه نفى ماهيات در نظـام صـدرايى بـه معنـای نفـى كلـى طبيعـى يـا سفسـطه و  هشدار داده

وجـود افـراد ماهيـت دليـل بـر وجـود كلـى طبيعـى در خـارج «: از ايـن قبيـل نيسـتيا اموری 

ثير اسـت، زيـرا ماهيـت بنـا بـر أتـ است و اصالت و يا اعتباری بودن ماهيـت در ايـن مسـئله بى

و يــا  )23، ص1، ج1376جــوادی آملــى، (. »اعتبــاری بــودن در خــارج بــه تبــع وجــود موجــود اســت

ه وجـود، كاسـتن از علـم حصـولى بـه نفـع سفسـطه قول به حكايت ظلـى ماهيـت نسـبت بـ«

ــت ــوری اس ــم حض ــه عل ــزودن ب ــرای اف ــتن از آن ب ــه كاس ــت، بلك ــان، ص(. »نيس  )113هم

از قبيـل اعتبـارات اجتمـاعى ] اعتبـاری بـودن ماهيـت[البتـه ايـن معنـای اعتبـاری «همچنين 

اخـت و نيست تا آنكه فاقـد ريشـه واقعـى باشـد يـا نظيـر مقـولات كـانتى نيسـت تـا آنكـه پرد

ــر خــارج تحميــل شــود ــه ذهــن ب همــان، (. »دريافــت آن ذهنــى صــرف باشــد و فقــط از ناحي

نفى وجـود ذاتـى از ماهيـات و قـول بـه اصـالت وجـود بـه معنـای «تر از همه  و صريح )150ص

نفى كلـى طبيعـى در خـارج نيسـت، زيـرا كلـى طبيعـى گرچـه وجـود ذاتـى نـدارد و لـيكن بـا 

د؛ يعنــى كلــى طبيعــى حتــى وقتــى بــا معروضــى ســنجيده وجــود افــراد خــود اتحــاد ذاتــى دار

پـس اتحـاد ذاتـى . شود كـه بـا آن اتحـاد عرضـى دارد، بـا مصـداق خـود اتحـاد ذاتـى دارد مى

داشتن كلى طبيعى با آنچـه كـه در خـارج موجـود حقيقـى اسـت سـلب اصـل وجـود و تحقـق 

ــى را نمى ــى طبيع ــارجى كل ــ خ ــاز از تحق ــدا و ممت ــه ج ــى را ك ــا تحقق ــد و تنه ــودات كن ق وج

  )216همان، (. »نمايد حقيقى باشد نفى مى

ــبزواری در  ــاجى س ــهح ــدرا  – منظوم ــت از ملاص ــه تبعي ــيرازی(ب  –)45، ص1، ج1981، صــدرالدين ش

  :كثرت عرضى اشيا و انواع را به تبع كثرت موضوع يعنى كثرت ماهيات دانسته است

  )43تا، ص بىسبزواری، (. بكثرة الموضوع قد تكثرا و كونه مشككا قد ظهرا

شـود ايـن اسـت كـه بنـا بـر اصـالت وجـود هـر  اما اشكال واضحى كه بر ايـن مطلـب وارد مى

ايـن اشـكال را سـبزواری در حاشـيه . گونه كثرتى بايد در خود وجود باشد نـه بـه تبـع ماهيـات

كــه از نظــر ))1(، حاشــيه 46، ص1، ج1981ســبزواری، (. بيــان كــرده و ســه پاســخ داده اســت اســفار
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ــى، (. كننــده نيســت يــك قانع اتيد فلســفه ايــن ســه پاســخ هيچبرخــى اســ ، 1، ج1376جــوادی آمل

  )42، ص1363؛ مصباح يزدی، 365ص

تــوان آن را بســط همــان پاســخ ســوم  اســت كــه مى مطهــری پاســخى بــه ايــن اشــكال داده 

  :گويد وی مى. سبزواری دانست

ــان  ــه هم ــود مرتب ــب وج ــه از مرات ــر مرتب ــولى ه ــب ط ــه در مرات ــوم اش م طور ك ق

ذاتــش اســت در مراتــب عرضــى هــم هــر مرتبــه از مراتــب وجــود مقــوم ذات خــود 

اگـر وجـود مـن وجـود انسـان اسـت و وجـود ايـن شـىء  ،بر اصالت وجـود  بنا. است

توانسـت در ذات خـودش  وجود كتاب است بـه ايـن معنـا نيسـت كـه وجـود مـن مى

ــر ــد و ب ــاب باش ــود كت ــت در . عكس  وج ــان اس ــود انس ــود وج ــن وج ــه اي ذات اينك

توانـد  ای اسـت كـه غيـر از ايـن نمى خودش وجود انسـان اسـت يعنـى يـك مرتبـه

ــه ــم مرتب ــد و آن ه ــع  باش ــتن واق ــه هســت و در م ــر از آنچــه ك ــه غي ای اســت ك

  )با تلخيص 177-176، ص2، ج1367مطهری، (. تواند باشد گسترده شده است نمى

ده ايــن گونــه كــه در پــاورقى همــين مطالــب، ذكــر شــ نتيجــه ايــن بيــان، همان 

از ايــن . قــراردادی نيســت كــه هــر چــه دلمــان بخواهــد انتــزاع كنــيم: اســت كــه

ــان مى ــان مى دلم ــيم و از آن دلم ــزاع كن ــن را انت ــد اي ــزاع  خواه ــد آن را انت خواه

ــيم ــوع . كن ــا هــر واقعيتــى يــك ن ــت، انعكــاس واقعيــت در ذهــن اســت، ام ماهي

ــن دارد و نمى ــاس در ذه ــوع انعكا انعك ــر ن ــى ه ــر واقعيت ــد ه ــن توان ــى در ذه س

  )همان، پاورقى(. »داشته باشد

گرايانه از اصـالت  هايى كه به اجمال يا تفصيل مطرح شد، به صراحت راه هر گونه قرائت نام پاسخ

گرا اين است كه هيچ وحدت واقعى بين افراد و كثـرات  شناختى نام مدعای وجود. بندد وجود را مى

حال اگـر ايـن . بينيم كه اين وحدت وجود دارد مى اما ما به وضوح در فلسفه ملاصدرا. وجود ندارد

وحدت از ناحيه ماهيت نيست از ناحيه وجود خاصـى اسـت كـه هـر يـك از انـواع طبيعـى از آن 

برخوردارند و اين ويژگى و خاص بودنِ وجود هر يك از انواع طبيعى، امری عينى و حقيقى اسـت 

و انتـزاع ماهيـت واحـد از برخـى افـراد و  )70ص، 1، ج1981، صدرالدين شيرازی(. نه ذهنى و اعتباری

فطـرت سـليم حكـم «: گويـد ملاصدرا مى. پذير است اشياء به فضل همين وجودات خاص امكان
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. »توان آنها را مصداق حكـم واحـد قـرار داد كند كه بدون حيثيت جامع بين افراد مختلف نمى مى

  .صدرايى اشاره كنيماكنون بايد به برخى از زوايای پنهان نظام  )133همان، ص(

بـر . كه گذشـت، ملاصـدرا ديـد و نگـرش مـا را بـه ماهيـت و لـوازم آن تغييـر داده اسـت چنان

ــات  ــن كلي ــزاع اي ــا وجــودات خاصــى كــه منشــأ انت اســاس ايــن نظــام، اگــر كلــى طبيعــى ي

ــه معنــای ارســطويى و  طبيعــى ــرز بالفعــل عينــى نباشــند ديگــر ماهيــت ب ــد دارای حــد و م ان

بــه عبــارت ديگــر، در فلســفه ملاصــدرا، . داشــت و فقــط مفهــوم داريــم مشــايى آن نخــواهيم

ــه خــود آن واقعيــت إن حقــايق الاشــياء «. ماهيــت حكايــت ذهنــى واقعيتــى خــارجى اســت ن

عبــارة عــن وجوداتهــا الخاصــة التــى هــى صــور الأكــوان و هويــات الأعيــان و أن الماهيــات 

مــا در نظــام ارســطويى گفتــه ا )2، ص5همــان، ج( vi»مفهومــات كليــة مطابقــة لهويــات خارجيــة

يابـد و فقـط  شود كه ماهيت خارجى به همان شـكل كـه هسـت در ذهـن نيـز انعكـاس مى مى

حـال اگـر ملاصـدرا معتقـد باشـد كـه در خـارج ماهيـت بالفعـل . نحوه وجود آنهـا تفـاوت دارد

از ) بـه نحـو بسـاطت(وجود نـدارد و هـر چـه هسـت وجـودات خـاص اسـت كـه فقـط بـالقوه 

يزند، طبيعى اسـت كـه ديگـر تطـابق ذهـن و عـين بـه شـكل ارسـطويى ممكـن يكديگر متما

  .و سرّ همه مناقشات همين جاست viiنيست

همچنــين، در نظــام صــدرايى، همــه موجــوداتى كــه در مــتن هســتى حضــور دارنــد ربــط بــه 

  : واجب الوجودند

ــای حرفــى كــه  ــط يعنــى معن ــط هســتند و وجــود راب همــه موجــودات وجــود راب

ــع هيچ ــرف واق ــاه ط ــود نمى گ ــع مى. ش ــول واق ــت محم ــا ماهي ــه  ام ــود و آنچ ش

پــس آنچــه . شــود طــرف اســت و طــرف هرگــز ربــط نيســت محمــول واقــع مى

بـه بيـان ديگـر، آنچـه غيـر از حـق اسـت . ماهيت واجد آن است در خـارج نيسـت

پـس . آيـد عين ربط به اوست و از ربـط، جـز مفهـوم چيـز ديگـری بـه ذهـن نمى

فهوم بـه دليـل آنكـه فاقـد فـرد خـارجى اسـت، اعـم اند و م ماهيات از سنخ مفهوم

. از آنكــه در زمــره مفــاهيم وجــودی باشــد و يــا غيــر آن، همــواره اعتبــاری اســت

   )44، ص1، ج1376جوادی آملى، (
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ــابراين، ــه جــای اول برمى بن ــاز هــم ب ــى  ب ــرا كل ــاقى اســت؛ زي ــان ب ــرديم و مشــكل همچن گ

نهايـت آن اسـت كـه كلـى طبيعـى  .طبيعى در خارج به وصف كثـرت و بالفعـل موجـود نيسـت

  viii.يك مفهوم است نه يك ماهيت

بنابراين، بايد ديد در نظـام صـدرايى چـه تغييـر نگرشـى نسـبت بـه ماهيـت و كلـى طييعـى صـورت 

نخسـت : آيـد در نظام صدرايى، دو تغييـر عمـده در نـوع نگـاه بـه ماهيـت بـه وجـود مى. گرفته است

باشــد بيــانگر حقيقــت شــىء اســت؛ و دوم اينكــه  اينكــه ماهيــت بيشــتر از آنكــه بيــانگر حــد شــىء

  .ماهيت كه اكنون حقيقت شىء است حكايتگر يك حقيقت طولى و يك واحد سيال است

در ايـن صـورت بـه  –كننـد  تأكيـد مىمشـاييان گونـه كـه  آن –اگر ماهيت را حد شىء بدانيم 

عنـای حـد اگـر ماهيـت بـه م. رسد كـه انعطـافى در ماهيـت و حـد شـىء وجـود نـدارد نظر مى

در نظـام . حـد بـا ذو مراتـب بـودن سـازگار نيسـت. بردار نيسـت يك شىء باشد، ديگر تشكيك

د، ماهيـت اشـياء را نشـان دهـيم؛ صدرايى، حـد بـالفعلى وجـود نـدارد تـا بـا كشـف ايـن حـدو

  .چه هست بالقوه استهر

ــد مى ــىء باش ــت ش ــت، حقيق ــراد از ماهي ــر م ــا اگ ــوان آن را انعطاف ام ــى  ت ــذير و حت دارای پ

طور كه پـيش از ايـن ذكـر شـد، از نظـر ملاصـدرا، انحـای خـاص وجـود،  همان. مراتب دانست

ــه  ــالقوه نيــز ب ــالقوه از يكــديگر متمايزنــد و تمــايز ب يعنــى همــان كثــرات طــولى و عرضــى، ب

اين، از نظــر ملاصــدرا، مــاهيتى كــه بيــانگر حــد بالفعــل شــىء  بنــابر ix.معنــای بســاطت اســت

ای از وجـود،  نـدارد و اعتبـار محـض اسـت، زيـرا ذهـن بـرای نحـوهباشد هيچ نحـوه حقيقتـى 

امـا اگـر منظـور حقيقـت شـىء باشـد . حدی را فرض كرده است كه اصلاً وجـود بالفعـل نـدارد

بــه . كنــد حقيقــت شــىء همــان نحــوه وجــودی خــاصِ اوســت كــه ماهيــت از آن حكايــت مى

ماهيـت بـه معنـای  :كنـد همين دليـل اسـت كـه ملاصـدرا دو تعريـف بـرای ماهيـت ذكـر مى

شـود و ماهيـت بـه معنـای عـام كـه  خاص كه در پاسخ بـه پرسـش از چيسـتى اشـيا گفتـه مى

، صــدرالدين شــيرازی(. شــود بــه ذات و هويــت هــر شــيئى اشــاره دارد و همــه چيــز را شــامل مى

ــر دو  )3، ص2، ج1981 ــود، ه ــالت وج ــاس اص ــر اس ــت ب ــد اس ــايى، معتق ــين طباطب محمدحس

 ))1(، حاشيه 3، ص2، ج1981طباطبايى، ( .ه دارندتعريف به يك مطلب اشار
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ــر ــئ، ب ــت ش ــه حقيق ــود ك ــن ب ــز اي ــرش دوم ني ــر نگ ــت،  تغيي ــهور از ماهي ــت مش خلاف برداش

بـه . توانـد در مراحـل و مـواطن مختلـف تحقـق داشـته باشـد و مخـتص يـك مـوطن نيسـت مى

د، عـلاوه بـر همـه اشـياء و افـرا. تعبير ديگر، حقايق اشياء محـدود بـه يـك مرتبـه خـاص نيسـت

ها  يعنــى نــوع انســان، مــثلاً، و بــالتبع تــك تــك انســان. انــد تمــايز عرضــى، دارای حقــايق طولى

فقــط محــدود بــه عــالم طبيعــت نيســتند، حقيقــت انســان يــك واحــد ســيال اســت كــه از صــقع 

رسـد و دوبـاره  كنـد و بـه عرصـه طبيعـت مى شـود و از عـوالم مختلـف گـذر مى ربوبى شروع مى

در همـه ايـن عـوالم حقيقـت انسـان تحقـق دارد، . رود به مراتـب بـالاتر فـرا مـىكند و  صعود مى

. ای بــه تناسـب همــان مرتبـه و بــر اســاس احكـام آن مرتبــه اســت امـا تحقــق آن در هـر مرتبــه

حقيقت انسان در عوالم بـالاتر بـه صـورت بسـيط و اجمـالى تحقـق داشـته و لـذا صـورت نوعيـه 

ای نداشــته اســت تــا بتــوان ماهيــت  و ظهــور برجســته ها، تمــايز انســانى در بــين ديگــر صــورت

ولـى در نشـئه طبيعـت كـه نشـئه بـروز كامـل و تفصـيلى وجـودات . انسانى را از آن انتـزاع كـرد

كننـد و  خاص است هر يـك از آنهـا بـه صـورت يـك مرتبـه وجـودی خـاص بـروز تـام پيـدا مى

ــف مى ــه مختل ــور نوعي ــى و ص ــرت عرض ــدايش كث ــب پي ــوند موج ــابر .xش ــدرا،  ،اين بن ملاص

جــز وجــود  بــه) از جملــه كليــات طبيعــى(خلاف ديگــر فيلســوفان، معتقــد اســت هــر شــيئى     بــر

ان هــذه الانــواع الممكنــة انمــا «. خاصــش در مرحلــه طبيعــت، دارای وجــود جمعــى نيــز هســت

تباينت و تخالفـت اذا صـارت موجـودة بالفعـل بوجوداتهـا الخاصـة بواحـد واحـد منهـا علـى وجـه 

و هــذا . كامهــا و يترتــب عليهــا آثارهــا و امــا قبــل ذلــك فلهــا الوجــود الجمعــىيصــدق عليهــا اح

 )273، ص6، ج1981، صــدرالدين شــيرازی(. »الوجــود الجمعــى نحــو آخــر مــن الوجــود ارفــع و اشــرف

بــه معنــای انفصــال » موجــودة بالفعــل«ايــن تــذكر لازم اســت كــه در عبــارت ملاصــدرا عبــارت 

مـل خاصـيت هـر يـك از وجـودات خـاص در مـوطن وجودی نيسـت، بلكـه بـه معنـای بـروز كا

  .است خويش است كه همچنان در پيوستگى وجودی با ديگر وجودات خاص 

حقيقـت هـر . آينـد وجـود نمى  حقايق اشـيا فقـط در يـك مـوطن و مرتبـه خـاص بـه اين، بنابر

شيئى در همه عـوالم هسـتى بـه صـور مختلـف حضـور دارد و بسـته بـه اقتضـای هـر يـك از 

  : به عبارت ديگر. دهد عوالم و مراتب، تمايز خود را از ديگر حقايق بروز مى

از ديـدگاه فيلســوفان پيشــين، هــر مـاهيتى فقــط بــا يــك نحـو وجــود خــاص قابــل 

فقــط بــا وجــود افــراد آدمــى موجــود ] مــثلاً [انى پــس ماهيــت انســ... تحقــق اســت 
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ــواع درخــت محقــق مى مى ــا وجــود ان ــا از . شــود شــود و ماهيــت درخــت فقــط ب ام

المتاٌلهين، هر مـاهيتى بـا انحـائى از وجـود قابـل تحقـق اسـت، هـم بـا  ديدگاه صدر

تر از وجـود خـاص ماهيـت  وجود خاص خود و هم با هـر وجـود ديگـری كـه كامـل

دارای وجـودات طـولى اسـت، زيـرا گفتـيم كـه بـه نظـر او هـر  باشد؛ يعنى ماهيـت

تر از وجود خـاص ماهيـت اسـت نيـز حقيقتـاً وجـود ماهيـت اسـت  وجودی كه كامل

كـه از ... مراتبـى اسـت  حقيقـت خـارجى وجـود حقيقـت واحـد ذو... ولى برتـر از آن 

ــاقص ــى كــه ن ــه هيــولای اول ــل تصــور نيســت، منتهــى  يــك جانــب ب تر از آن قاب

تر از آن قابـل تصـور نيسـت  و از جانب ديگـر بـه واجـب بالـذات كـه كامـل شود مى

  )165، ص1385عبوديت، (. »و در اين ميان ساير حقايق وجودی جای دارند

ملاصدرا در نهايت، . تفصيل و تبيين كامل اين نوع نگرش را بايد در بحث علت و معلول دنبال كرد

با مطرح كردن امكان فقری و ربط محض بودن معلول نسبت به علت، عليت را به تشـأن و تجلـى 

نـای ايـن مع )286، فصل فى بعض خبايا مقام العلية، ص2، ج1981، صدرالدين شيرازی(. گرداند وجودی باز مى

جوشد و چيزی جدای از او نيست و به عبارت ديگـر،  ديدگاه آن است كه معلول از دل خود علت مى

  .كند تر فقط ظهور مى معلول به نحو بساطت در خود علت حضور دارد و در مراتب پايين

با اين نوع تغيير نگـرش بـه ماهيـت، ديگـر ماهيـت، معنـا و لـوازم ارسـطويى خـود را از دسـت 

ــزاع كــرد از يــك حقيقــت طــولى و عرضــى نمى .دهــد مى ــوان ماهيــت واحــد انت مشــاييان . ت

معتقدنـد اگــر مــاهيتى اقتضــای خاصــى داشــته باشــد در تمــام عــوالم بايــد چنــين باشــد و لــذا 

، امـا )317، ص1363سـينا،  ابن.: نـك(انسانيت، مثلاً، در همه جـا بايـد محتـاج بـدن و محـل باشـد 

ــين اقتضــايى  ــار نيســتطبــق نگــرش صــدرايى چن حقيقــت هــر شــىء دارای مراحــل . در ك

تــوان يــك مفهــوم واحــد، و از هــر مرحلــه نيــز  تشــكيكى اســت كــه از همــه ايــن مراحــل مى

با ايـن حـال ايـن نكتـه همچنـان قابـل تأمـل اسـت كـه . توان يك ماهيت ويژه انتزاع كرد مى

  آيا ماهيت در نظام صدرايى معقول اول است يا معقول ثانى فلسفى؟

ن حقيقـت طـولى و بـه عبـارت ديگـر، حقيقـت تشـكيكى در نظـام مشـايى بـه ايـن عدم امكا

ــث  ــه بح ــت ك ــل اس ــت«دلي ــت و رقيق ــك(» حقيق ــيرازی.: ن ــدرالدين ش و  )110، ص6، ج1981، ص

ناشــناخته مشــاييان ســينا و  بــرای ابن )264، ص1همــان، ج.: نــك(» وجــود حقــايق طــولى اشــيا«

آنهــا نيســت، بلكــه ريشــه در روش  بــوده اســت و ايــن عــدم شــناخت مســتند بــه ضــعف درك
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پـذيرد و لـذا ممكـن نيسـت كـه يـك فـرد  مشاء، تشكيك در ماهيـت را نمى. عقلانى آنها دارد

از يك ماهيت، مجرد و فـرد ديگـر مـادی باشـد، چـون در ايـن صـورت انقـلاب در ماهيـت رخ 

گيــرد كــه در هــر  امــا ملاصــدرا بــرای هــر شــىء يــك حقيقــت طــولى در نظــر مى. دهــد مى

پـذيرد  نظريـه مُثُـل افلاطـونى را نيـز بـر همـين اسـاس مى. ى ظهور خـاص خـود را داردموطن

دانـد كـه افـراد جسـمانى را نيـز پوشـش  و هر يـك از مُثُـل را فـرد مجـرد همـان حقيقتـى مى

  )62، ص2همان، ج(. داده است

با توجه به همين تغييـر نگرشـى كـه ملاصـدرا در نگـاه بـه ذات اشـيا داشـته اسـت، مطهـری 

گرچـه مطهـری ايـن نكتـه را بـا اسـتاد . كند كه درخـور توجـه اسـت ای را خاطر نشان مى هنكت

 زخــود، طباطبــايى، در ميــان گذاشــت امــا نتوانســت ايشــان را قــانع كنــد؛ البتــه طباطبــايى نيــ

بـود كـه ايـن مطلـب معضــل  مخالفـت كلـى بـا نظـر مطهـری نداشـت و فقـط اظهـار داشـته

اسـت بـا توجـه بـه اينكـه ملاصـدرا حقيقـت شـىء را  درنهايت، مطهـری معتقـد. بزرگى است

تــوان  گــردد، مى مى دانــد و فصــل اخيــر نيــز درنهايــت بــه نحــوه وجــود بربــه فصــل اخيــر مــى

درسـت اسـت كـه . استنباط كرد كه نوعى تشكيك تبعى بـرای ماهيـت نيـز قابـل اثبـات اسـت

ماهيـت را  خود ملاصدرا معتقد است تشـكيك در ماهيـت جـايز نيسـت و مـا هـم تشـكيك در

تـوان پذيريم و اين از لوازم اصلى اصـالت وجـود اسـت، امـا نـوع ديگـری از تشـكيك مـىنمى

. برای ماهيت اثبات كرد كه منافـاتى بـا حـرف آنهـا نداشـته باشـد و آن تشـكيك تبعـى اسـت

. ماهيــت در ذات خــودش قابــل تشــكيك نيســت ولــى بــه تبــع وجــود قابــل تشــكيك اســت

ود قابـل شـدت و ضـعف بـود، ماهيـت بـه اعتبـار آن وجـودش مانعى ندارد كه وقتى يـك وجـ

-473، ص11، ج1388مطهــری، (. يعنــى بــه نحــو بــالعرض و المجــاز قابــل شــدت و ضــعف باشــد

ــا تلخــيص 475 ــد اســت  )ب ــانى ديگــر، معتق ــه بي ــرده و ب ــد ك ــه را تأيي ــن نظري ــز اي آشــتيانى ني

  )77، ص1382آشتيانى، (. توان در نظام صدرايى به تشكيك در ذات و ذاتيات قائل شد مى

نكته قابل تاٌمـل آن اسـت كـه ملاصـدرا در مسـير تبيـين جديـدی كـه از ماهيـت و ذات اشـيا 

كند به نظريه رئاليسـتى مُثُـل افلاطـونى و نيـز اعيـان ثابتـه در نظـام عرفـانى متمايـل  ارائه مى

ــان ــل و اعي ــه مُثُ ــرا نظري ــه  شــده اســت؛ زي ــدكى اصــلاح و تعــديل –ثابت ــا ان ــه خــوبى  –ب ب

ــد  مى ــين كنن ــيا را تبي ــايق اش ــودن حق ــولى ب ــد ط ــك(توانن ــيرازی.: ن ــدرالدين ش ، 6، ج1981، ص

ــبزواری، بى286-274ص ــا، ص ؛ س ــه  )79ت ــه ب ــى ك ــرش خاص ــير و نگ ــا تفس ــب را ب ــن مطال و اي
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در حقيقـت، نظريـه مُثُـل مـدعى افـراد طـولى . طبيعت و ذات و ماهيت دارد جمـع كـرده اسـت

ــت واحــد اســت  ــرای ماهي ــرای آنب ــودات طــولى ب ــه وج ــه . ن ــر اســاس تفســير خاصــى ك ب

ــه مى ــل ارائ ــى ماهيــت جــوهری اســت ملاصــدرا از مُثُ ــرد مجــرد عقلان ــالى ف ــد، هــر مث . كن

ــرای  )62، ص2، ج1981ملاصــدرا، ( ــا ب ــت، ام ــد اس ــوطى نيازمن ــيحات مبس ــه توض ــن بحــث ب اي

  .كنيم همين اشاره اجمالى كافى است هدفى كه در اين مقاله دنبال مى

  گيری تيجهن

چنـد ارسـطويى  توان با توجه به آنچه گفته شد به اين نتيجه رسيد كه نظام صدرايى هر اكنون مى

  شده نيست و فقط در ظاهر و كاربرد برخى اصطلاحات شبيه آن است اما ـ برخلاف ادعای مطرح

كـه افلاطـون  اند اند فراموش كرده گرا خوانده كسانى كه نظام صدرايى را نام. گرا هم نيست نام –

  .شود است و در انديشه او نيز تشكيك در درجات وجودی و معرفتى ديده مى گر نيز واقع

تـر كـه مسـتهلك در وحـدت كلـى ،گـاه وحـدت حقيقـى انـواع را علاوه بـر آن، ملاصـدرا هيچ

گرا وحـدت حقيقـى، از هـر نـوع كـه  های نـام انكار نكرده اسـت، امـا در نظريـه ،كل وجود است

  .شود ىباشد، نفى م

آيـد، بلكـه نـوع نگـرش  شـود و موهـوم بـه شـمار نمى صدرا كلى طبيعى نفـى نمى در فلسفه ملا

جالـب اسـت كـه خـود ملاصـدرا در مقابـل متكلمـان كـه كلـى طبيعـى را . كنـد به آن تغيير مى

ــد  نفــى مى ــام(كنن ــوعى ن ــه ن ــل ب ــرد و پــس از  موضــع مى) گرايى هســتند و در حقيقــت قائ گي

ای   فهـذا معنـى وجـود الكلـى الطبيعـى«: گويـد جـود كلـى طبيعـى مىتوضيح معنـای صـحيح و

الماهيــة مــن حيــث هــى هــى فــى الخــارج لا كمــا هــو المشــهور مــن الحكمــاء انهــا موصــوفة 

ــالوجود بمعنــى ان الوجــود كمــا هــو منســوب الــى الشــخص منســوب اليهــا و لا كمــا زعمــه  ب

  )133، ص1360همو،  (. »اصلاالمتكلمون النافون لوجودها انها غير موجودة بوجود الشخص 

ای عينــى دارد و ســاخته ذهــن نيســت؛  اين، بايــد گفــت كــه تكثــر كليــات طبيعــى ريشــه بنــابر

ماهيـات . چند اين كثرت واقعـى كـه مسـتند بـه خـود وجـود اسـت بـالقوه اسـت نـه بالفعـل هر

نگـرد و  همان تمـايزات بـالقوه وجـودات خـاص اسـت كـه ذهـن بـه صـورت ايسـتا بـه آن مى

كنـد و بـر ايـن اسـاس، كليـات مختلـف بـه معنـای وجـودات خـاص  برايش درسـت مىقالبى 
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ــايز اســت ــت، مفهوم. متم ــود  در حقيق ــك وج ــاص ي ــوه خ ــر ملاصــدرا درك نح ــازی از نظ س

ــذات مــن كــل شــىء عنــد الحكمــاء «: اســت ــيس الا نحــو وجــود ذلــك ... ان المــدرَك بال ل

و سـواء كـان حضـوريا او حصـوليا و  الشىء سواء كان ذلـك الادراك حسـيا او خياليـا او عقليـا،

 .»أن وجـود كـل شـىء لـيس الا حقيقـة هويتـه المرتبطـة بـالوجود الحـق القيـوم... قد تحقق 

 )117 -116، ص1، ج1981همو،  (

آوری خـود در پـى ايجـاد چـرخش نگـاه بـه ماهيـت اسـت و لـذا  ملاصدرا در يك مرحله از نـو

كنــد و منظــورش در ايــن يــت نفــى مــىه بــا شــدت تمــام هــر گونــه واقعيــت داشــتن را از ما

. تــوان نگــاه اســتقلالى داشــت حتــى مــن حيــث هــى مرحلــه آن اســت كــه بــه ماهيــت نمى

ــود اســت ــديون وج ــود را م ــابى خ ــود و معناي ــى ذات خ ــت حت ــان، ج(. ماهي ــر  )341، ص2هم اگ

امـا وقتـى ايـن چـرخش نگـاه نهادينـه . گونه مـاهيتى هـم وجـود نداشـت وجود نبود اصلاً هيچ

ن به بعد در مباحـث مربـوط بـه ماهيـت بـه راحتـى از احكـام ماهيـت و وجـود داشـتن شد از آ

گويـد و معلـوم اسـت كـه منظـور از ماهيـت و كلـى طبيعـى و صـور نوعيـه  ماهيت سـخن مى

  .چيزی است غير از آنچه در نظام ارسطويى بيان شده است

بــر اثــر ســازی، انســان ممكــن اســت  ذكــر ايــن نكتــه لازم اســت كــه در بحــث كلــى و كلى

بـه ويـژه در . بندی كنـد نيازهای خاص خود به انحاء گونـاگون بـه اشـيا بنگـرد و آنهـا را دسـته

افتـد كـه مـثلاً انسـان بـرای برخـى امـور صـفت تفضـيلى درسـت  امور زبـانى ايـن اتفـاق مى

ــى نمى مى ــرای برخ ــى ب ــد، ول ــد كن ــوارد ا. كن ــى م ــر«ز واژه در برخ ــرين«و » ت ــتفاده » ت اس

كلــى مشــكك وقتــى در قالــب زبــانى جــاری شــود بــه . كنــد مــوارد نمى كنــد و در برخــى مــى

آيـد كـه آيـا  دهـد و آن وقـت ايـن پرسـش پـيش مى خـود را نشـان مى» ترين«و » تر«شكل 

تــوان همــه اوصــاف و امــور را بــه صــورت تفضــيلى و عــالى بيــان كــرد يــا خيــر؟ آيــا مــا  مى

ــا اينكــه ايــن اســتعمال را بــه كــ" تر ميــوه"و " ميــوه"تــوانيم در مــورد ميــوه نيــز  مى ار ببــريم ي

بر اين اسـاس، بايـد عـدد را نيـز ماننـد نـور دارای حقيقـت تشـكيكى بـدانيم، زيـرا . معناست بى

ولـى در آن صـورت . گفته شد كه از نظر ملاصـدرا همـه اشـيا حقيقـت طـولى تشـكيكى دارنـد

در اعـداد  هـر گونـه روا داشـتن تشـكيك. پـذير نخواهـد بـود ديگر حساب و كتابِ دقيق امكان

هـا مـا ايـن دقـت را  هـا و رنگ انجامـد، امـا مـثلاً در مـورد مزه به عدم دقـت در محاسـبات مى

ايـن رفتـار . سـى كـردربنـابراين، بايـد ايـن مسـئله را بـا دقـت بيشـتری بر. ايـم  به خرج نداده
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ــى  ــع نيســت و حت ــه واق ــاً آين ــا تمام ــت اســت، ام ــى از واقعي ــد در اصــل روگرفت ــانى هرچن زب

ها و نيازهـای آنهـا بسـتگى دارد  بيشـتر بـه نـوع نگـاه انسـان همچنـين. برعكس باشدتواند  مى

كننــد تــا در  و لــذا در مــورد كميــات و كيفيــات از صــفات عــالى و تفضــيلى بيشــتر اســتفاده مى

گـذاری بـرای  توانـد امـور مختلـف باشـد، از جملـه اينكـه نام امور ديگر و علت اين امـر نيـز مى

امــا همــين انســان در مــواردی . ميســور اســت و نــه مــورد نيــاز ای از ســفيدی نــه هــر درجــه

. تر اسـت گذاری كنـد كـه دقيـق مجبور است شـدت درجـات رنـگ را بـر اسـاس اعـداد شـماره

دهـد كـه انسـان همـواره منفعـل و آينـه خـارج نيسـت؛ در برخـى  اين رفتـار زبـانى نشـان مى

آنهــا را بــر اســاس نيازهــای كنــد و  های خــود تصــرف مى مــوارد آگاهانــه و فاعلانــه در يافتــه

  .كند ويژه خود تنسيق مى

بــا پــذيرش اصــالت وجــود و تشــكيك دهــد  نشــان مىهــدف اصــلى ايــن مقالــه آن بــود كــه 

شـود، امـا پيونـد وجـودی برقـرار خاصى مورد نظر ملاصدرا، هرچند ماهيـت مشـايى محـو مـى

ــه نتيجــه معرفت اســت و در ــتوار و ب ــده شناســى اس ــى هــم تني در وحــدت  .شــودای حاصــل م

يـك حقيقـت ذومراتـب وجـود ...  جـای ماهيـات مجـزا مثـل گيـاه، خـاك، آب و تشكيكى، به

بنـابراين، حـوزه پيونـد و پيوسـتگى . دهـد دارد كه هر مرتبـه آثـار وجـودی خاصـى را بـروز مى

ويژگـى خـاص تشـكيك . گرايى درآورد گرايـى و نـام شـود نـه اينكـه سـر از فرد بسيار بيشتر مى

كـه در عـين وحـدت و پيوسـتگى بسـيار شـديدی كـه بـين موجـودات برقـرار خاصى آن است 

اســت، مراتــب و خــواص هــر مرتبــه از وجــود نيــز برقــرار اســت و هــيچ نحــوه تــداخلى بــين 

  .مراتب وجود متصور نيست

   نوشت پى

                                                            
i .ای كه در مقابل آن به كار  معنای رئاليسم با توجه به واژه. گرايى يا رئاليسم، معانى مختلفى دارد اصطلاح واقع

به كار رود، به معنای اعتقاد به وجود ) نوميناليسم(گرايى  وقتى رئاليسم در مقابل نام. شود رود، متعين مى مى
ای اعتقاد به وجود مستقل از ذهن برای اشيا و عينى كليات است، اما وقتى در مقابل ايدئاليسم به كار رود به معن

 .اجسام است
ii. ع(، انتشارات دانشگاه امام صادق صدرايى فلسفه و نوميناليسمالهدی، سيدعلى،  علم: از جمله.( 
iii. اين  شرح منظومهدهد، ولى مطهری در  اين مطلب را سبزواری در منظومه حكمت خود به مشاييان نسبت مى

، 1367مطهری، . (سينا و فارابى نيامده است زيرا اين كلام در آثار ابن. داند نسبت را از نظر تاريخى مستند نمى
ظاهراً اين ) 258تا، ص ملاصدرا، بى.: نك. (دهد ملاصدرا نير همين نسبت را به مشاييان مى) 241-240، ص1ج
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درباره وجود و علل آن  اشاراتابتدای نمط چهارم نسبت با توجه به مطالبى كه خواجه نصيرالدين طوسى در 

  .ند نسبت درستى استك ارائه مى
iv.  همو،  ؛344-343 و 73ص، 3ج، 1981صدرالدين شيرازی، (و معنا ما بالقوه هاهنا يرجع الى الجمع و التفصيل

 ).560و  310ص، 11ج، 1388؛ مطهری، 293ص، 5ج
v .كنند و بر اساس  طولى و كلاً هر امر مجرد و متافيزيكى را نيز نفى مىگرايان علاوه بر كثرت عرضى، كثرت  نام

پذيرند و به همين جهت مباحث  گرايى خالص، به جز افراد و اشياء جزئى، هيچ امر ديگری را نمى تجربه
   .گرايى جايگاهى ندارد متافيزيكى و نيز نظام توحيدی فلسفى نيز در فضای نام

vi . تواند به تبيين و  اعتباريت ماهيت در انديشه ملاصدرا با نومن و فنومن كانتى، مىمقايسه بحث اصالت وجود و
تصوير حقيقى جهان ] فنومن[از ديدگاه صدرالمتألهين، جهان نمود «. توضيح منظور ملاصدرا بيشتر كمك كند

حقيقى و  است اما از ديدگاه كانت، چنين نيست؛ به زبان فلسفى، ماهيات و مفاهيم، نمودهای] نومن[بود 
دهند، اساساً شأنى جز نشان دادن بودها ندارند، پس رابطه  الامری بودها هستند، حقيقتاً آنها را نشان مى نفس

الامری بودها  اما از ديدگاه كانت، ماهيات و مفاهيم نمودهای حقيقى و نفس. الامری است آنها حقيقى و نفس
كنند كه گويى در حال نشان دادن  ها برای انسان چنان جلوه مىدهند، آن آنها حقيقتاً بودها را نشان نمى. نيستند

در يك كلام، صدرالمتألهين ماهيات و مفاهيم را كاشف حقيقى از . بودها هستند، در حالى كه چنين نيستند
 )119 -118، ص1385عبوديت، . (»داند نما مى داند اما كانت آنها را صرفاً كاشف بودها مى

vii .» ،از نظر فيلسوفان پيشين، ناشى از وحدت ماهوی است، ولى از نظر ملاصدرا ناشى از مطابقت ذهن و عين
. »گردد وحدت عينى تشكيكى وجودات متفاضل آنهاست؛ يعنى تطابق ذهن و عين به تطابق عوالم باز مى

 )183همان، ص(
viii .رود كه شامل  ه كار مىرود و معنای خاصى دارد و گاه به معنای عام ب مفهوم گاه در مقابل ماهيت به كار مى

وجود ذهنى يا خارجى در ماهيت اخذ  تفاوت مفهوم و ماهيت به اجمال آن است كه اولاً . شود ماهيت نيز مى
اما مفهوم منحصر به ذهن است و ، تواند در هر يك از اين دو موطن يافت شود لذا ماهيت مى نشده است و

توانند  گفته، مفاهيم دارای فرد خارجى نيستند و فقط مى پيش ، بر اساس ملاكثانياً . يابد هرگز به خارج راه نمى
، ماهيت از دو طرف عموم و خصوص بسته است و به ثالثاً . ولى ماهيت فرد خارجى دارد، مصداق داشته باشند

اما . ای كه صدق چند ماهيت بر يك شىء مستحيل است همين دليل جامع افراد و مانع اغيار است به گونه
ف ماهيت دارای مرز بسته نيست و به همين دليل صدق چند مفهوم بر يك مصداق، ممكن و در خلا مفهوم بر

 )به اختصار 30-25ص، 1ج، 1376جوادی آملى، (. برخى موارد ضروری است
كنند و معتقدند همه اسما و صفات  بيان مى" اندماجى"در عرفان نظری، اختلاف بالقوه وجودات را با اصطلاح . 1

كه (به صورت مندمج در متن هستى ) انجامد نهايت به ظهور وجودات خاص و افراد و اشيا مىكه در(الاهى 
 . حضور دارند، و به بيان ملاصدرا همگى به وجود واحد موجودند) بسيط است

x .و روحانى غلبه ندارد و همه مقهور سيطره عقلانى یكدام بر ديگر در اصطلاح عرفانى، احكام صور نوعيه در عوالم بالاتر هيچ 
 .يابد و احكام هر يك در موطن خودش غلبه مىيافته   اما در نشئه طبيعت هر كدام تفصيل، هستند
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Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 1 

  

  های اصلى فلسفۀ تحليلى دين مبانى و ويژگى

فائزه برزگر تبريزی
١

  

اللهى حميدرضا آيت
٢

  

 چكيده

» فلسـفة تحليلـي ديـن   «های اصلى  در اين مجال، به دنبال كشف مبانى و ويژگى

باور،  كوشيم آن را به عنوان واكنش متفكران تحليلى دين هستيم؛ رويكردی كه مى

. گرايانـه نيمـۀ دوم قـرن بيسـتم معرفـى كنـيم نسبت به فضای الحادی و لاادری

گيری اصلى اين مقاله، به سمت اثبات سه ويژگى عمده بـرای ايـن رويكـرد  جهت

ری كلمات و در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای تلاش برای وضوح حداكث. 1: است

توجه به دستاوردهای علوم تجربى جديـد و . 2فهم عرفى به جای اتميسم منطقى؛ 

در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای تجربـۀ دينـى بـه جـای پوزيتيويسـم منطقـى؛ 

های دينى و ارائۀ مـلاك صـدق و كـذب  تلاش در جهت ارزيابى عقلانى گزاره .3

سـاز بـرای فلسـفۀ ديـن و نيـز  های عمدۀ چالش از همين رهگذر، زمينه. برای آنها

های اصلى فلسفۀ تحليلى كه در فلسفۀ دين به كار گرفته شدند، به عنوان دو  حوزه

خاستگاه اصلى كه منجر به پيدايش اين رويكرد فكری با سـه ويژگـى فـوق شـده 

  .شوند است شناسايى مى

  .فۀ دين، فلسفۀ تحليلىفلسفۀ تحليلى دين، فلس :ها كليدواژه

                                                            
  .كارشناسى ارشد فلسفۀ دين، دانشكدۀ ادبيات، دانشگاه علامه طباطبايى. ١
  .استاد گروه فلسفه، دانشكدۀ ادبيات، دانشگاه علامه طباطبايى. ٢
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های تاريخى، فلسفۀ تحليلى دين را مربوط به فضـای فكـری شصـت سـال اخيـر  اگرچه گزارش

های دينـى،  دانند، اما واضح است كه نه تحليل و نه ارزيابى عقلانى گزاره زبان مى دنيای انگليسى

فلسفۀ تحليلى، به عنوان واكنشى رئاليستى بـه ايدئاليسـم . دهای نوظهوری نيستن كدام پديده هيچ

تـوان مبنـای  حاكم بر فضای اواخر قرن نوزدهم شناخته شده است، كه منطق نمادين فرگه را مى

توان به عنوان اصول  آن دانست و از اتميسم منطقى راسل و ويتگنشتاين متقدم و تحليل مور مى

  .اوليۀ آن نام برد

كنــد كــه در اركــان زيــر بــا هــم  هــا اشــاره مى ای از روش ى بــه مجموعــهايــن رويكــرد فلســف

  :اشتراك دارند

هـای منطقـى  اصرار بر انتخـاب كلمـات واضـح، دقـت و وضـوح در اسـتدلال، اسـتفاده از روش

تواند شـامل بـه كـارگيری منطـق صـوری باشـد يـا نـه؛ بـرای مثـال، روش اسـتدلالى  كه مى(

، تجزيــۀ ســاختار جمــلات و )ود بــه كــار بــرده اســتخــ فلســفه ديــنكــه پلنتينگــا در كتــاب 

  .بررسى زبان به عنوان بهترين وسيلۀ بررسى مفاهيم

آيـد كـه بهتـرين راه فهـم خـود  تمركز اين رويكرد فلسفى بر زبـان و معنـا از ايـن اعتقـاد برمى

و جهان توجه بـه نحـوۀ تفكـر اسـت و بهتـرين راه دسترسـى بـه نحـوۀ تفكـر، تحليـل چيـزی 

امـا هـر نـوع تفكـر فلسـفى بـه نـوعى تحليـل را نيـز در دل خـود دارد، . گـوييم است كـه مـى

حقيقــت ايــن اســت كــه بــر « : گويــد مى (Allen .P. F .Sell)ســل . اف. آنچنــان كــه آلــن پــى

شــد، تحليــل اختــراع قــرن بيســتم  مطــرح مى 1950خــلاف ايــن عقيــده كــه بعضــاً در دهــۀ 

ــد آن را تأ ــنا باش ــقراط آش ــا س ــه ب ــر كــس ك ــد مىنيســت و ه ــد يي ــرين  هيچ. كن ــك از برت ي

  )23، ص1387سل، (. »اند فيلسوفان مابعدالطبيعى از تحليل اجتناب نكرده

فلسفۀ ديـن هـم قـدمتى بـه انـدازۀ خـود فلسـفه دارد؛ چراكـه ارزيـابى عقلانـى  ،افزون بر اين

اگرچــه . هــای دينــى، همــواره بخشــى از تفكــر فلســفى را بــه خــود اختصــاص داده اســت گزاره

ــا ــادی الاهي ــى( (confessional theology)ت اعتق ــى  (dogmatic)) جزم ــات دين ــز دفاعي و ني

(apologetics) مندنــد، امــا بــه معنــای حقيقــى كلمــه فلســفه  از دانــش فلســفى و منطقــى بهره
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ــا برخــى اصــول آن،  ــن خــاص ي ــذيرفتن حجيــت يــك دي ــا پ ــه ب ــا ك ــن معن ــه اي نيســتند؛ ب

شـكل سـنتى فلسـفۀ ديـن معمـولاً بـا عنـوان . توانند نسبت به نقدها بـدون موضـع باشـند نمى

ــفى  ــات فلس ــى( (philosophical theology)الاهي ــناخته مى (natural)) طبيع ــه  ش ــود ك ش

تـا قبـل از دورۀ معاصـر نيـز فلسـفۀ . منـد بيـان كـرد توماس آكوييناس آن را بـه صـورتى نظام

بندی  ن تقسـيمشـد و انديشـمندان ايـ دين به خود فلسـفۀ ديـن و الاهيـات فلسـفى تقسـيم مى

دادنـد كـه فلسـفۀ ديـن تنهـا بايـد بـه تأمـل فيلسـوفانه در  را مبتنى بر ايـن ديـدگاه انجـام مى

ــاب خــداگرايى  ــه ســاير مســايل دينــى مطرح (theism)ب ــرداختن ب شــده در ديــن،  بپــردازد و پ

امـا امـروزه عـلاوه بـر خـداگرايى، سـاير تعـاليم و . فقط در چارچوب الاهيـات پـذيرفتنى اسـت

  .گيرد عمال و مناسك دينى هم مورد بازبينى فلاسفۀ دين قرار مىحتى ا

ــا در دهــۀ  زبان چــه رخ داد كــه از فلســفۀ ديــن  در فضــای فكــری جامعــۀ انگليســى 1950ام

  شود؟ ياد مى» فلسفۀ تحليلى دين«معاصر، با عنوان 

ر ايـن ظهـو. گرا آغـاز كنـيم های تجربـه شايد بهتر باشد مرور تـاريخى خـود را از ظهـور فلسـفه

هـای فلسـفى و پـس از آن نقـد بـراهين سـنتى اثبـات وجـود خـدا از سـوی كانــت، آرام  جريان

گيری نـوعى رويكـرد الحـادی نـوين در فضـای فكـری غـرب فـراهم  آرام زمينه را برای شـكل

ــا ظهــور فلســفۀ تحليلــى و اوج. كــرد ــال اتميســم  ايــن رويكــرد الحــادی ب ــا دو ب گيــری آن ب

ــدم راســل و ويتگنشــتاين(منطقــى  ــن(و پوزيتيويســم منطقــى ) متق ــۀ وي ــازه )حلق ــى ت ، نيروي

ــه چالشــى جــدی كشــاند ــا تكيــه بــر اتميســم  پوزيتيويســت. گرفــت و انديشــۀ دينــى را ب ها ب

هــای دينــى بــر  معنــا دانســتن گزاره منطــق دانســته و بــا بى منطقــى، الاهيــات را نــامعقول و بى

ــرای چنــين گزارهگرايانۀ خــود، طــرح صــدق و كــذب را  هــای تحصــل اســاس معيار هــايى از  ب

  .كردند اساس رد مى

به ايـن ترتيـب، شـايد در نگـاه اول، فلسـفۀ تحليلـى رويكـردی در تقابـل بـا فلسـفۀ ديـن بـه 

نخسـتين . الحـادی بـه خـود گرفـت ای غير نظر برسد، اما بـا ظهـور ويتگنشـتاين متـأخر صـبغه

. نشـتاين متـأخر بـودگام در ايـن زمينـه تعريـف معنـای عملـى باورهـای دينـى از سـوی ويتگ

بـه . شـود توان گفت با اين تغييـر ديـدگاه، ويتگنشـتاين از راسـل دور و بـه مـور نزديـك مى مى
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اين معنا كه بـه جـای فروكاسـتن زبـان بـه يـك زبـان منطقـى، دعـوت بـه شـناختن سـاختار 

  . كند زبان و زدودن ابهام آن مى

گروهـى موسـوم بـه عالمـان  هـای اما اين تغيير بـه همـين جـا محـدود نشـد، بلكـه بـا تلاش

مابعدالطبيعه آكسفورد در جهت كارآمـد كـردن رويكـرد تحليلـى بـرای دفـاع از گفتمـان دينـى 

گرايــى پوزيتيويســتى، هــم در زمينــۀ منطــق و هــم در زمينــۀ  از تعــديل جزم. ادامــه پيــدا كــرد

 هـا و از اثبـات متافيزيـك بـه عنـوان يـك پـذيری، بـه عنـوان سـرآمد ايـن تلاش اصل تحقيق

هــای دينــى، اثبــات معقوليــت باورهــای  نظــام منطقــى و اثبــات امكــان ارزيــابى عقلانــى گزاره

تـوان بـه عنـوان دسـتاوردهای ايـن تغييـر  های معطـوف بـه صـدق مى دينى و بهبود اسـتدلال

  .نگرش نام برد

تـلاش بـرای وضـوح حـداكثری كلمـات و در «گيـری  توان گفـت متفكـران تحليلـى بـا پى مى

توجـه «گيـری  بـه جـای اتميسـم منطقـى و پى» معرفتى بـرای فهـم عرفـى نظر گرفتن ارزش

» به دسـتاوردهای علـوم تجربـى جديـد و در نظـر گـرفتن ارزش معرفتـى بـرای تجربـۀ دينـى

بــه جــای پوزيتيويســم منطقــى، مســيری تــازه را بــه ســمت دفــاع از انديشــۀ دينــى، در پــيش 

  .گرفتند

ــا فلســفۀ  ــى را در رابطــه ب ــه رويكــرد تحليل ــن مىالبت ــوان در دو ســطح در نظــر گرفــت دي : ت

دانـد و  ها مى سطحى افراطى كه رسـالت خـود را فقـط محـدود بـه تحليـل مفـاهيم و اسـتدلال

ــه دنبــال كشــف حقيقــت و بررســى صــدق و كــذب نيســت تری نيــز از  امــا ســطح معتــدل. ب

ــابى عقلانــى گزاره«فلســفۀ تحليلــى وجــود دارد كــه  ــر تــلاش در جهــت ارزي هــای  عــلاوه ب

ــه ســوی  ى، مىدينــ ــه دهــد و راهــى ب ــرای بررســى صــدق و كــذب آن ارائ كوشــد ملاكــى ب

  .»حقيقت باز كند

شـود، ارائـۀ مـدلى اسـت كـه بـر اسـاس آن بتـوان نشـان داد سـه  آنچه در اين مقاله دنبال مى

يعنـى تـلاش بـرای وضـوح حـداكثری كلمـات و در نظـر گـرفتن ارزش معرفتـى (ويژگى اخير 

ــه  ــى، توجــه ب ــرای فهــم عرف ــرفتن ارب ــد و در نظــر گ ــى جدي ــوم تجرب ــتاوردهای عل زش دس

هـای دينـى  نهايـت تـلاش در جهـت ارزيـابى عقلانـى گزارهمعرفتى بـرای تجربـۀ دينـى، و در
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مجـاری عمـدۀ تـأثير فلسـفۀ تحليلـى بـر فلسـفۀ ديـن ) و ارائۀ ملاك صدق و كذب برای آنهـا

  . شود ياد مى» فلسفۀ تحليلى دين«است كه از آن با عنوان 

مسـير ويگنشـتاينى، مسـير فلسـفۀ : همين راسـتا، سـه مسـير عمـده قابـل شناسـايى اسـت در

ــن آكســفورد و مســير معرفت ــده  شناســى اصلاح دي ــه  (reformed epistemology)ش ــه البت ك

البتـه در . رود سـاز دو مسـير بعـدی بـه شـمار مـى مسير ويتگنشتاينى به عنـوان مقدمـه و زمينه

تر  اند، امـا در اينجـا بـرای تشـريح دقيـق پيشبرد هر سـه مسـير متفكـران زيـادی نقـش داشـته

شــدۀ هــر مســير پرداختــه  هــای شناخته گويى فقــط بــه آرای چهره موضــوع و پرهيــز از پراكنــده

  .شود مى

  مسير ويتگنشتاينى. 1 

سو با نظريۀ تصويری معنا، دربـارۀ  هم) تراكتاتوس( فلسفى -رسالۀ منطقى ويتگنشتاين متقدم در 

تواند مبنای  كند؛ گزارش بارِت در قالب بيان مختصر زير، مى های دينى دعوت به سكوت مى گزاره

  :چنين دعوتى را روشن كند

هـای تجربـى نيسـت، بلكـه مـا حتـى  واقعيتنه تنهـا چيـزی بـرای دانسـتن جـز 

ــى ســخن بگــوييم نمى ــات تجرب ــزی جــز واقعي ــارۀ چي ــوانيم درب ــرای . ت تــلاش ب

  .معنا سخن گفتن است سخن گفتن به روشى غير از اين، تلاش برای بى

هــای تجربــى  واقعيت...) هنــری، اخلاقــى، (بــر اســاس ايــن ديــدگاه، بــاور دينــى 

های  هـای دينـى يـا خـوب و بـد بـودن سـبك هستند، اما درست و غلط بودن باور

تواننــد بــه طــور تجربــى  هنــری، احكــام يــا باورهــای شخصــى هســتند كــه نمى

. تواننــد مــورد تحقيــق تجربــى قــرار گيرنــد توجيــه شــوند، و بــه طريــق اولــى نمى

ــابراين، مــا نمى ــارۀ باور بن ــوانيم درب ــا ســبك ت های هنــری عبــارات  هــای دينــى ي

ای كــه  درنتيجــه تنهــا كــار منطقــى و عقلانــىدرســت يــا غلطــى بيــان كنــيم و 

توانيم انجام دهيم آن است كـه بـا سـكوت از كنـار آنهـا عبـور كنـيم و مـدعى  مى

  (Barret, 2005, p. 61-62). ها هستند ها دربارۀ واقعيت نشويم كه اين گزاره
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و در سـايۀ اين عبارات حلقۀ وين را بر آن داشت تا تراكتاتوس را اوج پوزيتيويسم منطقـى بدانـد، 

  .معنا تلقى كند های دينى را بى آن گزاره

كننــدۀ ديــدگاه خداناباورانــه  كنــد، تقويت ای كــه حلقــۀ ويــن از ايــن رويكــرد زبــانى مى اســتفاده

  .سو با الحاد نيست دهد عقيدۀ ويتگنشتاين، هم است، اما شواهد نشان مى

شـن كـردن مطلـب خـود وی علاوه بر شاعرانه دانسـتن تفسـير فـوق از تراكتـاتوس، بـرای رو

ــدن «از مفهــوم  ــان (run up against)درنوردي اســتفاده  (Barret, 2005, p. 62) »مرزهــای زب

ــد مى ــدوديت. كن ــا و مح ــان مرزه ــه زب ــا ك ــن معن ــه اي ــان  ب ــه در جه ــال آنك هايى دارد، ح

الطبيعى  حقـايق مـاوراء. هايى وجود دارند كـه بـا ايـن زبـان محـدود قابـل بيـان نيسـتند واقعيت

هــای اخلاقــى، امــوری فرازبــانى  و گزاره) مثــل مســئلۀ حيــات(، امــور انتزاعــى )الاهيــات مثــل(

ــه مثابــۀ تــلاش بــرای . هســتند ــرای ســخن گفــتن از ايــن امــور ب بــه ايــن ترتيــب تــلاش ب

امـا . معنـا نخواهـد بـود درنورديدن مرزهـای زبـان اسـت و حاصـل آن چيـزی جـز سـخنان بى

ناپـذيرها  آنهـا تلاشـى هسـتند بـرای بيـان بيان. »معنا بودن آنهـا همـان ماهيـت آنهاسـت بى«

  .پذيرها ايجاد كنند  تا معنا را از طريق بيان

ــا مطــرح كــردن مفهــوم  ــا آن«از ســوی ديگــر، ب » تصــويری بــرای زنــدگى كــردن مطــابق ب

(a picture to live by) توان بيان كرد توان نشان داد، نمى معتقد است آنچه را مى.  

تـرين شـارحان ويتگنشـتاين،  بـه عنـوان يكـى از مهم ،(Phillips) نگاهى بـه نظـرات فيليـپس

ــا روشــن مى ــرای م ــد ايــن جنبــه از تفكــر وی را ب ــد توان ــاور دينــى . تر كن وی معتقــد اســت ب

توانــد بــه عنــوان يــك منبــع اطلاعــات دربــارۀ حقيقــت بــه شــمار رود و بــر اســاس امــر  نمى

خـداگرايى مسـيحى، بـاوری فلسـفى از نظـر وی، محـور . تـوان آن را بـه دسـتاورد ديگری نمى

يـك . طـور فلسـفى فهميـده شـده باشـد نيسـت  دربارۀ وجود خدايى با صـفات خـاص كـه بـه

منطقـى باشـد، بلكـه بـه  ايـن بـه ايـن معنـا نيسـت كـه غير. بينى متافيزيكى هم نيسـت جهان

م و اعمـال دينـى آشـكار اين معناسـت كـه ديـن دارای نـوعى از عقلانيـت اسـت كـه در كـلا

ناپــذير بــوده و قابــل فروكاســتن نيســت و نمودهــای  نتيجــه زبــان ديــن، جــايگزيندر. دشــو مى

ــد آن را مى ــى دي ــری، فرهنگــى و ادب ــف هن ــای مختل ــوان در رويكرده  .Loads, 2005, p). ت

145 
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ــه ايــن ترتيــب، مى ــاداری گزاره ب ــوان گفــت معن ــى، در نظــر ويتگنشــتاين متقــدم،  ت هــای دين

  . جنبۀ فرامعنايى دارد

نتيجه گرفت دسـتاورد رويكـرد تحليـل زبـانى ويتگنشـتاين متقـدم، در زمينـۀ دفـاع از  توان مى

ــى گزاره ــابى عقلان ــه ارزي ــر هجم ــى در براب ــای دين ــكاكيت و لاادری ه ــنگين ش ــری  های س گ

حــل وی  معنــايى اســت و تنهــا راه معنــايى آنهــا بــه عنــوان فرا قــرن بيســتم، تنهــا تعريــف بى

اگرچـه . ه تصـاوير مبنـايى زنـدگى، در مقـام عمـل اسـتسكوت در مقام نظـر و پنـاه بـردن بـ

آيـد، امـا مـا را از سـكوت  بـاوری بـه حسـاب مى حلـى بـرای دفـاع از دين اين رويكـرد هـم راه

  .برد فراتر نمى

او پشـت مرزهـای عـالم فـوق زبـان توقـف نكـرد و . اما ويتگنشتاين به همين حد اكتفـا نكـرد

ــانى  نظريــۀ بازی ــأليفى  (language games)هــای زب ــان ت ــه  (functioning language)و زب ب

ــارۀ عــالم گزاره ...)  اخلاقــى و هنــری و(هــای دينــى  او اجــازه داد تــا ســكوت را بشــكند و درب

ــد ــر كن ــار نظ ــم اظه ــه. ه ــالم تجرب ــاداری ع ــه او معن ــت ك ــا نيس ــدان معن ــن ب گرايى و  اي

فـت او معنـايى تـوان گ محـوری را بـه آن عـوالم تسـری داده باشـد، بلكـه بـه نـوعى مى منطق

ايــن اعمــال و : هــای دينــى شناســايى كــرد مبتنــى بــر دســتور زبــان متفــاوت را در عــالم گزاره

نـادانى «مفـاهيم . كنـد هـای دينـى را مشـخص مى قواعد زندگى دينى اسـت كـه معنـای گزاره

كــه يــادآور دليــل عملــى » شــواهدی از همــين نــوع«و  (aspect blindness)» وجهــى

 (Barret, 2005, p. 70-71) .اين نوع معناداری استهای  ارسطوست، از جلوه

اگرچــه تأكيــد بــر جنبــۀ عملــى معنــا، در ويتگنشــتاين متــأخر نيــز ماننــد ويتگنشــتاين متقــدم 

مشــهود اســت، امــا رويكــرد جديــد ويتگنشــتاين، خــود پيشــرفتى آشــكار در زمينــۀ كمــك بــه 

ــن محســوب مى ــاداری گزاره فلســفۀ دي ــه معن ــود، چراك ــ ش ــى از ح ــای دين ــل ه ــر قاب التى غي

بـه عبـارت ديگـر، بـه . بررسى خارج شده و هرچند مبتنى بر عمـل، امـا قابـل دسترسـى اسـت

كنـد، كـه  رسـد ويتگنشـتاين متـأخر نـوعى معنـای جديـد بـرای معنـاداری تعريـف مى نظر مى

  .ديگر فوق زبان نيست و قابل مقايسه با معنای مبتنى بر تجربه و منطق است
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  وردمسير فلسفۀ دين آكسف. 2

اگر ظهور ويتگنشتاين متأخر را به عنوان اولين واكنش مؤثر، در قبال سكوت ويتگنشتاين متقـدم 

رسد بتوان ادامۀ اين واكنش را در فلسفۀ دين  های دينى در نظر بگيريم، به نظر مى در زمينۀ گزاره

عيارهـايى های دينى را بـر اسـاس م كوشد معناداری گزاره جريانى كه مى. گيری كرد آكسفورد پى

  .تر ارائه كند قابل دسترس

هـای دينـى،  هـای زبـانى، توانسـت بـا عبـور از بـه خاموشـى سـپردن گزاره اگرچه نظريـۀ بازی

هـا تعريـف كنـد، امـا  گرايى بـرای ايـن گزاره معنايى را هرچند مبتنى بـر عمـل و نـوعى ايمـان

ران تحليلـى را در شـايد بتـوان گفـت آنچـه متفكـ. رسـيد كننده بـه نظـر نمى حل راضـى اين راه

» سـكوت«جوی راهـى اسـت بـرای اينكـه هـم سـد  و بـرد، جسـت مسير فلسفۀ دين پـيش مى

» نحـوۀ زنـدگى«ويتگنشتاين متقدم را بشـكنند و هـم مـرزی را كـه ويتگنشـتاين متـأخر بـين 

(form of life) آنهـا بـه . هـای زنـدگى ترسـيم كـرده بـود، تعـديل كننـد دينـى بـا ديگـر نحوه

ــال ايــن هســت ــا گزارهدنب ــاط ب ــى را در ارتب ــوم تجرب هــای دينــى  ند كــه جايگــاه منطــق و عل

  .بازتعريف كرده، راهى به سوی ارزيابى عقلانى ايمان دينى باز كنند

، همچنـان در عرصـۀ شـناخت و زبـان ديـن 1970تـا اواخـر دهـۀ  1950ها از دهـۀ  اين تلاش

بــه بعــد  1980ا از دهــۀ امــ. گرفــت و بيشــتر از ســوی گــروه عالمــان مابعدالطبيعــه صــورت مى

برن  ، بازيـل ميچـل و ريچـارد سـويين(Ramsey)رمـزی . شكل جديدی بـه خـود گرفتـه اسـت

كه به ترتيـب سـمت اسـتادی ممتـاز فلسـفۀ ديـن در دانشـگاه آكسـفورد دارنـد، تـا بـه امـروز 

تـلاش ميچـل و رمـزی بيشـتر در چـارچوب فلسـفۀ . اند راهبری اين مسير را بـر عهـده داشـته

ــان، مع ــازب ــت ن ــناخت، و جه ــويين داری و ش ــات  گيری س ــبرد الاهي ــۀ پيش ــتر در زمين برن بيش

 (Loads, 2005, p. 138-139). طبيعى و استفاده از فلسفه در الاهيات بوده است

  بازيل ميچل. الف

، بـه زبان، صدق و منطقزبان، در پرتو اثر معروف آير،  پس از اينكه فضای فكری جامعۀ انگليسى

گروهى موسـوم  1946معنايى الاهيات تغيير كرد، در  نستن متافيزيك و درنتيجه بىمعنا دا نفع بى

بازيل ميچل نيـز . به عالمان مابعدالطبيعه تلاش خود را در جهت اصلاح اين طرز فكر آغاز كردند

وی . به عنوان يكى از اعضای اين گروه كوشيد متافيزيك را به عنوان نظامى منطقى تثبيت كنـد
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يافتۀ مكتب تحليلى بود، برخى از خصوصيات اين رويكرد را مانع رشد فلسفۀ دين  كه خود پرورش

كه بر ( (minute philosophy)نگر  ورزی كه ميچل آن را فلسفۀ جزء نوع خاصى از فلسفه. ديد مى

است بدون توجـه  جزييات متمركز بود و از هر موضوع به بخشى از آن، كه واضح و قابل مديريت

يـابى بـه حقـايق اخلاقـى بـا معيارهـای  نامد، و نيز تلاش بـرای دسـت مى) ختپردا به كل، مى

  .پوزيتيويستى، از جملۀ اين موانع بودند

واكنش ميچل و ديگـر اعضـای گـروه عالمـان مابعدالطبيعـه نسـبت بـه ايـن موانـع، تـلاش در 

هـای رويكـرد تحليلـى نشـان دهنـد مفـاهيم اخلاقـى  اين جهت بود كـه بـا اسـتفاده از ظرفيت

و دينى مبتنى بر سـاختارهای متـافيزيكى هسـتند و اينكـه بحـث دربـارۀ ايـن مفـاهيم قابليـت 

-Mitchell, 2005, p. 21). ان صــدق و كــذب آنهــا را نشــان دادتــو دقــت عقلانــى دارنــد و مى

22)  

ــت گزاره ــد اس ــل، معتق ــل ميچ ــا بازي ــۀ اينه ــا هم ــای  ب ــاس معياره ــر اس ــى را ب ــای دين ه

قـدر كـه برخـى امـور هسـتند كـه  از نظـر او، همين. دار دانسـت توان معنـا پوزيتيويستى هم مى

هـای دينـى  از معنـادار بـودن گزاره آينـد نشـان هـای دينـى بـه حسـاب مى در تناقض بـا گزاره

هـا متعلَـق ايمـان هسـتند، مـوارد نقـض  اما از طرف ديگر، معتقـد اسـت چـون ايـن گزاره. دارد

  . آنقدر مؤثر نيستند كه بتوانند باورهای دينى را از فرد متدين بگيرند

يكـــى از  (critical) يـــا انتقـــادی (soft rationalism)گرايى معتـــدل  روی آوردن بـــه عقـــل

اگــر طيفــى را در  (Loads, 2005) .رود های فكــری ميچــل بــه شــمار مــى تــرين مشخصــه مهم

و يــك ســر آن  (strong rationalism)گرايى حــداكثری  نظــر بگيــريم كــه يــك ســر آن عقــل

ــن طيــف خواهــد  باشــد، عقــل (fideism)گرايى  ايمــان ــانى در اي ــادی جايگــاهى مي گرايى انتق

پـذيرد، از آن طـرف  گرايـان بـه قلمـرو ايمـان را نمى سـت ايماناين رويكـرد فكـری، ج. داشت

گرايى حـداكثری بـه دنبـال اثبـاتى قطعـى بـرای اقنـاع همـۀ افـراد نيسـت، در  هم مثـل عقـل

عوض معتقد است ارزيابى عقلانى باورهای دينـى نـه تنهـا ممكـن، بلكـه ضـروری اسـت، امـا 

  .پذير باشد ای قطعى و همه هنبايد انتظار ما از اين سنجش عقلانى، رسيدن به نتيج

  :اند از گرايى انتقادی عبارت اركان اساسى عقل

  .به كار گرفتن تمام امكانات عقلى، برای ارزيابى باورهای دينى. 1
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  .شود در نظر گرفتن انتقاداتى كه بر اين باورها وارد مى. 2

  .شوند ارزيابى مبادی عقلى اين باورها كه در براهين آشكار نمى. 3

  ان رمزیاي. ب

ای از دنيا رفت، يكى از متفكرانى است كه از تحليـل  به طور غيرمنتظره 1972ايان رمزی كه در 

داند و معتقد است زبان دين از  وی زبان دين را شناختى مى. زبانى ويتگنشتاين تأثير پذيرفته است

وی در . باورهاستكند، اما شيوۀ توجيه باورهای دينى متفاوت از ديگر  واقعيتى متعالى حكايت مى

. دانند گيرد كه زبان دين را غيرشناختاری مى مقايسه با متفكرانى چون فيليپس مورد توجه قرار مى

به اين معناست كه فـرد دينـدار بايـد بـا » عشق خداوند به بشر«برای مثال، فيليپس معتقد است 

  .ديگران مهربان باشد

ــۀ آكســفورد هــم ــروه عالمــان مابعدالطبيع ــه  عضــويت داشــت، مى رمــزی كــه در گ كوشــيد ب

طــرح وی . نــوعى زبــان ديــن را بــا تجربيــات روزمــره و اظهــارات لفظــى معمــول آشــتى دهــد

ــى و وضــعيت ــۀ دين ــر تجرب ــى ب و  (discernment)، بصــيرت (disclosure)های انكشــاف  مبتن

ــپردگى  ــت (commitment)سرس ــات . اس ــاهى اوق ــره، گ ــارب روزم ــت در تج ــد اس وی معتق

گـوييم، بـه روشـى  دهـد، يـا الفـاظ معمـولى كـه بـا آنهـا سـخن مى ظره رخ مىاتفاقاتى غيرمنت

در ايــن ). گــوييم مثــل وقتــى كــه بــا اســتعاره ســخن مى. (شــوند معمــول بــه كــار بــرده مى غير

ــرای مــا رخ مى موقعيت ــه مــا  هــای غيرعــادی، ناگهــان انكشــافى ب دهــد و بصــيرتى خــاص ب

هــای  بــه عبــارت ديگــر، ايــن موقعيت. بخشــد كــه پيامــد آن بــرای مــا، سرســپردگى اســت مى

  .گذارند غيرعادی، امری ورای تجربه را در اختيار ما مى

های انكشـاف  دانـد كـه در آن وضـعيت ای مى بر همين اسـاس، رمـزی تجربـۀ دينـى را تجربـه

های  در مقايســه بـا سرســپردگى(و بصـيرت طـوری هســتند كـه باعــث سرسـپردگى كلــى تـام 

بـه دنبـال ايـن . شـوند كـه ورای تجربـه دينـى اسـت امـری مىبـه ) تـام جزيى تام و كلـى غير

يافتــه، زبــانى بســازد كــه بــا قــدرت  های تعديل كوشــد بــا اســتفاده از مــدل ديــدگاه، رمــزی مى

ترتيــب او  بــدين. انكشــاف آن بتوانــد تجربــۀ دينــى و آنچــه را كــه ورای آن اســت بيــان كنــد

  )450-441، ص1384لر، گيس( .داند ملاك معناداری زبان دين را تجربۀ دينى مى
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  برن  ريچارد سويين. ج

برن كه پس از ميچل در جايگاه استادی ممتاز دانشگاه آكسفورد قرار گرفت، روشى جديـد  سويين

او بـا ضـروری دانسـتن ابتنـای . را برای آشتى دادن باورهای دينى با علم جديد در پيش گرفـت

دينى، يعنى همـان الاهيـات طبيعـى، دفـاع های  باورهای دينى بر شواهد، از اثبات عقلانى گزاره

شـود، بلكـه تـا حـد زيـادی بـه قلمـرو  گرايان جـدا مى ترتيب نه تنها از صف ايمان بدين. كند مى

  )74، ص1387پترسون، ( .شود گرايان حداكثری نزديك مى عقل

الاهيات طبيعـى كـه بيشـتر بـا مـدل توماسـى آن شـناخته شـده اسـت، تحـت تـأثير نظريـات 

برن بـا  امـا سـويين. های منطقـى، تضـعيف شـده بـود از آن بـا آرای پوزيتيويسـتكانت و پـس 

ــه رغــم فضــای  ــر علــم ارســطويى، ب تأييــد رويكــرد آكويينــاس در مبتنــى كــردن الاهيــات ب

افلاطونى آن روز تفكر مسـيحى، كوشـيد بـا تقريـر جديـدی از ايـن نظـام الاهيـاتى، آن را بـه 

ــد ــان غايت. روز كن ــر بره ــناختى  او ب ــر  (teleological argument)ش ــا تقري ــد، ام ــز ش متمرك

  . پردازی علمى انجام داد خود را از اين برهان مبتنى بر شيوۀ نظريه

شــناختى دانســتن زبــان ديــن، و پــس از  هــای ايــان رمــزی در جهــت پــس از تلاش

ـــاداری گزاره هدف ـــرای نشـــان دادن معن ـــذاری ميچـــل ب ـــا معيار گ ـــى ب هـــای  هـــای دين

ــ ــز ت ــتى و ني ــويينپوزيتيويس ــار س ــن ب ــك، اي ــای متافيزي ــرای احي ــلاك  لاش وی ب برن م

ــه  ــيد و آن را ن ــالش كش ــه چ ــم را ب ــاداری عل ــذيری تحقيق«معن ــه  (verification)» پ بلك

سـپس بـه بيـان . رونـد و معنادارنـد استفاده از كلماتى دانسـت كـه در زبـان عـادی بـه كـار مى

ــه ــودن نظري ــه ب ــلاك موج ــت م ــى پرداخ ــر وی. های علم ــهنظ ،از نظ ــى  ري ــى وقت های علم

  :ند كه سه ويژگى داشته باشندا موجه

  .های اطراف ما باشند قادر به تبيين پديده. 1

  .ساده باشند. 2

  .ها را تبيين كرد ها، نتوان آن پديده بدون اين نظريه. 3

های بيشـتری را  تر باشد و بتواند پديده تر است كه ساده ای موجه ها، نظريه بر اساس همين ويژگى

، نتيجـۀ چنـين (lower-level)و فرودامنـه  (higher-level)مقايسۀ نظريات فرادامنه . (ين كندتبب

  ).رسد تعريفى به نظر مى
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ــرای اينكــه ســويين ــيم ب ــا آنچــه گفت ــات طبيعــى  ام ــۀ الاهي ــوی خــود را در زمين برن طــرح ن

  :پذيرد او برای تكميل اين زيربنا دو اصل را مى. رسد دراندازد، كافى به نظر نمى

پديدۀ الف معلول شخص ب است كه هـدف (های ناظر به شخص  ارزش علمى تبيين. 1

  ).كرده است پ را از ايجاد الف دنبال مى

  .»اثبات قطعى«يابى به  برای دست» احتمال بيشتر«سازی  ارزش موجه. 2

برن فراهم كرد تا دست به كار احيـای الاهيـات طبيعـى  اين مبنای فكری، زمينه را برای سويين

  .شود

: انــد از گيــرد كــه برخــى از آنهــا عبارت هايى را بــه عنــوان شــواهد در نظــر مى در ابتــدا پديــده

ها و حيوانــات، امكــان مشــاركت در  وجــود جهــان، مطابقــت آن بــا نــوعى نظــم، وجــود انســان

كسب معرفت و سـاختن جهـان، الگـوی تـاريخ، وجـود معجـزات بـه عنـوان شـواهد مـرتبط و 

  .تجربۀ دينىشواهد موجود در زمينۀ 

  :كند رسد وی برهان خود را به دو صورت مطرح مى اما در ادامه، به نظر مى

 .Long , 2003, pp) (Bayesian probabilistic account)بر اساس قواعد احتمـالاتى بيـزی  .الف

404 – 405)  

ها و شـواهدی كـه در دسـترس  كند كه احتمال وجـود خداونـد بـا توجـه بـه پديـده استدلال مى

ايـن نـوع اسـتدلال، كـه تقريـری از همـان برهـان . ت بيشتر از احتمال عـدم وجـود اوسـتاس

ای  شناختى است، دو تفـاوت عمـده بـا نسـخۀ توماسـى آن دارد؛ نخسـت اينكـه محاسـبه غايت

كنـد، و دوم اينكـه، عـلاوه بـر نظـم موجـود در  مبتنى بـر احتمـالات را وارد اسـتدلال خـود مى

  .گيرد را هم به عنوان شواهد در نظر مى عالم، معجزات و تجربۀ دينى

های موجـود  كند كه اگر خدا وجود داشته باشد پديـده با به كار بردن قاعدۀ بيزی استدلال مى .ب

  .تر هستند نسبت به حالتى كه فرض ما عدم وجود خدا باشد محتمل

نظـر  هـايى علمـى در به عبارت ديگر، وی معتقـد اسـت اگـر شـواهد موجـود را بـه عنـوان داده

ــه ــدی نظري ــداگرايى توحي ــريم، خ ــه مى بگي ــت ك ــده ای اس ــترين پدي ــد بيش ــه  توان ها را و ب

  .پس بهترين نظريه است. ترين صورت تبيين كند ساده
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هـای فيزيكـى و شـرايط اوليـه جهـان بـه عنـوان امـوری  اصل تنظيم دقيق جهان، كه بـر ثابت

د در همـين راسـتا مطـرح كنـ شـود، تأكيـد مى كه منجـر بـه ايجـاد موجـودی مثـل انسـان مى

 (Holder, 2007, p. 1-4). شده است

برن بـه بـراهين سـنتى اثبـات وجـود خـدا  به روز كردن الاهيات طبيعى، تنها واكـنش سـويين 

هـا هـر كـدام بـه تنهـايى نتواننـد كـاری از پـيش  او معتقد است حتـى اگـر ايـن برهان. نيست

ــورتى  ــه ص ــم و ب ــار ه ــد، در كن ــتى«ببرن ــدی  مى (cumulative)» انباش ــدافع كارآم ــد م توانن

  .برای خداگرايى محسوب شوند

پـذيرد و  برن خـداگرايى را بـه عنـوان يـك نظـام اعتقـادی منسـجم مى گذشته از اينها، سويين

ناپـذير، همـه جـا  معتقد اسـت ايـن بـاور كـه خداونـد عـالم مطلـق، خيـر مطلـق، مختـار، تغيير

او انســجام را . رونــى برخــوردار اســتحاضــر و ســرمدی اســت، بــاوری اســت كــه از انســجام د

: كنــد گيــرد و البتــه بــرای انســجام معــانى مختلفــى را بيــان مى مســتقل از صــدق در نظــر مى
(Lauritzen, 1984, p. 29-39) 

  .ای است كه فرض درستى آن معقول باشد گزارۀ منسجم گزاره. 1

  .يك بيان منسجم، يك بيان به لحاظ منطقى ممكن است. 2

سجم، بيانى است كه نقيض آن هم منسـجم باشـد، در آن صـورت يـك يك بيان من. 3

گزارۀ واقعى يا تركيبى است؛ و يك بيان منسجم كه نقيضش ناسازگار باشد يك گزارۀ 

  .تحليلى يا ضرورتاً منطقى است

  .ای دربرگيرندۀ هيچ تناقضى نباشد، آنگاه بيانگر يك عبارت سازگار است اگر گزاره. 4

  شده  ى اصلاحشناس مسير معرفت. 3

چالش مربـوط  .1: باور با سه چالش عمده مواجه بودند از آغاز ظهور فلسفۀ تحليلى، متفكران دين

چـالش مربـوط بـه  .3های دينـى؛  چالش مربوط به صدق گزاره .2 ؛های دينى به معناداری گزاره

  .های دينى باور به گزاره) بودن موجه(معقوليت 

هــای دينــى، و  اگــر تــلاش مســير ويتگنشــتاينى را در جهــت بازگردانــدن معنــا بــه عــالم گزاره

برن را در جهـت احيــای متافيزيـك و احيــای الاهيــات  تـلاش افــرادی چـون ميچــل و ســويين

شـده را بايـد تلاشــى متفـاوت در جهـت دفــاع  شناســى اصلاح طبيعـى در نظـر بگيـريم، معرفت
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ــ ــودن باوره ــه ب ــت و موج ــتاز معقولي ــى دانس ــر، معرفت. ای دين ــارت بهت ــه عب ــى  ب شناس

ــأثير  اصلاح ــر فلســفۀ ديــن ت شــده مســير ســومى اســت كــه فلســفۀ تحليلــى از طريــق آن، ب

ــذارده اســت ــير عبارت ترين چهره اصــلى. گ ــن مس ــای اي ــد از ه ــيكلاس  :ان ــا، ن ــوين پلنتينگ آل

  .ولترستورف و ويليام آلستون

ضــدقرينه «شــود  شــده بــا آن شــناخته مى شناســى اصلاح هايى كــه معرفت يكــى از خصوصــيت

ــى ــای غير. اســت (anti-evidentialism)» گراي ــه معن ــن اصــطلاح ب ــاور  اي ــى دانســتن ب منطق

دينى نيست، بلكه بـه ايـن معناسـت كـه لزومـى نـدارد خـداگرايى حقيقـت را فقـط بـه سـبك 

ــتدلال ــتدلال اس ــابه اس ــى  هايى مش ــات طبيع ــتقرايى(های الاهي ــد) قياســى و اس . توضــيح ده

  .توانيم بدانيم نياز دارد بلكه خداگرايى به همۀ آنچه برای فهم حقيقت مى

ــر شــواهد  ــراد ايمــان خــود را مبتنــى ب ــر اف ــع اكث ــز ولترســتورف، در واق از نظــر پلنتينگــا و ني

بـرای دفـاع . انـد پذيرفته (basic)را بـه عنـوان بـاوری پايـه » خـدا وجـود دارد«بلكه . اند نكرده

ــنتى  ــاگرايى س ــده، او مبن ــن اي ــالش مى (classical foundationalism)از اي ــه چ ــد و  را ب كش

يــك ســاعت پــيش صــبحانه «و » ديگــران هــم دارای ذهــن هســتند«معتقــد اســت دو گــزاره 

باورهــايى هســتند كــه برايشــان اســتدلالى نــداريم، و در عــين حــال در داشــتن آنهــا » خــوردم

بــه عبــارت ديگــر، او معتقــد اســت باورهــای پايــه مطــابق بــا معيــار . ى هــم نيســتيمغيرمنطقــ

يــــا خطاناپــــذير  (self-evident)مبنــــاگرايى ســــنتى، منحصــــر در باورهــــای بــــديهى 

(incorrigible) واقعــاً پايــه«ای را كــه دارای توجيــه باشــد بــاور  او بــاور پايــه. نيســت «

(properly basic) تضـــمين«نامـــد و البتـــه  مى «(warrant) كنـــد را جانشـــين توجيـــه مى .

ــدين ــناختى  ب ــوای ش ــى ق ــد؛ يعن ــمين باش ــه دارای تض ــت ك ــه اس ــاً پاي ــاوری واقع ــب ب ترتي

داشـــته باشـــند، شـــرايط شـــناختى  (proper function)كننـــدۀ آن عملكـــرد مناســـب  ايجاد

يـابى بـه  متناسب با آن قوا باشد و طوری طراحى شده باشـد كـه بـه طـور موفـق، بـرای دسـت

  .گذاری شده باشد ق هدفصد

امــا در ايــن . رود هــم بــاوری پايــه بــه شــمار مــى» خــدا وجــود دارد«بــر اســاس ايــن ديــدگاه، 

شـوند بـه نـوعى، تعمـيم قـوای  حالت قوای شـناختى كـه منجـر بـه ايجـاد ايـن بـاور پايـه مى

رونــد كــه در شــناخت دنيــای پيرامــون مــا بــه كــار  ادراكــى مبتنــى بــر حــواس بــه شــمار مى
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ــد مى ــت از  .آين ــارت اس ــى عب ــوای ادراك ــن ق ــت«اي ــس الوهي و  (sensus divinitatis)» ح

تجربـۀ «گيـرد،  ای هـم كـه بـر اسـاس آن ايـن بـاور شـكل مى و تجربه» القدس عملكرد روح«

  .است» دينى

ــرد روح ــت و عملك ــه حــس الوهي ــدی در ضــد قرين ــدس، نقشــى كلي ــا مى الق ــد گرايى ايف . كنن

كنـد و گـواهى  را در مـا بـرای بـاور بـه خداونـد فـراهم مىترتيب كه حس الوهيت، زمينـه  بدين

ــا آموزه روح ــه ب ــم در رابط ــدس ه ــال اســت الق ــای محــوری مســيحيت فع ــل . ه ــن دو عام اي

هـم بـا ) پايـه(واسـطه  ايـن باورهـای بى. كننـد واسـطه در مـا ايجـاد مى باورهايى را به طور بى

بـه ايـن معنـا . فهـم عرفـى شـوند، كـه باورهـای پايـۀ موجـود در همان سازوكاری تضمين مى

القــدس، شــرايط  كــه تضــمين آنهــا مبتنــى بــر عملكــرد درســت حــس الوهيــت و گــواهى روح

ای اسـت كـه بـه طـور موفـق بـرای ايجـاد باورهـای صـادق طراحـى  شناختى مناسب، و نقشه

القــدس را بــه  بــه عبــارت ديگــر، پلنتينگــا ارزيــابى حــس الوهيــت و عملكــرد روح. شــده باشــد

  .دهد د قوای شناختى در ايجاد باورهای خاص تقليل مىارزيابى عملكر

ــوی  ــنش معن ــازوكار را بي ــن س ــام اي ــريس ن ــت ه ــذارد و آن را  مى (spiritual insight)هري گ

وی معتقد اسـت پلنتينگـا بايـد بـه جـای ارائـۀ يـك مـدل مكـانيكى . داند فرصتى هدر رفته مى

داد كــه  يكى را توضــيح مــىالقــدس، مــدلى ارگــان از طــرز كــار حــس الوهيــت و عملكــرد روح

واســطه  توانــد زمينــه را بــرای دريافــت ايــن باورهــای بى كــرد چطــور انســان مى مشــخص مى

 (Harris, 2005, p. 144). تر كند فراهم و معنويت خود را كامل

او باورهـای دينـى پايـه را . كنـد پايـه تقسـيم مى آلستون هم باورهـای دينـى را بـه پايـه و غير

ــ ــۀ دين ــر تجرب ــر اســاس ايــن  ى مىمبتنــى ب ــد و معتقــد اســت از طريــق اســتدلالى كــه ب دان

وی معتقـد . پايـه رسـيد تـوان بـه باورهـای دينـى غير باورهای پايه سامان داده شـده باشـد، مى

است كاركرد تجربۀ دينـى بـرای بـاور دينـى، درسـت مثـل كـاركرد تجربـۀ حسـى بـرای بـاور 

  .حسى است
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  گيری نتيجه

هـا و  ها، روش دين، از آغاز پيدايش همواره در حال تعديل ديـدگاه رسد فلسفۀ تحليلى به نظر مى

اين تعديل نه تنها نسبت به ديگر رويكردهای فلسفى اعمال شده، بلكه خود . ابزارها بوده و هست

دهـد و در ايـن مسـير، همـۀ  فلسفۀ تحليلى را هم پيوسـته مـورد بـازبينى و بـازتعريف قـرار مى

شناسى به نوعى  له فلسفۀ اخلاق، فلسفه زبان، متافيزيك و معرفتهای فلسفۀ تحليلى از جم شاخه

 (Swinburne, 2005). اند نقش خود را ايفا كرده

ــه ــه اگرچــه از اتميســم منطقــى و تجرب ــدا، ب ــدن  گرايى در ابت ــزاری جهــت بيــرون ران ــۀ اب مثاب

و  باورهــای دينــى از عرصــۀ انديشــه اســتفاده شــد، امــا ايــن پايــان كــار نبــود و ظهــور افكــار

كوشــيدند راهــى بــه دنيــای باورهــای دينــى بــاز  هايى كــه يكــى پــس از ديگــری مى انديشــه

ــد مى ــن را بازتولي ــى دي ــفۀ تحليل ــد، فلس ــرد كنن ــرای  برخــى جريان. ك ــرای رد، برخــى ب ــا ب ه

اصلاح و برخى برای تكميـل جريـان ديگـر، امـا بـا حفـظ چـارچوب تحليلـى بـه راه افتادنـد و 

  .محصول اين پويايى استشود،  آنچه امروز مشاهده مى

هـای عـام آنچـه را كـه امـروز، بـه عنـوان  تـرين ويژگى تـوان بـه عنـوان مهم موارد زيـر را مى

  :فلسفۀ تحليلى دين پيش رو داريم برشمرد

  شده از منطق ای تعديل استفاده. 1

  توجه به دستاوردهای علم تجربى جديد. 2

  تأكيد بر وضوح كلام و پرهيز از سخن گفتن مبهم. 3

  گذاری برای نقدها توجه و ارزش. 4

  بينى نقدها و تلاش جهت پاسخ به آنها پيش. 5

  ارزيابى دقيق موقعيت افراد. 6

  گذاری شواهد بندی و ارزش تلاش برای دسته. 7

رسد درك بهتـر جايگـاه آنهـا،  های خاصى هم دارد كه به نظر مى اما فلسفه تحليلى دين، ويژگى

بررسى . پردازندۀ آنها و زمينۀ ايجاد آنها هم در نظر گرفته شودهنگامى ممكن است كه متفكران 

ها در حقيقت پويايى خاص فلسفۀ تحليلى و تغيير و تحول آن را در چارچوب تحليلـى  اين ويژگى

  .دهد نشان مى
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البتـه نـه متفكـران تحليلـى و نـه پويـايى ايـن . جدول زير به همين منظور طراحى شـده اسـت

شــود، امــا آنچــه را در ايــن  دی كــه در ايــن جــدول ذكــر شــده نمىرويكــرد، محــدود بــه مــوار

ايـن جـدول از شـش سـتون تشـكيل . دهـد مقاله سعى در بيان آن داشتيم تـا حـدی نشـان مى

  .اند شده و مطالب هر ستون تحت عنوان مشخصى آورده شده

  شناسى عناوين ساختاری جدول واژه

كنندۀ فلسفۀ تحليلـى ديـن بـه  ساز و ايجاد ينهترين متفكرانى كه زم در اين ستون نام مهم: متفكر

ممكن است بر اساس ضرورت، دو رديف به يك متفكر اختصاص . (روند آورده شده است شمار مى

  ).داده شده باشد يا در يك رديف نام دو متفكر آورده شده باشد

بـاور بـا سـه چـالش عمـده  از آغـاز ظهـور فلسـفۀ تحليلـى، متفكـران دين :پردازی زمينۀ نظريه

چـالش مربـوط بـه صـدق  .2هـای دينـى؛  چـالش مربـوط بـه معنـاداری گزاره .1: مواجه بودند

. هــای دينــى بــاور بــه گزاره) بودن موجــه(چــالش مربــوط بــه معقوليــت  .3هــای دينــى؛ و  گزاره

پردازی  ها نظريـه ر كـدام يـك از ايـن زمينـهدهندۀ آن اسـت كـه هـر متفكـر د اين ستون نشان

  .كرده است

ايـن سـتون اختصـاص بـه دعـاوی خاصـى دارد كـه متفكـر مـورد نظـر،  :مدعای مورد واكنش

  .پردازی خود را در واكنش يا به نوعى در رابطه با آنها سامان داده است نظريه

شـده  وی مطرحدهنـدۀ واكـنش و پاسـخ متفكـر مـورد نظـر، بـه دعـا اين ستون نشـان :واكنش

  .در ستون قبل است

های مختلــف خــود بــه كمــك  فلســفۀ تحليلــى بــا شــاخه :حــوزۀ مربوطــه در فلســفۀ تحليلــى

فلسـفۀ زبـان، فلسـفۀ اخـلاق، متافيزيـك : انـد از ها عبارت ايـن شـاخه. فلسفۀ دين آمـده اسـت

ــى، معرفت ــم(شناســى  تحليل ــاريخ) فلســفۀ عل ای از فلســفۀ  در ايــن ســتون حــوزه. و فلســفۀ ت

ــه ــه نظري ــى ك ــه آورده شــده  تحليل ــورد نظــر، در چــارچوب آن صــورت گرفت پردازی متفكــر م

  .است
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طور كــه در ابتــدای مقالــه آمــده اســت،  همــان :ســه شــاخص عمــدۀ فلســفۀ تحليلــى ديــن

تلاش بـرای وضـوح حـداكثری كلمـات و در نظـر گـرفتن ارزش معرفتـى بـرای فهـم عرفـى، 

ر نظــر گــرفتن ارزش معرفتــى بــرای تجربــۀ توجــه بــه دســتاوردهای علــوم تجربــى جديــد و د

هـای دينـى و ارائـۀ مـلاك صـدق  دينى، و درنهايـت تـلاش در جهـت ارزيـابى عقلانـى گزاره

و كذب برای آنهـا، مجـاری عمـدۀ تـأثير فلسـفۀ تحليلـى بـر فلسـفۀ ديـن اسـت كـه از آن بـا 

ــوان  ــن«عن ــى دي ــفۀ تحليل ــاد مى» فلس ــود ي ــان. ش ــتون نش ــن س ــه  اي ــت ك ــن اس دهندۀ اي

شـده از سـوی متفكـر مربوطـه، كـدام يـك از ايـن سـه ويژگـى را پوشـش  پردازی انجام ريهنظ

شـود  دهد، يا به عبارت ديگـر، بـر مبنـای اطلاعـات ذكرشـده در ايـن سـتون مشـخص مى مى

  . توان در چارچوب فلسفۀ تحليلى دين دانست شده را مى پردازی انجام كه چرا نظريه

  .است كه در پايين جدول آورده شده استدهندۀ توضيحاتى  اين علامت نشان* 

  :متفكر

ويتگنشتاين 

  متقدم

  داری باورهای دينى معنا  پردازی زمينۀ نظريه

  مدعای مورد واكنش
معنايى باورهای دينى حاصل از اتميسم  بى

  منطقى

  واكنش

  سكوت در قبال باورهای دينى،

  معنايى را ماهيت باورهای دين دانستن بى

فلسفۀ حوزۀ مربوطه در 

  تحليلى
  فلسفۀ زبان

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين
  سازی برای فلسفۀ تحليلى دين مقدمه
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  :متفكر

ويتگنشتاين 

  متأخر

  داری باورهای دينى معنا  پردازی زمينۀ نظريه

  مدعای مورد واكنش
معنايى باورهای دينى حاصل از اتميسم  بى

  منطقى، سكوت ويتگنشتاين متقدم

  واكنش

كردن صورت زندگى دينى از ديگر جدا 

نتيجه جدا كردن  های زندگى و در صورت

  های زبانى بازی زبانى دينى از ديگر بازی

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى
  فلسفۀ زبان

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين

سازی برای فلسفۀ تحليلى دين، در  مقدمه

  نظر گرفتن ارزش معرفتى برای فهم عرفى

  :متفكر

  بازيل ميچل

  پردازی زمينۀ نظريه

  معناداری باورهای دينى

  استدلال معطوف به صدق

معناداری باورهای  ( احيای متافيزيك

  )دينى

  مدعای مورد واكنش

معنايى باورهای دينى از سوی  دعوی بى

  پوزيتيويسم منطقى

  

  واكنش
دار دانستن باورهای دينى با معيارهای  معنا

  پوزيتيويستى
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گرايى حداكثری و جايگزينى آن با  عقلنقد 

  گرايى انتقادی عقل

تثبيت متافيزيك، در اينجا دين و اخلاق به 

  عنوان يك نظام منطقى 

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى

  فلسفه زبان

  شناسى معرفت

  فلسفۀ اخلاق

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين

حركت در جهت ارزيابى عقلانى باورهای 

  دينى

نظر گرفتن ارزش معرفتى برای فهم در 

به عنوان واكنشى نسبت به (عرفى 

  )گرايى جزم

حركت در جهت ارزيابى عقلانى باورهای 

  دينى

  :متفكر

  ايان رمزی

  پردازی زمينۀ نظريه

  معناداری باورهای دينى

  توجيه باورهای دينى

  معناداری باورهای دينى

  مدعای مورد واكنش

معنايى باورهای دينى از سوی  دعوی بى

پوزيتيويسم منطقى، سكوت ويتگنشتاين 

متقدم، جدا شدن بازی زبانى دينى از ديگر 
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  های زبانى در ويتگنشتاين متأخر بازی

  پذيری پوزيتيويسم منطقى اصل تحقيق

  پذيری پوزيتيويسم منطقى اصل تحقيق

  واكنش

شناختى دانستن زبان دين به اين معنا كه 

  .كند از واقعيتى متعالى حكايت مى

شيوۀ توجيه باورهای دينى متفاوت با ديگر 

  .باورهاست

ملاك معناداری باورهای دينى، تجربۀ 

  .دينى است

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى

  فلسفۀ زبان 

  شناسى معرفت

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين

حركت در جهت ارزيابى عقلانى باورهای 

  دينى

در جهت ارزيابى عقلانى باورهای حركت 

  دينى

در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای فهم 

عرفى، در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای 

  تجربۀ دينى
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، بلكـه »پـذيری تحقيق«برن مـلاك معنـاداری علـم را بـه چـالش كشـيد و آن را نـه  سويين* 

  .دارند روند و معنا دانست كه در زبان عادی به كار مىاستفاده از كلماتى 

  :متفكر

  برن سويين

  استدلال معطوف به صدق  پردازی زمينۀ نظريه

  مدعای مورد واكنش

ممكن بودن الاهيات طبيعى از  دعوی غير

پذيری  سوی كانت، اصل تحقيق

  گرايى پوزيتيويسم منطقى، ايمان

  واكنش

به چالش كشيدن ملاك معناداری 

  *های علمى گزاره

احيای الاهيات طبيعى با استفاده از 

  پردازی علمى نظريه

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى

  شناسى، معرفت

  متافيزيك تحليلى

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين

هم در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای ف

  عرفى

توجه به دستاوردهای علم جديد، در نظر 

، **گرفتن ارزش معرفتى برای تجربۀ دينى

های  حركت در جهت ارزيابى عقلانى گزاره

دينى و ارائۀ ملاكى برای صدق و كذب 

  آنها
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ـــازوكار ارزش** ـــويين س ـــى س ـــذاری معرفت ـــود،  گ ـــى، در دل خ ـــۀ دين ـــرای تجرب برن ب

ــز دارد ارزش ــرای فهــم عرفــى را ني اصــل : ايــن ســازوكار ســه اصــل دارد. گــذاری معرفتــى ب

  .ای باوری، و شناخت زمينه تصديق، اصل آسان

  :متفكر

آلوين پلنتينگا و 

نيكلاس 

  ولترسترف

  پردازی زمينۀ نظريه

  معقوليت باورهای دينى

  معقوليت باورهای دينى

  مدعای مورد واكنش

  )گرايى قرينه( مبناگرايى سنتى

  

  گرايى حداكثری تأكيد الاهيات طبيعى بر عقل

  واكنش

  :مبناگرايى معتدل

گرايى سنتى، پايه بودن يـك  برخلاف مبنا. 1

  .نيستباور مستلزم صدق آن 

جايگزين كردن باورهای پايه با باورهـای . 2

  پايه و باورهای واقعاً پايه

جايگزين كـردن توجيـه بـا تضـمين بـه . 3

  عنوان ملاك واقعاً پايه بودن يك باور

مبنا قرار دادن سازوكار معرفتِ مبتنـى . 1. 3

  ***بر فهم عرفى

مشابه در نظـر گـرفتن كـاركرد حـس . 2. 3

لقدس، با كـاركرد قـوای ا الوهيت و عملكرد روح
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يـابى بـه يـك نقطـۀ  پلنتينگا بـه جـای اينكـه در نظـام معرفتـى خـود بـه دنبـال دسـت ***

بـه . كنـد كار معرفـت مبتنـى بـر فهـم عرفـى را دنبـال مىسـازوشـناختى باشـد،  آرمانى معرفت

ديگـران هــم دارای «هـای  را مشـابه گزاره» گـزارۀ خــدا وجـود دارد«دنبـال همـين رويكـرد او 

  .داند مى» ام امروز صبح صبحانه خورده«و » ذهن هستند

  ادراك تجربى

مشابه در نظر گرفتن كـاركرد معرفتـى . 3. 3

  )آلستون(تجربه حسى و تجربۀ دينى 

باوری واقعاً پايه است و نيازی » خدا وجود دارد«

  .به اثبات ندارد

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى
  شناسى معرفت

سه شاخص عمدۀ 

  فلسفۀ تحليلى دين

  

  

ارزش معرفتــى بــرای فهــم در نظــر گــرفتن 

  عرفى

در نظر گرفتن ارزش معرفتـى بـرای تجربـۀ 

ــى  ــى (دين ــابى عقلان ــت ارزي ــت در جه حرك

  )های دينى گزاره

  در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای تجربۀ دينى
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  اول ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 1 

  

  شناخت از ديدگاه اسپينوزا چيستى

محمدعلى عبداللهى  
١

  

مهدی مطهری
٢

  

  چكيده

شناسى اسپينوزا، حالتى غيرمستقيم برای صفت فكـر  تصور، اصطلاح اصلى شناخت

: انـد از انـواع آن عبارت. تصور جزء مقوم نفس، فعال و مسـتلزم حكـم اسـت. است

هـای  درستى و تماميت، كه عملاً معنای واحدی دارند، ملاك. تخيل، تعقل و شهود

سـتى تصـور اسـت و تبيـين، مطابقت، علامت بيرونـى بـرای در. اعتبار آن هستند

شناخت از منظر اسپينوزا . بداهت، وضوح و تمايز، علايم درونى برای تماميت تصور

توان به شناخت كامل و شناخت ناقص تقسيم كرد و هسته مشـترك آنهـا را  مى را 

تصور همراه با (بنابراين، شناخت عبارت است از باوری . ناميد» باور موجه«توان  مى 

بـه . داشته باشيم) چه تبيين علىّ و چه گواهى حسى(ی آن توجيهى كه برا) حكمى

اند، اگرچه فقط نـوع دوم و  اين ترتيب تخيل، تعقل و شهود هر سه از مقوله شناخت

  .اند سوم تصورات شناخت كامل

  .تصور، درستى، تماميت، باور، توجيه، شناخت، اسپينوزا :ها هكليدواژ

  

                                                            
  .دانشيار گروه فلسفه، دانشگاه تهران. ١
  .غرب دانشگاه تهرانآموخته ارشد فلسفه  دانش. ٢
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  قدمهم

های فلسـفى  ترين نظام ترين و در عين حال پيچيده  نظام فلسفى اسپينوزا بدون ترديد يكى از مهم

شرح و تفسير آرای وی همواره با دشواری همراه بوده است، اما چنـين . در تاريخ تفكر غرب است

لسـفه جانبـه بـه ف اگر نگاهى همه. نيست كه نتوان تصويری قابل قبول از تفكر وی به دست داد

از سـويى بـه . ای در نظام فلسـفى او دارد يابيم كه مسئله شناخت جايگاه ويژه مى وی بيندازيم در

اش  شناسى وی متأثر است و از سوی ديگـر، در نظريـه اخـلا قـى شناسى و نفس شدت از هستى

  :شود مى اخلاق ديدهكتاب  5بخش  38اين تأثيرگذاری به وضوح در قضيه . تأثيرگذار بوده است

فس هر انـدازه بيشـتر اشـيا را بـا نـوع دوم و سـوم شـناخت بشناسـد، بـه همـان ن

ــل  ــر منفع ــر كمت ــف ش ــدازه از عواط ــر  مى ان ــرگ كمت ــود و از م ــد مى ش . هراس

  ) 38، قضيه 5، بخش 1376اسپينوزا، (

شناسـى خـاص و  بنابراين، برای فهم دقيق ابعاد مختلف فلسفه وی، بايد فهمى دقيـق از شناخت

  .دا كنيم و اين بدون فهم چيستى شناخت از ديدگاه او ممكن نيستدشوار وی پي

ــه در  ــف شناخت مىادام ــاد مختل ــيم ابع ــن  كوش ــه اي ــيم و ب ــى كن ــپينوزا را بررس ــى اس شناس

چنـد وی ايـن  پرسش بنيادين پاسـخ دهـيم كـه شـناخت از ديـدگاه وی بـه چـه معناسـت؟ هر

تـوان  مى اش  بـه مبـانى فلسـفىموضوع را به طور مسـتقل مطـرح نكـرده اسـت، امـا بـا توجـه 

آيـا شـناخت از منظـر وی همـان بـاور صـادق موجـه . پاسخ او را به اين پرسش بازسـازی كـرد

های اصـلى شـناخت در نظـر دارد؟ شـناخت كامـل از  است يـا اينكـه معنـای خاصـى از مؤلفـه

ــه ــه مشخص ــدگاه او چ ــدام محــك  دي ــا ك ــاه او چيســت و ب ــناخت از نگ ــابع ش هايى دارد؟ من

  شوند و ميزان اعتبار هر كدام چقدر است؟ مى ه سنجيد

ــه  همــان » تصــور«شناســى اســت،  ترين اصــطلاح اســپينوزا در هستى اصــلى» جــوهر«طور ك

شناســى اســت كــه همــه مباحــث بــر  شناســى و شناخت ترين اصــطلاح وی در نفس نيــز اصــلى

ــرح  ــاوينى همچــو. شــود مى محــور آن ط ــا عن ــر محــور تصــور ب ــين رو، مباحــث را ب ن از هم

ــواع تصــور، درســتى و تماميــت تصــور و نادرســتى و نقصــان تصــور پــيش  چيســتى تصــور، ان

  . خواهيم برد تا گام به گام به چيستى شناخت از ديدگاه وی نزديك شويم
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  چيستى تصور. 1

در طول تاريخ تفكـر  ،شود مى های مختلفى برای آن در نظر گرفته  كه در فارسى معادل ideaواژه 

اين واژه نزد اسپينوزا چه معنايى دارد؟ برای پاسخ بـه . ای داشته است زمين حكايت پردامنه مغرب

هـا چـه  هايى بـه كـار بـرده و در آن سـياق اين پرسش بايد ببينيم اسپينوزا تصور را در چه سياق

شن از معنای اين اصطلاح توانيم به دركى رو مى پس از آن . هايى برای آن ذكر كرده است ويژگى

شناسـى وی و سـپس بـه  در سياق هستى ideaابتدا به كاربرد . شناسى اسپينوزا برسيم در شناخت

هـايى از  كوشيم با توضيح ويژگى نهايت مىشناسى خواهيم پرداخت و در اق نفسكاربرد آن در سي

  .در انديشه اسپينوزا بيابيم» تصور«آن درك روشنى از معنای 

 شناختى تصور اه هستىجايگ. 1. 1

يابيم كه اسـپينوزا بـه وجـود  مى بيندازيم در اخلاق كتاب 2و ابتدای بخش  1به بخش  ااگر نگاهى گذار

و مـا از دارد نهايت صفت نامتنـاهى  جوهری كه بى. جوهر واحد، نامتناهى، سرمدی و بسيط معتقد است

نهايـت  هر كـدام از آن صـفات بى. بشناسيم توانيم مى را  (thought)ميان آنها تنها دو صفت بعد و فكر 

حـالات  (particular things)جزيى  طور كه اشيای ند، همان تصورات، حالات فكر. دارند (mode)حالت 

البته برخى از حالات، مانند حالت عقل برای صفت فكر و حالت حركـت و سـكون بـرای صـفت . ند بعد

  i.اند ت و اشيای جزيى، غيرمستقيماند و برخى از حالات مانند تصورا بعد، مستقيم

  تصور، نفس و قوای آن. 2. 1

دكارت معتقد بود نفس جوهر روحانى مستقلى است كه صفت اصلى آن فكر است و ساير اوصاف 

دكـارت، (. گـاه خـالى از آن صـفت نيسـت  اصلى بودن به اين معنا بود كه نفـس هيچ. اند صلىا غير

توانـد نفـس را جـوهری  نمى) monism(اسپينوزا به دليل قول به اصالت وحـدت  )53ب، اصل1376

حـالات (جزيى  ای از اشيای طور كه بدن چيزی جز مجموعه مستقل بداند، بلكه معتقد است همان

انـد  ای از تصورات كـه بـه نحـوی خـاص سـامان يافته نيست، نفس نيز چيزی جز مجموعه) بعد

) طبيعت يـا خـدا(صفت فكرند و صفت فكر مقوم جوهرِ يگانه  جزيى اين تصورات حالات. نيست

گـوييم  شود كه اگر نفس همان تصورات اسـت پـس اينكـه مى در اينجا پرسشى مطرح مى. است

  داند؟ نفس سازنده تصورات است به چه معناست؟ آيا اسپينوزا مانند ارسطو نفس را دارای قوه مى
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اســپينوزا فهــم، . نفــس نيــز تأثيرگــذار اســت مبنــای اســپينوزا در بــاب نفــس در تبيــين قــوای

شناسـد، بلكـه آنهـا را امـوری  اراده، ميل، عشـق و ماننـد اينهـا را بـه عنـوان قـوای نفـس نمى

ــد مى انتزاعــى و كلــى  ــد مى جزيــى  هــای مــثلاً اراده كلــى را منتــزع از اراده. دان اســپينوزا، . (دان

وق ايـن اسـت كـه اگـر نفـس بنـابراين، پاسـخِ پرسـش فـ)  48، تبصـره قضـيه2، بخش1376

ــوۀ مدركــه ــا نيســت كــه ق ــن معن ــه اي ــه وســيلۀ آن  ســازندۀ تصــورات اســت ب ــه ب ای دارد ك

بلكـه معنـايش ايـن اسـت كـه نفـس مركـب از تصـوراتى اسـت كـه آن  ،سـازد مى تصورات را 

مقـوم وجـود بالفعـل «تصـوری كـه نفـس انسـانى دارد  ii.انـد تصورات مقوم وجود بالفعـل نفس

ــان، قضــيه (. »نفــس انســان اســت ــوم يــك تصــور  )15و  13هم ــى آن تصــورات اجــزای مق يعن

ــد )نفــس(مركــب  ــه  )94، ص1380پاركينســون، . (ان ــيم ك ــن پرســش را مطــرح كن ــد اي اينــك باي

  دارد؟) ىيمجموعه اشيای جز(ای با بدن  چه رابطه) مجموعه تصورات(نفس 

  نقش تصور و متعلق آن در مسئله نفس و بدن. 3. 1

وی در تبيين رابطه نفـس . دكارت معتقد بود كه دو جوهر نفس و بدن كاملاً مستقل از يكديگرند

اما اسپينوزا جوهريت نفس و بدن را انكار كرد و قائل به وحدت . هايى مواجه بود و بدن با دشواری

 iiiاخلاق،، 2، بخش13پاركينسون در شرح قضيه  اين اتحاد به چه نحوی است؟. نفس و بدن شد

  :گويد مى كند،  مى استفاده » موضوعِ تصور«كه در آن اسپينوزا از عبارت 

دهـد كـه نسـبت ميـان نفـس  مى نشـان ] موضـوع[» متعلـق«اين اسـتفاده از واژۀ 

ای اســت ميـان عــالم و  و بـدن صـرفاً يــك رابطـۀ متضــايف نيسـت، بلكــه رابطـه

ــوم ــر...  ivمعل ــور نمى در نظ ــك تص ــق ي ــپينوزا، متعل ــور  اس ــدون آن تص ــد ب توان

توانـد وجـود داشـته باشـد، زيـرا  موجود باشد و آن تصـور نيـز بـدون مـتعقلش نمى

  )همان(. هر دوی آنها مظاهر يك شىء واحد و يگانه هستند

وم، دهد اتحاد نفس و بدن را از نوع اتحاد عـالم و معلـ مى خود اسپينوزا نيز عبارتى دارد كه نشان 

  .داند مى يا به تعبير درست، اتحاد علم و معلوم 

جــوهر متفكــر و جــوهر بعــد، جــوهر واحــد اســت كــه گــاهى تحــت ايــن صــفت 

ــاهى تحــت آن صــفت مى شــناخته  ــد و تصــورِ آن . شــود و گ ــتِ بع ــابراين، حال بن

ايـن حقيقتـى  -حالت نيز شىء واحد اسـت كـه بـه دو صـورت ظـاهر شـده اسـت
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ه برخـى از عبرانيـان آن را درك كـرده باشـند امـا بـه آيـد كـ مى است كه به نظـر 

. گوينـد، خـدا و عقـل و معقـولات او يـك چيـز اسـت مى ای مبهم، زيرا آنهـا  گونه

  ) 7، تبصره قضيه 2، بخش1376اسپينوزا، (

. از ديدگاه وی نيز بسيار تأثيرگذار اسـت» درستى تصور«اين تلقى از اتحاد نفس و بدن در تبيين 

  .به لوازم اين برداشت بيشتر خواهيم پرداخت» درستى و تماميت«بحث پس از اين در 

  فعال بودن تصور. 4. 1

، معتقـد اسـت )171، ص1378ارسطو، (و ارسطو ) 12 هالف، قاعد1376دكارت، (اسپينوزا، برخلاف دكارت 

  .نفس در مقام تصور، فعال است نه منفعل

ــى  ــورت ذهن ــور، ص ــن از تص ــود م ــه ) conception/conceptio(مقص ــت، ك اس

ر آن است ذهن از آنجا كه يك شىء متفكر است، مصو.  

» ]حســــى[ادراك «را بــــه » ]ذهنــــى[صــــورت «مــــن اســــتعمال : شــــرح

)perception/perceptio ( رســد كــه واژه  مى دهم، زيــرا بــه نظــر  مــى تــرجيح

كنـد، در صـورتى كـه كلمـه  مى بـه انفعـال نفـس از مـدرَك دلالـت ] حسى[ادراك 

  )3، تعريف2، بخش1376اسپينوزا، ( .كند مى از فعاليت آن حكايت ] ذهنى[صورت 

فعـال بـودن توانيم  مى ، اخلاق، 2، بخش3پاركينسون معتقد است با كمك گرفتن از اصل متعارف

بلكه  ،كنيم، فقط يك تصوير ذهنى در ذهن نداريم مى تصور را به اين معنا بگيريم كه وقتى تصور 

بنابراين ضرری ندارد كه اصطلاح تصـور را در نظـر «. پردازيم مى درباره متعلق تصور نيز به تفكر 

  )90، ص1381 پاركينسون،(. »اسپينوزا به معنای تفكر كردن، يعنى فرآيند تفكر تلقى كنيم

ــر  ــه نظ ــا ب ــق مى ام ــپينوزا عمي ــخن اس ــد س ــت رس ــون اس ــت پاركينس ــؤثرتر از برداش . تر و م

توان گفت فعال بودن تصور به ايـن معناسـت كـه تصـور مسـتلزم حكـم، يعنـى تصـديق يـا  مى 

دهـد كـه بايـد  مى تـذكر  اخـلاقبيـان مطلـب ايـن اسـت كـه اسـپينوزا در كتـاب . انكار، است

  .و و صور خيالى و كلمات از سوی ديگر تمايز قائل شدميان تصور از يك س
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خـواهيم فهميـد كـه تصـور، از ايـن حيـث كـه ...  اگر به طبيعت فكر توجـه كنـيم

حــالتى از فكــر اســت نــه صــورت خيــالىِ چيــزی اســت و نــه عبــارت از كلمــات 

  )49، تبصره قضيه 2، بخش1376اسپينوزا، (. است

كـه روی لـوحى  )همان(. »د نقوش گنگ ملاحظه كنيمتصورات را مانن«زيرا درست نيست كه ما 

تصور از ايـن حيـث كـه تصـور «يابيم كه  اند، در غير اين صورت اين واقعيت را درنمى نقش بسته

تصور، مانند نقش روی لـوح امـر انفعـالى نيسـت، و  )همان(. »است مستلزم تصديق يا انكار است

تصديق يا (به اين خاطر است كه مستلزم حكم  )يا به عبارت ديگر، فعال بودنش(انفعالى نبودنش 

بنابراين، فعال بودنِ تصور به معنای مستلزم حكم بودن است و اين چيـزی فراتـر از . است) انكار

  .معنايى است كه پاركينسون از فعال بودن تصور برداشت كرده است

 تصور و حكم. 5. 1

توانيم شناخت بناميم يا اينكـه  مى  شناسى اين است كه آيا فقط تصديق را شناختمسايل  يكى از

توانيم عنوان شناخت بگذاريم؟ اسپينوزا اساساً داشـتن تصـور محـض و عـاری از  مى بر تصور نيز 

  :نويسد مى  اخلاقوی در . داند مى حكم را امری ناممكن 

يـا هـيچ تصـديقى و هـيچ انكـاری موجـود نيسـت، مگـر جزيى  در نفس هيچ اراده

  )49همان، قضيه (. اينكه تصور، از حيث اينكه تصور است، مستلزم آن است

كنيم كه زوايای مثلث مسـاوی  مى آورد كه وقتى تصديق  مى وی در برهان اين قضيه اين مثال را 

و ممكـن نيسـت ...  اين تصديق مستلزم تصور يا صورت ذهنـى مثلـث اسـت«با دو قائمه است، 

كند كه نه تنهـا حكـم بـدون تصـور  مى وی در ادامه تأكيد  .»بدون آن وجود يابد يا به تصور آيد

تر  اين ديدگاه ريشه در ديـدگاهى بنيـادی. ممكن نيست، بلكه تصور بدون حكم نيز ممكن نيست

  .درخصوص نسبت فاهمه و اراده دارد

ای  دكارت معتقد بـود فاهمـه و اراده قـوای مسـتقلى هسـتند كـه هـر كـدام كاركردهـای ويـژه

كنم و نـه نفـى، بلكـه  مـى مـن نـه چيـزی را اثبـات «فاهمه قوۀ شناخت است كه بـا آن . دارند

 )63، ص1369دكـارت، (. »كنم كـه قابـل اثبـات يـا نفـى باشـد مـى فقط مفاهيم اشـيائى را ادراك 

عبـارت اسـت از قـدرت مـا بـر انتخـاب فعـل يـا «كـه » يـا حكـم آزاد اسـت قوه اختيار«اراده 
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اراده و عقـل «گويـد كـه  مى امـا اسـپينوزا  )64-63همـان، ص(. »ترك، يعنـى بـر اثبـات يـا نفـى

 ى و ارادهيـجز و بنـابراين، تصـور، )49، نتيجـه قضـيه 2، بخـش1376اسـپينوزا، (» هر دو يـك چيزنـد

بـه خصـوص بـا توجـه بـه اخـتلاف نظـر (اين بحـث . ديك چيزن) كه همان حكم است(جزيى 

ــن مســئله ــدار ) جــدی دكــارت و اســپينوزا در اي ــا همــين مق ــوازم بيشــتری دارد، ام ــه و ل دامن

سـخن » تصـور«شناسـى اسـپينوزا از  كافى است كه در نظـر داشـته باشـيم هـر گـاه در شناخت

صـورت خيـالى مثـل گوييم تصورِ همراه با حكم منظور است حتـى وقتـى كـه دربـاره يـك  مى 

توانــد باشــد، جــز تصــديق  مى ادراك اســب بالــدار چــه «گــوييم، زيــرا  مى اســب بالــدار ســخن 

  )همان(. »اسبى كه دارای بال است

انـواع تصـور را (بنابراين، از ديدگاه اسـپينوزا، تصـور بـه صـورت مطلـق حتـى نـوع اول تصـور 

بنــابراين، تقريــری كــه  .فعــال و همــراه بــا حكــم اســت) در جــای خــود توضــيح خــواهيم داد

برداشـت كاپلسـتون . كاپلستون از نـوع اول تصـور ارائـه كـرده اسـت بـا اشـكال مواجـه اسـت

، 1386كاپلســتون، (. ايــن اســت كــه ايــن نــوع تصــور از نظــر اســپينوزا انفعــالى اســت، نــه فعــال

شــناختى و  ايــن برداشــت نــه بــا مســتندات فــوق ســازگار اســت و نــه بــا مبــانى هستى )293ص

  .اختى اسپينوزاشن نفس

ايـن . ايم از ديـدگاه اسـپينوزا پيـدا كـرده» تصـور«اكنون برداشتى نسبتاً روشـن دربـاره معنـای 

ــت را  ــالتى  مى برداش ــپينوزا ح ــدگاه اس ــور از دي ــه تص ــرد ك ــان ك ــارت بي ــن عب ــا اي ــوان ب ت

  .غيرمستقيم برای صفت فكر است كه جزء مقوم نفس، فعال و مستلزم حكم است

 تصور انواع و مراتب. 2

، 40، قضـيه2، بخـشاخـلاقتقسيمى چهارگانـه و در  18بند  رساله در اصلاح فاهمهاسپينوزا در 

اسـاس  در اينجـا انـواع تصـور را بـر. گانه از انواع تصور ارائـه كـرده اسـت تقسيمى سه 2تبصره 

  .بيان خواهيم كرد اخلاقبندی  تقسيم

  پندار يا تخيل. 1. 2

است كـه دربرگيرنـده چنـد  (imagination)يا تخيل  (opinion)نوع اول، پندار  )vشناخت(تصور 

 . »كند يقين حاصل از استدلال استنتاجى را فراهم نمى«وجه اشتراكشان اين است كه . قسم است
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اسـپينوزا، (ادراك حسـى : انـد از اين نوع شناخت اقسامى دارد كـه عبارت )130، ص1380پاركينسون، (

، حافظه به مثابه تداعى يا شناخت )17همان، نتيجه قضـيه (ور خيالى ، ص)17، برهان قضيه 2، بخش1376

، 1374اسـپينوزا، (، حافظه به مثابـه شـناخت حـوادث گذشـته )18همان، قضيه (ها   ناشى از علامت

اسـپينوزا، ( .ليـاتو امـور عامـه و ك )20همان، بند(، مسموعات )19همان، بند(، شناخت استقرايى )83بند

  )1، تبصره40، قضيه2، بخش1376

اينكـه . اسپينوزا معتقد اسـت ايـن نـوع تصـور نادرسـت اسـت، يعنـى مغشـوش و مـبهم اسـت

تـوان عنـوان شـناخت را بـر ايـن نـوع تصـور اطـلاق كـرد يـا نـه،  مى نادرستى چيسـت و آيـا 

امـا ذكـر ايـن نكتـه لازم اسـت كـه وی دو . ای است كه بعـداً بـه آن خـواهيم پرداخـت مسئله

تـوانيم بـه  مى يكـى اينكـه مـا از طريـق آن . ع تصور در نظـر گرفتـه اسـتكاركرد برای اين نو

مـثلاً بـه وجـود ايـن كتـاب روی ميـز پـى ببـريم ) ىيـشـىء جز(وجود و حضـور يـك حالـت 

تـوانيم از آن بـرای گـذران امـور روزمـره زنـدگى  مى و ديگـر آنكـه ) 17همان، برهـان قضـيه (

  )20، بند1374اسپينوزا، (. استفاده كنيم

 تعقل. 2. 2

شناخت عقلى شناختى ضـروری، . يا شناخت استدلالى است (reasoning)شناخت نوع دوم، تعقل 

(common notions)مفاهيم مشترك . درست، تام، واضح و متمايز است
vi ) ،2، بخـش1376اسپينوزا ،

ی و تصورات استنتاجى يا مفاهيم ثانو) 39 همان، قضيه(، تصورات تام از خواص اشيا )2برهان حكم

(secondary notions) )اند ، اقسام اين نوع شناخت)40همان، قضيه.  

  شهود. 3. 2

دهد كه اين نوع شـناخت را بعـداً نشـان  مى وعده اخلاق ، 2، بخش40، قضيه2اسپينوزا در تبصره 

رسد بعداً بيش از آنكه به چيستى اين نوع شناخت پرداخته باشد به لوازم  مى خواهد داد، اما به نظر 

كند كـه  مى مطالبى درباره نوع سوم شناخت بيان  )33تا  25قضايای (، 5 در بخش. رداخته استآن پ

طور كه گفته شد، بيشتر به  كند، اما همان مى اگرچه به روشن شدن معنای اين نوع شناخت كمك 

اهميـت «از همين رو . مندی از اين نوع شناخت پرداخته است تا به چيستى آن نتايج اخلاقى بهره

در . از اهميت آن در نظريـه اخلاقـى وی اسـت شناسى اسپينوزا كمتر شناخت شهودی در شناخت
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شناسى صرفاً نوعى شـناخت  ترين فعاليت ذهنى است، اما در شناخت اخلاق، شناخت شهودی مهم

  )179، ص1380پاركينسون، (. »استنتاجى است كه تفاوت چندانى با شناخت عقلى ندارد

ناخت نـوع دوم مقصود اسپينوزا از شناخت شـهودی چيسـت؟ ايـن شـناخت چـه تفـاوتى بـا شـ

ــد هم ــن دو پرســش را باي ــه اي ــخ ب ــان جســت  دارد؟ پاس ــرد و زم ــره. جو ك ــپينوزا در تبص ، 2اس

ايـن نـوع علـم از تصـور تـام ماهيـت بالفعـل بعضـى از «: گويـد مى  اخـلاق، 2، بخش40قضيه

وی در  .»شــود مى اخت تــام ذات اشــيا منتهــى گيــرد و بــه شــن مى صــفات خــاص خــدا نشــئت 

كـرده، و تفـاوتش را بـا  ورد كـه تـا حـدودی مـا را بـا شـناخت شـهودی آشـنا آ مـى ادامه مثالى 

سـه «كنـد كـه  مى وی ايـن مسـئله سـاده رياضـى را مطـرح . كنـد مى شناخت نوع دوم روشـن 

عدد داده شده است تا عدد چهارمى بـه دسـت آيـد كـه نسـبتش بـه عـدد سـوم، ماننـد نسـبت 

، كتــاب هفــتم 19برهــان قضــيه «كيــه بــر تــوانيم بــا ت مى مــا .» عــدد دوم اســت بــه عــدد اول

ــه خاصــيت عمــومى تناســباصــول اقليــدس عــدد دوم را در عــدد ســوم » ها ، يعنــى اعتقــاد ب

ــيم ــر عــدد اول تقســيم كن امــا در اعــداد بســيار كوچــك . ضــرب كنــيم و حاصــل ضــرب را ب

توانـد  مى داده شـود هـر كسـى  3و  2، 1مـثلاً اگـر اعـداد «. حـل نيسـت نيازی به طى ايـن راه

اسـت، زيـرا از همـان نسـبتى كـه بـا  6تر از هر برهانى دريابد كه عـدد متناسـب چهـارم  روشن

بنــابراين، . »كنيم مــى يــابيم، عــدد چهــارم را اســتنتاج  مى يــك شــهود ميــان عــدد اول و دوم در

ای كلـى  تفاوت بين شـناخت نـوع دوم و سـوم ايـن اسـت كـه در شـناخت نـوع دوم بـر قاعـده

  vii.يابيم مى ای نتيجه را  ر شناخت شهودی بدون توسل به قاعدهلى د كنيم و مى تكيه 

  درستى و تماميت تصور. 3

  .قائل نيست (adequate)و تماميت  (trnth)اسپينوزا عملاً تفاوت چندانى ميان درستى 

ــام  ــى ت ــق، يعن ــه مطل ــا ك ــر تصــوری در م ــل  (adequate)ه  (adequate)و كام

  .است، درست است

ييم تصـوری تـام و كامـل در مـا وجـود دارد، چيـزی جـز گـو مى وقتى كـه : برهان

تصـوری تـام و كامـل در خـدا،  )، همـين بخـش11نتيجـۀ قضـيه(گوييم كـه  اين نمى

، همـين 32قضـيه(از اين حيث كه مقـوم نفـس ماسـت، موجـود اسـت، و در نتيجـه 
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مطلـوب . ييم كـه ايـن چنـين تصـوری درسـت اسـت گـو چيزی جز اين نمى )بخش

  )34، قضيه2، بخش1376زا، اسپينو(. ثابت شد

شناسـى و اسـتفاده از  شناسى بـه هستى بينيم كه اسپينوزا با پيوند دادن شناخت مى در اين عبارت 

طبيعـى اسـت بـا . كند كه هر تصور تامى تصور درست هم هسـت مى نقش كليدی خداوند ثابت 

نيم بـه كـار ببـريم و تـوا مى توجه به مبانى اسپينوزا اين برهان را در مورد عكس اين قضيه هـم 

پس از بررسى مسئله مطابقت در همين فصـل . بگوييم كه هر تصور درستى تصور تام هم هست

  .اين نكته روشن خواهد شد

اگر اسپينوزا تفاوتى بين درستى و تماميـت قائـل اسـت صـرفاً بـه نحـوه بررسـىِ اعتبـارِ تصـور 

ــ مى  بر ــه علاي ــور ب ــار تص ــى اعتب ــه در بررس ــى چنانچ ــردد، يعن ــيم، گ ــه كن ــى آن توج م بيرون

خـواهيم  مى خواهيم به درستى آن پـى ببـريم؛ امـا اگـر بـه علايـم درونـىِ آن توجـه كنـيم،  مى 

  .افزون بر درستى به تماميت آن نيز پى ببريم

ــدون در نظــر  ــام تصــوری اســت كــه چــون بنفســه و ب مقصــود مــن از تصــور ت

داخلـى يـك تصـور گرفتن موضوعِ تصور اعتبـار شـود، همـه خـواص يـا علامـات 

  )4همان، تعريف( .درست را دارا باشد

  :گويد مى وی در شرح اين تعريف 

گــويم خــواص و علامــات داخلــى، تــا خــواص و علامــات خــارجى يعنــى  مى مــن 

ر را خارج كنم 4همان، شرح تعريف( .مطابقت تصور با متصو(  

  :، اين تعريف از تصور تام آمده است60در نامه 

بينم جـز اينكــه واژه درســت  و تصــور تـام تفــاوتى نمــىمـن ميــان تصـور درســت 

ناظر به تطابق ميان تصـور بـا متصـورش اسـت، در حـالى كـه واژۀ تـام نـاظر بـه 

بنــابراين، هــيچ تفــاوت واقعــى ميــان تصــور درســت و . طبيعــت آن تصــور اســت

  (Spinoza, 2002a, P. 60) .تصور تام به جز همين نسبت بيرونى وجود ندارد
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كنـد كـه  مى حتى گاهى تصـريح . داند مى بنابراين، اسپينوزا عملاً درستى و تماميتِ تصور را يكى 

، 1376اسـپينوزا، (. تواند تصور درسـتى باشـد تصورِ دارای علامت بيرونى، بدون علامت درونى، نمى

ن های بيرونـى و درونـى و بـه دسـت آورد اين نكته پس از بررسى علامت )43، تبصره قضيه2بخش

  .تصويری روشن از معنای درستى و تماميت آشكارتر خواهد شد

 علامت بيرونى. 1. 3

شـمرد مطابقـت  مىبر (extrinsic mark)اسپينوزا تنها علامتى را كه به عنـوان علامـت بيرونـى 

  .دهد مى وی تقرير خاصى از مطابقت ارائه . است

 نظريه مطابقت. 1. 1. 3

ر يـا آنچـ همـان، . (ه مـورد تصـور اسـت، مطـابق باشـدتصور درست بايد با متصـو

  )6، اصل متعارف1بخش

يعنـى مـا . گويـد مى دهد كه وی درباره نظريه سنتى صدق سخن  مى اين عبارت به وضوح نشان 

اگر قضيه مطابق با واقع باشد صادق است و ). البته با اندكى تسامح(يك قضيه داريم و يك واقع 

. »دانـد مى آيـد كـه او مطابقـت را معيـار صـدق و درسـتى  ىم از اين اصل بر «. اگر نباشد كاذب

اگر نگاهمان فقط به اصل متعـارف فـوق معطـوف  )2، بخش1376اسپينوزا، : ، در38جهانگيری، پاورقى (

امـا بـا دقـت ببيشـتر روشـن . باشد، برداشتمان چيزی جز همين نظريه سنتى صدق نخواهد بـود

  .له مطابقت داردخواهد شد كه اسپينوزا تقرير خاصى از مسئ

دانــد،  مى فهــم تقريــر خــاص اســپينوزا از مطابقــت، كــه آن را علامــت بيرونــى درســتى تصــور 

بـه يـاد داشـتن . پـذير نيسـت  شناسـى وی امكان شناسـى و نفس يابى آن در هستى بدون ريشـه

بـدن،  -شـناختى تصـور، نسـبت بـين تصـور و مسـئله نفـس هايى همچون جايگاه هستى بحث

  .رسد مى نفس و بدن، در نحوه بيان اين تقرير ضروری به نظر و نحوۀ اتحاد 

ای نيــز بــه  پـيش از پــرداختن بــه تقريــر خــاص اســپينوزا از نظريــه مطابقــت لازم اســت اشــاره

وی معتقـد اسـت بـا . خـدا و نسـبت آن بـا تصـورات انسـان كنـيم) علـم(نظر وی درباره تصور 
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رات باعــث  مى اينكــه تصــور خــدا بــه اشــيای كثيــرِ نامتنــاهى تعلــق  گيــرد، امــا كثــرت متصــو

  :كند مى وی تصريح . شود و تصور او همچنان واحد است كثرت تصور نمى

شـوند، البتـه  مى تصور خدا كه اشـيای نامتنـاهى، بـه وجـوه نامتنـاهى از آن ناشـى 

  )4، قضيه2، بخش1376اسپينوزا، ( .واحد است

وی معتقـد اسـت  ،رو ميناز ه. وجود ندارد از نظر اسپينوزا، چيزی به جز خدا، صفات و احوال وی

پـس هرچيـزی كـه در  )همـان( .متعلق تصور خدا فقط صفات و احوال خودش است نه چيز ديگر

  )9، نتيجه قضيه2همان، بخش(. دهد، تصورش در خدا موجود است مى رخ جزيى  اشيای

جزيـى  الاتميان تصورات ما و تصور خدا چه نسـبتى وجـود دارد؟ گفتـه شـد كـه تصـورات مـا حـ

يعنـى . علـت همـه ايـن حـالات خداسـت. حـالات صـفت بعـد هسـتندجزيى  فكر هستند و اشيای

شــوند و حــالات صــفت بعــد، بــه  مى حــالات صــفت فكــر، بــه اعتبــار صــفت فكــر، از خــدا ناشــى 

بنــابراين، همــه حــالات، از جملــه تصــورات انســان، . شــوند مى اعتبــار صــفت بعــد، از خــدا ناشــى 

  .يا به عبارتى همه تصورات انسان در تصور خدا مندرج است معلول خدا هستند،

  تقرير خاص اسپينوزا از نظريه مطابقت. 2. 1. 3

بيان مطلب  )32همان، قضيه(. »گردند درست هستند مى  تمام تصوراتى كه به خدا بر«از نظر اسپينوزا 

از جوهر واحـد  اين است كه صفت فكر و صفت بعد و نيز حالات فكر و حالات بعد وجوه مختلف

ر دو وجه از شىء واحدند. هستند) خدا( چنين نيست كه يك طرف . به عبارت ديگر، تصور و متصو

بلكه اين . فاعل شناسا باشد و طرف ديگر موضوع شناسايى، و اين دو با هم مطابقت داشته باشند

ز سـنخ علـم به عبارت ديگـر، تصـورِ درسـت ا. يكى هستند) شناختى به لحاظ هستى(دو در واقع 

تـوان  مى  )7همـان، تبصـره قضـيه( ix.و عقل و عاقل و معقول با يكديگر متحدنـد viiiحضوری است

تصـور «گفت نظريه مطابقت از ديدگاه اسپينوزا پيوند سه ضـلع مثلثـى اسـت كـه اضـلاع آن را 

ر«و » تصور خدا«، »انسان دهند مى شكل » متصو.  

درسـتى و تماميـت نيـز بـه آن اسـتناد كـرديم، بـه ، كـه در بحـث 34اسپينوزا در برهان قضـيه 

  :كند مى اين معنا از مطابقت اشاره 
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  .هر تصوری در ما كه مطلق، يعنى تام و كامل است، درست است

گـوييم تصـوری تـام و كامـل در مـا وجـود دارد، چيـزی جـز  مى وقتى كـه : برهان

در خـدا،  تصـوری تـام و كامـل )، همـين بخـش11نتيجـۀ قضـيه(گوييم كـه  اين نمى

، همـين 32قضـيه(نتيجـه مقـوم نفـس ماسـت، موجـود اسـت، و در از اين حيث كـه

مطلـوب . گـوييم كـه ايـن چنـين تصـوری درسـت اسـت چيزی جز اين نمى )بخش

  )34همان، قضيه(. ثابت شد

  :گويد مى  11وی همچنين در نتيجه قضيه

ــل بىجزيــى  نفــس انســان ... بنــابراين، وقتــى كــه . نهايــت خداســت از عق

كنــد، چيــزی جــز ايــن  مى گــوييم كــه نفــس انســان ايــن يــا آن چيــز را درك  مى 

  )11همان، نتيجه قضيه( ... . گوييم كه خدا اين يا آن تصور را داراست نمى 

  :كند مى نيز به نحوی ديگر بر اين معنا از مطابقت اذعان  12اسپينوزا در برهان قضيه 

مقـوم نفـس انسـان اسـت رخ  بنابراين هر چيزی كـه در موضـوع تصـوری كـه ...

م طبيعـت نفـس  مى  دهد، علـم بـه آن ضـرورتاً در خـدا، از ايـن حيـث كـه او مقـو

علـم بـه ايـن  )، همـين بخـش11نتيجـه(بـه عبـارت ديگـر . انسان است موجود است

. شىء بالضـروره در نفـس موجـود خواهـد بـود، يـا نفـس آن را درك خواهـد كـرد

  )12همان، برهان قضيه( .مطلوب ثابت شد

اش را در بحـث  ای كـه تبصـره دهد، قضيه مى ارجاع  7وی در تبصره همين قضيه ما را به قضيه 

. نسبت نفس و بدن مورد استناد قرار داديم و گفتيم كه لوازمش در بحث صدق آشكار خواهد شـد

  :تواند مستند بسيار خوبى برای اين معنا از مطابقت باشد مى اين قضيه 

هرچـه  : ...نتيجـه...  ماننـد نظـام و اتصـال اشـيا اسـتنظام و اتصـال تصـورات ه

ــى  ــدا ناش ــاهى خ ــت نامتن ــد، از طبيع ــالم بع ــاً در ع ــتثنا،  مى عين ــدون اس ــود، ب ش

. شـود مى ارتساماً بـا همـان انتظـام و اتصـال، در عـالم فكـر از تصـور خـدا ناشـى 

  )7همان، قضيه(

  .است 2بخش  32د، قضيه توان برای اين معنا از مطابقت مطرح كر مى مستند ديگری كه 
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  .اند گردند، درست مى  همه تصورات، تا آنجا كه به خدا بر

رشـان : برهان همـه تصـوراتى كـه در خـدا هسـتند از هـر جهـت مطـابق بـا متصو

ــابراين  )2، بخــش7نتيجــه قضــيه(هســتند  ، همــه آنهــا )1، بخــش6اصــل متعــارف(و بن

  )Spinoza, 1901, II, XXXII(. مطلوب ثابت شد. اند درست

توان به اين نتيجه رسيد كه مطابقت علامتى بيرونى بـرای درسـتى  مى از مجموع آنچه گفته شد، 

رسد منظور اسپينوزا مطابقت به معنای سنتى كلمه اسـت،  مى در نگاه نخست، به نظر . تصور است

دارد كـه  يابيم كه وی معنای خاصى از مطابقت در نظر مى های وی در اما با تأمل بيشتر در عبارت

توان گفت مطابقت از ديـدگاه وی بـه معنـای  مى . شناسى وی دارد شناسى و نفس ريشه در هستى

ر است، معنايى كه در آن سخن از دوگـانگى جـوهری بـين  ر و متصو اتحاد جوهری تصور، متصو

  .فاعل شناسا و متعلق شناسايى روا نيست

ن تقريـر بايـد بگـوييم همـه تصـورات اكنون ممكن است اين اشكال مطـرح شـود كـه بنـا بـر ايـ

. ما درسـت هسـتند و در ايـن صـورت سـخن گفـتن از درسـتى و نادرسـتى تصـور بيهـوده اسـت

پاســخ آن اســت كــه اگرچــه مطابقــت، بــه عنــوان علامــت بيرونــى، شــرط لازم بــرای درســتى 

ــافى نيســت ــور اســت، امــا شــرط ك ــان شــد، درســتى و تماميــت  همــان. تص طور كــه بي

رو، يك تصـور وقتـى بـه معنـای واقعـى كلمـه درسـت اسـت كـه تـام نيـز  از اين .ناپذيرند تفكيك

  .های درونى نيز داشته باشد باشد و تصور وقتى از تماميت نيز برخوردار است كه علامت

 های درونى علامت. 2. 3

 تبيين. 1. 2. 3

در ايـن . ميك تصور وقتى تام و بنابراين درست است كه بتوانيم تبيينـى علـّى از آن ارائـه دهـي

  .صورت است كه شناخت ما از آن تصور كامل خواهد شد

، 1376اســپينوزا، (. شــناختن معلــول وابســته بــه شــناخت علــت و مســتلزم آن اســت

  )4، اصول متعارفه1بخش
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توان گفت كه درست اسـت بلكـه  نمى بنابراين، اگر تصوری به طور اتفاقى با متصور مطابق درآيد 

بـه بهتـرين نحـو «ست است و بايد بتوانيم آن را تبيـين كنـيم يعنـى بايد بدانيم كه آن تصور در

  :»ممكن آن را بشناسيم

ــد كــه تصــور درســت دارد و  مى آن كــه تصــور درســت دارد، در همــان وقــت  دان

تصــور درســت داشــتن، جــز : ... تبصــره...  توانــد در درســتى آن شــك نمايــد نمى 

ا بـه بهتـرين نحـو ممكـن دهد كـه مـا چيـزی را بـه طـور كامـل، يـ نمى اين معنا 

  )43، قضيه2همان، بخش(. بشناسيم

رسد كه كسى كه تصوری تام دارد، يعنى چيـزی را بـه  مى وی در برهان اين قضيه به اين نتيجه 

ممكـن اسـت . شناسد، بايد از تصور خود نيز تصوری تام يا شناختى درست داشته باشد مى درستى 

مى داشـته باشـيم و از  آن تصور دوم نيز تصور تام سوكسى اشكال كند كه در اين صورت بايد از 

ای اشـاره  اسپينوزا در پايان همين برهان به نكتـه. نهايت طور تا بى آن نيز تصور چهارمى و همين

  :عبارت وی چنين است. تواند پاسخ اين اشكال باشد مى كند كه  مى 

زی را بـه چيـ )، همـين بخـش34قضـيه(بنابراين كسى كـه تصـوری تـام دارد، يعنـى 

شناسـد، بايـد در عـين حـال از تصـور خـود تصـوری تـام يـا شـناختى  مى درستى 

بايـد متـيقن ) طور كـه خـود بـديهى اسـت همـان(درست داشته باشـد، يعنـى كـه 

  )همان(. باشد

دهد كه تسلسلى پيش نخواهد آمد چـون تصـور تـام  مى نشان » بايد متيقن باشد«گويد  مى اينكه 

ه اين معناست كه به آن تصور يقين داشته باشيم، و امر يقينى فـى حـد داشتن از تصوری ديگر ب

  .ذاته يقينى است و لازم نيست كه باز به امر متيقن نيز يقين داشته باشيم

 بداهت، وضوح و تمايز. 2. 2. 3

روشن كنيم تا ارتباط تنگاتنـگ آن بـا وضـوح  (evidence)ابتدا بايد مقصود اسپينوزا را از بداهت 

(clearness)  و تمايز(distinctness) روشن شود.  

ــزی ممكــن اســت واضــح ــر از خــود تصــورِ درســت ضــابطه  تر و متيقن چــه چي ت

دهـد و هـم  مى طور كـه نـور هـم خـود را نشـان  حقيقت باشد؟ واضح است، همان
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همـان، (. تاريكى را، حقيقت نيـز هـم ضـابطۀ خـود اسـت و هـم ضـابطۀ نادرسـتى

  )43تبصره قضيه

خواهد به يكى از علايم درونـى درسـتى تصـور كـه در واقـع علامـت  مى اين تبصره اسپينوزا در 

تصور . تماميت نيز هست اشاره كند؛ و آن اين است كه خود تصور و بداهتش ملاك حقيقت است

برای توضيح اين . بديهى تصوری تام است و برای نشان دادن حقيقت به ملاك ديگری نياز ندارد

اين قضيه از ايـن جهـت نيـز . كمك بگيريم اخلاق، 2، بخش29 صره قضيهتوانيم از تب مى جمله 

بسيار مهم است كه تفاوت ميان نحوۀ پيدايش شناخت نوع اول و نحوۀ پيدايش شناخت نوع دوم 

  :در آنجا آمده است كه. كند مى و سوم را مشخص 

نفس نه به خودش علم تام دارد، نـه بـه جسـم خـودش و نـه بـه اجسـام خـارجى، 

بلكه علم او به ايـن امـور فقـط علـم مـبهم اسـت، هـر بـار كـه اشـيا را در نظـام 

ــدايش يــك  ــا پي ــارت ديگــر، ب ــه عب ــارج، ب ــى از خ ــد، يعن معمــول طبيعــت درياب

كـه در موقعيت اتفاقى موجَـب شـده باشـد كـه بـه اشـيا نظـر كنـد، نـه از داخـل، 

دهــد و مــوارد  مى ايــن صــورت اشــياء متعــدد را در يــك زمــان منظــور نظــر قــرار 

زيـرا هـر وقـت كـه نفـس از داخـل . فهمـد مى اختلاف و اشتراك يا تضـاد آنهـا را 

تمايل يابد كه به اين صورت يا به هـر صـورت ديگـری بـه اشـيا نظـر كنـد، آنهـا 

  )29 همان، تبصره قضيه(. كند مى را روشن و متمايز درك 

های مختلف شـىء را در يـك زمـان منظـور قـرار  توان گفت اگر جنبه مى با توجه به اين عبارت 

دهيم، يعنى بديهى باشد، و پيوستگى درونى سلسله علل و معلولات را دريابيم، يعنى بتوانيم آن را 

از پيوستگى  اما اگر ظاهر اشيا را ببينيم و«. تبيين كنيم، آن شىء را روشن و متمايز خواهيم يافت

جهـانگيری، پـاورقى (. »درونى و علىّ آنها غافل باشيم، علم ما به آنها روشن و متمايز نخواهـد بـود

بينيم كه سه مسئله بداهت، تبيين، و وضوح و تمايز چگونـه بـه  مى  )2، بخش1376اسپينوزا، : ، در121

  .اند هم پيوند خورده

ت؟ آيـا منظـور اسـپينوزا از ايـن دو واژه همـان وضوح و تمايز در عبارات اسـپينوزا بـه چـه معناسـ

معنايى است كه دكـارت در نظـر داشـت يـا معنـايى متفـاوت را در نظـر دارد؟ پاركينسـون معتقـد 

چنــين ] اســپينوزا[بــديهى اســت كــه او . ايــن اصــطلاح را تعريــف نكــرده اســت«اســت اســپينوزا 
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يز را بـه معنـای حقيقـى بـه داننـد كـه دكـارت واضـح و متمـا مى كند كـه خواننـدگانش  مى فرض 

ــرده اســت ــارتى دارد  اخــلاقكتــاب  5 اســپينوزا در بخــش )122، ص1380ينســون، پارك(. »كــار ب عب

  :كند مى كه معنای بداهت و نيز وضوح و تمايز را در پيوند با يكديگر بيان 

فهميم آن را يـا بـه وسـيله خـود  مـى هر چيزی كه آن را به طور واضـح و متمـايز 

اسـپينوزا، (. و يا به واسـطۀ چيـزی كـه بـه نفـس خـود متصـور اسـت فهميم مى آن 

  )28 ، برهان قضيه5 ، بخش1376

دهد كه يك امر واضح و متمايز يا خود بديهى است و يا مبتنى بـر يـك امـر  مى اين قضيه نشان 

  .بديهى است

ــاربرد  ــلاً ك ــن دو اصــطلاح عم ــه اي ــن اســت ك ــت اي ــتى و تمامي ــاب درس حاصــل بحــث در ب

ــه ــرا علامت در اصطلاح ای يگان ــد، زي ــپينوزا دارن ــارجى و  شناســى اس ــوان خ ــه عن ــه ب ــايى را ك ه

نتيجـه . آورد مـى های هـر دوی آنهـا بـه حسـاب  شـمارد عمـلاً از مشخصـه مى داخلى برای آنها بر

هــای داخلــى و خــارجىِ درســتى و تماميــت را داشــته  آنكــه اگــر تصــورِ همــراه بــا حكــم علامت

  .است و چنين شناختى محصول تعقل و شهود است) و تامدرست (باشد، شناختى كامل 

 نادرستى و نقصان تصور. 4

طور كه درسـتى  همان. نيز همچون درستى معنايى خاص قائل است (falsity)اسپينوزا برای نادرستى 

آمد كه همه تصورات درست باشند،  مى كرد، چراكه بدون آن لازم  مى تصور با تماميت تصور معنا پيدا 

آيد كـه هـيچ تصـوری  مى كند، چراكه بدون آن لازم  مى نادرستى تصور نيز با نقصان تصور معنا پيدا 

از نظرگـاه . دانـد مى الى كه اسپينوزا برخى تصورات را درست و برخى را نادرست نادرست نباشد، در ح

. ای دارنـد وی، نادرستى و نقصان تصور نيز هماننـد درسـتى و تماميـت تصـور عمـلاً كـاربرد يگانـه

نادرستى عبـارت اسـت از محروميـت «نادرستى به معنای عدم مطابقت تصور با متصور نيست، بلكه 

. »و مـبهم، اسـت (fragmentary) ، يعنـى نـاقص(inadequate)تصورات ناتمـام شناخت كه لازمه 

(Spinoza, 2002b, II, p. 35) آورد اين است مى هايى كه وی در تبصره اين قضيه  يكى از مثال:  

كنيم كـه فاصـلۀ آن از مـا حـدود  مـى نگـريم، چنـين تخيـل  مى وقتى مـا بـه خورشـيد 

، ]xخطـا در صـرف ايـن تخيـل نيسـت[نيسـت پا است، خطا فقـط در ايـن تخيـل  200
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كنيم، از فاصـلۀ واقعـى خورشـيد از  مـى بلكه در اين است كـه مـا، در حـالى كـه تخيـل 

زيـرا اگرچــه ممكــن اسـت بعــدها بــدانيم كــه . خـود و علــل ايــن تخيـل غفلــت داريــم

برابر قطر زمـين بـا مـا فاصـله دارد، امـا بـا وجـود ايـن همچنـان  600خورشيد بيش از 

  )35 ، تبصره قضيه1376اسپينوزا، (.  ... كنيم كه آن در نزديكى ما است ىم خيال 

بنابراين، اگر كسى به خاطر محروميت از شناخت كامل نتواند تبيينى علىّ از يك تصـور ارائـه دهـد آن 

  .تصور نادرست است و چنانچه شناخت ناقص خود را كامل كند به تصور درست دست خواهد يافت

كنـد كـه آيـا تمـام تصـوراتى كـه شـخص تبيـين علـّى  مى در اينجا اين پرسش مهـم خودنمـايى 

، )يعنــى از تصــورات نــوع دوم و ســوم نيســتند(بــرای آنهــا نــدارد و بــه چرايــى آنهــا علــم نــدارد 

ــد  نادرســت و ناقص ــوع اول(ان ــى از تصــورات ن ــد يعن ــه؟ اســپينوزا در )ان ــاله در اصــلاح فاهم  رس

تصــور، يعنــى تصــورات موهــوم، مفــروض و مشــكوك را در كنــار تصــور  ســه نــوع) 50-80بنــد(

ــرار  ــور درســت ق ــل تص ــا را در مقاب ــه اينه ــد مى نادرســت و هم ــدگاه  مى . ده ــت از دي ــوان گف ت

اسپينوزا تفاوت اين سه نوع تصـور بـه طـور كلـى بـا تصـور نادرسـت ايـن اسـت كـه شـخص در 

پــذيرد و مــورد شــك  مى ص آن را تصــور نادرســت تصــوری يقينــى دارد، بــه ايــن معنــا كــه شــخ

رسـد خورشـيد  مى كسـى كـه بـه نظـرش . دهد، اما در اين سه نوع تصـور چنـين نيسـت نمى قرار 

پــايى او قــرار دارد تصــوری يقينــى دارد و حتــى اگــر بعــدها بفهمــد كــه خورشــيد  200در فاصــله 

ده اسـت، اش نقـض نشـ برابـر قطـر زمـين بـا مـا فاصـله دارد بـاز هـم تصـور قبلـى 600بيش از 

آيــا ملاكــى . پــايى قــرار دارد 200رســد كــه خورشــيد در فاصــله  مى زيــرا هنــوز هــم بــه نظــرش 

ــد؟ پاســخ  ــدا كن ــروض و مشــكوك ج ــوم و مف ــه تصــور نادرســت را از تصــورات موه هســت ك

تصـوری كـه تبيـين علـّى (گونه بازسـازی كـرد كـه اگـر ايـن نـوع تصـور  توان اين مى اسپينوزا را 

بتنى بر گـواهى حسـى باشـد نادرسـت اسـت و اگـر مبتنـى بـر گـواهى حسـى م) برای آنها نداريم

  .نباشد يا موهوم است يا مفروض است و يا مشكوك

 چيستى شناخت. 5

. شناخت از ديدگاه اسپينوزا به چه معناست؟ تعريف رايج اين است كه شناخت، باور صادق موجه است

اش چيستى شـناخت  وان با تكيه بر مبانى فلسفىت مى اسپينوزا صريحاً به اين بحث نپرداخته است، اما 

: از ديدگاه وی، شـناخت در يـك تقسـيم بنـدی كلـى دو نـوع اسـت. را از ديدگاه وی بازسازی كرد
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او بـرای  .(fragmentary knowledge) نـاقص شناخت و (complete knowledge) كامل شناخت

تـوان بـا تكيـه بـر مبـانى وی  مى آيا . موهومات، مفروضات و مشكوكات ارزش شناختى قائل نيست

رسـد شـناخت از ديـدگاه اسـپينوزا  مى ويژگى جامع و مانعى را برای مطلق شناخت ذكر كرد؟ به نظر 

گـذاريم؟ زيـرا اولاً وی معنـای  مى را از تعريف شناخت كنار » صادق«چرا عنوان . است» باور موجه«

هم آميخته است و از آنجايى كه يكـى  كند كه با تماميت تصور در خاصى از درستى تصور عرضه مى

قرار خواهيم داد، پـس نقـش » توجيه«است، و تبيين را ذيل عنوان » تبيين«از علايم تماميتِ تصور 

. در تعريف شناخت لحاظ خواهيم كرد» توجيه«تصور در تعريف شناخت را در ضمن نقش » درستى«

در تعريف شناخت بياوريم، آنگـاه تعريـف مـا  ، حتى به معنای اسپينوزايى كلمه، را»درستى«ثانياً اگر 

اكنون بايـد . گيرد نمى زيرا در اين صورت شناخت ناقص، كه نادرست است، را دربر. جامع نخواهد بود

  بازسازی كرديم؟» باور موجه«ديد كه چرا ما شناخت از ديدگاه وی را با عنوان 

 باور. 1. 5

اگر بخواهيم اصـطلاح خاصـى را بـرای . صى داردبيان شد كه تصور از ديدگاه اسپينوزا معنای خا

بنـابراين، . اسـتفاده كنـيم» بـاور«تـوانيم از واژه  مى معنای تصور از ديدگاه اسپينوزا به كار ببريم، 

شناسى اسپينوزا، تصور فعال يعنى تصور همـراه بـا حكـم  توان گفت كه باور، بر مبنای شناخت مى 

البتـه صـرف داشـتن بـاور بـرای . شناختى هم ندارد است و كسى كه چنين تصوری نداشته باشد

  .داشتن شناخت كافى نيست، بلكه شخص بايد برای آن باور توجيهى نيز داشته باشد

 موجه. 2. 5

در اينجـا توجيـه در دو . توان عنوان شناخت را بر يك باور اطلاق كرد كه موجـه باشـد مى وقتى 

اگر بتوانيم . كامل و يكى در مورد شناخت ناقصيكى در مورد شناخت . شود مى سطح به كار برده 

تبيينى علىّ از يك تصور ارائه كنيم شناخت ما از آن كامل خواهد بود و اگر نتوانيم چنين تبيينـى 

از يك تصور ارائه دهيم اما گواهى حسى بر آن داشـته باشـيم شـناخت مـا از آن نـاقص خواهـد 

بنابراين، . وان عنوان شناخت را بر آن اطلاق كردت نمى اگر چنين گواهى هم نداشته باشيم  وxiبود

  .است» باور موجه«شناخت 
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 گيری نتيجه

يعنى هـر . رسد شناخت از منظر اسپينوزا باور موجه است مى به نظر  ،شده با توجه به مباحث مطرح

كه برای آن توجيهى، هرچند توجيه مبتنى بر مشـاهده حسـى، ) هر تصور همراه با حكمى(باوری 

چه منبعش، بنا بر اصطلاح اسپينوزا، تخيـل باشـد، . گيرد مى داشته باشم، ذيل عنوان شناخت قرار 

هر چقدر ارزش مبنای توجيه بيشتر باشد آن شناخت از اعتبار بيشتری البته . چه عقل و چه شهود

با آنكه فقـط تصـورات . رو، شناخت از منظر اسپينوزا امری ذومراتب است از همين. برخوردار است

اند، يعنى مبهم و مغشـوش و نـاقص  اند و تصورات نوع اول نادرست نوع دوم و سوم درست و تام

توانيم بـر تصـورات نـوع اول  مى توجه به تعريفى كه از شناخت ارائه شد هستند، اما با اين حال با 

  .نيز عنوان شناخت را اطلاق كنيم

  نوشت پى

                                                            
i .ياسپرس . 22- 42، ص1375ياسپرس، .: شناسى اسپينوزا نك برای ملاحظه بحثى مختصر و مفيد درباره هستى

اين فصل به صورت يك اثر مستقل به . ، فصلى را به اسپينوزا اختصاص داده استفيلسوفان بزرگدر كتاب 
 . فارسى ترجمه و منتشر شده است

ii .شود كه ذهن چيزی  در حكمت متعاليه گفته مى. نفس بدين معنا شباهت زيادی به ذهن در حكمت متعاليه دارد
ن، ظرف موجودات ذهنى و خارج، ظرف ذه. به جز موجودات ذهنى و خارج چيزی به جز اشيای خارجى نيست

ء آخر  ء و زيد الموجود فيه شى كما أن معنى الموجود فى العين ليس أن العين شى«. اشيای خارجى نيست
كالظرف و المظروف بل معناه أن وجوده نفس العينية و أنه مرتبة من مراتب العين فكذلك ليس معنى الموجود 

). 66، ص1360سبزواری، ( ء آخر ء و ذلك الموجود فيها شى شى فى الذهن أن الذهن أی النفس الناطقة
و به برخى امتيازات اين ديدگاه صدرايى   اين مطلب را به خوبى توضيح داده شرح مبسوط منظومهمطهری در 

توجه به اين امتيازات از اين جهت اهميت ). 382- 380، ص10، ج1387مطهری، .: نك(است   نيز اشاره كرده
در ديدگاه آنها . كند اه اسپينوزا در اين باره اهداف حكيمان متأله از طرح مسئله نفس را تأمين نمىدارد كه ديدگ

تبيين فرآيند استكمالى نفس با تكيه بر نظريه حركت جوهری؛ ) 1: كند دو ويژگى اساسى آشكارا خودنمايى مى
  . البقا بودن نفس تبيين اتحاد نفس و بدن با تكيه بر نظريه جسمانية الحدوث و روحانية) 2
iii .» موضوع تصوری كه مقوم نفس انسان است، جسم، يا حالت معينى از بعد است، كه بالفعل موجود است و نه

 )13، قضيه 2، بخش1376اسپينوزا، . (»چيز ديگر
iv  .س و با توجه به عبارتى كه در همين بند از اسپينوزا نقل خواهد شد، تعبير درست اين است كه بگوييم رابطه نف

  .بدن از قبيل رابطه علم و معلوم است نه عالم و معلوم
v . توان عنوان شناخت را بر اين نوع از تصور اطلاق كرد مى بيان خواهد شد كه چگونه .  
vi  .كليات . از ديدگاه اسپينوزا، مفاهيم مشترك با امور عامه و كليات، كه از اقسام شناخت نوع اول بود، تفاوت دارند

اند نه تخيل و نيز تام و  اند، ولى مفاهيم مشترك محصول كار عقل و تصوراتى مبهم  خيالى عام در واقع صور
وی از سويى، با طرح . شود گذاری، با تبيينى ديگر، در ديدگاه ملاصدرا نيز ديده مى اين فرق. واضح و متمايزند

در واقع چنين عقل و تعقلى مشوب  گويد كلى ويژگى ابهام و اشتراك دارد و ، مى»مشاهده مثل عن بعدٍ «نظريه 
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و از سوی ديگر معتقد است غايت خلقت انسان ) 32، ص1360صدرالدين شيرازی، (به خيال و تخيل است 

  )207 -206، ص1360همان،. (مرتبه عقل بالمستفاد يعنى مشاهده معقولات و اتصال به مبدأ اعلى است
vii .واسطه است، چون در آن از قواعد  ى اينكه شهودی و بىشناخت نوع سوم، دو ويژگى به ظاهر مغاير دارد يك

كنيم، و يكى اينكه استنتاجى است، زيرا شناخت تام ذات اشيا را از شناخت برخى صفات  نمى كلى استفاده 
واسطه است و هم استنتاجى؟ پاركينسون  توان گفت كه يك شناخت هم بى مى چگونه . كنيم مى خداوند استنتاج 

 )178- 176، ص1381پاركينسون، . (اده از كوگيتوی دكارت اين ناسازگاری را رفع كندكوشد با استف مى
viii .اند، اما در علم حصولى علم و معلوم با يكديگر  ملاصدرا معتقد است در علم حضوری علم و معلوم يك حقيقت

او با تكيه بر ) 305ص، 3ج ،1981صدرالدين شيرازی، . (مغايرند و در عين حال علم بايد بر معلوم منطبق باشد
كند، نه در ماهيت  وجو مى اصالت وجود و تشكيكى بودن وجود، منشأ مطابقت را در نحوه وجود علم جست

همواره . از نظر وی، مرتبه وجود ذهنى شىء كه مجرد است برتر از مرتبه وجود مادی آن است. ذهنى معلوم
كه بر آنها احاطه وجودی دارند و بينشان وحدت تشكيكى اند؛ چرا تر منطبق مراتب وجودی بالاتر بر مراتب پايين

. همانى وجودی دارند و مطابقت بين وجود ذهنى شىء با وجود خارجى آن برقرار است پس آنها اين. برقرار است
  )57- 52ص، 2، ج1386عبوديت، .: نك(
ix . علم و عالم و معلوم از ديدگاه اين بررسى تطبيقى مسئله مطابقت از ديدگاه اسپينوزا و ملاصدرا و نيز مسئله اتحاد

های آنها  های بسيار ميان ديدگاه اگرچه شباهت. كند دو فيلسوف در خور توجه است و مجال واسعى را طلب مى
برای بحثى مفصل درباره اتحاد عاقل به معقول . (های اساسى ميان آنها را ناديده گرفت شود، نبايد تفاوت ديده مى

  )355 - 394، ص9، ج1387؛ مطهری، 335- 312، ص3، ج1981صدرالدين شيرازی،  .:از ديدگاه ملاصدرا نك
x .عبارت داخل قلاب افزوده نگارنده است كه از ترجمه انگليسى شرلى برداشت شده است.  
xi .به بعد 185، ص1381پاركينسون، .: برای ملاحظه بحثى مفصل در اين زمينه نك .  
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  اول ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 1 

  

 نزد فرگهشناختى از عينيت انديشه  تفسير هستى

  ١محمدرضا قربانى

  ٢موسى اكرمى

  چكيده

. به طور كلى، دو ديدگاه رايج در تفسـير مفهـوم عينيـت از نظـر فرگـه وجـود دارد

كند كه مسـتقل از هـر  شناسى مطرح مى ديدگاه نخست، عينيت را در قلمرو هستى

گرا  ای واقـع توان فلسفۀ فرگه را فلسـفه بر همين اساس، مى. چيزی حتى خرد است

شناسى مطـرح  در مقابل، ديدگاه دوم عينيت يا امر عينى را در قلمرو شناخت. خواند 

در اين مقاله، پـس . كند كه همچون امری بيناذهنى برای خرد در دسترس است مى

از شرح برخى از مفاهيم بنيادين فلسفۀ فرگه بـه بحـث دربـارۀ عينيـت انديشـه در 

گاه مذكور را در برابر يكديگر قرار داده، ترتيب كه دو ديد بدين. پردازيم نگرش او مى

گرايى  دهيم هر گونه تفسيری كه امر عينى را بينـاذهنى بدانـد بـه انگـاره نشان مى

انجامد و فرگه را فيلسوفى انتقادی، بـه  كانت مى] ليسم استعلايىئا ايده[/ترافرازين 

ظـری در آوردی نارسـايى ن  اين تفسير، ضـمن پديـد. كند معنای كانتى، معرفى مى

كه، برای نمونه، فرگه  كليت تفكر فرگه، با فلسفۀ حساب او نيز ناسازگار است، چنان

. تواند مبتنـى بـر شـهود باشـد ای از منطق نمى معتقد است حساب به عنوان شاخه

رو، ما ضمن اعتقاد به سازگاری درونى فلسفۀ حساب فرگه، بـا ارائـۀ شـواهد  اين از

 .كنيم ز عينيت انديشه در نگرش او تأكيد مىشناختى ا لازم، بر تفسير هستى

گرايى  پذيری بينـاذهنى، انگـاره فرگـه، انديشـه، عينيـت، دسـترس :ها كليدواژه

  .ترافرازين

  

                                                            
 .دانشجوی دكتری فلسفۀ محض، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامى تهران. ١
  .دانشيار گروه فلسفۀ علم، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامى تهران. ٢
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رايج اروپا گرايش ] ايدئاليستى[/گرايانه  بيستم، در نگرش انگارهدر اواخر سدۀ نوزدهم و اوايل سدۀ 

كوشيد ضمن دست يافتن به قوانين ذهن به تشـريح كاركردهـای آن  خاصى به وجود آمد كه مى

اين گرايش در ادامۀ حيات فكری خود به اين نتيجه رسيد كه قوانين منطق چيزی به غير . بپردازد

فلسـفۀ ، در كتـاب 1866، در سـال (Johann Erdmann) ردمـانيوهـان ا. از قوانين ذهن نيستند

اين گرايش فكری  (Die Deutsche Philosophie seit Hegels Tode)پس از مرگ هگل  آلمانى

ــه. ناميــد (psychologism)» گرايى شناســى روان«را  ــرای  اردمــان، ب ــژه، ايــن اصــطلاح را ب وي

بود تا هرگونه شناختى   كار برد كه در پى آنبه  (Friedrich Beneke)شناسى فردريش بنكه  روان

شناسى را همچون بنياد منطق معرفى كـرد  بنكه روان. را بر اساس تجربۀ درونى ذهن استوار كند

از نظر او، شناخت خود، . و قوانين منطق را چيزی به غير از بسط و گسترش قوانين ذهنى ندانست

. فلسـفى اسـت  شناخت مبنای هرگونه شـناختشناختى، نقطۀ آغاز است؛ اين  يعنى شناخت روان

(Beneke, 1833, p. 13) شناسـى  روان« گرايى بنكـه بـه شناسى ترتيب، منطق در ديدگاه روان بدين

  . تقليل يافت» كاربردی

وی در كتــاب تــاريخ فلســفۀ مــدرن . گرايى بــا كارهــای ويندلبانــد آغــاز شــد شناســى نقــد روان

(Die Geschichte der neueren Philosophie)  ــا زادگــانى؟«و نيــز مقالــۀ ــه ي » روش نقادان

(Kritische oder genetische Methode?) ــد روان ــه نق ــى ب ــتاينهال  شناس ــه، اش گرايى بنك

(Steinthal)  ــت ــته. پرداخــت (Wundt)و وون ــن نوش ــد در اي ــه  ها  ويندلبان ــه ب ــا توج ــيد ب كوش

ــر ا. شناســى آن بپــردازد گرايى بــه تبيــين روش شناســى اصــول روان ز آنجــا كــه ايــن اصــول ب

گرايى را  شناســى روان  شناســى تجربــى و تــاريخ فرهنگــى مبتنــى هســتند، ويندلبانــد روش روان

ــانى  ــرد (genitive)زادگ ــى ك ــلاق و شناخت. معرف ــق، اخ ــن روش، اصــول منط ــى  در اي شناس

ــه طــور كلــى معتبــر هســتند، و تــلاش روان ــار كلــى آنهــا  شناســى ب ــرای اثبــات اعتب گرايان ب

ويندلبانـد دسـت يـافتن . ها ايـن اصـول را بپذيرنـد به غير از آن نيست كـه تمـام انسـانچيزی 

ای دانسـت و معتقـد بـود از آنجـا كـه  به چنين كليتـى در يـك روش تجربـى را آرزوی بيهـوده

ــى ــول منطق ــين اص ــه چن ــافتن ب ــام فرهنگ دســت ي ــت،  ای در تم ــرممكن اس ــاری غي ــا ك ه

بـه تشـخيص عنصـر بنيـادينى دسـت يابـد كـه همانـا  توانـد بنابراين، روش زادگـانى تنهـا مى
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ترتيب، ويندلبانــد نتيجــه گرفــت كــه  بــدين (Kusch, 1995, p. 100). رانــۀ لــذت اســت

ــى روان ــبى شناس ــه نس ــود ب ــری خ ــلاشِ فك ــتِ ت ــاش«گرايى و  گرايى در نهاي ــفۀ اوب » فلس

(philosophy of the mob) ــد مى ــه . انجام ــانى ب ــل روشِ زادگ ــد در مقاب ــاع از ويندلبان دف

ــرازين  ــا اســتفاده از ] اســتعلايى[/روش تراف ــاب  ســنجش خــردكانــت پرداخــت، و كوشــيد ب ن

  .كانت به احيای شناخت پيشينى بپردازد

ــى ــد روان عل ــد در نق ــش ويندلبان ــى رغم كوش ــرازين  شناس ــتعلايى[/گرايى، روش تراف او ] اس

فرگــه . ان گــذاردتوانــايى آن را نداشــت تــا اصــول رياضــيات را بــر اســاس اصــول منطقــى بنيــ

ــد روان ــود كــه ضــمن نق ــادگرايى  شناســى نخســتين كســى ب ــا اســتفاده از نم گرايى كوشــيد ب

ــد  ــارد ددكين ــيش از او ريش ــه پ ــردازد ك ــردی بپ ــترش رويك ــه گس ــيات ب  Richard)رياض

Dedekind) ــود ــرده ب ــراهم ك ــۀ آن را ف ــه . زمين ــدها ب ــه بع ــرد، ك ــن رويك ــلى اي ــدف اص ه

افــت، آن بــود تــا اصــول رياضــيات را بــه اصــول منطقــى شــهرت ي (Logicism)گرايى  منطــق

فرگــه در . فروكاهــد و مفــاهيم رياضــيات را بــه وســيله مفــاهيم محــض منطقــى تعريــف كنــد

ــالۀ  ــاری مفهومرس ــترش  نگ ــط و گس ــه بس ــادين ب ــوری و نم ــان ص ــتفاده از زب ــا اس ــود ب خ

  .گرايى پرداخت منطق

  نگاری نمادگرايى در مفهوم. 1

به چـاپ رسـاند كـه ) نگاری مفهوم(=  Begriffsschriftی با عنوان  ا اله، رس1879فرگه، در سال 

ها، نظريـۀ  وی در اين رساله توانست با ارائۀ نخستين نظام منطقى جمله. سرآغاز منطق جديد شد

، (argument)و سرشناسه  (function)، و تجزيۀ جمله به تابع  (Quantification theory)تسويری

. انى منطق ارسطويى، زمينه را برای پيدايش منطق رياضياتى فـراهم كنـدضمن آشكار كردن ناتو

دهد تا همچون ابزاری منطقـى  نامى است كه فرگه به نمادگرايى منطق خود مى» نگاری مفهوم«

نگـاری  مفهوم. هـا بـه كـار رود گزاره (begriffsinhalt)» محتـوای مفهـومى«يابى به  برای دست

های حساب  ها و استنتاج تواند گزاره است كه در بنياد خود مىگسترش يك نظام صوری و منطقى 

(arithmetic deductions) هدف اصلى اين رسـاله در پرسـش بنيـادينى شـكل . را بازنمايى كند

تواند از بنيادهای قوانين منطـق  چگونه حساب مى«: كند گيرد كه فرگه در آغاز آن را طرح مى مى

كنـد  نگاری با استفاده از زبان صوری و نمادين اثبات مى مفهوم (Feregr, 1989, p. X) .»اخذ شود؟
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فرگه در آثار اوليۀ خـود بـه ايـن . پذير هستند كه اصول حساب تنها از طريق قوانين منطق مشتق

  (Ibid., p. VIII). گويد مى» قوانين انديشه«قوانين 

توانـد افـق  ی مىشـود كـه تـا حـدود در مواجهه اوليه با ايـن اثـر پرسـش بنيـادينى مطـرح مى

چـرا فرگـه چنـين عنـوانى را بـرای رسـالۀ خـود برگزيـده اسـت؟ : خوانش متن را مشخص كند

ارائـه دهـد؟ آيـا ايـن تعريـف جديـد » مفهـوم«آيا قصد فرگه آن بـوده كـه تعريـف جديـدی از 

ــل  در نقــد شناخت ــه  شناســى كانــت قاب ــر ب ــۀ فرگــه در ايــن اث بررســى اســت؟ آشــكارا، علاق

گونـه كـه پـيش از ايـن نيـز اشـاره  شناسـانه معطـوف نيسـت، بلكـه، همان های شناخت پرسش

ــق ــارچوب منط ــرديم، وی در چ ــتر در جســت ك ــود بيش ــانى صــوری  و گرايى خ ــافتن زب جوی ي

بـا . هـای حسـاب را بـه منطـق فروكاسـت برای مفاهيمى است كـه بتـوان بـه وسـيله آن گزاره

ــن ــه در  تفســير، مى  اي ــان فرگ ــوان هــدف پنه ــر  نگــاری مفهومت ــى ب ــت مبن ــد نظــر كان را نق

ــابى كــرد ــاهيم فلســفى ارزي ــذيری مف ــذير . نمادناپ ــاهيم فلســفى را نمادناپ ــا چــرا كانــت مف ام

  داند؟ مى

در حـالى . شـناخت را بـه دو گونـۀ فلسـفى و رياضـى تقسـيم كـرد ،سنجش خرد نابكانت در 

ــۀ مفهوم ــر پاي ــى ب ــه شــناخت فلســفى شــناختى عقلان ــناختى  ك هاســت، شــناخت رياضــى ش

تــوان بــه زبــان كانــت  گرايى در رياضــيات را مى نمــاد. هاســت عقلانــى بــر پايــۀ ســاخت مفهوم

ــهود ــادين (Anschauungsschrift)نگاری  ش ــامى نم ــى نظ ــت، يعن ــه مى دانس ــرو  ك ــد قلم توان

پـردازد  بـرخلاف آن، فلسـفه تنهـا بـه مفـاهيمى مى. كنـد رياضيات را در شـهود حسـى عرضـه 

توانـد مفـاهيم خـود را بـه صـورت  رو، از نظـر كانـت، فلسـفه نمى ايـن از. اند كه سـاخته نشـده

ــا مى ــر تنه ــن نظ ــد و از اي ــه كن ــادين عرض ــهود نم ــوان از ش ــه از  ت ــت و ن ــخن گف نگاری س

  .گارین مفهوم

ــت اســت ــن ســخن كان ــا اي ــل ب ــه درســت در تقاب ــار فرگ ــاهيم . ك ــا مف ــه تنه ــر وی، ن از نظ

هـدف فرگـه . تواننـد بـه صـورت نمـادين عرضـه شـوند رياضيات، بلكه مفاهيم فلسفى نيـز مى

از نظـر . آينـد اين بود كه به تعيـين نمادهـايى بپـردازد كـه بـه كـار فلسـفه مى نگاری مفهومدر 

  .های انديشه بلكه خود انديشه را به تصوير درآورد بايست نه عين او، اين نمادگرايى مى
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، تمـايز بنيـادينى را نگـاری مفهومگفتـار  هـدف، در آغـاز پيش  فرگه برای دست يـافتن بـه ايـن

ــتگاه روان ــين خاس ــانى  ب ــتگاه زادگ ــناختى و خاس ــر مى گزاره (genetic)ش ــا در نظ ــرد ه از . گي

اسـت، زيـرا ايــن  (Grund/justification)يــل و توجيـه تـرين دل نظـر او، اثبـات منطقـى مطمئن

گيـرد، بلكـه تنهـا مبتنـى بـر قـوانينى اسـت كـه هرگونـه  اثبات طبيعت چيزهـا را در نظـر نمى

ــه اســت ــاد گرفت ــر آن بني ــه همــين. شــناختى ب ــه دو دســته تقســيم  جهــت، او گزاره  ب هــا را ب

محـض منطقـى بـه دسـت آيـد؛  توانـد از يـك روش هايى كه اثبـات آنهـا مى گزاره .1: كند مى

  (Ferege, 1879, p. III). هايى كه مبتنى بر تجربه هستند گزاره. 2

بر اساس اين تمايز، اين امكان وجـود دارد كـه بتـوان بـه حقـايقى دسـت يافـت كـه از حقـايق 

كشــف ايــن حقــايق عينــى بــه فرگــه ايــن اجــازه را . شــوند منطقــى و غيرتجربــى اســتنتاج مى

ــا در  مــى ــودن يــك اســتنتاج را تعيــين كنــد نگــاری مفهومداد ت  نگــاری مفهوم. خــود قطعــى ب

بايســت هــر آنچــه را كــه بــه اســتنتاج مربــوط  بــرای دســت يــافتن بــه ايــن حقــايق عينــى مى

محتـوای «فرگه آن بخش از گـزاره را كـه مـرتبط بـا ايـن اسـتنتاج اسـت . شود حذف كند نمى

 (Ibid., p. 2). خواند مى (beurteilbare Inhalt/ judgable content)» پذير حكم

  پذير محتوای حكم. 2

، از نظر او. حكم و محتوای آن تفاوت قائل شود كوشد تا بين مى نگاری مفهومفرگه، در فصل دوم 

فرگـه بـرای نشـان دادن . رو، مستقل از گوينـدۀ آن اسـت اين يك حكم كنش روانى نيست و از

اين نماد از تركيب يك خط عمـودی و . ازدپرد استقلال حكم، به شرح كاربرد يك نماد خاص مى

ايـن نمـاد محتـوای . ای بيايـد يك خط افقى تشكيل شده كه از نظر فرگه بايد پيش از هر گزاره

دهد كه حكـم مـا حامـل عينـى  كند و نشان مى حكم را از حالت ذهنى به حالت عينى تبديل مى

به شكل زيـر معرفـى  نگاری ممفهوای در  ترتيب، صورت كلى هر جمله بدين. است (truth)صدق 

  :شود مى

|— Γ 

  :توان سه مؤلفه را تشخيص داد در اين صورت كلى مى
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I.  نمادΓ باشـد، يعنـى  پذير محتوای حكمدهندۀ محتوای جمله است، كه بايد يك  نشان

  .گونه حكم ممكن است محتوای هر

II. را نمادهای پـس از آن «اين خط . آيد ، كه پيش از محتوای جمله مى»—« خط محتوا

  .كند مرتبط مى» به يك كل

III.  برای يك بيان» |«خط عمودی حكم (expression) اين خط پـيش از . رود به كار مى

»— Γ  « بيانگر صدق محتوایΓ است .(Sullivan, 2004, pp. 662-3)  

هاسـت  ای از نشانه ، تنهـا تـوالى» Γ —«پـذير، يعنـى  محتـوای حكم» نشانۀ مفهـومى«در يك 

دهد كه ما تنها حكم را نداريم، بلكه به هـم  خط افقى نشان مى. د نظر باشدآنكه صدق آن مور بى

امـا، خـط . بيان كـرد» Γواقعيت دارد كه «توان وحدت آنها را  پيوستن چند نشانه را داريم كه مى

  :دهد كه حكم ما صادق هم هست پذير است و نشان مى عمودی بيانگر صدق محتوای حكم

ــف ــين ال ــاوت ب ــف اســم » 5=3+2 —|«. ب و» 5=3+2 —«. تف ــه، ال ــر فرگ چيســت؟ از نظ

. اسـت كـه چيـزی چنـين اسـت  است، در حالى كه ب حكمـى دربـارۀ ايـن (object)يك عين 

. »اسـميت دكتـر اسـت«يـا » دكتـر اسـميت«اين تفاوت درسـت ماننـد آن اسـت كـه بگـوييم 

دكتـر «يـك حكـم عينـى اسـت و حامـل صـدق اسـت، در حـالى كـه » اسميت دكتـر اسـت«

 ,Bell, 1979). تركيبى از تصـورات اسـت كـه نـاظر بـه صـدق سـخن گوينـده نيسـت» يتاسم

p. 22) ترين كـاربرد خـط حكـم ايـن اسـت كـه امـر ذهنـى را بـه امـری عينـى و منطقـى  مهم

ــديل مى ــد  تب ــيم، حكــم . كن ــذف كن ــودی را ح ــر خــط عم ــى صــرف از تصــورات«اگ » تركيب

. »نويســنده صــدق آن را تشــخيص داده اســت يــا خيــر«دهــد آيــا  خواهــد بــود كــه نشــان نمى

(Ferege, 1897, p. 52) رسـد كـه خـط حكـم، در  يـن نتيجـه مىفرگه در ادامـۀ بحـث خـود بـه ا

بـه عبـارت ديگـر، خـط حكـم بـه ايـن معناسـت كـه . عينى اسـت» واقعيت«واقع، بيانگر يك 

  .»اين يك واقعيت است«

ــری از  ــان ديگ ــون بي ــم همچ ــاد حك ــه، نم ــر فرگ ــت«از نظ ــت اس ــك واقعي ــول » ي و محم

تحـت «. دارد مشترك تمام احكام، نـه تنهـا ارزش منطقـى و عينـى، بلكـه ارزش معرفتـى نيـز

 ,Ibid.., 1997). »گنجـد صـدق و تنهـا صـدق اسـت كـه مى] يعنـى، مفهـوم حكـم[اين مفهوم 

p. 216) صــدق«گــزاره اســت، و در هــر حكمــى » صــدق«گر  ترتيب، نمــاد حكــم بيــان بــدين «

  .آن حكم نيز مندرج است
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  انديشه و ارزش صدق. 3

قـوانين عاتى است كه فرگـه در ترين موضو كشف رابطۀ بنيادين ميان حكم و صدق يكى از مهم

 انديشـهای تحـت عنـوان  بـا نوشـتن مقالـه 1918در سـال . يابد به آن دست مى بنيادين حساب

(thought) گرای خـود  كوشد ضمن تأييد رويكـرد منطـق پردازد و مى به بررسى مفهوم صدق مى

 بـه» زيبـا«طور كـه  همـان«: محتوای صـدق را بـه عنـوان هـدف اصـلى منطـق معرفـى كنـد

نيز در منطق نشـانگر راه آن » صادق«ای مانند  برد، واژه به اخلاق راه مى» خير«شناسى و  زيبايى

تمام علوم صدق را به عنوان هدف خود دارند، اما منطق به معنای كاملاً متفاوتى با صـدق . است

. »دارد تقريباً همان نسبتى را كه فيزيك با جرم و گرما دارد، منطق هم بـا صـدق. كار دارد و سر
(Ferege, 1997, p. 325)  

فرگـه در يادداشـتى كـه بـرای . ترين كار منطـق تعيـين قـوانين صـدق اسـت ترتيب، مهم بدين

نويسـد، ضـمن اشـاره بـه الويـت محتـوای صـدق در منطـق بـه معرفـى  لودويگ دارمسـتر مى

بــرای آن بــه » آيــا صــادق اســت«دانــد كــه پرســش  پــردازد و آن را چيــزی مى مى» انديشــه«

وی تأكيــد دارد كــه بــرای تحليــل انديشــه نــه از مفــاهيم، بلكــه از خــود انديشــه . رود كـار مــى

گــذاريم تــا  در ايــن روش نخســت مفــاهيم را كنــار هــم نمى) 72، ص1374موحــد، ( .كنــد آغــاز مى

ای را بســازيم، بلكــه عناصــر انديشــه را از طريــق تحليــل انديشــه بــه دســت  حكــم يــا انديشــه

بـه آن اشـاره  مبـانى حسـابحليلى مبتنى بـر اصـلى اسـت كـه فرگـه در اين روشِ ت. آوريم مى

ــار«: كنــد مى ــار يــك «: (context principle)» اصــل بافت از معنــای يــك كلمــه تنهــا در بافت

طبــق ايــن اصــل،  (Ferege, 1997, p. 90). »توانيــد بپرســيد گــزاره و نــه بــه صــورت مجــزا مى

 تـابع و مفهـومفرگـه در . د معنـا داشـته باشـدتوانـ تنها در بافتار يك جمله اسـت كـه كلمـه مى

(Function and Concept)  و » مفهــوم«، »اســم«عناصــر ســازندۀ حكــم را  مبــانى حســابو

، سـقراط اسـم خـاص اسـت كـه بـا »سـقراط دانـا اسـت«در حكـم . كنـد معرفى مى» نسبت«

هـوم يـك مف» ـــ دانـا اسـت«تـابع . مانـد بـاقى مى» ـــ دانـا اسـت« حذف آن از جمله تابع 

اســم اگــر حكـم از دو يــا چنــد . نشـده اســت اسـت كــه بــرخلاف مفهـوم از نظــر ارســطو اشباع

تشـكيل شـده باشـد، بـا حـذف آن اسـامى آنچـه بـاقى  –يـا شناسـه بـه زبـان فرگـه –خاص 

ــود» نســبت«مانــد  مى بنــابراين، يــك گــزارۀ معنــادار از اســم و مفهــوم، يــا اســم و . خواهــد ب

يـك گـزاره . گويـد مى» انديشـه«فرگـه بـه چنـين گـزارۀ معنـاداری . نسبت تشكيل شده است
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ه مســئلۀ صــدق دانم كــ را چيــزی مــى» انديشــه«مــن «: در زبــان بيــانگر يــك انديشــه اســت

صـادق اسـت جـزء   بنابراين، آنچـه را كـه كـاذب اسـت بـه انـدازۀ آنچـه. دربارۀ آن مطرح شود

   Ibid., p. 328)؛ 91، ص1374فرگه، (. »دارم ها محسوب مى انديشه

بـه كـار » پـذير محتـوای حكم«رغم آنكه فرگه مفهـوم انديشـه را كـم و بـيش بـه معنـای  على

ايـن اصـطلاح را بـا توجـه بـه تمـايز معناشـناختى بـين ن حسـاب قـوانين بنيـاديبرد، اما در  مى

ــدلول ــا  (Bedeutung/meaning) م ــترش مى (Sinn-sense)و معن ــد و مى گس ــه  ده ــد ب كوش

ــوای حكم روشن ــردازد ســازی محت ــذير بپ ــودم «: پ ــه را تشــخيص داده ب ــن دو مؤلف ــيش از اي پ

ــوان صــدق تشــخيص دا) 2تشــيخص صــدق، ) 1[... ]  ــه عن ــه ب ــوايى ك . ده شــده اســتمحت

و » انديشــه«را بــه ] پــذير محتــوای حكم[اكنــون، ايــن . پــذير ناميــدم محتــوا را محتــوای حكم

 (Ferege, 1960, p. 198). »ام تقسيم كرده» ارزش صدق«

ــوای حكم ــين تقســيمى، محت ــا در نظــر گــرفتن چن ــا ارزش  پــس، ب ــا انديشــه اســت ي ــذير ي پ

محتـوای . ذير و ارزش صـدق وجـود داردپـ آشكارا، رابطـۀ بنيـادينى بـين محتـوای حكم. صدق

يـك جملـه تنهـا هنگـامى از چنـين محتـوايى . پذير محتـوای يـك گـزارۀ اخبـاری اسـت حكم

اگـر يـك جملـه بيـانى را نداشـته باشـد كـه بـه . برخوردار است كه به يـك چيـز دلالـت كنـد

ــدارد و تنهــا  چيــزی دلالــت كنــد آن جملــه هــيچ محتــوای حكم ــا «پــذيری ن ــازی كــردن ب ب

ــان اســتواژ ــوای حكم. »گ ــر، محت ــان  از ســوی ديگ ــه بي ــك جمل ــيله ي ــه وس ــه ب ــذيری ك پ

ــترس مى ــيدن دس ــق انديش ــود از طري ــل مى ش ــين دلي ــه هم ــت؛ ب ــوای  پذير اس ــوان محت ت

. انديشــيدن بــه يــك محتــوا بــر حكــم كــردن تقــدم دارد. نيــز ناميــد» انديشــه«پــذير را  حكم

محتـوا بايـد . آن در نظـر گرفتـه شـودآنكـه صـدق يـا كـذب  توان به يك محتوا انديشيد بى مى

انديشـيدن بـه محتـوا توجـه كـردن بـه چيـزی اسـت كـه ارزش صـدق . صادق يا كاذب باشـد

اگرچه انديشـيدن مسـتلزم حكـم كـردن نيسـت، امـا هـر دوی آنهـا دربـارۀ چيـزی . معين دارد

  .پذير است، يعنى محتوای حكم  ب هستند كه صادق يا كاذ

ردازيم كـه چـرا فرگـه بـين انديشـه و ارزش صـدق تفـاوت قائـل اكنون بايد به اين موضوع بپـ

طبـق . بررسـى كنـيم» معنـا«و » مـدلول«اين موضوع را بايد بـر اسـاس تمـايز بـين . شود مى

  :توان به صورت زير خلاصه كرد نظر وولفگانگ، نظريۀ مدلول و معنای فرگه را مى
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  .ه استشود معنای آن جمل ای كه به وسيله يك جمله بيان مى انديشه .1

  .تواند يك مدلول داشته باشد جمله مى .2

  .مدلول يك جمله ارزش صدق آن است .3

  .جمله يك اسم خاص است .4

 (Wolfgang, 1995, p. 120) .است] عين[/مدلول جمله يك ابژه  .5

بيانگر اين موضوع هستند كه انديشه معنای جمله اسـت و نـه مـدلول آن، زيـرا  2 و 1در اينجا، 

 (Ferege, 1997, p. 156)» كامـل خبـری شـامل يـك انديشـه اسـتيـك جملـۀ «گويد  فرگه مى

انديشيم و با يك جملۀ خبـری بـا ديگـری ارتبـاط برقـرار  بنابراين، ما با به كار بردن جملات مى

توان گفت كه انديشه با ارزش صدق در  هر جملۀ خبری حامل صدق و كذب است و مى. كنيم مى

  .ارتباط است

ز نظـر فرگـه ارزش صـدق همـان انديشـه نيسـت، بنـابراين بايـد اما پيش از ايـن گفتـيم كـه ا

فرگـه بـرای روشـن كـردن ايـن موضـوع بـيش از هرچيـز . تمايز ميـان آن دو را روشـن كنـيم

 مـدلول و معنـارو، در  ايـن از. ول جملـه اسـت يـا معنـای آنخواهد بداند كه آيا انديشه مـدل مى

اكنــون، آيــا ايــن انديشــه بايــد بــه عنــوان معنــا يــا مــدلول جملــه در نظــر گرفتــه «پرســد  مى

كنــد و  فرگــه بــرای پاســخ دادن بــه ايــن پرســش از برهــان خلــف اســتفاده مى (.Ibid)» شــود؟

در صـورتى كـه انديشـه مـدلول . مـدلول يـك جملـه اسـت  كنـد كـه انديشـه چنين فـرض مى

ــل جايگزين ــد، اص ــه باش ــ جمل ــذيری نق ــود ض مىپ ــر . ش ــدلول  r(β)و  r(α)اگ ــب م ــه ترتي ب

ای  جملــه Sα/βدر آن بــه كــار رفتــه و  αای كــه واژۀ  جملــه Sαباشــند، و اگــر  βو  αهــای  واژه

ــه در آن واژۀ  ــايگزين واژۀ  βك ــق اصــل جايگزين αج ــر طب ــد، و اگ ــت باش ــده اس ــذيری  ش پ

 نگــاری مفهومه زبــان يــا بــ –ارزش صــدقِ  Sα/βو  Sαگــاه  ، آنr (α) = r (β)داشــته باشــيم 

ــناختىِ  ــت –ارزشِ ش ــد داش ــان خواهن ــری از  (Mendelsohn, 2005, p. 19). يكس ــر عنص اگ

يك جمله را جـايگزين عنصـری كنـيم كـه مـدلول يكسـان، امـا معنـای متفـاوت دارد، جملـۀ 

ــد ــته باش ــين را داش ــۀ پيش ــدق جمل ــان ارزش ص ــد هم ــر باي ــۀ . اخي ــر در جمل ــابراين، اگ بن

نويســندۀ «را جــايگزين » نويســندۀ بوســتان«، »زيســت ر قــرن هفــتم مىنويســندۀ گلســتان د«

نويســندۀ . »زيســت نويســندۀ بوســتان در قــرن هفــتم مى«: كنــيم خــواهيم داشــت» گلســتان

دارنــد؛ بــه همــين » معنــای متفــاوت«، امــا »همــان مــدلول اين«گلســتان و نويســندۀ بوســتان 
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اگـر . ای آنهـا متفـاوت اسـتدليل مدلول كـل دو جملـه نيـز صـادق اسـت، در حـالى كـه معنـ

كسى نداند كه مـدلول نويسـندۀ گلسـتان و نويسـندۀ بوسـتان همـان سـعدی اسـت، چـه بسـا 

اگـر انديشـه مـدلول جملـه باشـد، از . انديشۀ نخسـت را صـادق و انديشـۀ دوم را كـاذب بدانـد

در حـالى كـه . ها نيـز بايـد يكسـان باشـند آنجا كه مدلول اين دو جمله يكسـان اسـت، انديشـه

ايـن دو جملـه دو . بنـابراين، ارزش صـدق جملـه بـه مـدلول آن بسـتگى دارد. گونه نيسـت اين

بنـابراين، انديشـه، نـه مـدلول، . ای دارنـد كننـد، امـا مـدلول يگانـه انديشۀ مختلـف را بيـان مى

  .بلكه معنای جمله است

  عينيت انديشه، از امر عينى تا امر بالفعل. 1. 3

تـوان بـه بررسـى عينـى بـودن  با توجه به اين موضوع كه انديشه معنای جمله است، اكنـون مى

تـوان آن  از نظر فرگه، انديشه مستقل از گوينده و شنونده است و از اين نظـر مى. انديشه پرداخت

بولتسـانو، امـری  (proposition-in-itself) »نفسـه قضـيۀ فى«يا (» گزارۀ ـ درـ خودِ «را، همانند 

اهميـت . عينى دانست، هرچند بولتسانو همچنان پيرو ساختار موضـوعى ـ محمـولى ارسـطو بـود

سـازی عينيـت  فرگـه در روشن. گردد گرايى فرگه باز مى شناسى عينيت انديشه به ديدگاه ضدروان

: كوشد قلمرو امر عينى را معين و آن را از قلمرو امر غيربالفعل جدا كند انديشه بيش از هر چيز مى

كنم، به طـوری  است اذعان مى] Nichtwirklichen[من به قلمروی از آنچه عينى اما غيربالفعل «

. »داننـد گرا به طور خودكـار چيـزی را كـه بالفعـل نيسـت ذهنـى مى شناسى كه منطقدانان روان
(Ferege, 1997, xviii. pp. 204-5)  

بخـش (مـرو غيربالفعـل برای فرگـه، قلمـرو امـر عينـى شـامل امـر بالفعـل و نيـز بخشـى از قل

مـن امـر «: چيـزی اسـت كـه در زمـان و مكـان قـرار گرفتـه اسـت iبالفعـل. اسـت) غيرذهنى

ــل ــى را از آنچــه قاب ــى(Handgreiflichen)لمس  عين ــايز م ــل اســت متم ــانى و بالفع . كنم ، مك

محور زمين، و مركز جـرم منظومـۀ شمسـى عينـى هسـتند، امـا از نظـر مـن آنهـا ماننـد خـود 

   (Ferege, 1884, § 26, p. 35). »نيستند زمين بالفعل

بـه عبـارت ديگـر، نسـبت مفهـوم عينـى . بنابراين، چيز بالفعل تنها بخشى از امـر عينـى اسـت

رسـد مفهـوم  بـا آنكـه بـه نظـر مى. به مفهوم بالفعـل نسـبت عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت

ــف را» عينــى« ــا مفســران فرگــه دو رويكــرد مختل ــودن يــك انديشــه آشــكار اســت، ام در  ب
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، ضــمن بررســى فرگــه، فيلســوف زبــانمايكــل دامــت در كتــاب . انــد خصــوص آن اتخــاذ كرده

ــر اســاس انگــاره شناســى روان ــد كــه منطــق هگــل، اشــاره مى] ايدئاليســم[/گرايى  گرايى ب   كن

ــاره ــا انگ ــل ب ــه در تقاب ــع] ايدئاليســم[/گرايى  فرگ ــه واق ــونى ] رئاليســم[/گرايى  هگــل ب افلاط

رو، از نظــر دامــت، عينيــت انديشــه از  از ايــن (Dummett, Michael, 1973, p. 683). انجامــد مى

ــارچوب هستى ــه در چ ــر فرگ ــت نظ ــى اس ــل بررس ــى قاب ــى از . شناس ــر، برخ ــوی ديگ از س

ــران ــگ ،مفس ــلوگا و وولفگان ــد اس ــارچوب شناخت ،همانن ــت انديشــه را در چ ــانه در  عيني شناس

  .پردازيم به بررسى اين دو ديدگاه مىاكنون، . دانند نظر گرفته و آن را امری بيناذهنى مى

  شناسانة انديشه عينيت شناخت. 1. 1. 3

پردازد، با اين حال در  رغم آنكه فرگه در قوانين بنيادين حساب به بررسى قلمرو امر عينى مى على

در ايـن اثـر، . سازی مفهوم عينيت بپردازد كوشد به روشن با نگارش مبانى حساب مى 1890سال 

پذير، و مستقل از حـواس، شـهود و تخيـل معرفـى  فهم، حكم محور، قابل ى را قانونفرگه امر عين

شناختى و امر منطقى،  جدايى آشكاری بين امر روان«نخستين اصل بنيادها اين است كه . كند مى

  (Ferege, 1884, p. X). »امر ذهنى و امر عينى وجود دارد

شناسـى و قلمـرو امـر  تعلـق بـه روانبر اسـاس ايـن جداسـازی، فرگـه قلمـرو امـر ذهنـى را م 

ای اسـت، بـا  چنـد امـر عينـى مسـتقل از هـر انديشـندههر. دانـد نى را متعلق بـه منطـق مىعي

از نظـر مـن عينيـت بـه «: كنـد كـه عينيـت مسـتقل از خـرد نيسـت اين حال فرگـه تأكيـد مى

های تصــاوير  ، شــهود، تصــور و تمــام ســاخت چيــزی اســت كــه مســتقل از ادراك  معنــای آن

های پيشــينى ماســت، امــا نــه آن چيــزی كــه از خــرد  هــای ناشــى از احســاس ذهنــى از خاطره

  (Ibid., § 26, p. 36). »مستقل است

گيـرد كـه  كارل وولفگانگ با توجه بـه اسـتقلال نداشـتن امـر عينـى از خـرد چنـين نتيجـه مى

از نظـر او، فرگـه در آثـار خـود عينيـت . پذيری بينـاذهنى اسـت عينيت انديشـه همانـا دسـترس

عينيـت در معنـای كلـى از تصـور ذهنـى . را به دو معنـای كلـى و خـاص بـه كـار بـرده اسـت

محـدود، امـر عينـى بـه آن چيـزی كـه بالفعـل و غيربالفعـل اسـت شود و در معنـای  متمايز مى

ــود تقســيم مى ــن تقســيم. ش ــتلزم اي ــز مس ــت انديشــه ني ــابراين، عيني ــت . بندی اســت بن عيني

ها، از سـويى، بايـد از تصـورات جـدا شـود، و از سـوی ديگـر، بايـد بـا توجـه بـه تمـايز  انديشه
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ــود ــه ش ــر گرفت ــل در نظ ــل و غيربالفع ــون، مى (Wolfgang, 1995, p. 79). بالفع ــر  اكن ــوان ب ت

ــيم ــن تقس ــر اســاس  اســاس اي ــى و ســپس ب ــل تصــور ذهن ــت را در مقاب بندی نخســت عيني

  .مفهوم بالفعل روشن كرد

ــرو روان ــازی قلم ــۀ جداس ــر پاي ــق در  ب ــى از منط ــاب شناس ــانى حس ــه  مىمب ــت ك ــوان گف ت

شـناختى بـرای افـراد گونـاگون متفـاوت  و همچـون امـری روان» معنـای ذهنـى«در » تصور«

بــرای همــه «و همچــون امــری منطقــى » معنــای عينــى«در » تصــور«كــه  اســت؛ در حــالى 

بولتسانو، پـيش از فرگـه، بـه منظـور بنيادگـذاری يـك معناشناسـى عينـى سـه . است» يكسان

قرينــۀ عينــى . تصــور ذهنــى، ب. الــف: تشــخيص داده بــود (idea)عنصــر را در هــر تصــوری 

(objective counterpart) نظريــۀ بولتســانو در . آن تصــور] عــين[/اوبــژه . آن تصــور، و ج

  :كوشد منظور خود را از تصور ذهنى و تصور عينى مشخص كند مى علوم

بينم يـك  اگر كسى يك گـل سـرخ را در مقابـل مـن قـرار دهـد، آنچـه مـن مـى

در ايـن معنـا، هـر تصـوری [...].  يعنـى تصـوری از يـك رنـگ قرمـز. است تصور

بـه . ای بـه عنـوان يـك سـوژه نيـاز دارد تـا در آن بـه وجـود آيـد به موجود زنـده

ــوبژكتيو  ــا را تصــورات س ــن آنه ــل، م ــين دلي ــى[= هم ــامم مى] ذهن ــابراين، . ن بن

ى چيـز منظـور مـن از تصـور عينـ. [...] تصورات سـوبژكتيو چيـزی واقعـى هسـتند

ــاده  ــه م ــى را برمى بى (stoff) خاصــى اســت ك ــور ذهن ــك تص ــطۀ ي ــازد،  واس س

يـك تصـور عينـى نيـازی بـه يـك . شـود چيزی كه در قلمرو واقعيـت يافـت نمى

  (Bolzano, 1972, §48, pp. 61-2). دارد (bestehen)سوژه ندارد، اما تقرر 

تصورات عينى تقرر دارند، امـا . است ، و حتى خدا از نظر بولتسانو، تصورِ عينى مستقل از هر سوژه

. منظور از واقعى نبودن اين است كه اين تصورات مستقل از زمان و مكان هسـتند. واقعى نيستند

كند، اما همچنان در سـنت كـانتى بـاقى  با آنكه بولتسانو تصور ذهنى را از تصور عينى متمايز مى

فرگه تمايز تصور عينـى و تصـور ذهنـى  .كند ماند و تصورات را به مفاهيم و شهود تقسيم مى مى

كند و نـه بـه مفـاهيم و  ها تقسيم مى پذيرد، اما تصورات عينى را به مفاهيم و عين بولتسانو را مى

، ناخشنودی خود را از ابهام مفهوم تصور از نظر كانـت مبانى حسابوی در  (Coffa, 1991). شهود

مـن، بـرای «: بـرد در معنای ذهنى آن به كـار  دهد مفهوم تصور را تنها كند و ترجيح مى ابراز مى

از آنجا كه كانت هـر دو معنـا . برم را تنها به معنای ذهنى به كار مى» تصور«پرهيز از سردرگمى، 
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] ايدئاليستى[/گرايانه  همبسته كرده است نظريۀ او رنگ ذهنى و انگاره] يعنى تصور[را با اين واژه 

  (Ferege, 1884, footnote, p. 37). »ا دشوار كرده استبه خود گرفته، و كشف نظر واقعى او ر

تـوانيم  تصورات عينى برای خودشان مهـم نيسـتند، بلكـه بـرای ايـن مهـم هسـتند كـه مـا مى

آنها را به هم پيوند دهيم؛ اگر پيوند درسـت باشـد، نتيجـه چيـزی شـبيه بـه كـار كانـت خواهـد 

. ابطـۀ انديشـه بـا يـك تصـور چيسـتاكنـون بايـد ديـد كـه ر. بود، به غير از جنبـۀ ذهنـى آن

ــه بررســى ايــن رابطــه مى مــدلول و معنــافرگــه در  ــردازد ب ــاز «: پ ــه پرســش خــود ب اكنــون ب

ای كـه مـن در قضـيۀ  آيـا انديشـه يـك تصـور اسـت؟ اگـر ديگـران نيـز بـا انديشـه: گردم مى

كنم درسـت هماننـد مـن موافـق باشـند، آنگـاه ايـن انديشـه بـه محتـوای  فيثاغورث بيان مـى

تــوانم آن را صــادق  ، مىمــن دارنــدۀ آن نيســتم؛ بــا وجــود ايــناهى مــن وابســته نيســت، و آگــ

  )Ferege, 1997, p. 336؛ 99ص ،1374فرگه، (. »بدانم

بــودن يــك تصــور ايــن اســت كــه يــك تصــور هماننــد احساســات،   منظــور فرگــه از دارنــده

در . خصوصــى اســترو كــاملاً   ايــن عواطــف و تمــايلات بــه محتــوای آگــاهى مــا وابســته، و از

چيـزی اسـت كـه «امـر عينـى . شـود مدلول و معنا، امر عينى در مقابـل امـر ذهنـى مطـرح مى

تواننـد آن را بـه چنـگ آورنـد، يكسـان  برای تمام موجودات ناطق، برای تمـام كسـانى كـه مى

ــت ــد مى«و  (Ferege, 1969, p. 7). »اس ــنده باش ــد انديش ــترك چن ــيت مش ــد خصوص . »توان

(Ferege, 1997, p. 31/62)  ــه ــت، انديش ــى و خصوصــى اس ــری ذهن ــور ام ــه تص ــالى ك در ح

اسـت تصـور عينـى در  معتقـدولفگانـگ بـر اسـاس ايـن تقابـل، . امری عينى و همگانى اسـت

تـوان عينيـت انديشـه را همچـون  رو مى ايـن تقابل با تصور ذهنـى امـری همگـانى اسـت، و از

بينـاذهنى بـودن يـك انديشـه بـه . شناسـى مطـرح كـرد يك امر بيناذهنى در چـارچوب شناخت

بنـابراين، ولفگانـگ . آورنـد اين معناست كه افراد مختلف يـك حكـم را يكسـان بـه چنـگ مى

ــير هستى ــد تفس ــه نق ــه مى ب ــت انديش ــت از عيني ــانۀ دام ــرايط  شناس ــد ش ــردازد و آن را فاق پ

كــه عينيــت ادعــای دامــت مبنــى بــر اين”: دانــد ىپذيری بينــاذهنى م ضــروری بــرای دســترس

شناســانه اســت بــا تعريــف فرگــه از امــر عينــى بــه عنــوان چيــزی كــه بــه  مقولــۀ هستىيــك 

زيــرا اســتقلالى كــه دامــت از آن يــاد  .پذير اســت مطابقــت نــدارد صــورت بينــاذهنى دســترس

 (Wolfgang, 1995, p. 83) .»پذيری نيست گونه دسترس كند شرط ضروری برای هر مى



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژوی داه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

86 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
   

ـــاب  ـــلوگا، در كت ـــانس اس ـــهه ـــوب فرگ ـــری  (1980) گوتل ـــه را ام ـــك انديش ـــت ي عيني

ــد شناســانه مى شناخت ــر اســاس تقابــل تصــور عينــى و . دان ــه ب ــد، وی ايــن تفســير را ن هرچن

تصور ذهنى، بلكـه بـر اسـاس فهـم فرگـه از مفهـوم واقعيـت از ديـدگاه هرمـان لوتسـه انجـام 

در انديشــۀ فرگــه ] Wirklichkeit[واقعيــت /از نظــر اســلوگا، عينيــت و فعليــت. دهــد مى

بسيار نزديكى بـا مفـاهيمى دارد كـه لوتسـه در ايـن مـورد، بـا اخـتلاف كـم يـا بـيش،  شباهت

ی افلاطـونى را ] ايـده[/كوشـيد تـا مفهـوم انگـاره  ، منطـقلوتسـه در كتـاب . به كار برده است

ــدگاه شناخت ــد از دي ــير كن ــانه تفس ــاره . شناس ــه، انگ ــر لوتس ــده[/از نظ ــون ] اي ــر افلاط از نظ

گرايى، از  افلاطــون. نيســت (Geltung/validity)» اعتبــار«نطقــى چيــزی بــه غيــر از مفهــوم م

ــه ــه، گون ــر لوتس ــت هستى نظ ــه عيني ــت ك ــير اس ــورت  ای تفس ــه ص ــانه را ب ــار«شناس » اعتب

هـای ]ايـده[/بـه نظـر لوتسـه، تفسـير رايـج از نظريـۀ انگـاره . كنـد شناسانه معرفـى مى شناخت

موجــود بــه معنــای واقعــى وجــود هــای   كــه، عين در حالى. افلاطــون تفســيری نادرســت اســت

افلاطـون دريافتـه بـود . دارنـد» اعتبـار«هـا تنهـا  ]ايـده[/دهند، انگـاره  دارند، و رويدادها رخ مى

ــياه مى ــفيد س ــوس، س ــر هراكليت ــالِ تغيي ــانِ در ح ــه در جه ــا  ك ــود، ام ــفيدی«ش ــر » س تغيي

از نظـر . باشـد بـرده] ايـده[/ای زودگـذر از آن انگـاره  بهـره» چيـز سـفيد«كند، حتـى اگـر  نمى

ــير بى ــن تفس ــه، اي ــاره  لوتس ــود انگ ــارۀ وج ــون درب ــا از افلاط ــده[/معن ــود  ]اي ــار وج ــا در كن ه

گردد كـه زبـان يونـانى ايـن ظرفيـت را نداشـت تـا  چيزهای محسوس، به ايـن واقعيـت بـازمى

بيـان ] اعتبـار[» Geltung«بتواند معنـايى را انتقـال دهـد كـه در زبـان آلمـانى بـه وسـيله واژۀ 

. كنـد اشـاره مى] οὐσία[به همين دليـل، افلاطـون بـه آنهـا تنهـا بـه عنـوان موجـود . شود مى

ی جـدای »وجـود«هـا  ]ايـده[/هـای افلاطـونى، انگـاره  ]ايـده[/در سوءبرداشت رايـج از انگـاره 

را بـه » اعتبـار«كه، در واقع، قصـد افلاطـون تنهـا ايـن بـوده اسـت تـا  از چيزها دارند، در حالى

ــد ــا نســبت ده ــاره  (Lotze, 1843, Buch 3, Kapitel 2, §13ff). آنه ــده[/انگ ــوای  ]اي ــا محت ه

ــا  ــای واقعــى نيســتند» موجــود«انديشــه هســتند، ام ــه معن ــده[/انگــاره . ب » جــای«هــا در  ]اي

ــه بخشــى از يــك  ــر وابســته بزرگ» كــل«خاصــى نيســتند، بلكــه ب ــه آن  ت ــه لوتســه ب اند ك

  (Sulivan, 1998, vol. 5, pp. 839-842). گويد مى» پذير جهانِ انديشه«

ــير هستى ــد تفس ــه نق ــه ب ــلوگا در دو مقال ــانس اس ــه مى ه ــت از فرگ ــانۀ دام ــردازد و  شناس پ

نظريـۀ عينيـت انديشـۀ فرگـه را  فيلسـوف زبـان: فرگـهكنـد كـه دامـت در كتـاب  استدلال مى
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ــه اشــتباه تفســير كــرده اســت از نظــر  (Sluga, 1975, pp. 471-87; and 1976, pp. 27-47). ب

شناسـى بررسـى كـرده و بـه همـين دليـل  سلوگا، دامت عينيـت انديشـه را در چـارچوب هستىا

ــده اســت، در صــورتى كــه شــواهدی وجــود دارد كــه نشــان مى دهــد  فرگــه را رئاليســت خوان

ــری شناخت ــه ام ــر فرگ ــت از نظ ــت، و از عيني ــانه اس ــن شناس ــری  رو، مى اي ــوان آن را ام ت

  :بندی كرده است رت زير جمعوی نظر خود را به صو. بيناذهنى دانست

بنابراين، عينيت . تواند توسط چند انسان به چنگ آيد چيزی است كه مى  امر عينى آن .1

  .امری بيناذهنى است

  .امر عينى چيزی است كه نياز به حامل ندارد .2

 (Ibid., 1980, pp. 117-118). امر عينى بايد از امر واقعى متمايز شود .3

گـزارۀ (كوشد نشان دهد امر عينى متمايز از امر واقعى است  نخست مى گزارهاسلوگا، برای اثبات 

رو، بـيش  اين از. مدعای او اين است كه فرگه تحت تأثير لوتسه به اين تمايز پى برده است). سوم

لوتسه به . از هر چيز بايد به روشن كردن تمايز موجودات امر واقعى و عينى از نظر لوتسه پرداخت

به طور كلى با واقعيتى كه وابسته به اشـياء اسـت، همبسـته «است كه عينيت روشنى بيان كرده 

از نظر اسلوگا، لوتسه سه اصطلاح متفاوت را برای يـك تمـايز بـه  (Lotze, 1843, p. 12). »نيست

» هستى چيزهـا«و » اعتبار« 316، در فصل »واقعيت چيزها«و » عينيت« 3در فصل : برد كار مى

تـوان نقـد تفسـير  را مى منطقهدف لوتسه در . »واقعيت«و » اعتبار« 319ـ320های  و در فصل

طبق تفسير رايج از فلسفۀ افلاطـون، . های افلاطون دانست ]ايده[/از نظريۀ انگاره   شناسانه هستى

رغم تفاوتشـان بـا واقعيـت جهـان فيزيكـى  ها از واقعيتى برخوردار هستند كه علـى ]ايده[/انگاره 

هـای افلاطـون را  ]ايـده[/فيلسـوفان قـرون وسـطا نظريـۀ انگـاره . ها دارندهايى نيز با آن شباهت

از . گرايانه بـه خـود گرفـت ها رنگ و بوی واقع رو نظريۀ ايده اين شناسانه تفسير كردند و از هستى

اسـلوگا بـر اسـاس ديـدگاه . گرا خوانـده اسـت نظر اسلوگا، دامت، فرگه را دقيقاً به اين معنا واقـع

كوشد نشان دهد كه عينيت از نظـر فرگـه درسـت بـه همـان معنـای  لوتسه مى شناسانۀ شناخت

بنابراين، كاملاً بجاست كه عينى بودن انديشه از نظر فرگه را همانند نظريۀ . لوتسه است» اعتبار«

  :شناسى در نظر بگيريم اعتبار لوتسه در قلمرو شناخت

آنهـا   كـه بحـث كنـد های انديشۀ فرگه و لوتسـه ايـن فـرض را موجـه مى شباهت

فرگـه بـا لوتسـه موافـق اسـت كـه نظريـۀ مطابقـت . معطوف به يك هدف اسـت
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هـای هـر  فرض ناپـذير هسـتند و پيش صـدق و كـذب تعريف. صدق اشـتباه اسـت

ها عينـى هسـتند دقيقـاً بـه ايـن معنـا كـه صـدق  انديشـه. [...] ای هسـتند انديشه

خـارجى را تضـمين  قلمـرو عينـى ثبـات جهـان. آنها مستقل از بازشناسـى ماسـت

رسـد كـه نظريـۀ  بر اسـاس ايـن شـباهت كـاملاً موجـه بـه نظـر مى. [...] كند مى

شناسـانه باشـد و فرگـه  عينيت فرگـه، هماننـد لوتسـه، واقعـاً يـك نظريـۀ شناخت

  (Sluga, 1843, p. 120). گرا انديشمندی انتقادی باشد تا انديشمندی جزم

بـه «فهوم عينيت انديشه را نتيجـۀ كـاربرد اصـطلاح شناسانه از م همچنين، اسلوگا تفسير هستى

رغم تأكيـد فرگـه بـر كـاربرد اسـتعاری ايـن واژه بسـياری از  على. داند مى» چنگ آوردن انديشه

ضمن اشـاره بـه  انديشهفرگه در پاورقى . اند مفسران آن را به معنای واقعى و لغوی دريافت كرده

گويد كـه محتـوای  كند، و مى ای دست تشبيه مىمنش استعاری زبان، محتوای آگاهى را به محتو

  :دست چيزی نيست كه در دست است، بلكه چيزی است كه دست از آن ساخته شده است

اســتعاری » محتــوای آگـاهى«اصـطلاح بــه چنـگ آوردن نيــز بـه همــان انـدازۀ «

مطمئنــاً، آنچــه را . دهــد طبــع زبــان اجــازۀ اســتفاده از واژۀ ديگــری را نمى. اســت

ــن در دســت دارم مى ــال،  م ــين ح ــى در ع ــد ول ــن باش ــوای دســت م ــد محت توان

ت كـه ای اسـ تر از شـيوه محتوای دست مـن بـه معنـايى كـاملاً متفـاوت و بيگانـه

هــا محتــوای دســت مــرا تشــكيل  ماهيچــه و اســتخوان دســت مــن و حركــات آن

  )Ferege, 1997, p. 74n؛ 112، ص1374فرگه، (. »دهند مى

گيرد كه امر عينى چيزی نيسـت كـه بـا امـر  هانس اسلوگا با توجه به اين تشبيه فرگه نتيجه مى

  (Ibid., p. 121) .ذهنى بيگانه و خارجى باشد، بلكه چيزی است كه سازندۀ آن است

  شناسانة انديشه  عينيت هستي. 2. 1. 3

شناسانۀ اسلوگا از عينيت انديشه نزد فرگه، بر تفسير مايكل دامت تأكيـد  ما در برابر تفسير شناخت

كوشد به نقد اسلوگا پاسـخ  مى فرگه و فيلسوفان ديگردامت در كتاب . دهيم كرده، آن را بسط مى

كوشد نشـان دهـد اسـلوگا  در سطح نخست، دامت مى. شود جام مىاين پاسخ در دو سطح ان. دهد

ها را بـه  او برای اثبات آنكه اسلوگا قلمرو عين. است قلمرو چيزهای عينى را تفكيك كند  نتوانسته

فرگه همچون اسلوگا در . كند خوبى مرزبندی نكرده است به دو جمله از دو مقالۀ اسلوگا اشاره مى
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 (value-ranges)،  های ارزش يۀ فرگه دربـاره عينيـت اعـداد، گسـترهنظر«: گويد مى يك خردگرا

 ,Sluga, 1976)» شناسانه در نظر گرفته نشده است توابع و غيره، هرگز به عنوان يك نظريۀ هستى

p. 29)  گويـد  كنـد و مى ايـن جملـه را تكـرار مى معروف فرگه] رئاليسم[/گرايى  واقعوی در مقالۀ

 ,.Ibid). »شناسـانه نيسـت ای هستى ها برای فرگه نظريـه نظريۀ عينيت اعداد، مفاهيم و انديشه«

1977, p. 236)  

هــای منطقــى  از نظــر دامــت، نخســتين خطــای اســلوگا در ايــن اســت كــه وی عينيــت عين

ــتره( ــداد و گس ــت بيان)های ارزش اع ــاقص  ، و عيني ــای ن ــاهيمتو(ه ــع و مف ــتى ) اب ــه درس را ب

دانـد، امـا ايـن مـوارد از نظـر فلسـفى  البته فرگـه هـر دو مـورد را عينـى مى. درك نكرده است

. تـوان بـا يـك برنهـاد واحـد بيـان كـرد قدر متفـاوت هسـتند كـه عينـى بـودن آنهـا را نمىآن

ــه عين ــى و انديش ــای منطق ــاهيم ه ــع و مف ــه تواب ــورتى ك ــتند، در ص ــل هس ــى و كام  ها عين

هــای منطقــى و توابــع متعلــق بــه قلمــرو  از ســوی ديگــر، عين. نشــده هســتند ناكامــل و اشباع

 ,Dummett, 1991). وابســته هســتند» معنــا«ها بــه قلمــرو  هاينــد، در حــالى كــه انديشــه مدلول

p. 100)  

كنـد كـه خطـای اصـلى نقـد اسـلوگا بـه تطبيـق  دامت، در سـطح دوم نقـد خـود اسـتدلال مى

ــازشنا نادرســت اصطلاح ــه ب ــردد مى  ســى لوتســه و فرگ ــاب . گ ــر اســاس كت ــلوگا ب  منطــقاس

ــوم  ــه، مفه ــى«لوتس ــوم » واقع ــافيزيكى و مفه ــوم مت ــك مفه ــار«را ي ــوم » اعتب ــك مفه را ي

  :داند منطقى مى

ــدئال[/هــای انگــارين  طبــق نظــر لوتســه، عين ــار ] اي واقعــى نيســتند، امــا از اعتب

بـا تمـايز فرگـه بـين عينيـت و  كـه برابـر(از نظر لوتسـه، ايـن تمـايز . برخوردارند

آنچــه را كــه در نظريــۀ انگــاره ) اســت مبــانى حســابواقعيــت در مقدمــۀ 

گرايى و  كنـد، در حـالى كـه از واقـع های افلاطـون درسـت اسـت حفـظ مى ]ايده[/

مــورد اخيــر، طبــق نظــر لوتســه، عمــدتاً . رود فراتــر مــى] نوميناليســم[/انگــاری  نام

شــود كــه  ، يعنــى مربــوط بــه چيــزی مىشــود بــه موضــوع متافيزيــك مربــوط مى

ــافيزيكى، بلكــه  ــه يــك مفهــوم مت ــار ن ــا مفهــوم اعتب ــدارد، ام اهميــت منطقــى ن

  (Sluga, 1976, p. 30). مفهومى منطقى است



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژوی داه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

90 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
   

و » objectiv«آنچه از ديد اسلوگا پنهان مانده است تمايزی اسـت كـه فرگـه بـين دو اصـطلاح 

»wirklich «تـوان  مى. ايـن دو اصـطلاح اسـتفاده كـرده اسـت لوتسه نيز از. در نظر گرفته است

امـا مشـكل اصـلى ترجمـۀ . ترجمـه كـرد] عينـى[=» objective«را بـه » objektiv«اصطلاح 

»wirklich « در مورد لوتسه ترجمۀ آن به واقعيت درست است، اما . است» بالفعل«يا » واقعى«به

هـای  فرگـه عين (Dummett, 1991, pp. 97-8). در مورد فرگه بايد آن را بـه فعليـت ترجمـه كـرد

از . خواند و از اين نظر، ادراكات و تصورات نيز بالفعل هسـتند مى) بالفعل(» wirklich«فيزيكى را 

برای مثال، محور زمـين بـا . اند نظر فرگه، چيزهايى وجود دارند كه با آنكه بالفعل نيستند اما عينى

. های منطقـى نيـز از ايـن نظـر بالفعـل نيسـتند ناعداد و عي. آنكه عينى است، اما بالفعل نيستند

(Ferege, 1884, §§ 85, 109) هـايى،  گرا بودن دربارۀ چنين عين اسلوگا، معتقد است برای فرگه واقع

ها  های منطقى و انديشـه بنابراين، نظر فرگه مبنى بر اينكه عين. شرط لازم است اما كافى نيست

كنـد كـه از نظـر فرگـه  دامـت تأكيـد مى. گرا نيسـت واقـعبالفعل نيستند دليلى است بر اينكه او 

ها  اگرچـه تمـام انديشـه ii (Dummett, 1991, p. 98).هسـتند» بالفعل«ها به معنای خاصى  انديشه

فرگـه . غيربالفعل نيستند، اما غيربالفعل بودن آنها كاملاً متفاوت با چيزهای غيربالفعل ديگر است

ها  كوشد تفاوت بين فعليت انديشه كند و مى ا بر انسان تأكيد مىه بر تأثر و فعل انديشه انديشهدر 

  :با فعليت چيزهای طبيعى را نشان دهد

ــا انديشــه ــى م ــوری م ــا  ها را ام ــاری ب ــاهراً، ك ــرا ظ ــد؛ زي ــت ندارن ــه فعلي دانيم ك

ــردن، ادراك كــردن و  ــان ك ــد، در حــالى كــه انديشــيدن، داوری، بي حــوادث ندارن

چقــدر . انــد ها مربوط هســتند كــه بــه انســانبــه طــور كلــى عمــل كــردن امــوری 

ها يكســره  انديشــه. فعليــت يــك چكــش بــا فعليــت يــك انديشــه متفــاوت اســت

فعليـت . خالى از فعليت نيسـتند ولـى فعليـت آنهـا بـا فعليـت اشـيا متفـاوت اسـت

كم تـا آنجـا كـه علـم مـا  يابـد و بـدون آن، دسـت آنها با عمل انديشنده تحقق مى

همـه، شـخص انديشـنده   بـا ايـن. ير بـاقى خواهـد مانـدتـأث رسد، همچنـان بى مى

ــا را نمى ــان آنه ــا را چن ــه آنه ــد، بلك ــذ مى آفرين ــتند اخ ــه هس ــد ك  ,Ferege) .كن

1997d, pp. 344-5) 

رغم آنكه برای فرگه مفهوم عينيت بسيار پراهميت است، اما برای لوتسه، برخلاف   همچنين، على

لوتسه تنها در فصـل سـوم كتـاب از اصـطلاحاتى . نظر اسلوگا، از اهميت بالايى برخوردار نيست
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] دهاي[/همچنين، لوتسه تمايز قابل قبولى را بين انگاره . كند استفاده مى» واقعى«و » عينى«نظير 

پـى نبـرده » معنا«و » مدلول«گيرد، اما، برخلاف فرگه، هنوز به تفاوت  و محتوای آن در نظر مى

از سوی ديگر، . توان به خوبى درك كرد كه آيا محتوا از نظر لوتسه مدلول است يا معنا نمى. است

ه كند به خوبى روشن نيسـت، در حـالى كـه فرگـ تمايزی كه لوتسه بين محتوا و تصور مطرح مى

  .تصور عينى را به روشنى از تصور ذهنى متمايز كرده است

از نظـر . از سوی ديگر، لوتسه عينيت را تنهـا بـه معنـای كـاملاً محـدودی بـه كـار بـرده اسـت

ای باشـد، بلكـه امـری  لوتسه، امـر عينـى امـری نيسـت كـه مسـتقل از هـر ذهـن و انديشـنده

از آنجــا كــه . د مشــترك اســتاســت كــه در بــين كســانى كــه از يــك تصــور برخــوردار هســتن

كوشـد بــا تبـديل آنهـا بــه  ناپـذير هســتند، لوتسـه مى انطباعـات حسـى امــوری ذهنـى و ارتباط

ــذير ســازد تصــورات، آنهــا را ارتباط ــوان  رو، عينيــت را مى از ايــن. پ دانســت و » ســازی  عينى«ت

در پــذيری تصــورات  هــدف لوتســه بيشــتر ارتباط. بگــوييم» بيناذهنيــت«بجاســت كــه بــه آن 

سـازی اسـت تنهـا نسـبت بـه  تصـوری كـه محصـول عينى. مقابل انطباعات صرف بوده اسـت

ــى ــر ذهن ــه ه ــبت ب ــه نس ــت و ن ــتقل اس ــتند مس ــوردار هس ــور برخ ــه از آن تص ــانى ك . كس

كـه بـه آن «موجـود اسـت » تنهـا در انديشـۀ كسـانى«ترتيب، امـر عينـى از نظـر لوتسـه  بدين

ای و از هرگونـه  ر عينـى مسـتقل از هـر انديشـنده، در حالى كـه از نظـر فرگـه امـ»انديشند مى

 ســازی عينيــت را مســتقل از احســاس، شــهود و تصور مبــانى حســابفرگــه در . ذهنــى اســت

(Vorstellen-ideation) كنـــد،  تعريـــف مى(Ferege, 1884, §26., p. 36)  1897و در ســـال 

چيـزی «، »سـتچيـزی كـه از زنـدگى ذهنـى مـا مسـتقل ا  آن«، عينيت را به عنوان منطقدر 

بلكـه [...] بـه ذهـن افـراد وابسـته نيسـت «، و چيـزی كـه »كه بـه اذهـان مـا وابسـته نيسـت

 ;Ferege, 1897, pp. 149, 155, 160). كنـــد اســـت تعريـــف مى» مســـتقل از انديشـــيدن

(translation Posthumous Writings, 1979, pp.137, 144, 148))  

مـورد نظـر فرگـه بـا عينيـت از نظـر لوتسـه متفـاوت گرفت كه عينت  توان نتيجه  رو، مى از اين

عينيــت در فلســفۀ فرگــه «: شــناختى اســت اســت و امــر عينــى دارای واقعيــت و فعليــت هستى

شـناختى برخـوردار اسـت، يعنـى وضـعيتى كـه از هـر سـوژۀ آگـاهى مسـتقل  از وضعيت هستى

يـك  هسـتند، هيچهـای منطقـى و مفـاهيم عينـى  ها، عين از آنجا كـه تمـام انديشـه. [...] است
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ــا نمى ــد مقــولات هستى از آنه ــه باشــند، و باي ــا تصــورات يگان ــد ب ــه توان ای را  شــناختى جداگان

  (Dummett, 1991, p. 109). »تشكيل دهند

از ســوی ديگــر، بايــد بــا دامــت موافــق بــود كــه اســلوگا بــه خــوبى نتوانســته ايــن موضــوع را 

مبـانى حسـاب ز آنجـا كـه فرگـه در ا. دريابد كه چگونه عينيـت انديشـه مبتنـى بـر خـرد اسـت

به خـرد معرفـى كـرده اسـت، اسـلوگا گمـان بـرده اسـت كـه امـر عينـى بـه   عينيت را وابسته

امـر عينـى چيـزی بيگانـه يـا خـارج از ذهـن نيسـت، «شـود،  وسيله قوۀ انديشـيدن سـاخته مى

در  و بـه ويـژه 1880فرگـه در بسـياری از آثـار خـود در دهـۀ . »بلكه ذهن آن را سـاخته اسـت

دانـد و منكـر آن اسـت كـه ذهـن امـر عينـى  ، به روشنى عينيـت را مسـتقل از ذهـن مى1890

پـذير نتيجـۀ فرآينـد درونـى يـا محصـول كـنش  يـك محتـوای حكم«: سازد و غيربالفعل را مى

  (Ferege, 1897, p. 7). »ذهنى نيست كه انسان آن را انجام دهد، بلكه چيزی عينى است

ر خــود از فرگــه چنــين برداشــت كــرده اســت كــه ذهــن اوبــژه مايكــل رســنيك نيــز در تفســي

ـــين[/ ـــى  ]ع ـــای رياض ـــن را مى (mathemathical objects)ه ـــازد و از اي ـــه را  س رو، فرگ

ــاره« ــتِ [/گرای  انگ ــى] ايدئاليس ــت (objective idealist)» عين ــده اس  ,Resnik, 1979). خوان

p. 351) رو بــا تصــورات كــه  از ايــن آشــكارا، انديشــه از نظــر فرگــه محتــوای ذهنــى نيســت، و

گويــد امــر عينــى مســتقل از  ايــن موضــوع كــه فرگــه مى. ســازند متفــاوت اســت آگــاهى را مى

فرگـه در آغـاز . سـازد به اين معنا نيسـت كـه ذهـن امـر عينـى و غيربالفعـل را مى ،خرد نيست

هــای منطقــى و رياضــيات برســاختۀ ذهــن  كنــد كــه عين بــه روشــنى بيــان مى مبــانى حســاب

طور  درسـت همـان ،توانـد چيزهـا را بـر اسـاس خواسـت خـود بسـازد دان نمى رياضـى« :نيستند

توانــد چيــزی را كــه وجــود دارد كشــف و آن را  توانــد؛ او تنهــا مى دان نمى كــه جغرافــى

  (Ferege, 1884, § 96, pp. 107-8). »گذاری كند نام

ى بـر انديشـيدن استقلال نداشتن امر عينـى از خـرد بـه ايـن معنـا نيسـت كـه وجـود آن مبتنـ

  .تواند درك شود مگر از طريق انديشيدن ماست، بلكه منظور اين است كه امر عينى نمى
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  اسلوگا از نگرش فرگه] استعلايى[/نقد تفسير ترافرازين . 4

شناسى و همچون امـری  پيش از اين گفتيم كه اسلوگا عينيت از نظر فرگه را در چارچوب شناخت

اشـاره  مبـانى حسـابای از  رای توجيه تفسير خود، به ويژه، به جملهاو ب. كند بيناذهنى تفسير مى

آشكارا، اسلوگا مفهـوم عينيـت و . كند كند كه در آن فرگه عينيت را وابسته به خرد معرفى مى مى

كانت تفسير كـرده ] ايدئاليسم استعلايى[/گرايى ترافرازين  پذيری ذهنى را در قالب انگاره دسترس

دربارۀ مكان ] فرگه[او «: گيرد مورد تأكيد قرار مى ،گوتلوب فرگهبه ويژه در كتاب  ،اين نظر. است

اند، نظری ذهنـى و  هايى كه مكان را اشغال كرده رو در مورد عين عقيده است و از اين با كانت هم

از نظر كانت، احكام هندسه و حساب تركيبـى  (Sluga, 1980, p. 45). »دارد] استعلايى[/ترافرازين 

در . رو بر دو صورت پيشينى شهود محض، يعنى مكان و زمان، اسـتوارند پيشينى هستند، و از اين

صورتى كه فرگه در مورد مكان و زمان نظری مشابه با كانت داشته باشد، آنگـاه مكـان و زمـان 

اين موضـوع از ديـد اسـلوگا . های حساب و هندسه خواهند بود های پيشينى مفاهيم و گزاره شرط

فرگه در سراسر عمر خود به اين ديدگاه كانت بـاور «: نمانده و خود به آن اشاره كرده است پنهان

. »های هندسى و زمانى تركيبى پيشينى هستند داشت كه زمان و مكان شهودهای محض و گزاره

(Sluga, 1977, p. 236) هـای خـود سـخنى از  صرف نظـر از اينكـه فرگـه در هـيچ يـك از كتاب

بـه ميـان نيـاورده اسـت، تفسـير اسـلوگا دربـارۀ  (temporal proposition)» ىهای زمان گزاره«

آيـا خـرد مـورد . كند هايى را ايجاد مى فرگه پرسش] ايدئاليسم استعلايى[/گرايى ترافرازين  انگاره

كانت است؟ ] استعلايى[/نظر فرگه كه ضامن عينيت بيناذهنى انديشه است، همان من ترافرازين 

براوئـر  (intutitonism)از فلسفۀ رياضيات فرگه به شـهودگرايى ] استعلايى[/ازين آيا تفسير ترافر

براوئـر اسـت؟ آيـا  (creative subject)  خواهد انجاميد؟ آيا خرد از نظر فرگه همان سوژۀ آفريننده

  های حساب از نظر فرگه، همانند كانت، تركيبى پيشينى هستند؟ گزاره

» بافتـاراصـل «كنـد كـه  موضـوع بسـنده مى  ، تنهـا بـه ايـناسلوگا در رويارويى با پرسش اول

ــد  ــه همانن ــرازينِ «فرگ  transcendental unity of)»حكــم] اســتعلايىِ [/اصــل وحــدت تراف

judgment) لــه معنــا دارنــد، اصــل فرگــه كــه واژگــان تنهــا در بافتــار يــك جم«: كانــت اســت

» حكـم از نظـر كانـت باشـد] اسـتعلايى[/تواند تفسيری زبـانى از اصـل وحـدت ترافـرازين  مى

(Sluga, 1977, p. 238)  بــر ايــن موضــوع تأكيــد دارد كــه بايــد  ســنجش خــرد نــابكانــت در

ها و  را كــه برتــر از مقولــۀ وحــدت و بنيــاد تمــام مقولــه] اســتعلايى[/بنيــاد وحــدت ترافــرازين 
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رو، وحــدت ترافــرازين  از ايــن. جو كــرد و جســت» انديشــم مــن مى«حتــى خــود فهــم اســت، در 

مـــن ترافـــرازين «حكـــم ضـــرورتاً بـــه موضـــوع بنيـــادين ديگـــری يعنـــى ] اســـتعلايى[/

ـــه ايـــن پرســـش پاســـخى . انجامـــد مى (transcendental ego)» ]اســـتعلايى[/ اســـلوگا ب

در فلســفۀ رياضــيات فرگــه كجاســت و آيــا عينيــت » مــن اســتعلايى«دهــد كــه جايگــاه  نمى

ــ ــدت تراف ــر وح ــى ب ــت مبتن ــاذهنى او صــورت ديگــری از عيني ــتعلايى[/رازين بين ــت ] اس كان

ــا جنبــۀ ديگــری از دشــواری. اســت های ايــن تفســير، يعنــى  پرســش اخيــر، بــه ويــژه مــا را ب

  .كند شهودگرايى براوئر مواجه مى

بــر اســاس شــهودگرايى براوئــر، رياضــيات آفــرينش ســوژۀ آفريننــده اســت؛ امــا مشــكل ايــن 

اگـر . كانـت نزديـك اسـت] اسـتعلايى[/ای بـه مـن ترافـرازين  است كه اين سوژه تا چه انـدازه

تـوان ايـن پرسـش را مطـرح كـرد كـه  های ذهنـى باشـد، آنگـاه مى رياضيات مبتنى بر سـاخت

كوشــد در  مى فلســفه براوئــرمــارك فــان آتــن در . ســازد ىآيــا هــر ذهنــى رياضــيات خــود را م

برابر چنين خوانشى از ذهن آفريننـدۀ براوئـر نشـان دهـد كـه بـرای آنكـه رياضـيات شـهودگرا 

بخواهــد از جنبــۀ بينــاذهنى برخــوردار باشــد، بايــد ســوژۀ آفريننــدۀ براوئــر را بــه عنــوان ســوژۀ 

كنـد  بـا ايـن حـال، آتـن تأكيـد مى )164ص، 1387آتـن، ( .در نظـر گرفـت] استعلايى[/ترافرازين 

كانـت نـدارد و بيشـتر بـه ذهنيـت ] اسـتعلايى[/كه سوژۀ آفريننده شـباهتى بـا مـن ترافـرازين 

ــرازين  ــاكى از آن . هوســرل شــبيه اســت] اســتعلايى[/تراف ــود ح ــت خ ــر از كان ــدهای براوئ نق

در رياضـيات  توانـد ضـامن عينيـت بينـاذهنى كانـت نمى] اسـتعلايى[/است كه مـن ترافـرازين 

ای  بـه شـيوه] اسـتعلايى[/از سوی ديگر، كانـت بـرای دسـت يـافتن بـه مـن ترافـرازين . باشد

باشــد منطقــى ] اسـتعلايى[/ايــن اسـتنتاج بيشــتر از آنكـه ترافــرازين . رود اسـتنتاجى پــيش مـى

كانـت هنـوز تحـت فروكاسـت ترافـرازين ] اسـتعلايى[/به زبان هوسرل، مـن ترافـرازين . است

از نظـر هوسـرل، . قرار نگرفتـه و در رهيافـت طبيعـى در نظـر گرفتـه شـده اسـت] ىاستعلاي[/

انجامـد كـه بـا آنكـه  مى] اسـتعلايى[/شناسـى ترافـرازين  موضع كانت در اين موضـوع بـه روان

. شناســى قــرار دارد تيك اســت، امــا همچنــان در چــارچوب روان شناســى آيــده مبتنــى بــر روان

گرايى فرگـه بـا  ن پرسـش را مطـرح كـرد كـه چگونـه منطـقتوان ايـ اكنون، مى )178همان، ص(

ــرازين  روان ــتعلايى[/شناســى تراف ــازگار اســت] اس ــت س ــرازين . كان ــير تراف ــتعلايى[/تفس ] اس

ــه پرســش ــد پاســخ ب ــه فاق ــلوگا از فرگ ــن دســت اســت اس ــادينى از اي ــوان . های بني ــايد بت ش
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از فرگــه را ناشــى از كــاربرد ] ايدئاليســتى[/گرايانــه  تــرين دليــل او مبنــى بــر تفســير انگاره مهم

را دقيقـاً » شـهود«امـا آيـا فرگـه مفهـوم . های فرگـه دانسـت مفهوم شهود در برخـى از نوشـته

  به معنای كانتى آن به كار برده است؟

او در . برخلاف نظر اسـلوگا، فرگـه تنهـا در دورۀ خاصـى از شـهود محـض سـخن گفتـه اسـت

ندسـه تركيبـى پيشـينى هسـتند، امـا ايـن بـا كانـت موافـق اسـت كـه احكـام ه مبانى حساب

كنـد كـه كانـت مفهـوم تركيبـى پيشـينى را بـه معنـای محـدودی بـه  موضوع را نيز مطرح مى

بــر اســاس تعريــف كانــت، تقســيم احكــام بــه تركيبــى و تحليلــى كامــل «: كــار بــرده اســت

طور كــه دامــت اشــاره كــرده اســت،  عــلاوه بــر ايــن، همــان (Ferege, 1884, § 88). »نيســت

ــر آن  ــل ب ــى پيشــينى هســتند دلي ــه تركيب ــام هندس ــد احك ــد باش ــه كســى معتق صــرف اينك

ــاره نمى ــارچوب انگ ــر وی را در چ ــه تفك ــود ك ــرازين  ش ــتعلايى ايده[/گرايى تراف ــم اس ] آليس

د حتــى از ايــن های آخــر خــو فرگــه در نوشــته (Dummet, 1991, p. 135). كانــت مطــرح كنــيم

ــله مى ــز فاص ــدگاه ني ــرد و مى دي ــد گي ــيوم«: نويس ــوص آكس ــه خص ــى، ب ــايق هندس ها،  حق

ــتند، دســت واقعيت ــه نيس ــای تجرب ــر  ه ــى ب ــا مبتن ــه آنه ــد ك ــن باش ــور از آن اي ــر منظ كم اگ

ــتند ادراك ــای حســى هس ــال (Ferege, 1942, p. 241). »ه ــول س ــه در ط ــا  1873های  فرگ ت

ی كـانتى آن اسـتفاده كـرده، امـا پـس از آن زمـان ايـن مفهـوم از مفهوم شهود به معنـا 1885

. را بس انـدك و آن هـم در معنـايى كـاملاً متفـاوت از معنـای كـانتى آن بـه كـار بـرده اسـت

(Dummet, 1991, p. 128) بينــد كــه بــرای بنيــاد نهــادن  نيــازی نمى مبــانى حســاب  فرگــه در

جوی آن بــودم تــا ايــن  و تدر جســ مبــانى حســابمــن در «: حســاب بــه شــهود متكــى باشــد

ای از منطـق اسـت و نيـازی بـه هـيچ بنيـادی بـرای  موضوع را مطرح سازم كه حسـاب شـاخه

  (Ferege, 1997b, p. 208). »اثبات از طريق تجربه يا شهود ندارد

ــدين ــد رهيافــت  ترتيب، مى ب ــه منطــق را همانن ــوان رهيافــت فرگــه در فروكاســت حســاب ب ت

را تنهــا بــا اســتفاده از  iii»قضــيه مقــدار ميــانى«ســانو كوشــيد تــا بولت. بولتســانو ارزيــابى كــرد

او در ايــن  (Coffa, 1991, p. 27). اصــول حســاب، تنهــا بــر اســاس اعــداد و توابــع اثبــات كنــد

يـك تـابع را بـدون يـاری گـرفتن از شـهود محـض تعريـف » پيوسـتگى«اثبات كوشيد مفهوم 

كوشــيد  ،مبــانى حســابدر  ،ه نيــزفرگــ. و آن را بــه مفهــومى تحليلــى و حســابى تبــديل كنــد

او دريافـت كـه از آنجـا كـه مـا . برخى از اصول حساب را از اصول و مفـاهيم منطـق اخـذ كنـد
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ــداريم، هيچ ــزرگ ن ــى ب ــداد طبيع ــه شــهودی از اع ــدد  (Frege, 1884, § 104) گون ــابراين، ع بن

بـه مـا عدد يك عين اسـت كـه بـه وسـيله احسـاس يـا شـهود . تواند مفهوم يا شهود باشد نمى

اين نظـر فرگـه درسـت بـرخلاف كانـت اسـت كـه معتقـد بـود  (Ibid., § 120). شود عرضه نمى

ســياره در  9«هــای عــددی هماننــد  گزاره. شــود بــدون حساســيت هــيچ عينــى بــه مــا داده نمى

ــارۀ مفهــوم هســتند در واقــع گزاره» منظومــۀ شمســى وجــود دارد رو، اعــداد  از ايــن. هــايى درب

 9«بــرای مثــال، گــزارۀ . كننــد زی را دربــارۀ يــك مفهــوم بيــان مىهــايى هســتند كــه چيــ عين

سـياره در «بـه ايـن معناسـت كـه مفهـومِ سـطحِ اولِ » سياره در منظومـۀ شمسـى وجـود دارد

 9مفهــومى كــه تحــت آن «تحــت مفهــوم عــددی، در ســطح دوم، يعنــى » منظومــۀ شمســى

ــرار دارد ــين ق ــای مى» ع ــرد ج ــر (Ibid., § 65). گي ــابراين، از نظ ــه گزاره بن ــددی  فرگ ــای ع ه

  .تحليلى هستند

در نظـر » شـهود«و » تصـور«تمـايز بنيـادينى را بـين  منطـقاز سوی ديگـر، فرگـه در كتـاب 

مبــانى گرفــت، امــا شــهود مــورد نظــر او چنــان تفــاوتى بــا كانــت ـ و نيــز نظــر پيشــينيش در 

ای آخـر ه فرگـه در نوشـته. ـ داشت كـه شـايد بتـوان آن را بـه ادراك نزديـك دانسـت حساب

ــود كــه مفهــوم شــهود كــانتى را در بررســى  و عمــر خــود در جســت  مبــانى حســابجوی آن ب

ــد ــذف كن ــه (Dummet, 1991, p. 128) .ح ــژه، در نام ــه وي ــه، ب ــن موضــع فرگ ــه  اي ای از او ب

بــر شــهود   كنــد كــه تنهــا اصــول متعارفــه يابــد و فرگــه بيــان مى هيلبــرت قــوت بيشــتری مى

دانم كـه  هـايى مـى مـن اصـول متعارفـه را گزاره«): منطقـى نـه شـناخت(مكانى مبتنى هستند 

گيــرد كــه بــا  نكردنى هســتند، زيــرا شــناخت آنهــا از خاســتگاهى نشــئت مى صــادق امــا اثبــات

ــاوت اســت، و مى ــاملاً متف ــى ك ــناخت منطق ــد ش ــانى نامي ــوان آن را شــهود مك  ,Frege) .»ت

Gοottlob, Philosophical and Mathematical Correspondence, p. 37)   

توانـد مبتنـى بـر شـهود  بنابراين، از ديدگاه فرگه شناخت منطقـى بـه عنـوان بنيـاد حسـاب نمى

تنهـا خاسـتگاه هندسـه مبتنـى بـر شـهود مكـان اسـت، در صـورتى كـه . محض كانـت باشـد

ای  تفــاوت عمــده«: توانــد مبتنــى بــر شــهود باشــد ای از منطــق نمى حســاب بــه عنــوان شــاخه

عناصــر . كننــد، وجــود دارد دســه و حســاب، در روشــى كــه اصــول خــود را توجيــه مىبــين هن

های هندسى شـهودها هسـتند، و هندسـه بـه شـهود بـه عنـوان خاسـتگاهى بـرای  تمام ساخت
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حسـاب هـيچ شـهودی نـدارد، و اصـول آن از شـهود اخـذ . كنـد اصول متعارفۀ خـود اشـاره مى

  (Ferege, 1969, p. 50). »شوند نمى

خواهيـد  رسـد كـه شـما مى بـه نظـرم مى«: گويـد در نامۀ خـود بـه هيلبـرت مى 1900فرگه در 

هندســه را كــاملاً از شــهود مكــانى جــدا كنيــد و آن را بــه يــك علــم منطقــى محــض، ماننــد 

ــد ــديل كني ــه  (Ferege, 1971, p. 14). »حســاب، تب ــه فرگ ــكار اســت ك ــاملاً آش ــا، ك در اينج

. يابـد گيـرد و بنيـاد آن را غيرشـهودی مى حساب را همچون علـم منطـق محـض در نظـر مـى

كم در مــورد خاســتگاه غيرشــهودی حســاب، بســيار متفــاوت از نظــر  رو، نظــر او دســت از ايــن

. هـای تحليلـى اسـت فهـم مـا از اعـداد مبتنـى بـر گزاره. كانـت اسـت] اسـتعلايى[/ترافرازين 

شـهود محـض احكـام حسـاب تحليلـى و اصـول آن مسـتقل از  ،بنابراين، برخلاف نظـر كانـت

 . هستند
گـذاری نكـرده و  های خـود حسـاب را مبتنـى بـر شـهود محـض پايه فرگه در نخسـتين نوشـته

اش مفهـوم شـهود در هندسـه را نيـز بـه معنـايى  حتى در مورد هندسـه نيـز در آخـرين نوشـته

ها،  هـای هندسـه، نقطـه حتـى عين«: به غير از آنچه مورد نظر كانت بـوده بـه كـار بـرده اسـت

وح و غيــره در صــورتى كــه بخــواهيم بــه دقــت ســخن بگــوييم، توســط حــواس خطــوط، ســط

ــتند درك ــى نيس ــختى مى بدين (Ferege, 1969a, p. 285). »كردن ــه س ــان ب ــاد  س ــوان برنه ت

ــرازين  ــير تراف ــا تفس ــه را ب ــر فرگ ــه از نظ ــت انديش ــتعلايى[/عيني ــايى ] اس ــه مبن ــلوگا، ك اس

مسـتقل  ،كنـد طـور كـه دامـت تأكيـد مى نهمـا ،عينيت انديشـه. شناسانه دارد، پذيرفت شناخت

كـاملاً بجاسـت كـه هماننـد فرگـه . تواند به وسـيله خـرد سـاخته شـود از هر چيزی است و نمى

صـادق «بـا » صـادق بـودن«ايـن موضـوع را در نظـر بگيـريم كـه قوانين بنيـادين حسـاب در 

  .متفاوت است» دانستن

  گيری نتيجه

مفهـوم عينيـت از نظـر فرگـه آن را در دو چـارچوب در اين مقاله كوشيديم تا با روشن سـاختن 

از نظر دامت، عينيت انديشه مستقل از هر چيـزی . شناختى بررسى كنيم شناختى و شناخت هستى

يكى . داند در مقابل، اسلوگا عينيت را امری بيناذهنى مى. آورد است و تنها خرد آن را به چنگ مى

كند عبارت است از اينكه فرگه عينيت را وابسته به  مىترين دلايلى كه اسلوگا به آن اشاره  از مهم
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در نقد تفسير اسلوگا نشان داديم كه در صورتى كه بخواهيم عينيت را از منظـر . خرد دانسته است

] ايدئاليسم استعلايى[/گرايى ترافرازين  شناسى در نظر بگيريم، آنگاه نظريۀ فرگه به انگاره شناخت

هايى مواجـه اسـت، از سـوی  اين تفسير از يك سو با پرسـش ضمن آنكه. شود كانت نزديك مى

اسلوگا بر تحليل لوتسه تأكيد دارد، در حالى كـه، . خوانى ندارد ديگر نيز با فلسفۀ حساب فرگه هم

را  (wirklich)بـرد و امـر بالفعـل  لوتسه، برخلاف فرگه عينيت را به معنای بيناذهنيت به كـار مى

تـوان گفـت مفهـوم عينيـت از  بنابراين، مى. »ای است ر انديشندهمستقل از ه«داند كه  چيزی مى

رسد  سان به نظر مى بدين. گويد مى» واقعى«آن چيزی است كه لوتسه به آن   نظر فرگه مطابق با

اسـتقلال عينيـت   شناختى از عينيت انديشه كاملاً موجه باشد، و اشارۀ فرگه به عدم تفسير هستى

نيست كه امر عينى مبتنى بر انديشيدن است، بلكه منظور اين است كه انديشه از خرد به اين معنا 

عينيت بـه ذهـن افـراد وابسـته نيسـت و . تواند درك شود مگر از طريق انديشيدن امر عينى نمى

سـازی مفهـوم عينيـت از نظـر  تواند، ضمن روشن نتيجۀ اين بحث مى. مستقل از انديشيدن است

ر فلسفه مانند فلسفه حساب و فلسـفۀ علـوم اجتمـاعى نيـز های ديگ فرگه، بر غنای مباحث شاخه

خود از فرگـه بـه خطـا ] استعلايى[/رسد اسلوگا در تفسير ترافرازين  سان به نظر مى بدين. بيفزايد

  .رفته است

                                                            

  نوشت پى

i .ای  در اين مقاله، اصطلاح فرگهwirklich  های انگليسى گاه به  كه در ترجمه(راactual  و گاه بهreal  ترجمه
را چيزی  ، بالفعلمبانى حسابگفتار  روست كه فرگه در پيش اين از آن. ايم به بالفعل ترجمه كرده) است  شده
: خوانيم مى انديشه در مقاله. »تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر حواس تأثير گذارد مى«داند كه  مى
دهد و خود نيز متقابلاً از آن اثر  جهان فعليت، جهانى است كه در آن اين شىء بر آن عمل كرده، تغييرش مى«

  .:نك. »كند پذيرفته، تغيير مى
(a) Frege, G., 1960, p. xviii.  
(b) Frege, G., 1997, p. 343. 

 

ii. (See also, Frege, Gottlob, “Logik”, 1897,  in: Nachgelassene Schriften, (ed.), H. Hermes, F. 
Kambartel, and F. Kaulbach Hamburg, 1969, pp. 138, 149‐50. (English trans. Posthumous 
Writings, Oxford: 1979, pp.127, 137‐8)). 

iii .ای كه مختصات مثبت و منفى داشته باشد، بايد  هر خط پيوسته«: بيان هندسى اين قضيه به اين صورت است
  . »را در يك نقطه قطع كند xمحور 
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  اول ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 1 

  

  سينا عقلانيت اشراقى در انديشه فلسفى ابن

  ١مهدی گرجيان محمد

 ٢سيد محمود موسوی

  ٣معصومه اسماعيلى

  چكيده

سينا به عنوان يكى از شارحان و معلمان بزرگ فلسفه ارسطويى بيش از هر چيز  ابن 

بحثـى اهميـت زيـادی  -به استدلال و فلسفه اسـتدلالى گراست كه  فيلسوفى عقل

يافـت شـده كـه  هـايى از تمايـل وی بـه اشـراق دهد؛ اما در بعضى آثار او رگه مى

ترين آثـار  از ميان مهم. دهد اشراق و شهود را نشان مى گيری او به سمت راه  جهت

حـى بـن توان به رسائل رمـزی شـيخ، همچـون ايشان با رنگ و بوی اشراقى مى

اشاره  رسالة فى العشقو  قصيده عينيه، مان و ابسالسلا، رساله رسالة الطير، يقظان

در بهجت و سعادت، مقامات  اشاراتتر سه نمط آخر  كرد، كه البته از همه اينها مهم

اش اشـاره سينا خود صريحاً بـه گـرايش اشـراقى ابن. و اسرار الآيات است العارفين 

قى ايشان اسـت از باقيمانده از حكمت مشر كه  منطق المشرقيينو در مقدمه  كرده

  .گويد ى سخن مىيگرايشى ديگر و جدا شدن از شريكان مشا

عقلانيت، روش اشراقى، روش بحثـى، حكمـت مشـرقى، معرفـت  :ها واژه كليد 

  .سينا شهودی، ابن

  

                                                            
  .دانشيار دانشگاه باقرالعلوم .١
 .عضو هيئت علمى دانشگاه باقرالعلوم .٢
 .سى معارف دانشگاه باقرالعلومدانشجوی دكتری مدر .٣
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  مقدمه

نا در، يافـت يسـ تحقيقى راجع به روش عقلـى ابن» سينا عقلانيت اشراقى در انديشه فلسفى ابن«

های عقلى كاری است كه  ديگر روشاز نا و تمايز روش او يس روش عقلى ابن تبيين . حقيقت است

رچمدار مكتـب پنا يس ابن . های عقلانيت بحثى و اشراقى قابل تببين است بر اساس مشاهده مؤلفه

امـا در  ى ثبت كرده اسـت،يبه حساب آمده و روش عقلى خود را به عنوان روش بحثى مشامشاء 

گرايشى به عرفان و اشـراق نشـان داده و  اشاراتهای اخير  ها و نمط عمر و در برخى رساله راواخ

های روش  هفـمؤل ،بر اين اسـاس .كند راه شهود را به عنوان راهى برای رسيدن به واقع قبول مى

  . درسانبه صورت روشى مجزا به اثبات آن را نمود يافت و سهروردی وی اشراقى در فلسفه 

  سينا های عقل اشراقى در فلسفه ابنمؤلفه. 1

روش اشراقى در فلسفه از روش عقلى قابل تفكيك نيست، چراكه مفهوم فلسفه و عقل و انديشه  

در روش اشراقى و شـهودی، . لذا مفهوم اشراق لزوماً مقابل فلسفه بحثى نيست با هم گره خورده، 

گونه نيست كه تنها به قيل و قـال و كشـف و  و اينرود  مى فيلسوف با پای خود به شهود حقايق 

عقل محـض و اسـتدلال بـه سـمت كشـف  اما فلسفه بحثى با . شهود ديگران و عرفا استناد كند

حقايق رفته و اگر از شهود و عرفان نيز مطلبى نقل كند به عنوان مؤيد اسـت، چراكـه راه شـهود 

  .نيافته است برای او يك راه دست

در ايـن ميـان . اشـراقى اسـت -ارسـطو بحثـى، و فلسـفه افلاطـون بحثـى چهره غالب فلسـفه 

از ارسـطو تبعيـت كـرده و برخـى عقـل فلسـفى خـود را گسـترده كـرده  برخى با تعصب فراوان 

  .گيرند بهره مى و از راه شهود و اشراق نيز

ســينا در اواخــر عمــر چهــره  بحثــى اســت، امــا ابن -مشــاء چهــره غالــب فلســفى در حكمــت 

شـكل  اشـاراتدر رسـائل رمـزی و سـه نمـط آخـر  بحثـى را كنـار گذاشـته و  -فىخشك فلس

ــر مى ــوين د روش فلســفى خــود را تغيي ــ دهــد و ســعى در گشــودن روشــى ن ويش ر فلســفه خ

  .بر بحث، پای اشراق و شهود را نيز به فلسفه خود باز كند هكوشد علاو سينا مى ابن. دارد
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معنـا  علمـى برخـوردار اسـت؛ بـدين امى بلنـد وشـهود در فلسـفه ملاصـدرا و سـهروردی از مقـ 

گونـه كـه هـر دوی ايشـان  رفتـه و حقـايق را شـهود كـرده اسـت؛ آن خـود  كه ملاصدرا با پای 

انـد، نـه اينكـه تنهـا مباحـث عرفـا را اخـذ كـرده و برهـانى كننـد، امـا به اين امر تصريح داشته

  .شود سينا چنين كلماتى يافت نمى در آثار ابن 

طور كـه  همـان. آيـد كنـد و بـه كـار فلسـفه مىعرفت اشراقى نقشى كليدی ايفـا مـىشهود در م

 -اشــراق و فلســفه بحثــى يابــد، راه  در علــم برهــانى، همــه چيــز بــه ســمت اوليــات ســوق مى

تــر از  تر و محكم بــه صــواب نزديــك گيــرد كــه بــه مراتــب  شــهودی نيــز از شــهود كمــك مى

. دهـدين شـكل ممكـن در اختيـار انسـان قـرار مـىتـر اوليات است؛ چراكه معـارف را بـا يقينى

ــه  ابن ــز ب ــايى فلســفه، اشــراق را ني ــرده، جهــت پوي ــه مهــم توجــه ك ــن نكت ــه اي ــز ب ســينا ني

  .كند اش اشراب مى فلسفه

  سينا به عقلانيت اشراقى علل و مصادر گرايش ابن. 2

  مصدر افلاطونى. 1. 2

معتقد به خلود نفس شده و به اصـل الاهـى دانسـتن نفـس و  فايدروسگوی  و افلاطون در گفت

سينا نيز از اين قول پيروی كـرده و بـر  ابن )69، ص1969افلاطـون، (. شود جاودان بودن آن قايل مى

بـين » فى القوی الانسانيه و ادراكاتها«سينا در رساله  همچنين، ابن. خلود نفس برهان آورده است

ذاشته و در اين رأی به وضوح از افلاطـون اثـر پذيرفتـه و تـأثير روح قدسى و روح انسانى فرق گ

سـينا، از  چه بسا بتوان از دلايـل پرتـأثير اشـراقى افلاطـون بـر ابن. كنداشراقى او را منعكس مى

قصيده عينيه نام برد كه هبوط روح از عالم بالا و سپس صعود ابدی و دوباره او را به صورت شعر 

  .در آورده است

ديدگاه افلاطون راجـع بـه نفـس، كمـال، قِـدَم حضـورش در عـوالم عاليـه و داشـتن  و چه بسا

ــوان دســت ــذكار را بت ــه ت ــرای مايه اطلاعــات عــالم علــوی و هبــوط آن و نســيان و نظري ای ب

  .اش تلقى كردگرايش اشراقى
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  ىيمصدر ارسطو. 2. 2

بـالاترين . دانـدىارسطو قائل به معرفت حسى و عقلى بوده و معرفت عقلـى را دارای درجـات مـ

، 1404عـزت بـالى، (. درجه از ادراك عقلى معرفت حدسى است كه بهتـرين طريـق معرفـت اسـت

هوشى ارتباط برقرار كرده و ذكاوت را حدس بـالا  ارسطو بين حدس و حسن ذكاوت و تيز )207ص

شبيه آنچه سينا نيز معنايى  ابن )207همان، ص(. »و أما الذكاء فهو حسن حدس«: گويدداند و مىمى

سـينا در خصـوص نفـس  های ابن همچنين انديشه. دهدارسطو گفته، در خصوص حدس ارائه مى

دانيم كـه  و مـى )426، ص1949ارسطو، (. تحت تأثير ارسطو بوده و آثاری اشراقى از او پذيرفته است

  .رسدشهود خود نوعى حدس است؛ زيرا صاحب شهود بدون ترتيب مقدمات به نتيجه مى

  صدر افلوطينىم. 3. 2

های افلوطين در تفكر فلسفى اسلامى، به هيچ وجه كمتر از تأثير ارسطو نبـود، بلكـه  تأثير انديشه

فلسفى تأثيری بيشتر از ارسطو نيز داشت، چراكه دربردارنده جوانب اشراقى فلسفه  -ر تفكر دينى د

نظريه فيض افلـوطين نـه  . رفت از جنبه تفكر منطقى ارسطو به شمار مى كه اين جنبه مؤثرتر  بود، 

سينا، بلكه بر اكثر فلاسفه مسلمان تأثير گذاشت و گويا فلاسفه مشـرق مشـكل خلـق  تنها بر ابن

  .سينا اين فيض را ضروری خواند عالم را با نظريه او حل كردند و ابن 

بـود و ميـان آنهـا » واحـد، عقـل و نفـس«گانه  افلوطين در نظريه فـيض قائـل بـه اقـانيم سـه 

نحــوه صــدور كثــرت از واحــد كــه در ميمــر دهــم از كتــاب . شــد وت محسوســى قائــل مىتفــا

از نظـر . گـذارد سـينا بـه نمـايش مى  مورد بحث قرار گرفتـه، تـأثير افلـوطين را بـر ابـن اثولوجيا

ترين موجــود صــادر  افلــوطين، صــادر اول عقــل اســت؛ چراكــه در نخســتين فــيض بايــد كامــل

ل اســت و ايــن مطلــب بــا روايــات اســلامى نيــز مطابقــت ترين موجــود نيــز عقــ شــود و كامــل 

  : نويسد  افلوطين در اين زمينه مى. دارد

ــا يترتــب فــى الفكــر و   لــيس  فيضــان الصــور عــن الأول الحــق علــى ســبيل م

تجلـّى عقـل عقلَـهُ العقـل و عَقَـلَ  بـل أبـدع العقـل بذاتـه و لمـا ... يطلب بالرويه 

فلمـا أبـدع ذلـك أبـدع بعـد . طلـب ولافكـرذاته و عَقَلَ منهما كل شـىء دفعـه لاب

   )2، ص1977بدوی، (. الحسى و ما فيه ذلك العالم 
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شــود و از عقــل نفــس پديــد آمــده و از پــس طبــق نظــر افلــوطين، از واحــد، عقــل صــادر مــى

آيـد و ايـن ايجـاد، آخـرين مرحلـه نيسـت، بلكـه جريـان فـيض دو وجـود مـى نفس مـاده بـه 

صـورت تزكيـه و اسـتكمال خـويش و از بـين  لـذا نفـس در . دگـرد مرتبه به مصدر اول بـاز مى

 ) 57، ص1949ارســطو، (. شــود ی و معنــوی بــه عــالم عقلــى ملحــق مى هــای مــاد گى بــردن آلــود

شـود كـه نفـوس،  نويسـد چـه مى او مى. افلوطين در رسائل خـويش بيـانى اشـراقى اسـت بيان 

پـس چـرا از . ان، الاهـى اسـتكننـد؟ بـا ايـن كـه اصـل انسـ مى پدر الاهى خويش را فراموش 

گيــر ايشــان شــد،  دامن ماننــد؟ بلايــى كــه  اصــل الاهــى و فطــرت خــدايى خــويش غافــل مى

دل بـه غيـر خـود . مختـاری اسـت گستاخى و خواستار غيـر گشـتن و تمايلشـان بـه خود نتيجه

  )409تا، ص افلوطين، بى(. كنند بندند و درنتيجه تعلق خويش را از امور علوی قطع مى مى 

ر مورد صدور عالم و عالم نفس بسيار به نظر افلوطين شبيه بوده و عنايت ايشان  سينا د ابن نظريه 

: گويـدسينا در تعليقات راجع به فيض مـى ابن. افلوطين دليل ديگری بر اين امر است به شرح آثار 

ات از وجـود رود نه ديگران؛ چراكه صدور موجود و عقول به كار مى فيض در مورد خداوند متعال «

خيزد نه آنكه عارفى شود و ايـن صـدور  او بر مى باری تعالى بر سبيل لزوم است نه اراده و از ذات 

داند كه  فيض، خداوند را عقل محض مى ، ضمن توضيح نظريه شفاسينا در  ابن. »از او دائمى است

بـا تفكـر در ذات  معلول اول از او عقل بوده كه در آن معلول نوعى كثرت وجود دارد و عقـل اول

خداوند و نفس خويش، از آن جهت كه واجد ماهيت است، عقل دوم را افاضه كرده و اين سير تـا 

  )393، ص1371سينا،  ابن( .يابد كه همان نظريه افلوطين است افاضه نفس ادامه مى

سـينا از كتـب افلـوطين اطـلاع  از آنجـايى كـه ابن. افلوطين به عرفان نيـز عنايـت خاصـى دارد 

. چشـم نيسـت عرفـان ادراكـى بـه واسـطه«: مـى گويـد طور كـه افلـوطين  داشته است و همان

ــان، ادراك  ــد، عرف ــميات باش ــاس، ادراك جس ــر احس ــات  اگ ــزی  روحاني ــت و درك آن چي اس

پـس عـارف نيـز جسـم نيسـت، بلكـه بـه ذات خـود در . است كه از حس و مقـدار منـزه اسـت

مُثُـل غـرض عرفـان . عرفـان شـناخت مُثُـل اسـتپس اگـر بگـويى . وحدت نيازمند است حال 

ســينا  ابن )398تــا، ص افلــوطين، بى( .»ای از جســم نداشــته باشــدنيســت، مگــر آنكــه هــيچ شــائبه

سـخن از مشـاهده و شـهود بـه ميـان آورده و ادراك  اثولوجيـانيز در همين راسـتا در شـرح بـر 

: نويســد و عرفــان مى وی در بــاب شــهود. كنــد شــىء و شــهود عارفانــه را از هــم تفكيــك مى
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ــه الادراك« ــه تالي ، 1949ارســطو، (. »لكــن الادراك شــىء و المشــاهده شــىء، والمشــاهده الحق

  )44ص

  مصدر هرمسى. 4. 2

سينا از ميل او به راه كشفى، كه بر الهام و وحـى تكيـه دارد، دانسـته  تأثير اين مصدر بر تفكر ابن 

ى و نبوت، كه با بيانى ذوقى و اشراقى اسـت و از سينا راجع به وح ابن شود و همچنين در بيان  مى

هـرمس . يابـدگيرد، تأثير اين مصـدر نمـود بيشـتری مـى بيان بحث و نظام ارسطويى فاصله مى

ت،  كنى در عالم كون و فساد از صور و تمثيلا جميع آنچه تو مشاهده مى! ای نفس من «: گويد مى

وجودند و آنچه در عالم روحـانى اسـت تنهـا بـا عقل با تمام حقيقتشان م معانى است كه در عالم 

  )58و  57، ص1977بدوی، (. »شود مشاهده عقلى ملاحظه مى

های هرمس دسـتور بـه طهـارت روحـى و اخلاصـى اسـت كـه بـا مجاهـدت  ترين انديشه مهم

ــه ــد  دســت مى نفــس و رياضــت ب ــول وحــى  آي و انســان قبــل از طهــارت روحــى مســتعد قب

نفــس، در نظــر . نــور متصــل شــود چنــگ ظلمــت رهانيــده و بــه لــذا بايــد خــود را از . نيســت

  :گويد وی مى. هرمس، در بدن هبوط كرده و مدتى مسافر بدن است

ای و ای نفس من، تو را چـه شـد كـه در مسـاكن تاريـك و وحشـى منـزل گزيـده

  .ایمساكن نورانى را رها كرده

هنگـامى پـس . حد تقوا اين اسـت كـه از امـور مضـار خـودت پرهيـز كنـى! نفس 

ســپس علــم حقيقــى باعــث ... گيــری   كــه نــورانى شــوی بــا تــاريكى انــس نمــى

-90همــان، ص( . تعــالى ببينــى و لــذت ببــری شــود كــه اتصــال خــود را بــا باری مى

93(  

ای روشن خواهد شـد  پردازد باطن او چون آينه زمانى كه عارف به رياضت مى« : گويد سينا مى ابن

. »شـود ريـزد و نفسـش بـه آن شـادمان مى ى بر او فـرو مىكه رو به روی حق است و لذات عال

  )380، ص1403سينا،  ابن(

طهــارت نفــس، نــزد هــرمس، راه رســيدن بــه معرفــت الاهــى اســت كــه ايــن نظريــه همــان  

بحـث الهـام، . بـرای كشـف و شـهود معرفـت حقيقـى اسـت شهود و طهارت و تنزيـه عارفـان 

ثير أســينا تــ ر فلســفه اشــراقى ابنوحــى و حــدس نيــز از جملــه معــارف هرمســى اســت كــه بــ
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سـينا بـا ديـدگاه هـرمس در خصـوص وحـى و الهـام و حـدس، بـه  نظر ابن مثلاً . گذاشته است

دانيم فلسـفه هرمسـى راه خـود را بـه  عنوان وسيله اتصال بـه عقـل فعـال شـباهت دارد و مـى

نهـا وقـوف ن بـر بعضـى تأليفـات آاناشـام، مسـلم و بعـد از فـتح مصـر و  جهان اسلام باز كـرد 

ــد ــارر  ســينا د ابن. يافتن ــات الع ــان ســلاو رســاله  فين مقام ــب  ابســالو  م ــن  از جوان اشــراقى اي

  .فلسفه تأثير پذيرفته است

  شريعت. 5. 2

اگرچه پدر وی پيرو مذهب . زيست و بدون شك مسلمان بود سينا در عصر اسلام و ايمان مى ابن  

های اين فرقه پى بـرده و راه  سينا به كاستى ابن. ترف اسماعيليه بود و شيعه جعفری به شمار نمى 

  )239، ص1330گوهرين، ( .آنها جدا كرده است از خويش را 

علمـى بـه مشـكلى سـخت برخـورد مسـايل  گويـد هـر جـا در نامـه خـود مى سينا در زندگى ابن

 كرده كه توان حل آن را نداشـته، بـا خوانـدن نمـاز گـره كـار بـر او گشـوده شـده و خداونـد مى 

نــد از خــود  ای تهمــت كفــر بــه وی زدحتــى زمــانى كــه عــده. اش كــرده اســتســبحان يــاری

ــه تهمت ــرای پاســخ ب ــه ب ــعری ك ــرده و در ش ــاع ك ــكار و  دف ــانش را آش ــرود ايم ــدگان س زنن

  .تصديق كرد

ــينه ــا ذات و پيش ــران ب ــوده اســت فلســفه اســلامى در اي ــراه ب ــى هم ــات و . ای دين حضــور آي

از آنجـايى . گـر توجـه فلاسـفه بـه پيونـد ديـن و علـم اسـتروايات در فلسفه اسلامى نمايـان

 توانـد يكـى از موجبـاتهـای دينـى مملـو از مباحـث شـهودی اسـت ايـن پيونـد مـىكه آموزه

  .شود تأثيرگذاری شهود در فلسفه سينوی تلقى مى

 تر از ايمـان مـن ايمـان نبـود محكم    كفر چـو منـى گـزاف و آسـان نبـود

 ر همه دهر يك مسلمان نبـود دپس     من يكى و او هـم كـافر چو در دهر
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  عرفان. 6. 2

سينا بود، حكمـت بـه عرفـان نزديـك شـده و افـرادی چـون  در قرن پنجم، كه عصر حضور ابن

كمتر حكيمى بود كه عرفان نداند و كمتر عارفى . حكمت را با عرفان جمع كرده بودند القضاة  عين

  .بود كه به مبادی حكمت آگاه نباشد

فيلســوف معــروف شــرق كــه . ســينا نيــز در اواخــر عمــر بــه اشــراق و عرفــان متمايــل شــد ابن

را  رســاله العشــقاقــوال فيلســوفان گذرانيــده بــود، اواخــر عمــر  ر ســلمنا و لانســلم  عمــری را د

سـينا  عصـر ابن) همـان(. پرداخـت بـه بررسـى احـوال عرفـا  اشـاراتنوشت و در سه نمـط آخـر 

گرا  فرقــه معتزلــه، كــه مســلمانان عقــل . در جهــان اســلام بــود دوران رواج عرفــان و تصــوف

رنـگ شـده و كـلام اشـعری، كـه  كردنـد، كمبودند و گاه كرامات اوليـا را تضـعيف و انكـار مـى

صـوفيان نامـداری از مشـايخ طريقـت نيـز . با كرامات عرفـا سـازگاری داشـت، رواج يافتـه بـود

لــف ؤابــى اســحاق نجــاری كلابــاذی، م كردنــد، از جملــه ابــوبكر بــندر آن عصــر زنــدگى مــى

بهجــت الاســرار فــى ، ابــو عبــدالرحمن نيشــابوری، نويســنده التعــرف لمــذهب التصــوفكتــاب 

سـينا بـا ابـوالخير مكاتبـاتى نيـز داشـته  ، خرقانى، ابـونعيم و ابوسـعيد ابـوالخير، كـه ابنالتصوف

يـز داشـته اسـت و توان گفـت كـه بـا عرفـا و متصـوفه تمـاس و ارتبـاط نلذا مستنداً مى. است

يـه يتـوان بـه نحـو موجبـه جزمـى» من باشر قوماً اربعين يومـاً صـار منـه«طبق اين روايت كه 

  .ارتباط و تعلق خاطر او را تأييد كرد

 اسـرار التوحيـد. انـد هـم ملاقـات كرده سينا ابتدا بـا ابوسـعيد مكاتبـاتى داشـته و سـپس بـا ابن

چـون از ابـوعلى  «: البتـه خـالى از اغـراق نيسـتملاقات را به تصـوير كشـيده، كـه  كيفيت اين 

بينـد و چـون از ابوسـعيد  دانم او مى داد هرچـه مـن مـى پرسيدند شيخ را چگونـه يـافتى، پاسـخ 

ــافتى او پاســخ داد هرچــه مــا مــى ــه ي ــوعلى را چگون ــد مى بينيم او  پرســيدند ب محمــد بــن (. »دان

  )209، ص1348منور، 

ان و فلســفه در عصــر ايشــان و همچنــين مكاتبــات ســينا و وضــعيت عرفــ از عرفــای عصــر ابن

ــا ابوســعيد  ــأثير داشــته و يكــى از  يقــين حاصــل مى شــيخ ب شــود كــه عرفــان در انديشــه او ت

ه اسـت، كـه ايـن عرفـان از مـتن شـريعت  عرفـان بـود دلايل و مصادر گرايش اشراقى وی بـه 

  .ناب محمدی برخاسته است



 ඇඋنا  ࠟقلاඇඓࢌ ارای భ ا৯دীه فਊی ان

109 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
 

  سينا فكر ابنهای اشراقى در تشهود و اشراق و آموزه. 3

  گرايش به عرفان در اشارات. 1. 3

او گـرايش بـه لـذت را . پردازد به مباحثى اشراقى مى» بهجت و سعادت«سينا در نمط هشتم  ابن

. شـود معتقد است لذت عالى تنها برای عارفان متنزه حاصـل مى. داند ، باطنى و عقلى مى ظاهری

سينا از اين نمـط بـه  ابن .اندشد و كمال رساندهو عملى خود را به ر يعنى عارفانى كه عقل نظری 

شده، آنها را واصل به معرفـت حقيقـى و لـذت  بعد معتقد به جايگاهى خاص و ويژه برای عارفان 

تعـالى  را بـه باری سپس مراتـب عشـاق را بيـان كـرده و نخسـتين مرتبـه . اند د عالى و عقلى مى

سد كه عشق در ميان تمام موجـودات جريـان ر دهد و در آخر نمط به اين نتيجه مى اختصاص مى

وی در اين نظريه به عرفا نزديك شده و اين نمط را با بحثى لطيـف ) 260، ص1403سينا،  ابن(. دارد

فاذا نظرت فى الامور و تاملتها وجدت لكل شىء من الاشياء الجسمانيه كمالا «: دهد كهپايان مى

اذا ما فارقتـه رحمـه مـن شوقا طبيعيا او اراديا اليه  يخصه و عشقا اراديا او طبيعيا لذلك الكمال و

مقامات و درجـات » مقامات العارفين«شيخ در نمط . »لاولى على النحو الذی هى به عنايهالعنايه ا

شـود و كند و ميان عارف، زاهد و عباد فرقى بنيـادين قائـل مـىعارفان را در حيات دنيا بيان مى

گـردد تعريـف روت است و نور حق بر او دائماً اشراق مـىعارف را به كسى كه فكرش متوجه جب

سينا در اين نمط بـرای عارفـان  ابن. كند درجات حركت عارفان را تشريح مى) 363همان، ص(كرده 

است  اشاراتهای اين نمط بنا به قول فخر رازی، اهم و اجل نمط. جايگاه خاصى قائل شده است

ای تنظيم شده كه تا به حال نه پيش از وی كسى چنين كرده و  كه مطالب عرفانى در آن به گونه

  .نه پس از وی چيزی بر آن افزوده شده است

دهنده  سـينا نشـان توصـيفى و اسـتدلالى از سـوی ابن -بيان مراحـل عرفـان بـه نحـو تحليلـى

ت اسـت و در ميـان مراتـب تصديق وی بر وجود راه عرفـان و شـهود جهـت وصـول بـه حقيقـ

دانـد كـه بـا يقـين برهـانى آگـاه و بـا ايمـان وصول به عرفان مرحله اراده را شايسته كسى مـى

  )268، ص1403سينا،  ابن(. قلبى تصديق كرده باشد

ى بــه مطــالبى دســت يهــای مشــاهای عرفــانى بــا آمــوزه ســينا در مرحلــه تطبيــق انديشــه ابن

: نويسـدوی پـس از بيـان مراتـب سـلوك عـارف مـى. ارديابد كه در فلسفه مشـاء نظيـر نـد مى

بينـد و اگـر خـود را ببينـد از جهـت آن شود، فقـط آسـتان حـق را مـىعارف از خود غافل مى«
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ــه از آن جهــت كــه شــكلى دارد و اينجــا وصــول  اســت كــه ملاحظه كننــده و بيننــده اســت ن

ای عـارف در حـق هـای ايـن نمـط سـرحد وصـول و فنـآمـوزه) 386همـان، ص(. »يابدتحقق مى

ای عميـق و عرفـانى و بسـيار برتـر از راه اسـتدلالى و اتصـال بـا دهـد كـه آمـوزهرا نشان مـى

  .ى استيعقل در فضای مشا

، كه راجـع بـه اسـرار آيـات اسـت، بـا بيـانى فلسـفى و مسـتدل بـه توجيـه اشاراتنمط دهم از 

نين طبيعــت توجيــه كوشــد اعمــال خــارق عــادت عرفــا را بــا قــوا پرداختــه و مى كرامــات عرفــا

بـرای مثـال، امسـاك از غـذا بـه مـدتى طـولانى را بـه حالـت . كرده و برهانى يا مستدل كنـد

بيماری يا روحى چون تـرس يـا عشـق تشـبيه كـرده كـه ميـل بـه غـذا كـم شـده يـا از بـين 

بـه خـواطر و اخبـار از غيـب را هـم  سـينا اشـراف عرفـا حتـى ابن )4، ص1403سـينا،  ابن(. رودمـى

و لعلــك قــد «: فرمايــددانــد و مــىی صــادقانه مثــال زده و همــه را از يــك وادی مــىبــه رؤيــا

... يبلغك من العارفين أخبـاراً يكـاد تـاتى بقلـب العـادة فتبـادر الـى التكـذيب و ذلـك مثـل مـا 

) 413همــان، ص(؛ »فتوقــف و لا تعجــل فــان الا مثــال هــذه الاشــياء اســبابا فــى اســرار الطبيعــه

تو رسـد در تكـذيب آن شـتاب نكـن؛ چراكـه بـرای ايـن اشـيا اسـراری  اگر از عارفان خبری به

كوشـد خـوارق عـادت  سـينا مى بنـا بـه اعتـراف خواجـه نصـير، ابن. در عالم طبيعت وجـود دارد

سـينا در نمـط  ابن. كنـد را استدلالى و برهانى كـرده و بـر اسـاس برهـان و طبيعـت توجيـه مى

لـب بـر همـه پوشـيده اسـت جـز آنهـا كـه ايـن مط«: فرمايـددهم در بيان نفـوس فلكـى مـى

  )292همان، ص(. »راسخ در حكمت متعاليه هستند

سينا بـا ايـن بيـان، ميـان بحـث و ذوق يـا كشـف جمـع  خواجه دو سطر بعد آورده است كه ابن

شـهودی اسـت و بـه  -تـر از روش بحثـىكنـد كـه روش بحثـى ضـعيفكرده و گويا اذعان مى

ايــن مفهــوم را » ى الراســخين فــى الحكمــه المتعاليــهالاعلــ«تنهــايى كــافى نيســت و عبــارت 

بـه بيـانى . يابنـدسـينا بعضـى حقـايق را اهـل حكمـت بحثـى درنمـى رساند كه از نظـر ابنمى

فليتـدرج الـى ان يصـير مـن اهـل المشـاهده دون المشـافهه «: فرمايـدمـى اشاراتتر در صريح

ايــن ســخن بســيار شــبيه ) 290همــان، ص( .»و مــن الواصــلين الــى العــين دون الســامعين للاثــر

گو و آمـوختن دسـت  و گويـد شـناخت حقيقـى از راه گفـت سـينا مى به سـخن عرفاسـت كـه ابن

سـينا كـاملاً بـر روش  در ايـن عبـارت، ابن. يافتنى اسـت دهد، بلكـه از راه مشـاهدت دسـتنمى

ــف و  ــدم كش ــورت ع ــى را در ص ــحاب بحث ــى اص ــرده و حت ــان ك ــهودی اذع ــراقى و ش اش
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سـينا بـه عرفـان  گـرايش ابن. دانـده وصول به حقيقـت و شـناخت حقيقـى نمـىمشاهده قادر ب

شود و احتـرام وی بـه مقـام عرفـا و منزلـت بلنـدی كـه بـرای ايـن از اين عبارات مشخص مى

روشـى كـه بنـا بـه قـول سـهروردی، . قشر قائل است نيز دليلى ديگر بر اثبـات ايـن مدعاسـت

سـينا روش جديـد  و شـايد كوتـاهى عمـر باعـث شـد ابنآغاز كرد اما به انجام نرسـاند  سينا ابن

  .ها گسترش ندهدگونه كه بايد ادامه نداده و در تمام مؤلفه فلسفه خود را آن

  اشراق در رساله العشق. 2. 3

سينا به خواهش شاگردش، ابوعبدااللهّٰ فقيه معصومى، نگاشته حالتى اشراقى دارد  كه ابن اين رساله 

، عشق را در تمامى موجـودات سـاری و رساله العشقسينا در  ابن. كند اشراقى بحث مى و با روش 

وی، در اين رساله، واصلان به معرفت خير مطلق را نفـوس . كند تبيين مى داند و آن را  جاری مى

دانـد و نهايـت و  سينا تمام موجودات را دارای عشق غريزی به حـق مطلـق مى ابن. نامد متأله مى

سـينا،  ابن(. »وهو المعنى الـذی يسـميه الصـوفيه بالاتحـاد«: نامد حاد مىوصول به خير مطلق را ات

آورد؛ از جمله اصطلاح عشق و  سينا بعضى از مضامين عرفا را مى در اين رساله، ابن) 393، ص1953

تعالى، كه از جمله مباحث بلند عرفانى است؛ اما در عـين  ر تمام موجودات، حتى باری سريان آن د

سينا همچون يك عارف به بحث در خصوص عرفان پرداخته و در  عا كرد كه ابن دتوان ا حال نمى

در ايـن . هـای بنيـادينى موجـود اسـت اين جرگه مقامى دارد؛ چراكه بين كلام او و عرفا اختلاف

سينا حاصل  مباحث عرفانى ابن گويا . ميان، روش او در بيان عرفان و مدارج آن بسيار اهميت دارد

باشـد، بلكـه  دست آمده از راهى نيست كه با پای خود رفتـه  خودش نبوده و بهاز كشف و شهود 

و تفـاوت . عرفانى آشنايى داشـته اسـتمسايل  عصر بودن با عرفای بنام با خاطر مقارنت و هم به

شـود كـه روش صـدرا  سـينا از همـين جـا معلـوم مى نى ابن اشراق حكمت متعاليه و عرفان عقلا

رسـد در  كند و سپس از راه بحث نيز به آنجـا مى حقايق را شهود مىشهودی است؛ به نحوی كه 

طـى  و تنها ذكر چيزی اسـت كـه عرفـا ده سينا بر اين روش قائم نبو حالى كه رسائل عرفانى ابن

  .اندكرده و به آن رسيده

ــا، كــه از جملــه معــارف صــوفيه و عرفاســت، اشــاره  ابن ســينا در بحــث عشــق بــه مبحــث فن

ــ مى ــد و آن را ح ــت كن ــورد نهاي ــق در م ــاله عش ــتم از رس ــل هف ــرده، در فص ــل ك ل و فص

اكمـل بالامكـان  و ان الغايـه القربـى منـه هـو القبـول علـى مـا «: نويسـد يكى بـه حـق مى نزد
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؛ يعنــى نهايــت نزديكـى بــه حضــرت حــق آن »وهـو المعنــى الــذی يســميه الصـوفيه بالاتحــاد

ين وجــه ممكــن و ايــن همــان تر الحقيقــه قبــول كنــد در كامــل تجلــى حــق را على اســت كــه 

كننــد؛ و در فصــل اتحــاد يــا همــان فنــاء يــاد مــى چيــزی اســت كــه صــوفيه و عرفــا از آن بــه 

نفوسـى ربـانى  فرمايـد حضـرت حـق مشـتاق انـد مـى ششم راجع به نفوسـى كـه الاهـى شـده

ســينا روش ذوقــى و كشــفى را بــه عنــوان يــك واقعيــت  در ايــن رســاله گويــا ابن. شــده اســت

  )134، ص1378سينا،  ابن(. كند به آن اعتراف مى  پذيرد و مى

  اشراق در حى بن يقظان. 3. 3

حى بـن . كند تأويلى بيان مى -اغراض نفس را به روشى رمزی حى بن يقظانسينا در رساله  ابن  

در اين رساله بـا  سينا  ابن. دارد نوشته شخصيتى رمزی است كه اشاره به عقل فعال يقظان در اين 

مسيرهای پيش روی انسان به طريق مشرق و مغرب و ترسيم روش مشرقى توجه خود به تقسيم 

  .كندمسير عرفان و راه حقيقى وصول را آشكار مى

هانری كربن نـام طريـق مشـرق را عـالم صـور و مثـل و نـام طريـق مغـرب را عـالم ارضـى و  

ــاده خالصــه مى ــد م ــن ) 307، ص1372كــربن، (. دان ــالم مشــ يقظــان در راه  و حــى ب رق، يعنــى ع

تشـبيه بـه صـور، كـه در ايـن رسـاله وجـود دارد . كنـد صور خالصه و صور ملائكه، حركـت مى

سـينا بـه فلسـفه نـو افلاطـونى دارد؛ چراكـه نـور از مشخصـات آن مكتـب  اشاره به گرايش ابن 

دهـد كـه بـا جانـب اشـراقى  سـينا را نشـان مى سـازواره معرفتـى ابن قصه حى بن يقظان . است

خـود را بـه عنـوان ادامـه آن قـرار داده  غربـت غربيـهشـده اسـت و سـهروردی رسـاله  نگاشته

  .سهروردی است غربت غريبهاست؛ يعنى نقطه پايانى حى بن يقظان نقطه بدايت 

  اشراق در رساله الطير . 4. 3

سينا است كه حال اسارت در بدن و سعى نفـس در جـدايى از  اين رساله يكى از رسائل رمزی ابن 

يادآور قصه حى بن يقظان و داستان غار افلاطـون  الطير رسالهرموز . كند ماده را بيان مى ای بنده

. و يا بدون تعمد در اين رساله از داستان افلاطون پيروی كرده است سينا يا آگاهانه  حال ابن. است

 الطيـر رسـاله در. در روح است الطير رسالهاين دو  ای به همين نام دارد و تفاوت  غزالى نيز رساله

اين رساله نفوس بشر را به گروهى  سينا در  ابن. شود به وفور يافت مى سينا، رموز و معانى عرفا ابن

. از اين قفس دارند اند و پرندگان سعى در پرواز و رهايى پرنده تشبيه كرده كه اسير دام صياد شده
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سينا به راه عرفـان بـه  جدی ابن توجه. اين داستان اشاره به گرفتاری روح در بند جسم مادی دارد

عنوان مسيری حقيقى و تشريح وضعيت انسان در راه سلوك در قالب داستان رستگاری و انحراف  

او راه وصول بـه . سينا دارد پرندگان دلالتى جدی بر حجيت راه عرفان و روش اشراقى از نظر ابن

كند و ايـن همـان  عقلى مستدل مى های خود را با بيانى حق را با روشى عرفانى بيان كرده، گفته

  .برهان و عرفان است جمع ميان 

  اشراق در سلامان و ابسال. 5. 3

سـلامان و رسـاله رمـزی  . است رساله الطيرگويى ادامه راه سالك بعد از  سلامان و ابسالرساله  

آخرين بخش از حكايت راه عارف را دربردارد كه سالك بالأخره از نشئه ماده گذشته و قدم  ابسال

ای هرمسى است رساله سلامان و ابسالبعضى از اهالى فلسفه معتقدند . گذاردبه عالم ملكوت مى

در . حسين بن اسحاق به زبان عربى ترجمه كرد و بعدها جامى آن را بـه صـورت شـعر درآورد كه 

ساله، سفر عارف از اين عالم و مواجه شدن او با خطرات زياد و بالأخره مرگ او نشانه آغـاز اين ر

 اشارات و تنبيهـاتسينا در  ابن. كند عرفانى را كامل مى يك حيات معنوی است كه دوره حكايات 

 ابسـال مثلـى از درجـه تـو در عرفـان سلامان مثالى از تو انسان و «: گويد راجع به اين رساله مى

در آخر حكايت مرگ ابسال، كه قهرمان داسـتان و همـان سـالك ) 259، ص1403سينا،  ابن(. »است

دهد كه تكامل معنوی و وصال به مرحله اشـراقى، راهـى اسـت كـه از آن طريق است، نشان مى

در واقع، اگر عـارف از . گرددبازگشت نيست و هر كه به سمت مشرق و عالم نور سفر كند باز نمى

 .كنـد ه رهايى يافت و به جهان مجردات پيوست ديگر به قلمرو ماده و ظلمت هبوط نمىعالم ماد

  )260، ص1372كربن، (

رســاند و راه عرفــان را بــه عنــوان ســينا در ايــن رســاله عــارف را بــه ســرمنزل مقصــود مــى ابن

  .پذيردراهى اصيل به سمت كشف و وصول به حقايق مى

  ةاشراق در رساله فى ماهية الصلا. 6. 3

گويـد و حقيقـت نمـاز را  سينا در رساله صلاه نيز به نحوی اشراقى راجع به عبادت سـخن مى ابن 

تى نماز را با بيـانى فلسـفى  نامد و حقيقت عباد نوع تعبد را محبت الاهى مى ربانى و اين  مشاهده 

نفـس  داند كـه بـا قلـب پـاك و الوجود مى ايشان حقيقت عبادت را معرفت واجب. فرمايد بيان مى
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سـينا بـا  مسلماً اين بيان ابن )66، ص1404؛ عزت بالى، 16، ص1373سينا،  ابن(. آيد دست مى رستگار به

  .داند، متفاوت است كه تنها حقيقت برهانى را اصيل مى ى، يروش مشا

ــاله  ــن رس ــت صــلاه بحــث   اي ــه ماهي ــع ب ــده و در فصــل اول راج ــته ش ــه فصــل نگاش در س

سـينا تشـبه نفـس ناطقـه بـه اجـرام فلكـى اسـت و فعـل  ابندر نظـر  صـلاه ماهيـت. شود مى

سـينا اقسـام ظـاهری و بـاطنى  در فصـل دوم، ابن. ر صـنايع و تفكـر اسـت نفس ناطقه تأمـل د

بـا  خداونـد را نـه  ر ايـن قسـم، بنـده،  د. دانـد نماز را توضـيح داده و نمـاز بـاطنى را حقيقـى مى

خوانـد كـه عـالم و عـارف بـه ای مـىواسـطه نفـس ناطقـه خوانـد، بلكـه بـهقلب خويش مـى

  .خداوند است

دانــد كــه قــوای روحــانى آنهــا بــر جســم  درفصــل آخــر، واجــدين تعــب روحــانى را كســانى مى 

ــا تجــرد و فراغــت يافته ــه دني ــه و از اشــتغال ب ــه يافت ــد غلب در ايــن رســاله، نمــاز از منظــر . ان

ميـان بحـث . شـود ى مىمعرفـ عرفانى و اشراقى مورد توجـه قـرار گرفتـه و صـورت حقيقـى آن 

صلاه در ايـن رسـاله و مقـدمات العـارفين در اشـارات و تنبيهـات ارتبـاط محكمـى وجـود دارد، 

ــط مى  ــان در آن نم ــه عارف ــاز را مخــتص ب ــاطنى نم ــا صــورت ب ــه گوي ــد ك ــ(. دان ، 1372ربن، ك

  )260ص

لاخـلاق، سينا در رساله نيروزيه، رسـاله فـى العهـد، رسـاله العـروس، رسـاله فـى علـم ا بيان ابن

رساله فى القدر، قصيده عينيه، رسـاله فـى معنـى الزيـاره و رسـاله فـى دفـع الغـم عـن المـوت 

  .هايى از اشراق و مبانى عرفانى را در خود داردنيز جنبه

  سينا نتيجه عملى عقلانيت اشراقى ابن. 4

تمام  على دربو. ان نوع عقلانيت او را مشاهده كردتو سينا مى با نگاهى به روش خاص فلسفى ابن 

از راه برهان و طريق سير از معلوم به مجهول بـه  ،به روش بحثى و استدلالى عمل كرده مباحث 

كند كه خود مشاهده كـردم  در يافتن حقيقتى از حقايق ادعا نمى گاه  او هيچ. يابد حقيقت دست مى

لاصـدرا در مواضـع رود؛ در حـالى كـه م جلو مى يا چنين يافتم، بلكه تنها از راه بحث و استدلال 

هـای شـهودی خود اذعـان كـرده و از يافتـه بر كشف و شهود  شواهد الربوبيهيا  اسفاربسياری از 

های عرفانى و شهودی خود را بـا اذعـان  گيرد و يافته ها و مقدمات بهره مى خودش به عنوان داده
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گويد خود  رگز نمىسينا به خلاف ملاصدرا و سهروردی ه ابن. كند به كشفى بودن آنها مستدل مى

گويد اگر از عارفان چنين به تو رسـد؛ و حتـى  كشف كردم يا از راهى غيبى به من رسيد، بلكه مى

لذا بايـد . كند كه در متن دينى چنين آمده است رسد بيان مى بحثى به نتيجه نمى آنجا كه با عقل 

های عرفا  زند، بلكه يافته د نمىدم از شهو گاه  وی، هيچ. عقلى است  سينا بيانى كاملاً  گفت بيان ابن

لذا روش وی شهودی نيست و بـا شـهود . نمايد مى را مستدل كرده، با قوانين نظام طبيعت توجيه 

و  هـای عرفـاً  ديـده و بـه دريافت بلكه تنها تمايلى به اشـراق در خـود  ،رسد به درك مطالب نمى

  .كند يابد و به صحت و سقم جايگاهشان اعتراف مى صحت آنها علم مى

ــى ابن  ــى و دولت ــدگى سياس ــين مى زن ــينا چن ــايق را  س ــهود حق ــت ش ــه وی فرص ــد ك نمايان

ــهود  نمى ــه ش ــالى ك ــد، در ح ــم مى ياب ــيار مه ــايق هســتى را بس ــت حق ــد و در نمــط  و ياف دان

حقـايق هسـتى نيسـت، بلكـه  كنـد كـه بهجـت و سـعادت بـه فكـر و دانسـتن  هشتم تأكيد مى

ــت ــتى اس ــايق هس ــت حق ــه ياف ــي ابن(. ب ــى را  )4، ص3، ج1403نا، س ــعادت حقيق ــزی  و س آن چي

ــا مى ــه عرف ــد ك ــير  دان ــاه  كرده تفس ــاره جايگ ــارفين را درب ــدمات الع ــد و مق ــا  ان و روش عرف

ســينا در برخــى مــوارد بــه نحــو مســتقيم از  ابن. ى و باشــكوه اســتنويســد كــه بحثــى عــال مى

  .گويد كه به برخى از موارد آن اشاره خواهد شد شهود سخن مى

  اتصال به عقل فعال و شهود كليات. 1. 4

سينا در بحث ادراك و معرفت معتقد است كه نفـس بـا تجريـد معـانى محسـوس از مـاده و  ابن

از اين رو، تعقل كليات، بلاواسـطه بـرای نفـس . كند كليات را انتزاع كرده و تعقل مى عوارض آن 

و از جملـه فـارابى، كلـى كـه مشـاييان  بنا به نظـر  )218و  219، ص1362سينا،  ابن(. شود حاصل مى

شود و حال آنكـه بـه  يات حاصل از تجربه حسى، تجريد مىيموضوع فعل نفس ناطقه است از جز

) مشـاييان  برخلاف (سينا  از نظر ابن. شود سينا كلى بعد از تجريد از عقل فعال دريافت مى نظر ابن

ذهـن ايـن اسـت كـه بـر روی   وظيفه ،ویبه نظر . آيد؛ زيرا در آن قرار ندارد كلى از حس برنمى

اين فعاليت، نفس را برای دريافت ماهيت كلى از عقـل فعـال از . تجربه حسى، تأمل كند يات يجز

  .كند واسطه، اعاده مى طريق شهود و ادراك بلا

راك صورت كلى، يـك حركـت منحصـر بـه فـرد نفـس ناطقـه اسـت كـه بـه نظـر  بنابراين، اد 

ــه مســتلزم شــهود اســت ســينا، معرفــت انســانى ابن ــه نظــر . در هــر مرحل ــر ديگــر، ب ــه تعبي ب
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آيـد، ذاتـاً ريـان تجريـد و انتـزاع بـه ادراك درسينا، كلى معقـول پـيش از آنكـه از طريـق ج ابن

يـه اسـت، امـا مكـان فـوق جسـمى و فـوق دنيـوی آن صـور، عقـل يعارض بر محسوسات جز

در ادراك و يـا دريافـت  فعال است، عقـل فعـال چـون سراسـر مجـرد و مفـارق از جسـم اسـت

  .حقايق مشمول تغيير و فساد نيست

  : نويسد مى تحفهسينا در رساله  ابن 

ميـان  بپـردازد، البتـه  توانـد بـه مشـاهد اشـيا انسان از طريق اتحاد چشم با نـور مى

ــود دارد ــاوت اساســى وج ــوار حســى و فيوضــات تف ــن ان ــور مجــرد . اي ــرا آن ن زي

نفـوس بشـری متصـل شـود نفـس انسـان  ه عقلى و يا آن فيض الاهـى هرگـاه بـ

البتــه تــابش . كنــد يابــد و صــور عقلــى در ذات آن تــابش پيــدا مى فعليــت تــام مى

ــدون واســطه تحقــق مى ــذيرد صــور عقلــى در نفــس انســانى ب ، 1375ســينا،  ابن(. پ

  )216ص

  .آيد برمىو به خوبى از عهده بيان آن  را گشوده  سينا در بحث عقل فعال، باب شهود و اشراق  ابن

  علم حضوری و شهودی خداوند به ذات خود. 2. 4

سينا، علم خداوند به ذات و نيز علم او به صـور علميـه بعـد از ذات، علـم حضـوری  ابن از ديدگاه  

ای كه از لوازم ذات و هم ذات او برای ذاتش معلوم حضوری است و هم صور علميه است؛ چراكه 

ل ئـيات را على نحـو كلـى قايعلم خداوند، هرچند علم خدا به جز  ر بحث سينا د ابن. اند بعد از ذات

  .گونه كه بايد تببين كند است، اما نتوانست آن

  علم حضوری و شهودی انسان به خدا . 3. 4

الوجود الأول لاضدّ له ولاجنس له و لا فصل له فلاحد «: گويد مى اشاراتسينا در نمط چهارم  ابن 

  )69، ص3، ج1403سينا،  ابن(. »يح العرفان العقلىإلا بصر له ولا إشاره اليه 

ــارت برمى  ــن عب ــه از اي ــب آنچ ــه واج ــن اســت ك ــد اي ــى  آي ــف منطق ــه تعري ــذات ن الوجود بال

شـود و چـون مبـدأ نـدارد، علـت نـدارد و چـون حـد  منطقـى ثابـت مى پذيرد و نه با برهـان  مى

آنچـه از جـنس و  شـود و اقامـه نمى وسط در قيـاس منطقـى، علـت اسـت پـس برهـان بـر او 
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آن را  تـوان  گونه تعاريف و صـفات مبـرا باشـد جـز بـه طريـق شـهود، كـه مى فصل و حد و اين

  .عرفان عقلى ناميد، قابل درك نخواهد بود

  علم حضوری نفس به ذات خود. 4. 4

هر نفسى به  ،از نظر وی. داند واسطه مى سينا علم نفس به ذات خود را حضوری، شهودی و بى ابن 

وی . علم شهودی و حضوری دارد، به طوری كه ذات او هميشه بـرای او حاضـر اسـت ذات خود 

شعور النفس الانسانيه بذاتها اولى لها فلا يحصل لها بكسب فيكون حاصلاً لها بعد مـا «: گويد مى

ه و در هـر دهد كه ذات هر انسانى هميش وی در ادامه توضيح مى )91، ص1375سينا،  ابن(. »لم يكن

سينا بعد از طرح كردن برهـان معـروف  ابن. حالى، نزد خودش حضور داشته و به خودش علم دارد

  :گويدمى انسان معلق در فضا

طـور نيسـت كـه بـا واسـطه چيـزی خـودش را درك كنـد، بلكـه نفـس  انسان اين

كنـد و حضـوراً خـود  بدون واسـطه هـيچ چيـز ديگـر، خـودش را شـهود مى انسان 

حركتــى، خــود و ذاتــش را حضــوراً  انســان قطــع نظــر از هــر فعــل و ... د يابــ را مى

  )292، ص1403سينا،  ابن(. كنددريافته و شهود مى

يان تعصبى منجمـد بـر ياما برخلاف ديگر ارسطو ،سينا نيز نظامى ارسطويى است نظام فلسفى ابن

نا در كشف معلومات در سي روش ابن. ارسطو نداشته و خود نيز به ابداعاتى دست زده است مباحث 

، شـفااو در بخشـى از دوران فلسـفه خـود و در كتـاب بـزرگ . شـود خلاصـه مى دو جريان مهم 

و رسائل عرفـانى  اشاراتسه نمط آخر . دهد اشراق نيز تمايل نشان مى كم به  ارسطويى بوده و كم

وشى استدلالى و ، با رقصيده عينيهو  رساله العشق ، سلامان و ابسال، حى بن يقظانوی همچون 

سينا خود در  ابن. دهد ای عرفانى نگاشته شده و تمايل وی را به روش اشراقى نشان مىمايه درون

، كه تنها بخش منطق آن در دست است، به جدا شدن راهشـان از پيـروان المشرقيه حكمهمقدمه 

  .كندمشاء ارسطوئى اشاره مى

ــاب اثول ــرح كت ــا مىاو در ش ــد وجي ــن الادرا«: نويس ــىلك ــاهده الك ش ــىء، ء والمش ــه ش حق

ــه  ــه تالي ــاهده الحق ــلإوالمش ــقادرل ــب الح ــى جان ــه ال ــرفت الهم ؛ وی ادراك و »ك إذا ص

دانـد، بلكـه ادراك را پـس از آنكـه فكـر از تمـام شـواغل دنيـوی رهـا  رديف نمى مشاهده را هم

كنــد كــه رســيدن بــه مقــام دانــد، و تأكيــد مــىشــد بســتری بــرای رســيدن بــه مشــاهده مــى
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تـوان  بـا توجـه بـه ايـن شـواهد مى. ه چيزی نيست كه با قياس و برهان بـه دسـت آيـدمشاهد

امـا . شـهود و اشـراق جـای مهمـى در فلسـفه خـود گشـود سينا بـرای  به صراحت گفت كه ابن

  .عمر به او اجازه نداد كه آن را به صورت يك مكتب درآورد

  گيری نتيجه

روش اشراقى در . شود عقلانيت بحثى مىاز يز آن كه موجب تميدارد هايى  عقلانيت اشراقى مؤلفه 

كه عقل زيرينای فلسفه بوده و بحث و استدلال نيز باعـث چرا ،لسفه مغاير با روش عقلى نيستف

لذا عقل اشراقى عقلى است كه علاوه بر بحث و اسـتدلال، شـهود را . استحكام مبانى آن هستند

های مهـم عقـل  از جملـه مؤلفـه. مى داندنيز راهى محكم و اصيل در وصول به حقيقت و يقين 

كـه از زمـان افلاطـون  يىجـااز آن ،عقـل اشـراقى .اشراقى تزكيۀ نفـس و تطهيـر بـاطن اسـت

های خود را از شريعت دريافت  بند بوده و بسياری از آموزه ای دينى داشته به شريعت پای مايه درون

و مسلماً از آنجـا كـه منطـق و  ؛است مند كند و در كنار شريعت از منبع اصيل عرفان نيز بهره مى

بنای  ای مهم و سـنگ مايۀ هر روش فلسفى است در عقل اشراقى نيز به عنوان مؤلفه برهان درون

  . گيرد فلسفه در كنار اشراق مورد استفاده قرار مى

تفاوت عقل بحثى و عقل اشـراقى در اسـتناد بـه منطـق و برهـان عقـل گشـوده بـر اشـراق در  

، قــرار دارد و كتــاب ءاگرچــه در جرگــۀ فلاســفه مشــا ،بــوعلى. يابــد بــط مــىدريافــت حقــايق ر

امـا بـه اشـراق و حكمـت مشـرقى گـرايش  ،ى اسـتيهـای مشـا عظـيم آموزه منبعوی شفای 

اشــراق را وی . كــرداعــلام  نيمنطــق المثســرقي، و شــفايافــت و گــرايش خــود را در مقدمــۀ 

هـای عرفـانى بـه زبـان فلسـفى  آموزه سـائلى نيـز در بـابرمورد عنايت خاص خود قـرار داد و 

ــدراشــراق در قلــب  .نگاشــت ــوعلى ريشــه دوان ــانى ب ــر گرفــت ســائل عرف ــال و پ ــا او  ،و ب ام

  . نتوانست به ثمرات اين نوع فلسفه نائل شود و در آثار خود به آنها نمود بخشد
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  اول ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 1 

  

با توجه به روش » كودكانفلسفه برای «بررسى مفهوم و نقش فلسفه در 

  متيو ليپمن

  ١على ستاری

  چكيده

ای  ای به خود گرفته و نقـش ويـژه فلسفه نزد متيو ليپمن رويكرد معنايى نسبتاً تازه 

ايفـا   مـدارس و بـرای كودكـان را در حيطه فلسفه كاربستى در تعليم و تربيـت در

بـه كـار رفتـه و  »روش تفكر«به مثابه » فلسفه برای كودكان«فلسفه در . كند مى

های فهم، مانند استدلال، قضاوت صحيح، و  نقش آن آشنا كردن كودكان با مهارت

مسـايل  كسب مهارت تعامل اجتماعى از راه تحليل مفاهيم زبان عادی بـرای حـل

ليپمن، به پيروی از الگـوی سـقراطى تفكـر نقـاد، همـراه بـا . زندگى روزمره است

شناسى شـناختى و  ، فلسفه تحليل زبانى، روانگرايى هايى كه از فلسفه عمل چاشنى

ريزی كـرده كـه از  اجتماعى دريافت داشته، روشى از فلسفيدن را برای كودكان پى

در . پـى دارد در  ديدگاه فلسفه تعليم و تربيت در نوع خود بديع بوده و نتايج مهمـى 

گاه وی را های ليپمن از ديگر فيلسـوفان، ديـد اين مقاله ضمن اشاره به تأثيرپذيری

  .كنيم در اين زمينه تبيين مى

فلسفه، فلسفه برای كودكان، فلسفه با كودكان، اجتمـاعِ پژوهشـى،  :ها كليدواژه

  .متيوليپمن

  

                                                            
 .آموخته دكتری دانشگاه تهران دانش. ١
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  مقدمه

شود كه حـاكى از  هايى مواجه مى آيد، ذهن با پرسش به ميان مى» فلسفه برای كودكان«وقتى سخن از 

اينكه فلسفه چيست؟ و منظور ما از فلسفه برای كودكان كدام اسـت؟ آيـا . ى در اين تعبير استهاي ابهام

را انجـام خواهـد داد؟ و يـا   گرايى ئاليسم، رئاليسـم و فلسـفه عمـل كودك همان كار فيلسوف مكتب ايد

هـا نيسـت و يك از اين گرا خواهد شد؟ و يا اينكه منظور ما از فلسفه برای كودكان هيچ فيلسوفى طبيعت

ای چون افلاطون، ارسـطو و كانـت عمـل  اساساً قرار نيست كودكان در كار فلسفى خود همانند فلاسفه

، »فلسـفه بـرای كودكـان«در اين مقاله سعى شده علاوه بر روشن ساختن ابعاد معنای فلسفه در . كنند

مـد نظـر داشـته، نقـش و جايگـاه  ،يعنى متيو ليـپمن ،گونه كه واضع مفهوم فلسفه برای كودكان همان

  .های احتمالى آن بازگو شود تعيين گردد و پيامد» فلسفه برای كودكان«فلسفه در 

  بيان مسئله  .1

ای كه وجود دارد اين اسـت كـه معلـوم نيسـت مفهـوم  ای كه بيان شد، مسئله با توجه به مقدمه

شده و با توجه  لسفه تاكنون ذكردر ميان معانى مختلفى كه از ف» فلسفه برای كودكان«فلسفه در 

گذار مفهوم فلسفه برای كودكان، چه قصدی از  به روش متيو ليپمن چيست؟ ليپمن، به عنوان پايه

به كار بردن اين اصطلاح در فلسفه دارد؟ از سوی ديگر، معلوم نيست جايگاه و نقش فلسفه برای 

  كودكان در ميدان فلسفه چيست؟

  پيشينه موضوع. 2

 )122، ص1، ج1362كاپلستون، (. لستون، كار سوفسطاييان سزاوار محكوميت قطعى نيستبه زعم كاپ

. ق  424- 348(سـقراط . ساز توجه جوانان به تفكر انتقادی و فلسفى باشند اند زمينه زيرا آنها توانسته

قت در مقابل سوفسطاييان و با استفاده از شيوه ديالكتيك در ميان جوانان به دنبال كشف حقيق.) م

  )153همان، ص(. بود

  :گويد وی در جايى مى. مخالف آشكار فلسفه برای كودكان است.) م. ق427-346(افلاطون 

پردازنـد كـه هنـوز دوره طفوليـت آنهـا  در حال حاضـر كسـانى بـه تحصـيل فلسـفه مى

ــه اســت ــان نيافت ــه تحصــيل فلســفه مشــغول مى. پاي ــان ب ــه  اين شــوند و آنگــاه كــه ب
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ــاظره، بردشــوارترين قســمت آن، يع ــد از آن دســت مى مى نــى من ــان ...  كشــند خورن اين

  )498، ص1378افلاطون، (. كنند اشتغال به فلسفه را يك امر تفريحى تلقى مى

سالگى به بعـد بايـد بـه كودكـان فلسـفه و علـوم  21معتقد است از سن .) م. ق 384-322(ارسطو 

مانند استاد خويش، آمـوزش فلسـفه را از بنابراين، ارسطو نيز، ) 152 ، ص1374ماير، (. تجربى آموخت

  .كند سالگى، يعنى سنين جوانى، تجويز مى 21سن 

لـذا تحقيـق و پـژوهش بـرای آنهـا . در بين قوم يهود، اصـولاً شـريعت يهـود بـر تعبـّد تكيـه دارد

در مســيحيت روش آموزشــى بــر ) 46، ص1383ايروانــى، (. مهــم اســت" عمــل"مهــم نيســت، بلكــه 

وعــظ و تبليــغ بــه دســتور زبــان، منطــق و معــانى و بيــان نيازمنــد . اســت وعــظ و تبليــغ اســتوار

بـه . گيـرد هـای تربيتـى مسـيحيت قـرار مى در محـور فعاليت iگانـه لـذا آمـوزش مـواد هفت. است

ای ســفارش شــده كــه بتــوان بــا اســتفاده از   طــور كلــى، ســطح آمــوزش در مســيحيت تــا انــدازه

  .مسيحيت و نه بيش از آن نائل شددين مسايل  گانه به فهم های هفت دانش

هــايى  ســازی فلســفه تلاش در ساده حــى بــن يقظــانطفيــل در كتــاب  در ميــان مســلمانان، ابن

ــه ســاده )1381طفيــل،  ابن(. داشــت ای از ســازی فلســفه كمــك كــرد و نشــانهامــا وی بيشــتر ب

  .شود تلاش برای آموزش فلسفه به كودكان در اثر او ديده نمى

هــا فكــر آمــوزش فلســفه بــه كودكــان بــه  ى بــا ظهــور اومانيســم تــا قرندر دور رنســانس حتــ

بــا وجــود اينكــه ) 1778-1712(روســو . نظران تربيتــى خطــور نكــرد اذهــان مربيــان و صــاحب

ای كـه بـا طبيعـت كـودك سـازگار   مـداری اسـت، امّـا كـودك را در زمينـه رهبر نهضت كودك

های فلسـفى  را بـه سـمت پرسـشكنـد كـودك بنـابراين، روسـو سـعى نمـى. است دوست دارد

قـوه «بـا ارائـه طـرح خـود مبنـى بـر پـرورش ) 1794-1741(كندرسه . و فلسفى شدن بكشاند

الهـام گرفتـه بـود بـه پـرورش ) يونـان(در نسل جديـد كـه از سـنت آموزشـى غـرب » قضاوت

چنـد ضـمنى از توجـه بـه  هايى هر لـذا ريشـه. نخبگانى شايسته برای اداره جامعـه اميـدوار بـود

  .شود ورزی و پرورش عقلانيت در كودكان در آرا تربيتى كندرسه ديده مى نديشها

ــويى  ــان حــامى فلســفه عمــل) 1952-1852(جــان دي ــروی از فلاســفه  از مربي ــه پي ــى، ب گراي

هـای محـض فلسـفى كـه  بـه فعاليت ،و هربـرت ميـد گرايى چون چارلز سـندرس پيـرس عمل
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بـه عبـارت ديگـر، ديـويى بـه . دهـد نمىگيـرد اهميتـى در آن تفكر منهای عمـل صـورت مـى

، زيـادی دارداز نظـر ديـويى، تفكـر اهميـت . تفكر عملى معتقد است نـه تفكـر صـرف فلسـفى

امّا نه تفكـر از نـوع ايدئاليسـتى و يـا رئاليسـتى آن؛ بلكـه تفكـری كـه متضـمن ايجـاد ارتبـاط 

ــد ــل باش ــايج حاصــل از عم ــل و نت ــين عم ــه . ب ــابراين، او ب ــر«بن ــل تفك ــل كام  the) »عم

complete act of thought) افتــد كــه  از نظــر او، ايــن عمــل زمــانى اتفــاق مى. معتقــد اســت

رو شـود و بـا اسـتفاده از تفكـر، عمـلاً بـه حـل آن  ای روبـه فرد در عمل بـا مشـكل يـا مسـئله

در واقــع ديــويى بــه تفكــر بــه مثابــه ابــزاری بــرای حــل مشــكلات فــردی و . مســئله بپــردازد

ــا ــان نگ ــاعى انس ــد ه مىاجتم ــه  (Dewey, 1966, p. 331). كن ــه نظري ــر در ارائ ــروم برون ج

ــادگيری  ــناخت«ي ــرح  (meta cognition)» فراش ــى را مط ــد ذهن ــه رش ــه نظري ــاژه، ك ژان پي

  .سنين كودكى دست يافت های تفكر و استدلال در كرد، به نتايج مهمى از وجود توانايى

آمـوزش فلسـفه بـرای كودكـان روی متيو ليپمن نخستين كسـى بـود كـه بـه طـور جـدی بـه 

ــپمن روزی در يكــى از كلاس. آورد ــه دانشــجو لي ــت ك ــای درس دانشــگاه درياف ــادر  ه يانش ق

ــتند ــتدلال نيس ــوه اس ــاوت و نح ــز، قض ــدرت تمي ــحيح، ق ــر ص ــه تفك ــس از . ب ــابراين، پ بن

هــای  های فراوانــى كــه بــه انجــام رســاند دريافــت كــه ريشــه ايــن مســئله بــه آموزش بررســى

توانــد  لــذا بــه ايــن فكــر افتــاد كــه فلســفه مى (Lipman, 2003) .گــردد كى بــاز مىدوران كــود

  .برای كودكان مفيد باشد

  فلسفه در انديشه متيو ليپمن. 3

خصوص موضـوعات  وگوی بزرگسالان در فلسفه را روشى برای گفت (Mathew Lipman)ليپمن 

وی در ايـن . دانـد ودكان نيز مىآورد و آن را علاوه بر بزرگسالان حق ك فراشناختى به حساب مى

وگويى بدانيم كه ميان ما بزرگسالان در فعاليت فلسفى  اگر فلسفه را همان گفت«: گويد زمينه مى

خصـوص موضـوعات فراشـناختى را فلسـفه بـه  گوی بزرگسـالان در و گيرد و اگر گفت انجام مى

 ,.Ibid) .»كنـيمدريـغ ودكـان گوی مشـابه را از ك و حساب بياوريم، بنابراين، حق نداريم اين گفت

1988, p. 191) گوی فراشـناختى بـر روی موضــوعات  و ايـن تعريــف، ليـپمن فلسـفه را گفــت بـا

شود و  اما در اينجا پرسشى مطرح مى. كودكان حق دارند از آن بهره بگيرند داند كه فراشناختى مى

شناخت چيست؟ آيا فراشناخت مورد نظر ليپمن با نتـايج نظـری و مفهـومى  آن اينكه منظور از فرا
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كند؟ جواب اين پرسش  همراه است؟ و يا ليپمن فراشناخت را با نتايج عينى و عملى آن دنبال مى

ليپمن در ابداع برنامـه آمـوزش فلسـفه بـرای . های فكری ليپمن استنباط كرد شهتوان از ري را مى

وی بـه تـأثير . گويد، بيشترين تـأثير را از جـان ديـويى پذيرفتـه اسـت كه خود مى كودكان، چنان

  :گويد جانبه خود از ديويى اشاره كرده و مى همه

ــه بى ــويى در فلســ تعــارف بگــويم هــيچ جنب ــرای ای از تربيــت مــورد نظــر دي فه ب

ترديــد  فلســفه بــرای كودكــان بى. كودكــان از نظــرم دور نمانــده و رد نشــده اســت

  (Ibid., 2004, p. 108) .بر مبنای ديدگاه ديويى استوار شده است

. معتقدند فلسفه برای كودكان به ميـزان زيـادی ريشـه در آثـار جـان ديـويى دارد دانيل و جوسو

(Daniel, 2009, p. 138; Jusso, 2007, p .79)  گولدينك معتقد اسـت برنامـه آمـوزش فلسـفه بـرای

در بعـد  (pragmatism)گرايـى شناختى فلسفه عمـل های معرفت كودكان، شديداً تحت تأثير آموزه

گرايى  وی كشف عينى كودكان در كنـار بازسـازی. قرار گرفته است (objectivism) گرايىعينيت

  :نويسد كند و در اين باره مى برای كودكان ذكر مىشناختى فلسفه  ذهنى را يكى از اهداف معرفت

فلسفه بـرای كودكـان در يـك پيوسـتار بـين بازسـازی ذهنـى و كشـف عينـى در 

گرايى كـه بـر دو بعـد كشـف و آفـرينش تأكيـد  حركت است و من معتقـدم عمـل

ــداف معرفت مى ــر اه ــن ب ــب ممك ــرين برچس ــد، بهت ــرای  كن ــفه ب ــناختى فلس ش

   (Golding, 2007, p. 1). كودكان است

های آشــكار ليــپمن از جــان  تأكيــد بــر كــاهش فاصــله نظــر و عمــل يكــى ديگــر از تأثيرپــذيری

شـود كـه كـار فلسـفه انجـام عمـل تربيتـى  ليپمن، بـه پيـروی از ديـويى، معتقـد مى. ديويى است

  :نويسد وی در اين باره مى. های مرسوم ذهنى مشغول شود پردازی است نه اينكه به نظريه

ده خواهد بود اگر فكـر كنـيم كـه فلسـفه سراسـر نظـری اسـت و عملـى كنن گمراه

بــرعكس اغلــب اتفــاق افتــاده كــه نظريــه بــه تنهــايى و بــدون توجــه بــه . نيســت

  (Lipman, 1988)  .و مشكلات نبوده استمسايل  عمل قادر به حل

د وی ضمن ارزش قائل شدن برای عقل عملى معتقد است نظريه به تنهايى و بدون توجه بـه بعـ

به طور  (.Ibid). و مشكلات خواهد بودمسايل  عملى انديشه فاقد منفعت و سود و يا ناتوان از حل



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژوی داه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

126 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
   

اسـتفاده از ، آوری و تأكيد بر مفاهيمى چون بازسازی تجربه، نفع عملى تفكر كلى، ليپمن در روی

  .است الگوی حل مسئله در آموزش و تأكيد بر مفاهيم خود و دموكراسى از ديويى تأثير پذيرفته

گو و  و فلسـفه روشـى بـرای گفـت .1: تـوان دريافـت كـه در نظـر ليـپمن از آنچه گفتـه شـد مى

عينـى و ملمـوس در زنـدگى مسـايل  موضـوعات در بحـث فلسـفى همـان .2فلسفيدن اسـت؛ 

  .زندگى نخواهد بودمسايل  نظريه به تنهايى و بدون توجه به عمل قادر به حل .3است؛ 

  های فكری ليپمن ريشه. 4

اجتمـاع «های درس فلسـفه بـرای كودكـان، كـه وی از آنهـا بـا عنـوان  شيوه ليپمن در كلاس 

كند، بر ديالكتيك فلسفى همراه بـا تفكـر نقـاد اسـتوار  ياد مى (community of inquiry)»پژوهشى

با اين تفاوت كه سقراط در استفاده از روش ديالكتيك به دنبال كشـف تنهـا يـك حقيقـت . است

شد، اما ليپمن به دنبال حقايقى به گستردگى زنـدگى عينـى و عملـى  بايد كشف مىواحد بود كه 

ای  شـوند و دربـاره مسـئله اجتماع پژوهشى جايى است كه كودكان در آن گرد هم جمع مى. است

چنـين «: شارپ معتقـد اسـت. نشينند گو مى و اند به گفت مشخص از زندگى كه خود پيشنهاد داده

 .Sharp, 2009, p). »است و آن راهى برای زنـدگى اسـت] معمولى[موزش اجتماعى فراتر از يك آ

پذيری او از فلاسـفه تحليـل  تأكيد ليپمن بر روش تحليل مفاهيم و اصطلاحات زبانى، به تأثير (3

  :گويد وی در اين باره مى. گردد مفهومى برمى

تــأثير زبــان در  از رايــل در ارتبــاط بــا زبــان و خودآمــوزی و از ويتگنشــتاين در ارتبــاط بــا

  )175-151، ص1388ليپمن، ( .ام ايجاد روابط اجتماعى پيچيده و زبانى تأثير پذيرفته

فلسفى را مسايل  های مرسوم در فلسفه معترض بوده، ريشه پردازی فلاسفه تحليل زبانى به نظريه

. شناسايى هسـتنددر ميان فلاسفه تحليل زبان، دو دسته قابل . دانند در كاربردهای غلط زبانى مى

مند شده و دسـته دوم بـه تحليـل زبـان عـادی و روزمـره  دسته اول به تحليل زبان علمى علاقه

در ميان دسته دوم، ويتگنشتاين دوم و گيلبرت رايل نماينـدگان اصـلى بـه . اند اجتماع روی آورده

خود، تحت » شىاجتماع پژوه«آيند كه ليپمن در استفاده از تحليل زبان عادی در الگوی  شمار مى

او با پيـروی از ويتگنشـتاين دوم و رايـل، فلسـفه را در معنـای روش . تأثير آنها قرار گرفته است

ليپمن معتقد است ابهـام  (Lipman, 2003, p. 41) .تحليل در زبان عادی و روزمره به كار برده است
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راسر با ابهام مواجـه شـده ها و مفاهيم نيز راه يافته و زبان انسان س در جهان هستى به دامنه واژه

گو از پيچيـدگى زنـدگى  و سازی مفـاهيم هسـتند تـا از راه گفـت لذا كودكان نيازمند شفاف. است

» سـازی مفـاهيم شفاف«لـذا ليـپمن  (Lipman, Sharp, Oacanyon, 1980). روزمـره خـود بكاهنـد

(formulating concepts) گانه تفكـر، كـه  های سى را به عنوان نخستين مهارت در فهرست مهارت

های فكـری و فلسـفى بياموزنـد،  لازم است كودكان در ضمن آموزش فلسفه و به همراه داسـتان

  (… .Lipman, 1980, p). آورده است

ــه  ــرار گرفت ــويى در انديشــه اجتمــاعى وی ق ــأثير جــان دي ــپمن تحــت ت ــاعى، لي ــد اجتم در بع

ــأثير تفكــرات » اجتمــاع پژوهشــى«بــای معتقــد اســت ليــپمن در طراحــى  بليز. اســت تحــت ت

ــويى در تلفيــق  ــرد و  كــه در آن دو (democracy)» دموكراســى«و  (self)» خــود«دي گرايــى ف

ــه و ديــويى در كتــاب  (Bleazby, 2006, p. 30) .شــود، قــرار گرفتــه اســت اجتمــاع رد مى تجرب

بـرای «: گويـد دانـد و در ايـن بـاره مى كودكـان را دارای طبيعتـى اجتمـاعى مى تعليم و تربيـت

ــزوا ملا ــا بزرگســالان ان آورتــر   ل كودكــان كــه دارای طبيعتــى اجتمــاعى هســتند، در مقايســه ب

در » كنتــرل اجتمــاعى«وی يــك فصــل از ايــن كتــاب را بــه بحــث  (Dewey, 1998) .»اســت

كوشــد بــه اجتمــاع كودكــان در  مقايســه بــا بزرگســالان انــزوا اختصــاص داده و ضــمن آن مى

ــگاهى ــه آزمايش ــاعى و  مدرس ــريك مس ــى، تش ــرل درون ــرای كنت ــاملى ب ــوان ع ــه عن اش ب

تعلـيم «: اسـت در ايـن زمينـه، ديـويى معتقـد. احساس مسئوليت از طـرف كودكـان نگـاه كنـد

ليـپمن بـه پيـروی از ديـويى و بـا طراحـى  (.Ibid). »و تربيت اصـولاً فراينـدی اجتمـاعى اسـت

بــه عنــوان يــك اجتمــاع كوچــك كوشــيد بــه تقويــت طبيعــت اجتمــاعى » اجتمــاع پژوهشــى«

  :در اين زمينه وی معتقد است. كودكان از راه تعامل اجتماعى كمك كند

ــه آزاد  ــه در جامع ــرد يــك مدرس ــه ويژگىعملك ــن اســت ك ــاختارهای  اي ــا و س ه

جامعه را به كودكـان بيـاموزد و بـه آنهـا كمـك كنـد تـا در مقابـل آن بـه كمـك 

گوی فلســفى در يــك اجتمــاع پژوهشــى واكــنش نشــان  و هــم و از طريــق گفــت

  (Lipman, 2004, pp. 1-8) .دهند

گرای روسـى،  ختشناس شنا همچنين ليپمن در اجتماع پژوهشى به تأسى از لو ويگوتسكى، روان

گو و نقـش آن در رشـد يـادگيری كودكـان اهميـت  و به تأثير زبان تعاملى كودكان در حين گفت
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ليپمن تحت تأثير اين اعتقاد ويگوتسكى كه هوش بالقوه كودكـان در جمـع و در . دهد زيادی مى

از نظـر  (Lipman & Pizzurro, 2001, pp. 12-17). يابد قرار گرفته است اثر تعامل اجتماعى بروز مى

كند و خالق فرهنگ است و كودكـان، بـه  ويگوتسكى، آدمى بنا به ضرورت در اجتماع زيست مى

عنوان عنصری از اين اجتماع، در اثر فرآيند آموزش اجتماعى، كه حاصل تعامل با والدين، معلمان 

، 1385شـيری، م: بـه نقـل از(. كننـد و دوستان و همسالان خود است، از طريق تعامل زبانى رشد مى

گو بـه  و دهد، كودكان از راه گفـت ای كه ليپمن ترتيب مى رو، در اجتماع پژوهشى از اين )42-40ص

  .كنند رشد زبانى يكديگر كمك مى

  روش فلسفى ليپمن. 5

های فكری ليپمن، كه شرح آن گذشت، روش فلسـفى ليـپمن تلفيقـى اسـت از  با توجه به ريشه 

بر تفكر نقاد، روش تحليل مفهوم در زبان عـادی، بـه پيـروی از  شيوه ديالكتيك سقراط در تأكيد

وگوهـای  گرايى بـا تأكيـد بـر فايـده عملـى گفت ويتگنشتاين دوم و گيلبرت رايل، و فلسفه عمل

وی در تشويق كودكان بـه . فلسفى، به پيروی از چارلز سندرس پيرس، هربرت ميد و جان ديويى

هـای فلسـفى جريـان دارد،  گو و ژوهشـى و در حـين گفتاجتماعى كه در اجتماع پ -تعامل زبانى

هـای اجتمـاعى  شناسى اجتماعى لو ويگوتسكى را برای رشد زبان و كسب مهارت های روان لفهؤم

تـوان نـوعى ديالكتيـك اجتمـاعى از راه  لذا روش فلسـفى ليـپمن را مى. گيرد كودكان به كار مى

در زير عناصر زيرساختى در . روزمره دانست زندگىمسايل  تحليل مفاهيم زبان عادی در پاسخ به

  .انديشه ليپمن و نحوه ارتباط آنها آمده است

  عناصر زيرساختى در انديشه ليپمن و نحوه ارتباط آنها

  

 

  

  

  

  
  ديالكتيك سقراطى       

  
  
  
  

  تفكر انتقادی

 

فلسفه برای 

 كودكان

  شناسى روان

 فرهنگى -اجتماعى

  
  
  

 گرايى فلسفه عمل

  
  

 فلسفه تحليل زبانى
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  »فلسفه برای كودكان«نقش و جايگاه فلسفه در . 6

تـوان دريافـت  از آنچه در ارتباط با روش فلسفى ليپمن و برداشت او از مفهوم فلسفه بيان شد مى

نظری فلسفه و يـا گفـت و شـنود بـرای مسايل  حل» فلسفه برای كودكان«كه نقش فلسفه در 

نيست، بلكه فلسفه در برنامه آموزشى ليپمن نقش كاربردی و عملـى فراشناخت مفهومى و نظری 

كه ديويى به آن معتقد بود، نقش عمل تربيتى را بـه  به عبارت ديگر، فلسفه نزد ليپمن، چنان. دارد

به مثابه روشى بـه كـار رفتـه كـه از » فلسفه برای كودكان«اين، نقش فلسفه در  بنابر. عهده دارد

  :نويسد ليپمن در اين باره مى. ودكان آموزش دادتوان به ك طريق آن مى

شـود، تلاشـى اسـت بـرای بسـط فلسـفه، بـا  آنچه فلسفه برای كودكان ناميده مى

ايـن . اين هدف كه بتوان آن را بـه عنـوان جانشـينى بـرای آمـوزش بـه كـار بـرد

ــفه،  ــن ] روش[فلس ــتن ذه ــرای واداش ــفه ب ــه در آن از فلس ــت ك ــى اس آموزش

هـره گويى بـه نيـاز و اشـتياقى كـه معنـا دارد، ب كودك به كوشش در جهـت پاسـخ

  (Lipman, 1980). »شود برده مى

منظور ليپمن از جانشين كردن اين روش در آموزش، جايگزين ساختن روش استدلالى فلسفه بـه 

های مرسوم و معمول آموزش، همچون روش سخنرانى و انتقـال مطالـب در آمـوزش  جای روش

و معلومـات را بـه های انتقال مستقيم دانـش  كوشد اعتبار روش ليپمن مى. مطالب مستقيم، است

لذا از نظـر او . های درس مرسوم است، زير سؤال ببرد آموزان، كه در مدارس و كلاس ذهن دانش

فلسفه فرآيندی از آموزش است كه طى آن ذهن كودك به كوشش واداشته شـده و مشـتاقانه در 

يف ليپمن، در تعر. شود گويى به يك نياز و متعاقباً حل يك مسئله عينى برانگيخته مى جهت پاسخ

و » اشتياق و انگيزه«، »كوشش ذهنى فعال«، « روش«فلسفه برای كودكان دارای عناصر اساسى 

ليپمن در اين تعريف، فلسفه برای كودكان را تلاش بـرای . است (responsibility)»گويى پاسخ«

های فلسـفى و  اما بسـط فلسـفه بـه منظـور تجـويز محتـوای انديشـه. كند بسط فلسفه تلقى مى

بلكه بسط فلسفه بـه منظـور اسـتفاده از آن بـه عنـوان يـك . های گوناگون فلسفى نيست ريهنظ

رو، فلسـفه بـرای  از ايـن. رود آموزشى مطرح است كه به منظور تقويت تفكر به كار مـى» روش«

كودكان روشى است كه بـه وسـيله آن ذهـن كودكـان فعـال شـده و آنـان مشـتاقانه در جهـت 

به همـين دليـل، ليـپمن . شوند شكلات فردی و اجتماعى برانگيخته مىو ممسايل  گويى به پاسخ

كودكـان  بـارا به جـای رويكـرد فلسـفه  (philosophy for children)كودكان  برایرويكرد فلسفه 
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(philosophy whit children) در فلسفه برای كودكان، كـه رويكـرد ليـپمن اسـت، . كند انتخاب مى

يابد، اما در فلسفه با كودكان،  های فلسفى دست مى ه پاسخ پرسشكودك خود به تفكر پرداخته، ب

است، كودكان فعال نيستند و فقـط بـه دريافـت  دنيای سوفىكه رويكرد يوستين گاردر در كتاب 

  . شوند ای از انديشه فلسفى فلاسفه گذشته در يك زمينه تاريخى مشغول مى مستقيم خلاصه

  های رويكرد ليپمن در فلسفه پيامد. 7

تأثير رويكرد ليپمن عمدتاً در حيطه فلسفه كاربستى تعليم و تربيت قابل ملاحظه است؛ تـأثيراتى 

هـای فلسـفى را در  از نوع تأثيرات جان ديويى، ويتگنشتاين دوم و گيلبرت رايل كه نقـش تحليل

ن ليپمن با تشكيل اجتماع پژوهشى، كه اعضای آن را كودكـا. اند حوزه زندگى روزمره دنبال كرده

وی . دهد های تعليم و تربيت به دست مى های تربيتى مهمى را برای نظام دهند، پيامد تشكيل مى

همچنـين . كند در تأكيد بر استفاده از روش ديالكتيك، كودكان را با مهارت تفكر انتقادی آشنا مى

. كند ه مىبا تجهيز كردن آنها به روش تحليل مفهوم زبان عادی، آنها را برای زندگى روزمره آماد

و مسـايل  در اجتماع پژوهشى، كودكان با استفاده از تفكر عملـى، بـيش از پـيش قـادر بـه حـل

های استقلال فـردی در آنهـا فـراهم خواهـد  سان زمينه مشكلات زندگى خود خواهند بود و بدين

های اجتماعى شدن كودكـان و  های فلسفى، زمينه گو و تعامل اجتماعى كودكان در حين گفت. شد

سـان كودكـان در قـدرت بيـان، كسـب   بدين. كنـد شد قضـاوت صـحيح را در آنهـا فـراهم مىر

هـای اجتمـاعى نائـل  های فهم، قدرت قضاوت و استدلال رشد كـرده، بـه كسـب مهارت مهارت

  .خواهند شد

  گيری نتيجه

گو، تحليل مفهوم، تجربه و عمل و كسب  و فلسفه نزد ليپمن به معنای روش فلسفيدن همراه با گفت

ريزی نوعى ديالكتيك اجتماعى برای كودكان  لذا وی به پى. های اجتماعى به كار رفته است مهارت

گى گو بـه تحليـل مفـاهيم موجـود در زنـد و در فلسفيدن اقدام كرده كه طى آن كودكان از راه گفت

و جايگـاه » روش تفكـر«نقش فلسفه در فلسفه برای كودكان به عنوان . پردازند عادی و روزمره مى

هـای تحليـل  آن در حيطه فلسفه كاربستى تعليم و تربيت به منظور مجهز كردن كودكان به مهارت

در كودكـان از راه شـركت . مفهوم در زبان عادی و رشد ابعاد اجتماعى كودكان قابل شناسايى است

گوی فلسفى را فـراهم  و های فكری كه موجبات بحث و گفت اجتماع پژوهشى و با استفاده از داستان
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های اجتمـاعى  يابند، بلكه به كسب مهارت های تحليل مفهومى دست مى كند، نه تنها به مهارت مى

بـه » كودكـان بـرایفلسـفه «نتيجه، مفهـوم در. دشون ناشى از تعامل در اجتماع پژوهشى نائل مى

روش تفكـر عملـى در «عنوان رويكرد انتخابى متيو ليپمن، به معنـای مجهـز كـردن كودكـان بـه 

» های فلسـفى محـض انتقال انديشه«كه به معنای » كودكانبا فلسفه«است كه با مفهوم » فلسفه

های فلسـفى  هـا و انديشـه در اين رويكرد هر گونه انتقال صرف دانش. به كودكان است تفاوت دارد

های فهم، استدلال،  نتيجه كودكان فعالانه به كسب مهارتدر. اعتبار است به ذهن كودكان بى آماده

  .شوند زندگى و يادگيری نحوه تعامل اجتماعى نائل مىمسايل  قضاوت صحيح، حل
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  اول ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 1 

  

  گرايى و كاركردهای آن در تحوّل انديشۀ دينى از منظر قرآن عقل

محمّدتقى دياری بيدگلى
١

  

الدين ميرمحمدی سيدّ جمال
٢

  

  چكيده

های  گرايى در قرآن به عنوان روشى كارآمد، مـؤثر و مترقـى در كشـف پديـده عقل

نياز بشر در ادوار گوناگون تاريخى با ويژگى فرازمانى و فرابخشى مـورد متنوع مورد 

تأييد و استفادۀ شيفتگان كشف حقايق دينى از صدر اسلام تا كنـون واقـع شـده و 

اين مقالـه . كاركردهای آن در ابعاد مختلف سبب تحوّل در انديشۀ دينى شده است

ن در قـرآن و نقـش آن در گرايى و كاركرد آ گويى به پرسش چيستى عقل در پاسخ

از جمله تحوّل در انديشۀ اجتماعى، (ترين كاركردهای آن  تحوّل انديشۀ دينى، مهم

احيا و اصلاح معرفت دينى، تحولات مهم فكری، تحوّل در نظـام سياسـى اسـلام 

های انديشمندان دينى، اين نوع كاركردهـا را بـا  را تبيين كرده، با بيان ديدگاه...)  و

  .كند انى عقلى، قرآنى و تاريخى اثبات مىاتكا به مب

گرايى، تفسير عقلى، روش تفسير اجتهادی، كاركردهای  عقل، عقل :ها واژه كليد

  .تفسير عقلى، معرفت دينى

  

                                                            
 .دانشيار دانشگاه قم. ١
  .دانشجوی دكتری علوم قرآن و حديث. ٢
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  مقدمه

علمـى هـای  ها و آموزه دست آمده در تمامى شئون جوامع مختلف، متأثر از يافته  های به پيشرفت

ارتبـاط مسـتقيم . هاست گرفته از نوع اين آموزه های فكری آدمى نيز نشئت انسان است و گرايش

آدمـى آنچـه را درك . رسـد ميان بينش، نگرش و دانش، ارتباطى منطقى و انكارناپذير به نظر مى

بنابراين، ورای هـر عملـى، تفكـری نهفتـه . دهد كند و سپس ملاك عمل قرار مى كرده، باور مى

  .ست و در پس هر تفكری نيز آموزش وجود داردا

جوامع دينـى بـر اسـاس تفكـر دينـى شـكل گرفتـه و قراردادهـای اجتمـاعى و فـردی نيـز بـر 

اند؛ محــدوده و دامنــۀ ايــن تفكــر و ظرفيــت قابــل تصــور  همــين اســاس تــدوين و وضــع شــده

چنانچـه . تبرای آن در پويايى و يا ايسـتايى جوامـع مـورد نظـر، تـأثيری شـگرف گذاشـته اسـ

دين و شرع مخـتص زمـانى دون زمـان ديگـر نباشـد و آيـين و روش آن بـرای زنـدگى ابـدی 

ــزان پاســخ ــد، مي ــاودان طراحــى شــده باش ــوع و غيرمحــدود و  و ج ــای متن ــه نيازه گويى آن ب

  .شبهات و ابتلائات متغير، نامحدود خواهد بود

ــرآن، اعــم از اجت در دوران معاصــر، نهضــت عقــل مــاعى، علمــى، سياســى، گرايى در تفســير ق

ــا در تفســير ...  اقتصــادی و ــا و پوي مــورد توجــه انديشــمندان قــرار گرفــت و ايــن حركتــى نوپ

گرايانـه مفسـران در كشـف حقـايق قـرآن و روايـات سرچشـمه گرفتـه  است كـه از تفكـر عقل

ــا و تأمين ــى اســت پوي ــى مكتب ــب غيرالاه ــرخلاف مكات ــلام ب ــرا اس ــت؛ زي ــام  اس ــدۀ تم كنن

ــای انســان ــوی، فرهنگــى و  و پاســخ نيازه ــادی، معن ــاعى، م ــردی، اجتم ــئون ف ــام ش گوی تم

ــذار  ــش دارد، فروگ ــرفت آن نق ــه و پيش ــان و جامع ــت انس ــه در تربي ــلام از آنچ ــى؛ اس سياس

. نكــرده، موانــع و مشــكلات تكامــل را گوشــزد كــرده و در رفــع آنهــا كوشــيده اســت

تـب بـا ايـن رويكـرد كوشـيدند نيـز در تبيـين ايـن مك) ع( و امامان معصـوم) ص( اسلام پيامبر

تـرين و  مهم) ع( و پس از آنها نيز پرچمـداران اسـلام نـاب در طـول تـاريخ بـه پيـروی از ائمـه

زدايـى از ديـن و بيـان ابعـاد اجتمـاعى و سياسـى و احكـام  ترين اقـدامِ خـود را تحريـف اساسى

  .ندبديل اسلام در انتظام امور اجتماعى و اداره حكومت قرار داد كارآمد و بى



ূ࡛وّل ا৯دীۀ دਣশی از ້ ෘࣚਵآنඟ໋اਪی و  ࠟ࢞ل  భ ی آندඟ    کار໊

135 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
 

گرايى  يابى بـه پاسـخ ايـن پرسـش هسـتند كـه عقـل نگارندگان در ايـن نوشـتار در پـى دسـت

ــأثيری داشــته اســت؟ مهم ــأثيرات آن در  در تحــوّل انديشــۀ دينــى چــه ت ــرين كاركردهــا و ت ت

  تحوّل انديشۀ دينى در قرون اخير چيست؟

  گرايى ترين كاركردهای عقل مهم. 1

  انديشۀ اجتماعى قرآنگرايى و تحول در تبيين  عقل. 1. 1

مسـايل  گرايانـه، معطـوف بـه بخش عظيمى از انديشۀ دانشمندان جديد مبتنى بـر نهضـت عقل

گوناگونى است كه ارتباط با اصلاح اجتماعى دارد و آنها با تحقيقى عميـق درصـدد فهـم درسـت 

  :های متفاوت زير نمايان شد متون قرآن با اين رويكرد بودند؛ اين مسئله به گونه

 هدايتي و اخلاقيمسايل  تحول در. الف

های اخلاقى  اجتماعى اهتمام به ويژگىمسايل  از تحولات مهم فكری در سير گرايش مفسران به

اخلاقى و تربيتى و تأكيد مسايل  اولويت دادن به. و اصلاح جامعه و مبارزه با مفاسد اخلاقى است

خواهنـد بـا  ين حركت مفسران است كه مىهای ا بر اين جنبه قرآن در دوران اخير، يكى از وجهه

به همين . بندی كنند تفسير قرآن، اصلاح معنوی و تحول جامعه را در چارچوب وظايف دين قالب

مسـايل  هايى از فرهنـگ اجتمـاعى، ماننـد شـيوع دليل مبارزه با مفاسد اخلاقى و تكيه بر بخش

ديـد آمـده، نمايـانگر نـوعى توجـه و گری كه در اثر ارتباط با غرب پ گری و لاابالى جنسى، اباحى

  .های بيرونى است حساسيت مفسران به پديده

. م(شــد، و مفســرانى چــون قشــيری  ايــن تأكيــد در دورانــى بــا روش تفســير اشــاری انجــام مى

ـــ 434 ــارات لطائفدر  .)ق. ه ــدی  الاش ـــ520. م(و ميب ــرار كشفدر  .)ق. ه ــوی  الاس ــى برس و حق

های عرفـان عملـى و تهـذيب نفـس را وجهـۀ همـت خـود  جنبـه ،البيـان روحدر  .)ق. هـ1117. م(

اخلاقـى از تحـولات تفسـير در دوران معاصـر مسـايل  دادنـد، امـا نگـرش اجتمـاعى در قرار مى

نگـرد و ابعـاد هـدايتى قـرآن را  اخلاقـى و تربيتـى مىمسـايل  ای ديگـر بـه است كـه از زاويـه

زيـادی بـه جنبـۀ تهـذيب نفـس و  در ايـن تحـول تفسـيری اهتمـام. كنـد در تفسير دنبـال مى

ســيد . ارتقــای ســطح اخــلاق و روشــنگری آثــار روحــى فــرد و جامعــه صــورت گرفتــه اســت
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دربـاره آيـات » الـوثقى عـروة«گام ايـن تحـول بـود كـه مقـالاتى در نشـريۀ  الدين، پيش جمال

  .مربوط به اصلاح روحى و اخلاقى مسلمانان دارد

  تحول در تغيير نگاه فردي به اجتماعي. ب

گرايى، تحول از ديدگاه فردی و اخروی به ديدگاه عرفى و  تحولى ديگر از تحولات مبتنى بر عقل

پيش از اين، نگرش مفسران، نگرشى فردگرايانه بـود و اگـر دسـتورات و قـوانين . اجتماعى است

ديدند كه وظيفۀ فـرد چيسـت و چـه  كردند، فقط از اين منظر مى شريعت را از قرآن استخراج مى

گرچه از اصطلاحات جديد سياسى –بينديشد و عمل كند، يعنى همان نگاه سكولاريستى كه  بايد

توان گفـت بسـياری از  ای بسيار طولانى دارد و مى محتوا و پيام آن در تاريخ اسلام سابقه –است

مسلمانان حتى قبل از غرب نوعى تفكر جدايى دين از سياست را پذيرفتـه و عمـلاً اسـلام را بـه 

و حكومـت و مـديريت كـلان جامعـۀ اسـلامى را از حقـوق   ردی و عبادی محدود كردهاحكام ف

  .اند قرار داده –و نه از شئون شارع مقدس و دين–متشرعه 

بـا . اما در سطح كلان و جامعه و جهان چيـزی نبـود كـه در تفسـير آنهـا مـنعكس شـده باشـد

لـى را بـه دور از مباحـث اين تحول، بُعد اجتماعى در حركـت تفسـيری ظـاهر شـد تـا امـور عم

ـــد ـــيد رضـــا، (. كلاســـيك محـــض بررســـى كن  )102، ص1972؛ شـــرقاوی، 465، ص1، ج1413رش

ــه ــا اســتبداد و ســتمگری،  مقول ــارزه ب ــاريخ، مب هايى چــون آزادی، عــدالت اجتمــاعى، فلســفۀ ت

در . هايى بودنـد كـه در قـرن اخيـر بـه تفسـير راه يافتنـد مبارزه با فقر و فساد اجتمـاعى، مقولـه

الى كه اين مفـاهيم، مسـائلى نبودنـد كـه در انديشـۀ مفسـران گذشـته مطـرح و ذيـل آيـات ح

ها و  در حقيقــت، گــرايش عمــدۀ تفاســير در انعكــاس انديشــه. متناســب بررســى شــده باشــند

گرايانۀ مفسـران اسـت كـه تـا قـرن دوازدهـم و سـيزدهم بـر ذهنيـت مفسـران  باورهای آخرت

يـر و نهضـت اصـلاحى و بازگشـت بـه قـرآن، موجـب فرماست؛ تحولات ايـن دو قـرن اخ حكم

  .طرح مقولات گوناگونى از اين دست بود

  گرايي در ايدئولوژي جامع. ج

گرايانه، نگرش به اسلام بـه  از ديگر تحولات در ذهنيت مفسران، در راستای نگرش ديدگاه جامع

يجـاد هويـت عنوان بينشى جامع و كامل و سازنده اسـت كـه از آن روح حركـت و مسـئوليت و ا
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مختلف اقتصادی، سياسى، علمى و مسايل  كنندۀ خيزد و قرآن به عنوان كتاب عرضه مستقل برمى

ای اسـت كـه  در اين بينش، مفسر به دنبال ارائۀ ايـدئولوژی. شود فرهنگى به جهانيان معرفى مى

و اسـتبداد را حركت و سازندگى و مسئوليت در جامعه را القا كرده، مبارزۀ دائمى در برابر اسـتعمار 

ای در مسلمانان، در برابر هجوم فرهنگ اسـتعماری  تصوير چنين هويت اعتمادگرايانه. فراهم كند

و حمله به تمدن و فرهنگ و فلسفه غربى، نيازی بود كه مصلحان قرن اخير از دعـوت بازگشـت 

رت و لای تفسير اين دعـوت را بـا دميـدن روح سلحشـوری و غيـ خواستند و در لابه به قرآن مى

  .كردند احساس غرور به گذشته و انتقاد از وضعيت موجود مسلمانان تعقيب مى

در تفاسـير پراكنـدۀ خـود و تفسـيری كـه بـا  .)ق. هــ 1323. م(در اين ميان، شـيخ محمـد عبـده 

كـرد و  گـردآوری شـد، ايـن روش را دنبـال مى المنـاربـا نـام  .)ق. هــ 1354. م(تقرير رشيد رضا 

ــرآن فــى ظلالدر  .)ق. هـــ 1374. م(ســيد قطــب  ــه  الق ــا همــين روش، مســلمانان را دعــوت ب ب

ــرب و نظام ــر غ ــر اســلامى مى مقاومــت در براب ــای غي ــرد ه ــازی، 81، ص1364خرمشــاهى، (. ك ؛ اي

تحليل اين مفسران از آيـات قـرآن ايـن بـود كـه هـدف اصـلى قـرآن در جهـت  )512، ص1373

ــ ــه در آن ي ــت ك ــتقل اس ــوی مس ــى و معن ــيت روح ــاختن شخص ــاعى و س ــت اجتم ك هوي

ــن، رســالت نجــات وجــود مــى سياســى را بــه ــه  آورد، در حــالى كــه پــيش از اي بخش قــرآن ب

ــداد مى ــردی قلم ــاده و ف ــى س ــای اخلاق ــله رهنموده ــك سلس ــوان ي ــر  عن ــۀ ه ــد و وظيف ش

ــه دور از كشــاكش مســلمان، تهــذيب نفــس و ســير و ســلوك های  ها و دغدغــه های فــردی، ب

كردنـد كـه  بـرای اثبـات نظريـۀ خـود بـه آيـاتى اسـتدلال مىايـن گـروه . اجتماعى معرفى شد

ــدالت  ــط و ع ــترش قس ــود را گس ــالت خ ــدف رس ــرآن ه ــاس آن ق ــر اس ــد(ب ــاد )25: حدي ، ايج

 )75: نســاء(طلبى، تــلاش و مبــارزه، و دفــاع از مســلمانان  ، اصــلاح)48: مائــده(حكومــت اســلامى 

  .كرد معرفى مى

كردنـد و  مودهـای عينـى رسـالت قـرآن اشـاره مىاما آنها بـه ايـن انـدازه بسـنده نكـرده، بـه ن

ــكل ــرآن در ش ــد ق ــد بودن ــأثير  گيری نهضــت معتق ــلامى ت ــمنان اس ــت دش ــای ماهي ها و افش

های حركـت  بسزايى داشـته، در زمينـه هـدايت فرهنـگ اسـلامى مـؤثر بـوده و همـواره شـعله

ــايى  ــا تعبيره ــارزان را ب ــۀ مب ــياری روحي ــوارد بس ــه و در م ــارزه را برافروخت ــون و مب و لا «چ

ــون ــتم الاعل ــوا و ان ــوا و لاتحزن ــران(» تهن ــراً «، )139 :آل عم ــر يس ــع العس ــراح(ان م ، )5 :انش
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تقويــت كــرده اســت، و آتــش مبــارزه را همــواره  )87: يوســف(» لاتياســوا مــن روح االلهّٰ «

  .تر كرده است افروخته

توان گفـت انسـان در دوران زنـدگى، هـم بـا اصـول ثابـت و ابـدی ديـن و  مى ،به طور خلاصه

توانـد هـيچ يـك را ناديـده  هم با تغيير و تحولات طبيعـت و جامعـه مواجـه اسـت و چـون نمى

بگيرد، بايـد ميـان آنهـا انطبـاق برقـرار كنـد و اجتهـاد در ايجـاد انطبـاق ميـان اصـول ثابـت و 

ــن و دگرگونى ــدی دي ــت د اب ــه هس ــايى ك ــانى رخ مىه ــاع انس ــدگى و اجتم ــد ر زن از . نمايان

گرايى منطقـى ايـن نكتـه حـائز اهميـت اسـت كـه از يـك سـو،  رو، در لزوم اجتهاد و عقـل اين

اگـر مســلمانان از اصــول ابــدی ديـن دســت بردارنــد، دچــار وضـعيتى خواهنــد شــد كــه غــرب 

ــى  ــت؛ يعن ــار آن اس ــروزه دچ ــن«ام ــرگردان م ــلمانان نمى» س ــد و نب و مس ــار خواهن ــد دچ اي

ــن« ــرگردان م ــر، چشم» س ــوی ديگ ــوند؛ از س ــول و  ش ــت از تح ــرات و ممانع ــى از تغيي پوش

متفكـران مسـلمان نبايـد تحـول . كنـد مانـدگى مى توسعه، مسـلمانان را دچـار انحطـاط و عقب

های روانـــى و اصـــول  و تكامـــل اجتمـــاعى انســـان را طـــرد كـــرده يـــا آنهـــا را از ريشـــه

. شـد» مـن سـرگردان«كـاری كـه غـرب انجـام داد و دچـار مابعدالطبيعى قطـع كننـد؛ همـان 

ــه  ــای روحــانى توجي ــر مبن ــد و آنهــا را ب ــد اصــول تحــولات اجتمــاعى را بپذيرن مســلمانان باي

  .كنند

احيا و اصلاح معرفت دينى. 2. 1
i

  

دانشمندان اسلامى پيوسـته . روح اسلام چنان وسيع است كه عملاً بايد آن را نامحدود تصور كرد

مطابقـت  -كردنـد كه از ملل مختلف جهان دريافـت مى -خود را با عناصر فرهنگى معرفت دينى

(Horten)به گفته هورتن . دادند مى
ii  صد نظام كلامـى در  هجری، حدود يك 495تا  185از سال

  .اين خود گواه صادقى است بر اينكه انديشۀ اسلامى، قابليت قبض و بسط دارد. اسلام ظاهر شد

ــ ــرن اول ت ــط ق ــى و از اواس ــذهب فقه ــوزده م ــه ن ــك ب ــری، نزدي ــارم هج ــرن چه ــاز ق ا آغ

دهـد كـه چگونـه  همـين امـر بـه تنهـايى نشـان مى. های حقوقى در اسلام به وجود آمـد نظريه

های يـك تمـدن در حـال رشـد پاسـخ  كوشـيدند بـه ضـرورت مجتهدان قـديم مـا پيوسـته مى

ــد ــه م. دهن ــه از آن نتيج ــدی ك ــعت دي ــلامى و وس ــات اس ــعۀ فتوح ــا توس ــای  ىب ــد، فقه ش

ــد نظــری وســيع ــاگريز بودن ــور و اشــيا داشــته باشــند و اوضــاع  نخســتين ن تر در خصــوص ام
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ــوامى را كــه در شــريعت اســلام داخــل مى ــادات اق ــدگى و آداب و ع ــه  زن ــورد مطالع شــدند، م

  .قرار دهند

ــه ــق نظري ــى، مى های جامعه طب ــانۀ علم ــمندان  شناساس ــاوت انديش ــير متف ــت تفاس ــوان گف ت

ــريع ــى از ش ــف، دين ــع مختل ــت، جوام ــان از طبيع ــاوت آن ــم متف ــۀ فه ــك نتيج ــدون ش ت، ب

هــا و  تــأثير محــيط اجتمــاعى بــر داوری. هــای گونــاگون اســت شناســى و فرهنگ مردم

ــه ــامان نظري ــه اصــول س ــازگار اســت ك ــوم س ــن مفه ــا اي ــای اســلامى، ب ــا  های علم بخش ي

  .كند ها تغيير مى ها و فرهنگ مقولات ذهن با گذر دوران

ــأثير آنهاســت كــه از در عصــر صــنع ــا نيروهــايى مواجــه شــده و تحــت ت ت، جهــان اســلام ب

ــترش فوق ــه گس ــۀ عرص ــری در هم ــت بش ــاده معرف ــت الع ــده اس ــبختانه . ها حاصــل ش خوش

اند؛ چـون فشـار نيروهـای جديـد جهـانى و تجربـۀ سياسـى  مسلمانان متوجـه ايـن نكتـه شـده

رفتــه بــه ارزش و امكانــات  تههــای اروپــايى در ذهــن مســلمانان جديــد مــؤثر افتــاده و رف ملت

ـــد برده اجتمـــاعى پى  انديشـــه ـــدريجى مجـــامع . ان ـــا رشـــد روح اجتمـــاعى و تشـــكيل ت ب

رو،  از ايــن. گــذاری در كشــورهای اســلامى، گــام بزرگــى بــه پــيش برداشــته شــده اســت قانون

  :اقبال لاهوری معتقد است

مى، گـذاری اسـلا انتقال قـدرت اجتهـاد از فقهـای مـذاهب بـه يـك مجمـع قانون

كــه نظــر صــائبى در امــور  امكــان دارد موجــب شــود كــه مردمــان معمــولى هــم 

بـه (. قـانون و وضـع آن سـهيم شـوندمسـايل  دارند، راه پيدا كنند كـه در بحـث از

  )198، ص1377مطهری، : نقل از

  : گويد وی مى. كند حمايت مى» گری آزادی«جديد، تحت عنوان » اجتهاد«گرايى و  اقبال از عقل

ــ ــای نس ــرو آزادیادع ــلمانان پي ــد مس ــری، در اين ل جدي ــه مى گ ــاره ك ــد  ب خواهن

اصول حقوقى اساسـى اسـلام را در پرتـو تجربـۀ خـود و اوضـاع جديـد زنـدگى از 

چـون اصـول قـرآن . نو تفسير كنند، بـه عقيـدۀ مـن ادعـای كـاملاً برحقـى اسـت

 شــود؛ گـذاری بشـری نمى نـه تنهـا مـانع بــه كـار افتـادن انديشـه و فعاليــت قانون

ای بـرای بيـداری  بلكه وسـعت دامنـۀ ايـن اصـول چنـان اسـت كـه خـود انگيـزه
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 »قـانون شـريعت«نتيجـۀ ايـن بـاور ايـن اسـت كـه بايـد . شـود انديشۀ بشری مى

  )192-191، 179همان، ص(. در پرتو انديشه و تجربۀ جديد، نوسازی شود

انگيزۀ اقبال از اصلاح معرفت دينى، چيرگى بر طبيعت و نيروهـای مـادی و اقتصـادی و اصـلاح 

سياسى است؛ به سخن ديگر، وی در برابر مسئله انطباق اصول ثابت و ابـديت  -ساختار اجتماعى

دين بر جهان متحول و پيچيدگى زندگى در حال گسترش، بر لزوم احيای فكـر و معرفـت دينـى 

  : ؛ زيرا معتقد استكند تأكيد مى

پيچيدگى روزافزون زنـدگى متحـرك و در حـال گسـترش ناچـار اوضـاع جديـدی 

هـای تـازه اسـت و ايـن خـود مسـتلزم  آورد كـه خواهـان طـرز نگرش را پيش مـى

ــان  ــن هم ــر شــود و اي ــازه تفســير و تعبي ــه صــورتى ت ــه از اصــول ب آن اســت ك

اصولى است كه برای ملتى كـه هرگـز لـذت توسـعه روحـى را نچشـيده، تنهـا بـه 

 )185همان، ص(. شود علمى و تعليمى مورد توجه واقع مى صورت

های اقبال بيانگر اين است كه جهان اسلام اگر بـه معرفـت و تجربـه جديـد مجهـز شـود،  گفته

وی شـرط اصـلى احيـای . تواند شجاعانه به كار نوسازی و احيايى كه مـد نظـر دارد، بپـردازد مى

تر از سازگاری با  داند و احيای فكر دينى را مهم معرفت دينى را در كسب علوم و معارف جديد مى

كند و در رويارويى معرفت علمى و معرفت دينـى،  شرايط اجتماعى جهانى و كسب علوم تلقى مى

به سخن ديگر، جامعه و عوامل اجتماعى كه بـا پيشـرفت علـوم و . كند معرفت دينى را متعين مى

عارف دينى دارند و باعث تفسـير و تعبيـر جديـد و كنند، بيشترين تأثير را بر م تكنولوژی تغيير مى

  .شوند ساختارهای تازه در آنها مى

  اجتهاد و تحولات مهم فكری. 3. 1

در سير تطور انديشه دينى، تحولات بس مهم فكری و فرهنگى پديد آمده است كه هـر كـدام از 

ن و برخورد آنها اين تحولات در مقطع خود نشانگر شرايط فكری و فرهنگى حاكم بر زمان مفسرا

دهد كه دانش تفسير  ها نشان مى بررسى. اند با واقعيات و مشكلاتى بوده كه با آن سر و كار داشته

های فراوانى داشته و انعكاسى از شرايط و تحـولات زمـان خـود  در طول تاريخ خود فراز و نشيب

َ لاَ يغَيرُ مَا بقَِوْ «بوده است؛ برای مثال، در آيۀ  ُ بقَِـوْمٍ   مٍ حَتىَ إِن االلهّٰ يغَيرُواْ مَا بأَِنفُسِـهِمْ وَإِذَا أَرَادَ االلهّٰ

گـران مسـلمانى  قريب به اتفاق مفسران قرن حاضر و ساير پـژوهش) 11: رعد(  »سُوءًا فَلاَ مَرَد لهَُ 



ূ࡛وّل ا৯دীۀ دਣশی از ້ ෘࣚਵآنඟ໋اਪی و  ࠟ࢞ل  భ ی آندඟ    کار໊

141 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
 

اند، معنای ايـن آيـه يـا ايـن  كه درباره مسايل اجتماعى و فلسفه تاريخ از نظر قرآن تحقيق كرده

دهد  اند كه خداوند زندگى و سرنوشت قومى را از بد به نيك تغيير نمى ش از آيه را چنين گرفتهبخ

مگر آنكه آن قوم به خود آيند و خود را دگرگون كنند و كمر همت به تغييـر محـيط و مشـكلات 

ای مـادام كـه در خـود  داشته شـده مانده و عقب نگه به اعتقاد آنها، هيچ قوم عقب. خويش ببندند

حول نفسانى، يا به تعبير جديدتر آگاهى اجتماعى، نيابد و نخواهد و نكوشد كه سرنوشـت بـدش ت

به سرنوشت خوب مبدل شود، خداوند هم امدادی نخواهد كرد؛ ظاهراً ايـن معنـا و تفسـير خيلـى 

ای نيز بر همـين سـيره رفتـه و  شناسان خبره موجه و مترقى است، و مفسران و مصلحان و اسلام

اما برخى اين ترجمه و تفسير را با روح تعاليم اسلام و توحيد . اند ر همين سياق تفسير كردهآيه را ب

بشـر يـا  وری و بشـرمدارانه اسـت؛ زيرا اين تفسير، دنيوی و اصالت بش. دانند و قرآن ناسازگار مى

اگر . داند مىروی اراده او  گيرد، و خداوند را قهراً دنباله جنبان و اصيل مى يك قوم و ملت را سلسله

را كه طرفداران اين ) يغيروا ما بانفسهم(اين تحول مثبت، يعنى از شر به خير، يا اين تغيير نفسانى 

اند، خود بشر انجام دهد، مختار و خودمختار بـودن كامـل بشـر محـرز  گونه تفسير قائل معنا و اين

گويى خداوند به بشر . ماند مىالقلوب باقى ن شود و ديگر جايى برای اولويت و احاطۀ اراده مقلب مى

الاختيار داده است كه خودش همۀ كارهای خـودش را رو بـه راه كنـد و بـه سـرانجام  وكالت تام

كلى دنيوی و اومانيسـتى،  دانند تا توحيدی، و به رو، اين نگرش را بيشتر طبيعى مى از اين. برساند

ين است كه اغلب و بلكـه قريـب ولى مسئله ا. شمارند و برخلاف اجماع جمهور مفسران قديم مى

شناسى و مبارزات و مجاهدات اجتماعى  شناسى و قرآن به اتفاق مصلحان و متفكرانى كه در اسلام

شأن و مقامى دارند طرفدار اين رأی و قائل به اين تفسير جديدند؛ از جمله سيد محمدباقر صـدر، 

عبده هم، كه در توجـه دادن  الدين اسدآبادی و شيخ محمد مرتضى مطهری، طالقانى، سيد جمال

آيـد، و شـايد  اذهان به قرآن و نيز اين آيه فضل تقدم دارند، رايحۀ معنای جديد از قولشـان برمى

 )124، ص1364خرمشاهى، (. گونه تفسير از اين آيه، همانا در سخنان آنان باشد سرمنشأ شهرت اين

مـورد بحـث نيسـت؛ بلكـه ايـن انـد،  اينكه اين تفاسير زاييـدۀ شـرايط فكـری دوران خـود بوده

تـوان ايـن تفسـير  نكته مورد تأمل است كه با توجـه بـه واقعيـت تفسـير اجتهـادی، چگونـه مى

را قانونمند و برای آن ضوابطى تعيـين كـرد كـه مفسـر در عـين توجـه آگاهانـه بـه تحـولات و 

د و من نيازها، از اصـول و قواعـد تفسـير تخطـى نكنـد و همـواره در شـكل و چـارچوبى ضـابطه
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در اينجــا لازم . گو باشــد در عــين حــال باجاذبــه بمانــد و نيازهــای دينــى زمــان خــود را پاســخ

  :است به برخى تحولات مهم در اين زمينه اشاره كنيم

 هاي كلامي ايجاد نحله. الف

پـس از سـپری . دانيم كه تفسير در ابتدای سير تاريخى خود در قالب نقل احاديث بوده اسـت مى

ای از منقـولات تفسـيری پـس از  حاديث تفسيری كه در حقيقت گزارش سـادهشدن دوران نقل ا

عصر تدوين حديث و تفسير بود، دانش تفسير در كشاكش مذاهب اسلامى قرار گرفت و مفسران 

های مـذهبى خـود بـه پاخاسـتند و  گيری از آيات، در دفاع از ديـدگاه هر نحله و گرايشى، با بهره

در ايـن دوران، مفسـران . كويى برای طـرح مباحـث كلامـى شـدتفسير در آن دوران ميدان و س

دانستند كه در كنار تبيين و توضيح كلمات، از موضع فكـری خـود نيـز  همواره از وظايف خود مى

بهترين دليل بـرای . دفاع كرده، مخاطبان خود را با ارائۀ طرح مباحث كلامى و فقهى اشباع كنند

های چهـارم و پـنجم و ششـم  اسير نوشته شده در قرنروشن شدن فضای اين دوران، مطالعۀ تف

 اين تفاسير چه در بخش احكام قرآن و چه تفاسير عام، اين ويژگى را داشتند كه بيشـتر بـه. است

  .های بيرونى را به تفسير بكشانند كلامى بپردازند و نزاعمسايل 

 گرايي و اجتهاد در تفسير عقل. ب

از تحولات در تفسير، تكيه بر نقش اساسى عقل در فهم  در دوران اوج مباحث كلامى، يكى ديگر

های  گيری خردگرايى در تفسير، زاييدۀ شرايط اجتماعى و علمى و بازار داغ بحث اوج. نصوص بود

اين حركت در ميان مفسران شيعه و معتزله از رونـق بيشـتری برخـوردار بـود و آنهـا . كلامى بود

رسـاندند، گرچـه كسـانى ماننـد  زدند و به اثبات مى های عقلانى محك مى اصول خود را با بحث

در تفسـير  .)ق. هـ 603. م(و فخرالدين رازی  تأويلات اهل السنهدر تفسير  .)ق. هـ 333. م(ماتريدی 

نهادنـد، امـا ايـن حركـت بيشـتر  گرايى را ارج مى در دفاع از عقايد اشاعره، اين عقل الغيب مفاتيح

گرايى  لبته اين روش ثمرات خوبى بر جای گذاشت و روش حـديثا. منتسب به شيعه و معتزله بود

گرچه حتى در مورد سلفيه و حنابله، اين پديده با گذشته . گری را در شكل مغلوبى قرار داد و سلفى

ها در  های عقلانى در تفسير تا حدی رواج يافته، امـا همـان حساسـيت تفاوت پيدا كرده و تحليل

  )105ب، ص1407رومى، .: نك(. ى مانده استميان اين دو گروه همچنان باق



ূ࡛وّل ا৯دীۀ دਣশی از ້ ෘࣚਵآنඟ໋اਪی و  ࠟ࢞ل  భ ی آندඟ    کار໊

143 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
 

ها، چه مثبـت و چـه منفـى، كـه البتـه در جـای خـود بسـيار مهـم صرف نظر از نتايج اين بحث

تــوان در راه يــافتن هرچــه بيشــتر روش تحليــل  تــرين ثمــره ايــن رويــداد را مىهســتند، مهــم

ــتاوردهای آن،  ــافتن دس ــار ي ــير و اعتب ــابع تفس ــون و من ــى مت ــى در بررس ــل عقل ــان اه در مي

  .سنت خلاصه كرد

  پيراستن تفاسير از اسرائيليات . ج

های  از جمله آسيب. يكى از تحولات اجتهاد در تفسير، پيراستن تدريجى اسرائيليات از تفسير است

قدر، آلوده شدن تفسير، به ويژه تفاسير اهل سنت، به  تفسير در آغاز راه، پس از رحلت پيامبر گران

ها، تاريخ تكوين  اين منقولات شامل قصه. هل كتاب وارد حديث و تفسير كردندمنقولاتى بود كه ا

  .جهان و خرافاتى مربوط به ايام و شرايط تاريخى اقوام بود

سـه نفـر، يعنـى كعـب الاحبـار، عبـدااللهّٰ بـن سـلام   نقل اين اسرائيليات، كه بانيان آنهـا عمـدتاً 

ضـربۀ هولنـاكى را وارد كـرد و تـا قـرن و وهب بن منبـه، بودنـد، بـر عقلانيـت جهـان اسـلام 

ــه دســت شــد هفــتم بــدون كمتــرين حساســيت در لابــه ــاريخ دســت ب تنهــا . لای تفســير و ت

هايى از آن كه با عصمت انبيـا در تضـاد بـود و يـا از نظـر عقـل، خرافـى بـودنش روشـن  بخش

و  شـد و گرنـه، نـه خـود منقـولات نقـد مى iiiبود، مورد توجه گروهـى از مفسـران قـرار گرفـت

ــان مى ــه مي ــان و مروجــان آن ســخنى ب ــه از راوي گرچــه كــاربرد واژۀ اســرائيليات در  iv.آمــد ن

تيميــه بــه عنــوان يكــى از  برخــى از آثــار پيشــينيان در ســده چهــارم هجــری ســابقه دارد، ابن

شناســى تفســير و  ، ضــمن طــرح مباحــث مربــوط بــه روش ســده هشــتم هجــری  گامــان پــيش

انتقـادی و تحليلـى بـه موضـوع اسـرائيليات پرداختـه اسـت؛ قواعد آن، در اثـر خـود بـا ديـدی 

  از روی  و نـه –استشـهاد   عنـوان  تنهـا بـه  اسـرائيليات  نقـل  كـه  اصـل  اين  كردن  با مطرح  وی

  ، آن گونـه نخسـت:  اسـت  دانسـته  را بـر سـه گونـه  دسـته از روايـات  بايـد باشـد، ايـن –اعتقاد

و   از كتــاب  اســلامى  بــا منــابع  آن  صــحت  كــه  يهــود اســت  از منــابع  منقــول  از روايــات  بخــش

  ؛ گونـه ديگـر آنهـايى روسـت  نيـز از همـين  آن  مضـمون شـود و پـذيرش تأييـد مى  نبوی  سنت

شـوند؛ و دربـاره گونـه سـوم،   دارد و اساسـاً نبايـد پذيرفتـه  مغـايرت اسـلامى  با منـابع  كه  است

  و نـه  درسـتى  بـه  تـوان مى  ، نـه اسـت  نيامـده  سـخنى  از آن  اسـلامى  اصيل در منابع  آنچه  يعنى

ــه ــه  نزديــك  مضــمونى )100، ص1385،  تيميــه ابن: نــك(. كــرد  حكــم  آن  نادرســتى ب ــاد   آنچــه  ب ي
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كثيــر،  ابن.: نــك(. شــود مى  عصــر، نيــز ديــده  ديگــر همــان  كثيــر، از عالمــان ابن البدايــۀشــد، در 

  )7-6، ص1، ج1413

تيميــه و نيــز بــا تأكيــد بــر فريــب خــوردن رجاليــان از كعــب و  نقــد ســخن ابن رشــيد رضــا در

الأحبـار و وهـب بـن  وهب، بر اين نكتـه تصـريح كـرده اسـت كـه دربـاره افـرادی نظيـر كعب

توقــف و احتيــاط تــوجيهى نــدارد؛ اگــر  –گــويى آنــان بــرای مــا ثابــت شــده كــه دروغ –منبّــه 

بودنـد كـه آنهـا، روايـات خـود را از تـورات و شناسان پيشين نيـز متوجـه ايـن امـر شـده  رجال

انـد، آيـا بـاز هـم آنهـا را توثيـق  های پيامبران يـا منقـولات برخـى از تـابعين گرفته ديگر كتاب

كثيـر در نقــل و  احمــد محمـد شـاكر نيــز، شـيوه ابن )10-9، ص1، ج1413رشـيد رضـا، (كردنـد؟  مى

و اثبـات ايـن مطالـب در كنـار  پذيرش روايات اهل كتـاب را نقـد كـرده، معتقـد اسـت پـذيرش

دانيم،  آورد كـه مطلبـى كـه راسـت و دروغـش را نمـى كلام خداوند، اين ايهام را به وجـود مـى

ــبحان اســت و مجمــلات آن را روشــن مى ــد س ــای ســخن خداون ــوم و معن ــانگر مفه ــد؛  بي كن

  )273، ص1394شحاته، (. هرگز چنين چيزی درباره خداوند و كتاب الاهى سزاوار نيست

طور كه اشاره شد، اسـرائيليات در حقيقـت از اواسـط قـرن هشـتم بـه بعـد، انـدك انـدك  نهما

ــوم قــرآن خطــر آن را  مــورد توجــه و حساســيت قــرار گرفــت و قرآن پژوهــانى در تفســير و عل

ــه هم ــايى ك ــا ج ــد، ت ــازگو كردن ــد ارزش  ب ــير ض ــرائيليات در تفس ــل از اس ــئلۀ نق ــون مس اكن

ــناخته مى ــر ن ش ــری حاض ــيچ مفس ــود و ه ــتش ــه جه ــرائيلياتى را ك ــا  يســت آن اس گيری آنه

ــين تفســيرپژوهان يكــى از معيارهــای خــوب  ــد و همچن مشــخص اســت، در تفســير نقــل كن

ــرائيليات مى ــز از اس ــير را پرهي ــد تفس ــه،  ابن(. دانن ــه، 1385تيمي ــائل الكمالي ــه الرس ــمن مجموع ، ض

 )4، ص1، ج1407كثير،  ؛ ابن439، ص1366خلدون،  ؛ ابن232ص

 گرايى و تحول در نظام سياسى اسلام عقل. 4. 1

نظام سياسى، شكل و ساخت دولت و همۀ نهادهای عمـومى اعـم از سياسـى، اداری، اقتصـادی، 

. كرد اين نهادها و قـوانين و مقـررات حـاكم بـر آنهاسـت  قضايى، نظامى، مذهبى و چگونگى كار

كـرد، بـه تـدريج وارد  مىاسلامى، كه اذهان مسلمانان را مشـوش  های گوناگون و غير ايدئولوژی

، بـه راجع به نقش وحى و نبوت محمدحسين طباطبايى در تفسير اجتهادی خود. دنيای اسلام شد

، )158 -156، ص3، ج1363طباطبـايى، (باره اشاره كرده  های قرآنى در اين امر حكومت و برخى توصيه
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هـای اخلاقـى و  التفاتى بـه ديـن و ارزش های سياسى رايج را كه مبتنى بر دموكراسى و بى نظام

گويى دولت دينى بـه  همچنين درباره كيفيت پاسخ. كند اند، نقد و بررسى مى ريزی شده الاهى پايه

. نـدك شـناس اظهـار نظـر مى نيازهای متغير زمانه يا استمداد از نظريۀ اختيارات ويژۀ والـى اسلام

های كلـى در بـاب  ای اهـداف و توصـيه وی ضمن بررسى برخى آيات، به پاره )110، ص4همان، ج(

حكومت مطلوب دينى اشاره دارد، نظير لزوم رعايت حقوق آحاد افراد در جامعه اسـلامى از سـوی 

  )129همان، ص(. حاكميت دينى

ها بـر  عى انسـانرا حركـت و سـير فـردی و اجتمـا گيـری همـه انبيـا يى هدف و جهـت طباطبا

كنـد كـه اقتضـا دارد همـۀ اعمـال  اساس فطـرت و آفـرينش آنهـا، يعنـى توحيـد، معرفـى مـى

فــردی و اجتمــاعى منطبــق بــر اســلام و گســترش عــدالت و آزادی در اراده و اعمــال صــالحه 

هـا و برقـراری  گـری هـا و طغيـان كـن كـردن اختلاف باشد و اين امكـان نـدارد مگـر بـا ريشـه

ــوب دي ــت مطل ــىحكوم ــان، ج(. ن ــن )110، ص4هم ــى  از اي ــام سياس ــى تحــولات نظ ــه برخ رو ب

  :كنيم اشاره مى

  سير تحول نظام سياسي اسلام. 1. 4. 1

گذراند، خورشيد اسـلام  زمين اوج تاريكى و جهل قرون وسطايى را مى در همان دورانى كه مغرب

اجتمـاعى و تشـكيلات جزيره حجاز و در بين اعراب بَـدَوی، كـه از نظـام  زمين در شبه در مشرق

دانستند، طلوع كرد و در مدتى كوتاه توانست يكـى  ای چيزی نمى سياسى جز ساختار ابتدايى قبيله

های اجتماعى و سياسى را به وجود آورد و شالودۀ  ترين و نيرومندترين نظام ترين، متمدن از منطقى

همـۀ نيازهـای بشـر باشـد؛  گوی گذارد كه پاسخ  تمدن و فلسفه سياسى جديد و توانمندی را پايه

كه نشئت گرفته از ارادۀ تشريعى خـدا و مبتنـى بـر آن ) ص( يعنى همان نظام ولايى پيامبر اكرم

، بـه سـرعت توانسـت )ص( منازع رسول اكرم نظام نوپای اسلامى با محوريت و ولايت بى. است

درتمنـد خـود سـازمان قبايلى مانند اوس و خزرج را در مدينه و در كنار مهاجران در لوای دولت ق

سوی خود جذب كند و پـس  العرب به دهد، و به تدريج بسياری از قبايل را در نقاط مختلف جزيرة

ترين حكومت آن عصر را تشكيل دهد؛ حكومت و نظـامى  قوی) سال هشتم هجری(از فتح مكه 

 v.نداشتندهای آن عصر توان و قدرت معارضه و مقابله با آن را  كه حتى امپراتوران و ابرقدرت
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ــامبر خــدا ــداوم نيافــت و پــس از رحلــت پي ــد ت ــا متأســفانه ايــن نظــام قدرتمن نظــام ) ص( ام

ايـن نـه تنهـا . سياسى اسلام از سـاختار ولايـى خـارج شـد و شـكل خلافـت بـه خـود گرفـت

انحــراف و تغييــر در ســاختار سياســت اســلامى بــود، بلكــه انحرافــى بــزرگ از مبــانى و فلســفه 

  .های ديگری شد ها و لغزش آورد كه خود منشأ انحرافسياسى اسلام به وجود 

هــم، گرچــه نمــودار و الگــوی حكومــت و ) ع( دوران كوتــاه خلافــت و زعامــت حضــرت علــى

حاكم دينى و تجلى نظـام سياسـى اسـلام بـود، امـا پـس از بيسـت و پـنج سـال دگرگـونى در 

هـای  و توطئـههـا  مبانى دينـى شـكل گرفـت و آن حضـرت در تمـام دوران رهبـری بـا جريان

ايمان درگيــر بـود و فرصــتِ اجــرای اصــلاحات  داخلـى و كارشــكنى دنياطلبــان و يـاران سســت

  .های مورد نظر خود را نيافت و سازندگى

پـس (انحراف نظام سياسى اسـلام از محـور ولايـت الاهـى سـبب شـد در كمتـر از نـيم قـرن 

ــام حســن از خلافــت كوتاه ــدريج حتــى ظــواهر اســلامى رعايــت ن)) ع( مــدت ام ــه ت شــود و ب

گـذار نظـام  ويـژه معاويـه، بنيان  اميـه و بـه بنـى. سلطنت موروثى جـای نظـام ولايـى را بگيـرد

  .ای بودند كه بعدها عباسيان آن را تداوم بخشيدند پادشاهى

كـه بـر اسـاس مبـانى مـذهب تشـيع هـر كـدام در عصـر خـود عـلاوه بـر ) ع( امامان معصوم

ــين و تفســير كتــاب د ــز وســاطت فــيض و تبي ينــى و وحــى، محــور نظــام سياســى اســلام ني

دنياطلبــان و غفلــت عامــه مســلمانان، عمــلاً حكومــت و قــدرت سياســى را   هســتند، بــا توطئــه

ــع ــز از موض ــا هرگ ــتند، ام ــار نداش ــه در اختي ــانى و انديش ــاع از مب ــى و دف ــری سياس ــای  گي ه

) اسـلامىماننـد سـاير ابـواب (سياسى و معرفـى سـاختار و شـكل جامعـه و حكومـت اسـلامى 

ــى ــات، ب ــل انحراف ــواره در مقاب ــد و هم ــت نكردن ــدالتى غفل ــه ها و ســتمگری ع ــژه در   ها و ب وي

همـين امـر . برابر حاكمان جور و مسـتبد، متناسـب بـا اقتضـائات زمـانى بـه مخالفـت پرداختنـد

تـرين خطـر و دشـمن  سبب شد آنها و شيعيانشـان هميشـه از سـوی سـلاطين غاصـب، بـزرگ

عبـاس تحمّـل  اميـه و هـم بنـى مشـكلات فراوانـى را هـم از جانـب بنـى هـا و تلقى شده، رنج

  .كنند

و نـه (هـای اسـلامى  در عصر غيبت نيز، مسلمانان حتـى بـرای تبيـين ديـن و معرفـت انديشـه

بـه صـورت مسـتقيم كوتـاه ) ع ( دستشـان از دامـن اهـل بيـت) اداره جامعه و رهبری حكومـت
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بــه دســت هــم داد و ســبب شــد تمــدن و در ايــن زمــان عوامــل مختلفــى دســت . شــده بــود

  :اند از موقعيت جامعه اسلامى سير نزولى بيشتری پيدا كند؛ برخى از آنها عبارت

گری كه قدرت انتخاب و اختيـار و همچنـين تعقـل و  رواج بيش از پيش تفكر اشعری. 1

  كرد؛ تميز خير از شر را از انسان سلب و جمود فكری و تحجر را تبليغ مى

فرهنـگ در جامعـه و  نشينِ جنگجـو و خشـن و بى اكميت يافتن تركان كوچظهور و ح. 2

  های طولانى صليبى؛ فرهنگ اسلامى و جنگ

گذرانى حاكمان و زمامداران كشورهای اسلامى به جای پـرداختن بـه  عياشى و خوش. 3

های مردم و در يك جمله اسـتبداد خشـن مـدعيان  امور جامعه و حكومت و نيازمندی

  اسلامى؛رهبری جامعه 

  رواج خرافات و رخنه آن در بين آداب و سنن دينى؛. 4

  استعمار خارجى و تهاجم فرهنگى، سياسى و اقتصادی به كشورهای اسلامى؛. 5

  های علوم و قافله تمدن؛ خبری جوامع اسلامى از پيشرفت فقر علمى و بى. 6

مناديـان ديـن و تبليغ و ترويج جدايى دين از سياست و پـذيرش آن از سـوی برخـى . 7

سنگرنشينان دفاع از احكام اسلامى، به اين خيال كه ضمانت سلامت و بقای ديـن و 

 تقدّسش به اين است كه از سياست فاصله بگيرد؛

های ديگر كه به وسـيله روشـنفكران شـيفته و  ضعف هويت و انفعال در برابر فرهنگ .8

مت را در مسلمانان متزلـزل شد و روحيه مقاومت و استقا مغلوب ظواهر غربى تبليغ مى

  vi.كرد و تضعيف مى

های قرآن كريم،  گران اسلامى با همتى بلند، ضمن استفاده از داده با توجه به اين عوامل، پژوهش

گام اين روش بـه شـمار  الدين پيش سيد جمال. صدد بررسى جدی نظام سياسى اسلام برآمدند در

ين كوشـش جـدّی و جديـدی اسـت كـه در آن نخست الوثقى عروهمقالات سيد جمال در . آيد مى

سيد جمال قرآن را . آورد نويسنده با استفاده از متون قرآنى برای يك ايده روشن سياسى شاهد مى

دانست و تمايل زيادی به  پشتوانۀ بزرگ و مهم خود در توجيه مبارزه مسلمانان عليه بيگانگان مى

محمـود قاسـم، (. مى و آزادی آنها بـودنيل به هدف سياسى خود داشت كه همان نهضت امت اسلا

  )352، 348-347، ص1374؛ گلدتسيهر، 87-86، ص2009

حكومت در اسلام كوششى اسـت بـرای اينكـه اصـول عـالى را بـه صـورت نيروهـای زمـانى و 

بــه ســخن ديگــر، مفــاهيم . مكــانى درآورد و در يــك ســازمان معــين اجتمــاعى تحقــق بخشــد
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ر عصـرهای مختلـف بايـد متناسـب بـا آن عصـر معنـا آزادی، مساوات و مسـئوليت مشـترك د

ــداق ــود و مص ــط و قالب ش ــكل رواب ــه ش ــر ب ــر عص ــای  های آن در ه ــوقى و نهاده ــای حق ه

. تـرين اجتهـاد و معنـای الاهـى بـودن حكومـت در اسـلام اسـت اين كـار مهم. اجتماعى درآيد

  .بخشدكوشد به آنچه روحانى و مقدس است، در يك نظام اجتماعى فعليت ب اسلام مى

بـــه ســـخنِ شـــرقاوی، از ديـــدگاه اســـلامى، حركـــت جديـــد تفســـيری نقشـــى مهـــم در 

منظـور  بخشى سياسـى و الهـام از نـص مقـدس قـرآن در زنـده كـردن روح مبـارزه، بـه آگاهى

بـر ضـد اسـتعمار شـدت   المنـاردر همـين زمينـه حملـه . يابى به حق و عدل، داشته است دست

ل كشـورهای اسـلامى از سـوی اسـتعمارگران را بـه گرفت و مسـئوليت بـلا و بـدبختى و اشـغا

  )180، ص1972شرقاوی، (. های اسلامى انداخت گردن سران كشور

  هاي اجتماعي در نظام سياسي اسلام  گرايي و تأمين نيازمندي عقل. 2. 4. 1

يكى از اهداف نظام حكومتى اسلام تأمين و تصدی اموری است كه يك جامعه سالم و پويـا بـه 

ايجاد امنيت داخلى و دفاع شايسته از امت اسلامى در برابر دشمنان، حفـظ و : ز دارد، مانندآنها نيا

برقراری نظم اجتماعى و جلوگيری از تزاحم حقوق و تنازعات و همچنين تلاش برای رفـع آنهـا، 

های اقتصادی، رسيدگى بـه وضـعيت افـراد نـاتوان، تنظـيم  هدايت و يا تصدی اقدامات و فعاليت

ها و جـز  دهى به حقوق اقليت ارجى مبتنى بر احكام الاهى و رعايت حقوق متقابل، سامانروابط خ

  .آنها

ــاعى را  ــدالت اجتم ــق ع ــدمات تحق ــوقى، مق ــام حق ــاعى و نظ ــط اجتم ــيم رواب ــا تنظ اســلام ب

بنـد بـه قسـط و عـدالت اجتمـاعى، زمينـه را بـرای تزكيـه  كند و جامعـه سـالم و پای فراهم مى

كنـد و اينهــا همـه بــرای تعــالى و  عدادهای انســانى فـراهم و مهيــا مــىو تعلـيم و هــدايت اسـت

  .صعود انسان به مرتبه كمال حقيقى و تقرب به خداوند است

جـوادی آملـى بــا اسـتفاده از نصـوص دينــى، ضـمن انحصـار اهــداف حكومـت اســلامى در دو 

كــرده، و  االلهّٰ شــدن انســان و ايجــاد مدينــه فاضــله، آنهــا را در طــول هــم تفســير هــدف خليفــة

  :گويد مى
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ــز اســت مهــم ــراه دارد، دو چي ــه هم ــرين هــدفى كــه حكومــت اســلامى ب اول : ت

ــان ــة انس ــوی خليف ــه س ــا را ب ــير و  ه ــدمات س ــردن و مق ــايى ك ــدن راهنم االلهّٰ ش

ســلوك آنــان را فــراهم نمــودن و دوم كشــور اســلامى را مدينــه فاضــله ســاختن، 

ــر  ــاكم ب ــول ح ــودن و اص ــا نم ــتين را مهي ــدن راس ــادی تم ــى و مب ــط داخل رواب

ــردن ــين ك ــارجى را تبي ــيرۀ . خ ــات و س ــات و رواي ــم از آي ــى اع ــوص دين نص

ــده  ــراوان و نكــات آموزن ــارف ف معصــومين و پيشــوايان الاهــى گرچــه حــاوی مع

  . زيادی است ليكن در عصاره همه آنها همين دو ركن ياد شده است

اصـالت از سـازد، ولـى  گونه كـه نظـام داخلـى انسـان را روح و جسـم او مـى همان

ــرورش  ــرای پ ــز ب ــله ني ــه فاض ــأمين مدين ــروِ روح، ت ــدن پي ــت و ب آن روح اس

االلهّٰ شـدن گـام بردارنـد و اصـالت در بـين  هـايى اسـت كـه در جهـت خليفـة انسان

ــدن هرچنــد ســالم  دو ركــن ياد ــرا ب ــا از آن خلافــت الاهــى اســت؛ زي شــده همان

ده و پاينــده پوســد، ولــى روح همچنــان زنــ ميــرد و مــى باشــد، پــس از مــدتى مــى

  .است

ــدتى  ــوردار باشــد، پــس از م ــد از تمــدن والا برخ ــه فاضــله هرچن ــين مدين همچن

االلهّٰ كـه همـان انسـان كامـل اسـت از گزنـد هـر گونـه  شود، ولى خليفـة ويران مى

االلهّٰ بـه مثابـه  زوال مصون است؛ بنـابراين، مدينـه فاضـله بـه منزلـه بـدن و خليفـة

سـازد،  اس اصـالت روح، بـدن را روح مـىگونـه كـه بـر اسـ روح آن است و همـان

ــا ــة بن ــالت خليف ــر اص ــأمين  ب ــيس و ت ــل تأس ــان كام ــله را انس ــه فاض ، مدين االلهّٰ

بنـابراين، آنچـه بـه نـام قسـط و عـدل و نظـاير آن بـه عنـوان اهـداف ...  كند مى

آينـد، لـيكن همـه آنهـا جـزو  شـود كمـال بـه شـمار مـى حكومت اسلامى ياد مـى

االلهّٰ خداسـت، مصـدر همـه  را انسـان متعـالى كـه خليفـةانـد، زيـ فروع كمال اصـلى

آن كمــالات خواهــد بــود؛ چراكــه خلافــت خداونــد مســتلزم آن اســت كــه خليفــه 

وی مظهر همـه آنچـه در تـأمين سـعادت ابـدی سـهيم اسـت و در تـدبير جوامـع 

  )101-99، ص1378جوادی آملى، (. بشری نقش سازنده دارد، باشد

اين بحث، اوصـاف مدينـه فاضـله را در چهـار مطلـب تعريـف  جوادی آملى در بخش ديگری از

  :كند مى

 ؛ رشد فرهنگى. 1
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  رشد اقتصادی؛. 2

  فرآيند صحيح صنعتى؛. 3

 )117-106همان، ص(.  المللى رشد حقوقى داخلى و بين. 4

و نيـز ) ايـدئولوژی(بـر حكمـت عملـى ) بينى جهـان(در فلسفه اسلامى نيز، رابطه حكمت نظری 

مطهـری در تبيـين و . ناپذير معرفى شده است حاكميت آن بر حكمت عملى امری قطعى و ترديد

طور در ضمن  و همين) 6، مقاله اصول فلسفه و روش رئاليسمدر پاورقى (توضيح نظريه طباطبايى 

در يـك . كنـيم بارها به اين مطلب تصريح كرده كه تنها به ذكر دو نمونه اكتفا مـىمباحث ديگر 

بيان ضمن تقسيم حكمت به نظری و عملى، حكمـت عملـى را نتيجـه منطقـى حكمـت نظـری 

  :گويد دانسته و مى

كننـد بـه حكمـت عملـى و نظـری؛ حكمـت نظـری  حكما، حكمت را تقسـيم مـى

كمـت عملـى دريافـت خـط مشـى دريافت هستى اسـت، آنچنـان كـه هسـت و ح

ــد ــه باي ــان ك ــت، آنچن ــدگى اس ــان  اين. زن ــى آنچن ــه منطق ــدها نتيج ــين باي چن

ــان هســت هســت ــالاخص آنچن ــا اســت، ب ــى و حكمــت  ه هــايى كــه فلســفه اول

 )62تا، ص مطهری، بى(. دار بيان آنهاست الطبيعه عهده بعد ما

ينى تكيه داشته باشد تـا مـورد ب كند كه هر ايدئولوژی بايد به يك جهان و جايى ديگر تصريح مى

  :تأييد قرار گيرد

ــان ــه جه ــى ب ــدئولوژی متك ــر اي ــان ه ــه آن جه ــدئولوژی را  بينى اســت ك بينى اي

ای را كـه بخواهـد پيـروی كنـد  چون انسـان فكـر دارد و هـر ايـده. كند تفسير مى

عامــل فكــر بايــد درســتى آن ايــدئولوژی را تأييــد كنــد تــا شــخص از آن 

بينى باشـد، يعنـى  بايـد هـر ايـدئولوژی دارای يـك جهـان. ايدئولوژی پيروی كنـد

بينى اسـت و  هر ايدئولوژی يـك ركـن منطقـى دارد كـه آن ركـن منطقـى جهـان

  )253، ص1375همو، ( .يك ركن عاطفى دارد كه مربوط به احساس است
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  گرايي و بازشناسي مفاهيم اصيل نظام سياسي اسلام عقل. 3. 4. 1

هـای نـاب را، كـه تعمـداً بـه وجود آمده بر روی باور های به پيرايه انديشمندان اسلامى كوشيدند

لـزوم بـازنگری و  مطهری درباره. شدند، بزدايندعنوان عوامل تسليم در اسلام و شيعه معرفى مى

  :گويد های ناصواب گذشته از مفاهيم اصيل اسلامى مىبازشناسى در برداشت

بـه . ديـن غلـط اسـت، غلـط ارهتفكـر مـا دربـ. فكر دينى مـا بايـد اصـلاح بشـود

گـويم از چهـار مسـئله فرعـى، آن هـم در عبـادات، چنـد تـايى هـم از جرئت مـى

نــه در . ديــن نــداريم معــاملات، از اينهــا كــه بگــذريم ديگــر فكــر درســتى دربــاره

هــا هــا و مقالــهگــوييم و نــه در ايــن كتــابهــا مــىايــن منبرهــا و در ايــن خطابــه

  )124، ص1377همو، ( .كنيم نويسيم و نه فكر مى مى

مطهری كوشيد با بازشناسى مفاهيم تقوا، عدل، امر به معروف و نهى از منكر، اجتهاد، دعا، علـم، 

مفسرانى همچـون سـيد . واقعى اسلام را بنماياند توكل، زهد، شهادت، انتظار و واقعه كربلا چهره

آورنـد و بـه مـتن زنـدگى و  ها بيرون جمال و عبده نيز كوشيدند قرآن را از گوشۀ مدارس و حوزه

كند كه قـرآن كتـاب خداسـت و او آن را بـرای هـدايت و سيد جمال تأكيد مى. جامعه وارد كنند

آنچه خلق را بـه كـار آيـد و در معـاد و . راهنمايى فرستاده و به زبان عربى ساده بيان كرده است

...  ن مـرض نـادانىشفای درد گمراهى اسـت و درمـا. معاش لازم باشد، در قرآن ذكر شده است

يك مرشد دايمى و راهنمای ابـدی ...  زبان مرغان نيست؛ رمز و اشاره در محكمات آياتش نگفته

  )87-86، ص2009محمود قاسم، (. است كه تا روز قيامت برقرار است و رافع اشتباه

دانـد تـا بشـر را بـه سـعادت دنيـا و آخـرت نيز قـرآن را كتـاب هـدايت و نـور مـى المنارمفسر 

نمون شود، نـه كتـاب قـوانين دنيـوی، يـا كتـاب پزشـكى بـرای مـداوای جسـم، يـا كتـاب ره

هـای كسـب درآمـد؛ چـه ايـن همـه را تاريخ بشر برای بيان وقايع و نه كتـابى بـرای تعلـيم راه

ــدارد ــد در تــوان خــود بشــر قــرار داده و نيــازی بــه وحــى ن ، 4، ص1، ج1413رشــيد رضــا، (. خداون

گونـه كـه كتـاب حكومـت و  قـرآن كتـاب علـم نيسـت، همان ،از نظر سـيد قطـب هـم )19و17

ســيد (. اقتصــاد و فقــه هــم نيســت؛ قــران كتــاب حركــت و منشــور زنــدگى و ســازندگى اســت

ــب،  ــى )2376، ص4؛ ج1399، ص3، ج1411قط ــريح م ــز تص ــايى ني ــهطباطب ــد ك ــريم  كن ــرآن ك ق
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، 1363يى، طباطبــا(. كتــاب هــدايت بــرای عمــوم مــردم اســت و جــز ايــن كــاری و شــأنى نــدارد

  :گويدو در جای ديگری مى )235، ص24ج

قرآن به عنوان يك كتاب تـاريخ نـازل نشـده كـه تـاريخ مـردم را از نيـك و بـد بـرای مـا بـاز 

گويــد، بلكــه قــرآن كتــاب هــدايت اســت و موجبــات ســعادت، و حــق را صــريح بــرای مــردم 

 )123، ص4؛ ج78، ص20همان، ج(. كند تا بدان عمل كنند تشريح و بيان مى

در انديشه اسلامى، علاوه بر همه آنچـه ذكـر شـد، نظـام سياسـى در ارتبـاط و پيونـد بـا سـاير 

. های اسلام بوده، قابـل تفكيـك و جـدا كـردن از سـاير تعـاليم و معـارف اسـلامى نيسـت نظام

هـا و  به تعبير ديگر، اسلام يك مجموعـه بـه هـم پيوسـته و منسـجم و واحـد اسـت كـه نظـام

ن وحـدت حقيقـى دارد نـه وحـدت انضـمامى و پيونـد مصـنوعى و لـذا هـای گونـاگون آ بخش

گونــه كــه ســاير تعــاليم آن چنــين  سياســت اســلام در اخــلاق و عبــادتش ادغــام شــده، همــان

  .است

  گرايي و اصول حاكم بر نظام سياسي عقل. 4. 4. 1

رده و بند باشد، و قرآن اين اصول را به وضوح تبيـين كـ يك حكومت مطلوب بايد به اصولى پای

بخشى از اين اصـول كـه قسـمت غالـب آيـات قـرآن را . اند مفسران اجتهادی به آن اشاره كرده

دهد مبانى فكری و عملى سياست و حكومت اسلامى، قوانين و آداب اجتماعى، حقوق  تشكيل مى

در . اسـت) سياست خارجى(افراد جامعه اسلامى نسبت به يكديگر و كيفيت معاشرت با بيگانگان 

آمـده از  ها و عناوين كلى مبانى و مباحث اجتماعى و سياسـى بـر فهرست برخى از سرفصلادامه 

  :كنيم آيات قرآن را ذكر مى

 طرح اصل شورا و توجه به آراي ديگران. الف

آنها در اموری كه مربوط بـه آنهاسـت بـه «: فرمايد قرآن در توصيف مؤمنان و جامعه اسلامى مى

بـه پيـامبر  )38: شـوری( .»وَ أَمْـرُهُمْ شـورَی بَيـنهُم«؛ »كننـد مىصورت مشورت و شورايى عمل 

رد و بـه آنهـا دهد از نظر و مشورت مـردم بهـره ببـ رهبر جهان اسلام نيز دستور مى) ص( اعظم

وَ شاوِرْهُمْ فى الأَمْرِ فَـإِذَا عَزَمْـت فَتوََكـلْ «: نهايت تصميم را خود او بگيردشخصيت بدهد، اما در

  )159: عمران آل(. »عَلى االلهّٰ 
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آبـادی بـه عنـوان مبنـای اصـلىِ ضـرورت نهادهـای الـدين اسـداين اصل از جانب سيد جمـال

ــت ــت اس ــن دس ــدامات از اي ــتين اق ــردم، از نخس ــاب م ــاركت و انتخ ــزوم مش ــدگى و ل . نماين

 )38، ص1366خدوری، (

بحــث شــورا از جملــه مباحــث جديــدی اســت كــه در تفاســير معاصــر مطــرح شــده و مقــالات 

ــاره آن نوشــته شــده اســتم بحــث تســاوی و حرّيــت، آزادی در عقيــده و در . ســتقلى نيــز درب

ــرده ــا ب ــا جهــاد مباحــث نوخاســتهرأی دادن، رابطــه آزادی ب ــين ب ای اســت كــه داری و همچن

ــرا مى ــه چالشــى ســخت ف ــد انديشــمندان مســلمان را ب ، 380، 358، 367، ص1402شــريف، (. خوان

  )156، 211، 152، 167؛ شرقاوی، ص392و 391، 390، ص1413؛ رومى، 377و  376، 378

 آزادي توأم با مسئوليت انسان. ب

انسان موجودی است آزاد و حاكم بر سرنوشت خود و حتى در پذيرش يا عدم پذيرش دين، خـودِ 

كننـده او  اوست كه بايد تصميم بگيرد و انبيا و پيشوايان دين در اين خصوص تنها مبلّغ و دعـوت

ا كفُـورا«ى و صراط مستقيم هستند؛ به شريعت الاه ا شاكراً وَ إِم ا هَدَيناهُ السبيِلَ إِمِ؛)3: انسـان(» ان 

بكمْ فَمَن شاءَ فَلْيؤْمِن وَ مَن شاءَ فَلْيكفُرْ « مِن ر 29: كهف( .»وَ قُلِ الحَْق( 

، بايـد بـه عبـارت ديگـر. اما در عين حال انسان در قبال انتخـاب و اعمـالِ خـود مسـئول اسـت

ــد ــن ده ــن آزادی و انتخــاب ت ــوازم اي ــه ل ــورد . ب ــز م ــدل الاهــى ني ــاه ع ــت، در دادگ در قيام

ســئُولوُنَ «گيــرد؛  بــازجويى و ســؤال قــرار مــى بحــث آزادی بــه  )24: صــافات(» وَ قِفُــوهُمْ إِنهُــم م

از مباحـث مهمـى اسـت كـه قـرآن ) داخـل جامعـه اسـلامى(دينـى  دينـى و درون دو بيان برون

طـور تعهـد و مسـئول بـودن او بارهـا يـادآوری  تعددی بـه آن پرداختـه اسـت و هميندر آيات م

دار نهضـت و انقـلاب اسـلامى در زمـان حاضـر اسـت  ای، سـكان سيد علـى خامنـه. شده است

پژوهــان تفســير كــرده  شــاهى، توحيــد را از ايــن منظــر بــرای دانش كــه در دوران خفقــان ستم

  :است

مســئول نيســت، شــناختى متعهــد و  و غير تفــاوت توحيــد قــرآن تنهــا نگرشــى بى

بينشى فعال و سـازنده اسـت؛ طـرز فكـری اسـت كـه در بنـای جامعـه و اداره آن 

و تعيــين هــدف آن و تــأمين عناصــر حفــظ و ) اســتراتژی(و ترســيم خــط ســير آن 

كننــده اســت و اصــطلاحاً توحيــد از اركــان  ادامــه آن، دارای تــأثير اساســى و تعيين
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توحيــد غيــر از آنكــه ...  لكــه ركــن اصــلى آن نيــز هســتب ،اســلام) ايــدئولوژی(

سـاز نيـز هسـت، يعنـى  زا و زندگى يك بيـنش فلسـفى اسـت، يـك شـناخت علـم

هـا بايـد بـر پايـه آن  عقيدتى اسـت كـه بنـای زنـدگى اجتمـاعى و فـردی انسـان

 )38 ، ص1374ای،  خامنه(. نهاده شود

های سياسى و اجتماعى، بـه رغـم اصـرار  هتوجه به ابعاد عملى و سازنده توحيد و آثار آن در صحن

اند كه روشن شود؛ اما  قرآن و روايات، برای بسياری از به ظاهر موحدان روشن نشده و يا نگذاشته

بينى توحيدی اسلام هر جـا فرصـت و زمينـه  در عين حال سنگرنشينان واقعى پاسداری از جهان

  .اند اند به خوبى آن را تبيين و تفسير كرده يافته

 جانبه استقلال كامل و همه .ج

های اسـتكباری و بيگانـه ممنـوع و بلكـه  برای جامعه اسلامى هرگونه وابستگى و تكيه بر قدرت

ذِينَ  وَ لا تَرْكنُوا إِلى «. عين آتش و هلاكت است ن  النارُ وَ مَالكَم  ظلَمُوا فَتَمَسكمُ  ال مِـنْ  دُونِ  م ِ االلهّٰ

وَ مَـن  المُْـؤْمِنيِنَ  دُونِ  أَوْليِاءَ مِـن  الكْافِرِينَ  لا يتخِذِ المُْؤْمِنُونَ « ؛)113: هود(. »ونَ أَوْليِاءَ ثُم لا تُنصرُ 

ِ  مِنَ  فَلَيس  ذَلكِ  يفْعَلْ   ضـمن لـزوم ارتبـاط بـا ديگـران، اسـتقلال  )28: عمـران آل(. »ء شى فى  االلهّٰ

ی و فرهنگى از اصولى است كه جامعه فاقـد استقلال سياسى و اقتصاد. جانبه بايد اصل باشد همه

قرآن به اهل كتاب و پيروان اديـان . شود آن مورد قبول خدا نبوده و جامعه اسلامى محسوب نمى

آميز داشته باشيم، اما در عين  فرمايد بياييد مشتركات را محور قرار داده و زندگى مسالمت ديگر مى

  قُلْ يأَ اَهْلَ الكْتَابِ تَعَالوَْاْ إِلىَ «: فرمايد ز دانسته و مىحال وابستگى به آنها را برای مؤمنان غيرمجا

ن دُونِ    كلمَِةٍ سَوَاءِ بَينَنَا وَ بَينَكمُ  خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا موَ لاَ نُشْرِك بهِِ شَيئا وَ لاَ يت َ أَلا نَعْبُدَ إِلا االلهّٰ

وْاْ فَقُولوُاْ  ِ فَإِن تَوَل ؛ يعنى حاكميت و ولايت در نظام اسلامى )64: عمران آل(»  اشْهَدُواْ بأَِنا مُسْلمُِون االلهّٰ

ذِينَ كفَرُوا أَن يتخِذُوا عِبَادِی مِن دُونى أَوْليِاءَ إِنا أَعْتَدْنَا جَهَـنمَ «: بايد كاملاً الاهى باشد اَفَحَسِب ال

  )102: كهف(. »للِْكافِرِينَ نُزُلا

تـرين انقـلاب دينـى، نقطـه شـروع و آغـازين  گـذار بزرگ مفسـر قـرآن و بنيان  نى،خمي موسوی 

هــای ظلمــانى  مبــارزات خــويش را معرفــى اســلام سياســى و نظــام ولايــى و كنــار زدن حجاب

وی در نخسـتين اثـر برجسـته سياسـى و اجتمـاعى خـويش بـه نـام . از احكام شريعت قـرار داد

ــرار ــه در  كشــف الاس ــخ 1323ك ــر پاس ــلاوه ب ــد، ع ــر ش ــات  منتش ــبهات و القائ ــه ش گويى ب
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ــا حكومت ــارزه ب ــه حكومــت اســلامى و ضــرورت مب هــای ســتمگر،  شــيطانى دشــمنان، نظري

حرمــت همراهــى و حتــى ســكوت در برابــر ظالمــان، تكليــف و وظيفــه جامعــه اســلامى بــرای 

ت روشـن و شـفاف بيـان ايجاد حكومـت و عـدالت اجتمـاعى، و اسـتقلال و آزادی را بـه صـور

  :گويد ای كه از فهم دين به وجود آمده مى كرد و ضمن انتقاد از تحريف و دگرگونى

ـــا كـــه شـــهوت ـــى و خيانت افسوس هـــای زمامـــداران و اغفـــال و  كاری ران

هـا بيـرون بيايـد  هـای اجانـب، احكـام اسـلام را نگذاشـت از ميـان ورق گری حيله

ــد خــدای محمــد ــا همــه ببينن ــر چــه تشــكيلات ) ص( ت ــه و ب حكــومتى را چگون

ايــن قــانون خــدايى اســت كــه از قبــل از ولادت تــا پــس از ...  اســاس بنــا نهــاده

مـردن و از تخـت سـلطنت تـا تخــت تـابوت هـيچ جزيـى از جزييـات اجتمــاعى و 

گـذار خـدای داناسـت كـه غفلـت از  اينجـا قـانون. فردی را فروگـذار نكـرده اسـت

ــدارد، در حالى ــر ن ــز بش ــيچ چي ــدگى  ه ــه زن ــكل و ك ــرين ش ــه بهت ــادی او را ب م

كنـد، زنـدگى معنـوی او را نيـز بـا نيكـوترين  ترين تمـدن و تعـالى اداره مـى بزرگ

)238تا، ص موسوی خمينى، بى(. نمايد و سعادتمندترين حالت تأمين مى
vii 

 رهبري و ساختار حكومت اسلامي. د

م رهبری و امامت بدانيم كه ترين موضوع قرآن و اسلام را نظا شايد دور از واقع نباشد اگر سياسى

از آغاز دعوت تا آخرين لحظات حيات خود بارها با اشاره يا صراحت آن را بيـان ) ص( پيامبر اكرم

اين پيمان . كند معرفى مى) نه قرارداد اجتماعى(قرآن امامت را پيمان و عهدی الاهى . كرده است

زندگى آنها وجود ندارد از سـوی  ترين آلودگى و ظلمى در ای كه كوچك های برجسته برای انسان

شود و موجب يأس كفار، اكمال دين، اتمام نعمـت الاهـى و خشـنودی و  خداوند انشا و ايجاد مى

  .رضايت و امضا خدا بر دين اسلام شده است

بــرای بســياری از دنياطلبــان و ) ص( طــرح رســمى و صــريح امامــت و جانشــينى پيــامبر اكــرم

د تـا بـا رحلـت آن حضـرت بـار ديگـر موقعيـت قبلـى خـود را كسانى كه به انتظار نشسته بودنـ

خداونـد نيـز ضـمن . پـذير نبـود، لـذا رسـول خـدا نگـران طـرح آن بـود تحمل به دسـت آورنـد 

دلداری دادن به پيـامبر كـه نگـران نباشـد و خـدا ديـن او را حفـظ خواهـد كـرد، بـه او دسـتور 

كنـد كـه اگـر چنـين نكنـى رسـالت و  دهد آنچه را بر او نازل شده، ابلاغ كنـد و تهديـد مـى مى
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مْ «: ای وظيفه خود را به انجام نرسانيده ـ ك وَ إِن ل بـ غْ مَـا أُنـزِلَ إِليَـك مِـن ر سـولُ بَلـ يا اَيهَـا الر

ــافِرِينَ  ــوْمَ الكْ ــدِی القَْ َ لا يهْ ــاسِ إِن االلهّٰ ــنَ الن ــمُك مِ ُ يعْصِ ــالتََهُ وَ االلهّٰ ــتَ رِس ــا بَلغْ ــلْ فَمَ  .»تَفْعَ

 )67: مائده(

از نظــر قــرآن، سرنوشــت انســان بــا امــام و رهبــری كــه در ايــن دنيــا انتخــاب كــرده تعيــين 

شود و در قيامـت بـا همـان كـس كـه در امـور زنـدگى و اجتمـاعى پيشـوای او بـوده اسـت  مى

گردد، اگر تـابع ائمـه كفـر بـود بـا آنهـا و اگـر ولايـت ائمـه حـق را پذيرفتـه باشـد  محشور مى

  :گويد موسوی خمينى مى. شود حشور مىهمراه آنها م

گوييـد ديـن تكليـف حكومـت را تعيـين نكـرد؟ اگـر تعيـين نكـرده  شما از كجا مى

بود پيغمبـر اسـلام چطـور تشـكيل حكومـت كـرد و بـه قـول شـما در نـيم قـرن 

نيمى از جهان را گرفـت؟ آن تشـكيلات بـرخلاف ديـن بـود يـا بـا دسـتور ديـن؟ 

بـن ابيطالـب بـرخلاف ديـن رفتـار  سـلام و علـىاگر برخلاف بود چطـور پيغمبـر ا

 )همان(! كردند؟ مى

گوست؛ يعنى اگر ديدگاه اسلام در خصوص مسايل اجتماعى و سياسـى  بنابراين، منابع دينى پاسخ

مربوط به حكومت و اداره جامعه مورد سـؤال باشـد، شايسـته و مسايل  گيری آن در قبال و موضع

. به سراغ منابع دين اسـلام و در رأس همـه قـرآن بـرويم منطقى آن است كه برای يافتن پاسخ،

ای از مسايل اجتماعى و سياسى را يافت كه قرآن متعرض كليـات آن نشـده و در  توان مسئله نمى

قرآن قانون اساسى نظام سياسى اسلام است كه همـه ابعـاد و . گيری نكرده باشد قبال آن موضع

  .كرده استقوای حكومت و لوازم آن را به روشنى بيان 

 زدايي استضعاف. هـ

اگر استضعاف نباشد جايى برای جـولان دادن مسـتكبر نخواهـد بـود و لـذا مسـتكبران همـواره 

استضـعاف فكـری، . كوشند جامعه را در ضعف و ناتوانى نگـه دارنـد تـا از آنهـا پيـروی كننـد مى

ه را بـرای ظلـم استضعاف اقتصادی و استضعاف اجتماعى و سياسى از جمله اموری است كه زمين

قرآن، اولاً، خودِ مستضعف را موظف . كند ظالمان و استمرار حاكميت مستكبران مستبد فراهم مى

تواند در برابر ظلمى كه به او تحميل شده مقاومت كند و اگر مبارزه مثبت نتيجه  كند كه تا مى مى

خـود را برهانـد كـه نداد، به صورت منفى به مخالفت برخيزد و از سرزمين ظالمان هجرت كند و 
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ذِينَ « اگر چنين نكرد نه تنها انتظار عنايت خدا را نبايد داشته باشد بلكه عذاب خواهد شـد؛ ـ إِن ال

نْ تَوَفاهُمُ المَْلائكةُ ظالمِِى أَنفُسِهِمْ قَالوُا فِيمَ كنتُمْ قَالوُا كنا مُستَضعَفِينَ فى الأَرْضِ قَـالوُا أَ لـَمْ تَكـ

ِ و و ثانياً بـه سـاير  )97: نسـاء(. »اسِعَةً فَتهَاجرُِوا فِيهَا فَأُولئَك مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَ ساءَت مَصِيراأَرْض االلهّٰ

وَ مَـا لكَـمْ لا «: گويد كه وظيفه دارند برای نجات مستضعفين جهـاد و قتـال كننـد مسلمانان مى

ِ وَ المُْستَضعَفِينَ  دهـد مستضـعفين پيـروز و  و سرانجام وعده مى )75: نساء(. »تُقاتلُِونَ فى سبيِلِ االلهّٰ

  .كند حركت و تلاش كنيد، خدا شما را حاكم مى –خودتان و جامعه  –حاكم خواهند شد؛ شما 

  تحزبّ و تشكل سياسي. و

رو نبوده، فـردی عمـل نكنيـد، بلكـه تعـاون و  كند در امور خير و پسنديده، تك سفارش مى قرآن

و بـر ايـن اسـاس محـور  )2: مائده(. »تَعَاوَنُوا عَلى البْر وَ التقْوَی«مشاركت با يكديگر داشته باشيد؛ 

، به عنوان يك تشكل سياسى، معرفى را حزب و مشاركت   وحدت كـه همـه كنـد، تشـكلى  مى  االلهّٰ

های جامعه را پوشش داده و به صورت قـدرتى منسـجم در برابـر احـزاب شـيطانى  اقشار و گروه

هـای  االلهّٰ را در دو جا مطرح كرده و در هر مورد بـه بخشـى از ويژگى قرآن حزب. كند مقاومت مى

  :كند آنها اشاره مى

هـای  كـرده و جاذبـهااللهّٰ بر سر حكم خدا با دشمنان خدا، هر كه باشد، سازش ن حزب. الف

 )22: مجادله(. دارد نمى شخصى و خانوادگى و عوامل ديگر، آنها را به انفعال و تسليم وا

. افتـد ماند نـه جلـو مـى كند؛ نه عقب مى االلهّٰ همواره بر محور ولايت حركت مى حزب. ب

  )56: مائده(

ادی بـا صـدای بلنـد كننده دين در عصر حاضر، با نگاه اجتهـ شناس و احيا خمينى، اسلامموسوی 

انـد، سياسـت مـدن از  اسلام را بد معرفى كـرده. وااللهّٰ اسلام تمامش سياست است«: زند فرياد مى

به باور وی، ديانت اسلام، صرفاً يك  )270، ص1، ج1385موسوی خمينى، (. »گيرد اسلام سرچشمه مى

ه روحـانى نيسـت و ديانت عبادی نيست و وظيفه بين عبد و خدای تبارك و تعالى، صـرفاً وظيفـ

طور يك مذهب و ديانت سياسى صـرف هـم نيسـت؛ هـم عبـادی اسـت و هـم سياسـى؛  همين

سياستش در عبادات مدغم است و عبادتش در سياسات مدغم است؛ يعنـى همـان جنبـه عبـادی 

 )447 ، ص4همان، ج(. يك جنبه سياسى دارد

  : كند گونه بيان مى وی در جای ديگری اين واقعيت را اين
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ــلا ــرخلاف مكتباس ــه ب ــت ك ــى اس ــای غير م مكتب ــئون  ه ــام ش ــدی در تم توحي

فـــردی و اجتمـــاعى و مـــادی و معنـــوی و فرهنگـــى و سياســـى و نظـــامى و 

اقتصادی دخالـت و نظـارت دارد و از هـيچ نكتـه ولـو بسـيار نـاچيز كـه در تربيـت 

انســان و جامعــه و پيشــرفت مــادی و معنــوی نقــش دارد، فروگــذار ننمــوده اســت 

ــع و  ــه و موان ــرد گوشــزد نمــوده و ب مشــكلات ســر راه تكامــل را در اجتمــاع و ف

 )403 ، ص21همان، ج. (رفع آنها كوشيده است

معجزه بزرگ مكتب سياسى اسلام آن اسـت كـه عـلاوه بـر مبـانى و فلسـفه سياسـى، نظـام و 

بينى و مبـانى اعتقـادی و فكـری، در  ساختاری از حكومت دارد كه در عين انطباق كامل با جهان

 و به عصـری دون عصـر! ها قابل اجراست ها و تحت همه شرايط و موقعيت ها و مكان مه زمانه

اين مكتب پويايى را در متن حفظ اصول تضمين كرده و هرگز پيروان خود را از . ديگر تعلق ندارد

  .نعمت بزرگ هدايت و رهبری و حاكميت الاهى محروم نكرده است

 شناسي دشمن. ز

در يك نظام سياسى، تشخيص و شناخت دوستان و دشمنان و نـوع توطئـه از مسايل بسيار مهم 

هايى است كه ظاهری دوستانه دارند و در پشت پرده نفـاق  ويژه شناخت كسانى يا گروه آنها و به

های معاند كه با شـعارها  تميز خطوط انحرافى و جريانات و گروه. كنند با نظام مقابله و دشمنى مى

هـای مـديريت  كنند، از ظرافت طلبى تلاش مى و با اهداف براندازانه و قدرت فريبانه و ظواهر عوام

  .يك جامعه و نظام سياسى و حكومت است كه قرآن به آن توجه بسياری كرده است

ــه يكــى از بخش ــى دشــمنان ب ــرآن را معرف ــات ق ــژه دشــمنان دوســت هــای مهــم آي ــا  وي نم

هـای آنهـا و  ره منـافقين و توطئـهدهد و شـايد اهتمـام زيـاد قـرآن بـه افشـای چهـ تشكيل مى

لزوم هشياری در برابر آنها، اشـاره بـه همـين اصـل مهـم سياسـى و خطـری باشـد كـه از ايـن 

  .تواند متوجه جامعه اسلامى شود ناحيه مى

شيعه نخستين كسانى هسـتند كـه تفكـر انقلابـى و پـرچم قيـام را در اسـلام بـر ضـد طغيـان 

. روح انقـلاب را بـا خـود بـه همـراه داشـته اسـت به دوش كشـيدند و همـواره نظريـات شـيعه

عقيده به امامت كه شيعه بدان سـخت ايمـان داشـت آنهـا را بـه انتقـاد و اعتـراض نسـبت بـه 

داشـت و ايـن حقيقـت در  گيـری در برابـر آنهـا وا مـى های حاكمـه و بـالأخره بـه جبهـه هيئت
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در يـك جريـان انقلابـى  طـور مـداوم،  شـيعه در تـاريخ، بـه. سرتاسر تاريخ شيعه مشهود اسـت

ــى ــر م ــه س ــتمر ب ــرد مس ــى. ب ــه آرام م ــيعيان ن ــى ش ــا م ــا را ره ــه آنه ــد و ن ــد گرفتن  .كردن

ــع ــه  گيری موض ــى ائم ــای سياس ــر حكومت) ع(ه ــد  در براب ــبب ش ــتمگر س ــد و س ــای فاس ه

  .همواره تحت فشار و محدوديت قرار گيرند و سرانجام هم به شهادت برسند

و مجاهــدت بســياری از علمــا و فقهــای شــيعه، رســماً در عصــر غيبــت نيــز، بــه رغــم تــلاش 

اداره جامعه و حكومت متناسـب بـا مبـانى اسـلامى در اختيـار آنهـا قـرار نگرفـت تـا اينكـه بـا 

و شــايد همــين امــر و عملكــرد ظالمانــه و دنياطلبانــه   انقــلاب اســلامى ايــن امــر محقــق شــد

بــين دينــداران بــه  گريزی و تقابــل بــين ديــن و سياســت حاكمــان ســبب شــد نــوعى سياســت

  .وجود آيد

ــن  ــه دي ــت ك ــری اس ــى و فراگي ــدايت كل ــى از ه ــت بخش ــاب، سياس ــلام ن ــر اس در تفك

داننــد، آن هــم  لــذا رابطــه ديــن و سياســت را رابطــه كــل و جــزء مــى. كننده آن اســت تضــمين

گيــری خــود را از كــل گرفتــه و ثانيــاً در تحقــق ايــن كــل و مجموعــه  جزيــى كــه اوّلاً جهــت

بخــش . شــود كننــده دارد و بــا منتفــى شــدن آن، كــل هــم منتفــى مــى عييننقــش اساســى و ت

ــوانين و ) اش گرفتــه از حكمــت نظــری متناســب و نشــئت(اعظــم حكمــت عملــى اســلام را  ق

ــه خــود اختصــاص داده اســت و اساســاً اســلام منهــای احكــام  احكــام اجتمــاعى و سياســى ب

  .اش اسلام نخواهد بود اجتماعى و سياسى

 م تبليغاتي دشمنانمقابله با تهاج. ح

هـای اقتصـادی و  هـای نظـامى و حتـى در رقابت از جمله اموری كه در مبارزات سياسى و جنگ

كه به اصـول (استكباری  های  ويژه قدرت به ،نقش دارد و صاحبان قدرت منازعات فرهنگى بسيار

جنگ روانى و  دهند، گذاری را روی آن انجام مى ، بيشترين سرمايه)بند نيستند و مبانى خاصى پای

هم شكستن روحيه مقاومـت و تـلاشِ  ايجاد تزلزل فكری و اضطراب در انديشه و اراده رقبا و در

گيـری  تهاجم تبليغاتى و جنگ روانـى بـرای سـلب قـدرت تصـميم. نيروهای جبهه مخالف است 

جديد  ويژه در عصر ها و به پذيری و استحاله جبهه مقابل در همه زمان صحيح و ايجاد زمينه نفوذ

اسلام، در اين خصوص، اولاً با بيان دستورها و احكـامى، . كارآمدترين جبهه و صحنه مبارزه است

كند؛ ماننـد  مى اكاربرد جنگ روانى دشمنان و تأثير آن در ابعاد سياسى، اعتقادی و فرهنگى را خنث
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آنها، حفظ اسرار  تقويت نيروی ايمان و روحيه مقاومت افراد خودی، رشد آگاهى و ارائه واقعيات به

هـای  گيری و اطلاعاتى كه ممكن است دشمن از آنها بهره بگيرد، همـاهنگى در گفتـار و موضـع

های آنها، حفظ وحدت، مقابلـه و مخالفـت بـا شـايعات،  سياسى، اميد دادن به مردم و ذكر توانايى

  .های دشمنان و توجه به نقاط ضعف آنها گيری هشياری و عدم غفلت، تحليل موضع

دهــد ضــمن تبليغــات صــحيح و معرفــى  ثانيــاً بــه مســلمانان و حكومــت اســلامى اجــازه مــى و

دين خدا، در چارچوب خاصى و بـا حفـظ تقـوای سياسـى در مقابـل اقـدامات دشـمن، آنهـا نيـز 

قـرآن مقابلـه بـا . به جنگ روانى اقـدام كننـد و روحيـه جبهـه كفـر و نفـاق را در هـم بشـكنند

  )194: بقره(. داند آن مجاز، بلكه تكليف مسلمانان مى هر تعدی و تجاوزی را به مثل

  : نويسد مطهری در اين زمينه مى

انحراف خلافـت و حكومـت از مسـير اصـلى خـود، دسـتگاه خلافـت را بـه منزلـه 

اينجـا بـود كـه سياسـت از ديانـت عمـلاً . مغز و قشر بـدون لـُبّ در آورد پوسته بى

ــد از  جــدا شــد يعنــى كســانى كــه حامــل و حــافظ مواريــث معنــوی اســلام بودن

ــى ــت نم ــا دخال ــد و در كاره ــت دور ماندن ــه  سياس ــانى ك ــد و كس ــتند بكنن توانس

ــود از روح معنويــت اســلام بيگانــه  زعامــت و سياســت اســلامى در اختيــار آنهــا ب

ــه  ــازه ب ــاب و اج ــت و الق ــه و جماع ــاهری را از جمع ــريفات ظ ــا تش ــد و تنه بودن

ايـن تشـريفات ظـاهری هـم . ه شـدسـر آخرالامـر كـار يك. كردنـد حكام اجرا مى

ها بـه شـكل قبـل از اسـلام پديـد آمـد و روحانيـت  از ميان رفت و رسماً سـلطنت

ــد ــدا ش ــى از سياســت ج ــه كل ــت ب ــى. و ديان ــه م ــت ك ــد  از اينجاس ــوان فهمي ت

ــزرگ ــه  ب ــر پيكــر اســلام وارد شــد از روزی شــروع شــد ك ــه ب ــرين ضــربتى ك ت

عمــر اگرچـه هنـوز سياســت و در زمـان ابـوبكر و . سياسـت از ديانـت منفـك شــد

. ديانت تا حدی تـوأم بـود، ولـى تخـم جـدايى ايـن دو از زمـان آنهـا پاشـيده شـد

  )32 -31، ص1376مطهری، (

 شمولي عموميت و جهان. ط

هـای بـدر و احـد و  قرآن يك روز وظيفۀ مسلمانان را جنگ و پيكار نظامى و استقامت در ميـدان

مبين آنان را صلح حديبيه و ناقص گذاشتن سفری كه برای ال خيبر و حنين دانسته و روز ديگر فتح
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ايمانان، متانـت و  گرچه برای برخـى سسـت. كند زيارت و اعمال خانه خدا انجام گرفته معرفى مى

گـران آمـد و بعضـاً در   نامـه حديبيـه در برابر قريش در تنظيم صلح) ص( كوتاه آمدن پيامبر اكرم

د، لكن گذشت زمان به خوبى نشـان داد چگونـه همـين رسالت آن حضرت هم گرفتار ترديد شدن

  .المبين شد تصميم پيامبر زمينۀ فتوحات بعدی و به ويژه فتح مكه را فراهم كرد و شايسته نام فتح

توانــد دشــمن و يــا انحرافــى را از  آميــز نمــى گــاهى موضــع جنگــى گــرفتن و برخــورد خشــونت

هـدايت جامعـه را بـه نحـو احسـن در دسـت بين ببرد و لذا اين حاكم اسلامى اسـت كـه بايـد 

  .داشته باشد و مصالح عمومى جامعه را دنبال كند و مردم هم بايد از او اطاعت كنند

روی سـخن قـرآن بـا شـخص يـا اشـخاص خاصـى نيسـت، : عبـده معتقـد اسـت ،برای مثـال

شـود كـه اسـلام يـك  برعكس با بشريت اسـت، مكتـب محمـد عبـده بـا ايـن اصـل آغـاز مى

ــان ــن جه ــه زماندي ــل و هم ــوام و مل ــه اق ــور هم ــى  ى و در خ ــوال فرهنگ ــاع و اح ــا و اوض ه

ايـن مسـايل،  رو، تبيـين موضـع اسـلام دربـاره از ايـن )83، ص1364خرمشـاهى، (. گون اسـتگونا

موضوع جديدی بـود كـه در كنـار بحـث از شـكل نظـام سياسـى، در برابـر متفكـران اسـلامى 

  .ابراز عقيده كرد چهره گشود و آنها را ناگريز به بررسى و

هـای مباحـث اجتمـاعى و سياسـى موجـود  آنچه ذكـر شـد، تنهـا برخـى از عنـاوين و سرفصـل

دهنده اهتمـام اسـلام و قـرآن بـه مسـايل اجتمـاعى و مربـوط بـه عمـوم  در كتاب خدا و نشان

البتــه اگــر بــا مجــال و تأمــل بيشــتری بــه محضــر قــرآن بــرويم، يقينــاً عنــاوين . مــردم بــود

مـردود   مراتب فرمانـدهى، اطلاعـات تـوان اسـتفاده كـرد؛ نظيـر حفـظ سلسـله ز مىديگری را ني

و مذموم، مبارزه بـا بانـدهای وابسـته بـه مسـتكبران، تشـكيلات اطلاعـاتى و ضـد جاسوسـى، 

ــت ــاه بســيج  اهمي ــز تحــرك و پايگ ــوان مرك ــه عن ــد مســجد ب ــومى مانن ــز عم ــه مراك دادن ب

رســيدگى بــه امــور محرومــان، ســازندگى  عمــومى مــردم و تبــادل اطلاعــات و محــل تعلــيم و

های پـس از جنـگ، برخـورد و تحـريم ارتبـاط بـا فراريـان از جنـگ، مـذمت اسـتفاده از  خرابى

دين عليه دين، تخريـب مراكـز توطئـه و فسـاد، احكـام ثانويـه اسـلام بـرای مـوارد اضـطراری 

ای جمعـه و هـا، ابعـاد اجتمـاعى و سياسـى عبـادات ماننـد حـج، زكـات، نمازهـ بسـت و رفع بن

عيد، تقدم مصالح و منافع عامه بـر انتظـارات فـردی، توصـيه و امـر بـه هجـرت بـرای مبـارزه، 

تقــوای سياســى و اقتصــادی، راه تشــخيص خطــوط انحرافــى، خلافــت و جانشــينى انســان از 
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ســوی خــدا و مأموريــت حاكميــت بخشــيدن بــه احكــام الاهــى بــر روی زمــين، امانتــداری در 

، حفــظ اســرار جامعــه اســلامى، اجتهــاد و بــاز بــودن بــاب آن در مســايل سياســى و اجتمــاعى

  .احكام فقهى و حكومتى

كـه در واقـع تبيـين و تفسـير وحـى  –البته اگر دومـين منبـع اسـلامى يعنـى سـنت و روايـات 

شـود كـه اسـلام  مطالعه و بررسى شود به خـوبى ايـن يقـين و بـاور حاصـل مـى –الاهى است

ســايل اجتمــاعى و عامــه و نيــز حكومــت بــدون پاســخ و هــيچ موضــوع و مطلبــى را در بــاب م

گيــری رهــا نكــرده اســت؛ حتــى بــه بســياری از ابعــاد و جزييــاتى كــه عقــل و انديشــه  موضــع

  .بشری به آن راه نيافته است نيز اهتمام و عنايت دارد

  اجتهاد و تحول در كشفيات علمى قرآن. 5. 1

مباحـث علمـى در زمينـه پيـدايش جهـان و  تر كاركرد اجتهاد، كشاندن تر و گسترده از همه مهم

های علمـى بـه  چگونگى خلقت انسان و خورشيد و ماه و ستارگان و حركت آنهـا و ديگـر مقولـه

در  .)ق.هــ1306. م(تفسير است كه از اواخر قرن سيزدهم شروع شد، و كسانى همچون اسكندرانى 

از آن پس، تفسير علمى، به . د كردنداين روش را رسماً در تفسير وار تفسير كشف الاسرار النورانيه

مفهوم جديد و گسترده آن، رفته رفته به صورت تفسير ترتيبى درآمد و مفسـران كوشـيدند ميـان 

  .آنچه در علوم كشف شده و قرآن مطرح كرده، تطبيق يا تفسير كنند

 كشـفيات. مسـلمانان مطـرح شـود اينها تنها مباحثى نبود كه بـا ورود دانـش جديـد بـه جامعـه

گيـری نظريـه تكامـل، پيشـرفت علـم نجـوم و افـزايش شناسـى و شـكل زيست جديد در رشته

يابى بـه  هـا و قـوانين حـاكم بـر حركـات آنهـا و دسـتآگاهى در مورد منشأ و ساختمان شـهاب

هــای اطلاعــات بيشــتر دربــارۀ فضــا و اجــرام فضــايى و روابــط بــين آنهــا بــا برخــى برداشــت

تعـارض  viiiگانـه هـای هفتهـا و تبيـين آسـمانش انسـان، شـهابپيداي گذشته از قرآن درباره

داشت و پذيرش اين اصل كلى كـه اسـلام بـا علـم هماهنـگ اسـت نيـز بـه حـل آن كمكـى 

هــای گونــاگون بــه حــل ايــن مســئله لــذا مفســران بــر آن شــدند كــه بــه صــورت. كــردنمــى

مباحـث نـوينى را ای از اطلاعـات علمـى جديـدی هسـتند كـه طـرح اينها تنها نمونـه. بپردازند

دســتاوردهای فكــریِ بشــر در حــوزه علــوم انســانى، . در حــوزه تفســير موجــب شــدند
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شناســى، زبــان، تــاريخ و مــوارد ديگــر، تــأثيری كمتــر از علــوم تجربــى بــر  شناســى، روان جامعه

  .حوزه مباحث دينى نداشت

ــاره بســياری اعــلاوه بــر ايــن، پيشــرفت دانــش بشــری و افــزايش آگــاهى ز هــای انســان درب

ها، همچـون نحـوه تشـكيل ابـر و بـاران، نقـش بـاد در بـاروری گياهـان، ايجـاد نطفـه و پديده

مراحل مختلف جنـين، نظـام اجتمـاعى حـاكم بـر زنـدگى برخـى جـانوران و بسـياری ديگـر از 

هـای قـرآن را در برابـر ديـدگان مفسـران گشـود و آنهـا را های نو، افقـى تـازه از ويژگـىدانش

قـرن بعـد، بـا آنهـا سـازگار بودنـد، بـه شـگفتى سـيزده آنـى كـه كشـفيات های قرگفته از پيش

اعجاز علمى قرآن، وجهـى از ايـن كتـاب الاهـى اسـت كـه مفسـران در پرتـو دانـش . واداشت

هــای علــوم قرآنــى اســت كــه در دورۀ تــرين بحــث جديــد بــدان واقــف شــدند و يكــى از مهم

  .ای بررسى شدهای تازهمعاصر، از جنبه

های دنيــوی و  در راســتای همــين تحــول، نهضــت نوخــواهى و نوانديشــى و توجــه بــه خواســته

نيازهــای اجتمــاعى، همچــون تشــكيل حكومــت، نظــام اقتصــادی و سياســى، تمــدن و صــنعت 

: گير بــود در ايــن ميــان، دو گــرايش بــيش از همــه چشــم. گيــرد در چــارچوب ديــن شــكل مى

ــری،  ــرآن و ديگ ــم ق ــل در فه ــه عق ــای ب ــى، اتك ــلام و يك ــين اس ــاق ب ــرای وف ــش ب كوش

ــدگى ــد زن ــات بســيار در اين. معيارهــای جدي ــدك از تأليف ــف  شــماری ان ــاره را مؤل اتجاهــات ب

تـرين دسـتاورد مهـم )724و 723، ص1402شـريف، (. نـام بـرده اسـت التجديد فـى تفسـير القـرآن

  .اين حركت، پيدايش سبكى جديد در تفسير، به نام تفسير علمى بود

  و تحول اقتصادیاجتهاد . 6. 1

پس از جنگ غرب بر ضـد . توان به سادگى با تجاهل از كنار آن گذشت در مسايل اقتصادی، نمى

گرايى در  همراه داشت، شايسـته بـود حركـت عقـل شرق، كه تكنولوژی و انقلاب اقتصادی را به

ترده طور گس گران جديد مدت زيادی به اصلاح امور اقتصادی نيز سهيم باشد، مفسران و پژوهش

به تفكر در آيات انفاق و زكات و آيات مربوط به شئون مالى پرداختند و در پرتو شريعت اسـلامى 

های فرهنگى و انقلاب اقتصـادی جديـد در جهـان اسـلام بـه  و بدون تسامح نسبت به پيشرفت

های اقتصادی و ارائه مسايل مـالى و گـردش ثـروت و توزيـع و امثـال آن  ترسيم و تدوين برنامه

، 1350عنايـت، (. اختند و احكام اسلام دربارۀ مالكيت عمومى نظير اوقاف محل توجه واقـع شـدپرد
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ای و نيز كراهت جمع مال در دسـت عـده )100، ص1369جعفريان، (عدالت اجتماعى و قسط  )42ص

نظران بـا تكيـه بـر اجتهـاد و تعقـل در آيـات و  اين صاحب. معدود، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفت

برداری از عقل در مباحث اقتصادی اسـلام متناسـب بـا نيازهـای روز بـه تحقيـق  و بهرهروايات 

اسلام را درباره موضوعات مختلف اقتصادی از جملـه فقيـر و غنـى، مالكيـت،  پرداختند تا ديدگاه

  .توزيع و افزايش ثروت، كار، سرمايه، ابزار توليد و ارزش اضافى تبيين كنند

هـار مـوارد مـذكور داشـت و نظريـه اقتصـادی قـرآن را مطـابق رشيد رضا سهم عظيمـى در اظ

هــای هــای قــرآن، نظيــر داســتانتوضــيح داســتان )236-235همــان، ص(. بــا زمــان عرضــه كــرد

هـای مبـارزه طبقـاتى و نبـرد هابيل و قابيل و نيز حضرت موسـى و فرعـون بـه عنـوان سـمبل

و تـاريخ اسـلام ) ص( كـرماجتماعى با زيربنـای اقتصـادی، همچنـين تحليـل نهضـت پيـامبر ا

بر همين مبنا، و تفسـير ابعـاد اقتصـادی اسـلام از نظـر سوسياليسـتى، بـه كـار بـردن عبـاراتى 

بينى، مبــارزه خــونين، مثلــث شــوم زر،  طبقــه توحيــدی، ايــدئولوژی، جهــان همچــون جامعــه بى

و گونــه مــال  زور و تزويــر، و ارتجــاع، در كنــار گــرايش افراطــى بــه ســادگى، مخالفــت بــا هــر

زينــت و حمايــت از نبــرد مســلحانه بــه عنــوان تنهــا راه مبــارزه و در عــين حــال مخالفــت بــا 

برخـــى  از ســـویو سازشـــكارانه،  ixهـــای ارتجـــاعىهـــای تربيتـــى بـــه عنـــوان روش راه

هـای هـا و گـرايشهـا، تفسـيرها، تحليـلنويسندگان، از وسعت تـأثير ايـن جريـان در برداشـت

ــى ــت م ــان حكاي ــدآن زم ــت، (. كن ــان، 267و  266، ص1365عناي ــت، 75، ص1369؛ جعفري ، 1369؛ عناي

  )72ص

ــل  ــات غاف ــير آي ــب تفس ــه تناس ــادی، ب ــث اقتص ــه مباح ــرداختن ب ــز از پ ــر ني ــير معاص تفاس

بحــث فقيــر و غنــى، زكــات، خمــس، نفقــه، كفــاره، صــدقه، اســراف، تبــذير، ربــا و . انــد نمانــده

ــه در  ــار، برخــى از موضــوعات اقتصــادی در تفاســير هســتند ك ــن  گذشــته هيچقم ــه اي ــاه ب گ

ــه نشــده اســت ــه آنهــا پرداخت ــا ايــن روش ب ــه دو مــورد اشــاره  x.صــورت و ب ــه ب ــرای نمون ب

  :كنيم مى

 تعديل اقتصادي. الف

هـای اقتصـادی  ای برنامـه در معارف قرآن ضمن پذيرش و احترام به مالكيت خصوصى، به گونـه

تنظيم و تدبير شده است كه ثروت بين افراد و طبقات مختلف تعـديل شـده، امكانـات در دسـت 



ূ࡛وّل ا৯دীۀ دਣশی از ້ ෘࣚਵآنඟ໋اਪی و  ࠟ࢞ل  భ ی آندඟ    کار໊

165 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
 

گرچه هر كس به ميـزان توانـايى و رنـج و زحمتـى كـه متحمـل . گروهى محدود متمركز نشود

احكـام . گيـرد های بـادآورده را مـى مند شود، اما جلوی ثروت ز منافع آن بهرهشود بايد بتواند ا مى

اقتصادی و احكام معاملات اسلامى، در حقيقت اصـلاح مناسـبات اقتصـادی و تعـديل ثـروت را 

  .پردازد كند كه آيات فراوانى به بيان آن مى تضمين مى

كـه آنهـا را سـه مطلـب (در اسلام، ضمن مبارزه و تـلاش بـرای نـابودی عوامـل فقـر طبيعـى 

فقــر تحميلــى و فاصــله ) كمبــود توليــد و تــلاش، توزيــع ناعادلانــه، اســراف و تبــذير: دانــد مــى

اســلامى معرفــى  طبقــاتى و اســتثمار ديگــران را رد كــرده و ســكوت در برابــر آن را عملــى غير

هَب وَ الفِْضــةَ وَ لا ينفِقُونهَــا فــى ســبيِ«: كنــد مــى ــذِينَ يكنــزُونَ الــذ ِ فَبَشّــرْهُم بعَِــذَابٍ وَ ال لِ االلهّٰ

 )34: توبه(. »أَليِمٍ 

ــاب از  ــدان و اجتن ــه نيازمن ــه ب ــوص توج ــرآن، در خص ــى ق ــام تربيت ــن، در نظ ــر اي ــزون ب اف

آنــان : فرمايــد مــثلاً در توصــيف متقــين مــى. انــدوزی، احكــام مهمــى بيــان شــده اســت ثروت

اتٍ وَ عُيـونإِن ا«داننـد؛  نيازمندان و محرومـان را شـريك مـال خـود مـى ؛ و »لمُْتقِـينَ فـى جَنـ

  )19-15: ذاريات(. »فى أَمْوالهِِمْ حَق للسائلِ وَ المَْحْرُومِ «

 تأمين منابع مالي حكومت اسلامي. ب

حكومت و تشـكيلاتى كـه اداره جامعـه را در دسـت دارد، بـرای تنظـيم امـور اجتمـاعى و رفـع 

و اجرای قوانين اجتماعى و ادارۀ كـارگزاران خـود  های عمومى و حفظ قلمرو جغرافيايى نيازمندی

به ويژه . اليد و توانمند باشد نياز به منابع مالى و اقتصادی دارد و رهبر و حاكم اسلامى بايد مبسوط

كه دين اسلام بر استقلال اقتصادی جامعه اصرار داشته و تحقق استقلال سياسى بدون استقلال 

چه در قرآن تحـت عنـوان انفـال آمـده بخشـى از منـابع مـالى آن. داند ممكن مى اقتصادی را غير

ثابت كه بـه  های غير های ثابت مانند خمس، زكات، جزيه و ماليات ماليات. حكومت اسلامى است

  .شود، نيز در اختيار حكومت و امام قرار دارند تشخيص امام و حاكم اسلامى وضع مى

محمدحسين طباطبايى، بـه اختصـار، در بـاب اقتصـاد و نظـام اقتصـادی اسـلام مطـالبى طـرح 

البتـه وی بـه طـور گسـترده وارد ايـن مباحـث نشـده، امـا مطلبـى در بـاب كنـز و . كرده است

ــلام دارد ــروت در اس ــت ث ــايى، (. انباش ــاتى  )277-272، ص9، ج1363طباطب ــمن آي ــين ض همچن
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نظيـر آيــات مربـوط بــه خمـس، زكــات، (تصـادی اســت اقمســايل  كـه بــه شـكلى مربــوط بـه

البتـه حـق ايـن مطلـب، درگيـر . كنـد مطـالبى بيـان مى) فروشى، مراعات فقرا و انفاق مـالى كم

های  شــدن مســتقيم، تبيــين كامــل و اســتدلالى ديــدگاه اســلامى و بررســى انتقــادی ديــدگاه

  .رقيب و دفاع نظری از نظريۀ اسلام در هر مورد است

  گيری نتيجه

  :اند از تحولات انديشه دينى به بركت تفسير اجتهادی عبارت

های مختلـف  گذر زمان و تحولات پيچيدۀ اجتماعى، شاهد ورود مفسران اسـلامى بـه عرصـه. 1

تبيين آيات نورانى قرآن در بستر تفسير اجتهادی، از سوی پيـامبر . زندگى ابنای بشر بوده است

و علما و فقهای جهان اسلام، چه در مكتب شـيعه و ) ع( و ائمه هدی) ص( الشان اسلام عظيم

  .رود ترين سند تثبيت و تحكيم سيرۀ اجتهادی در قرآن به شمار مى چه اهل سنت، محكم

تفسير اجتهادی در آيات قرآن منجر به بروز تحولات عديده در انديشۀ دينـى شـده و از ديـن . 2

ى و فردی و همچنين ابـزاری بـرای های مختلف اجتماع نمادی آشكار در زمينۀ ورود به عرصه

  .وجود آورده است  های مدنيت، مدرنيت و شرعيت نظامات اجتماعى به زيرساخت

هــای مختلــف اقتصــادی، اجتمــاعى، فرهنگــى و سياســى  تحــول در انديشــۀ دينــى در حوزه. 3

های  كنندۀ سعادت بشر در دنيا و آخرت است كه بروز انقلاب كاركردهای مؤثری دارد و تضمين

اجتماعى و تلؤلؤ تابناك انقلاب اسلامى در عصر حاضر، مرهون تحولاتى است كه در  -سياسى

انديشۀ دينى مصلحان اجتماعى رخ داده و اين تحولات، مرهـون سـيرۀ اجتهـادی در مفـاهيم 

  .قرآنى است

  نوشت پى

                                                            
i. گری  اصلاح)reformism (نزد . تلاشى است برای عصری كردن دين، ضمن تلاش برای حفظ جوهر اصيل آن

معرفت دينى در معرض اصلاح و تغييرات قرار گيرد تا گر، دين بايد طبق عقل بشری بازتعريف شود و  اصلاح
  .گوی نيازها و مقتضيات اجتماعى جامعه شود پاسخ

ii. شناس سامى در دانشگاه بن استاد زبان.  
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iii. سهم سترگى در حساسيت به مسئله داشته است و اگر سخنان ايشان در ) ع( در اين زمينه تنبه و توجه اهل بيت

و عظمت ملائكه ماروت و هاروت و تنزيه خداوند در   )ع( و يوسف) ع(همچون داوود دفاع از عصمت انبيا، 
شد؛ چيزی  صفات تجسيم نبود، معلوم نبود چه چهره مشوهى از انبيای عظام و ملائكه و عقايد توحيد ساخته مى

در اين زمينه . نيمبي و برخى پيامبران بزرگ مى) ع( و يعقوب) ع( اكنون در تورات درباره حضرت داوود كه ما هم
  .51، ص2، ج1416؛ عسكری، 471، ص8، ج175، ص1، ج1365؛ طبرسى، 89، ص90تا، ج مجلسى، بى.: نك

iv .1379دياری، .: برای آگاهى بيشتر نك. 
v . هزار  هزار نفری او كه حاضر نشد با سپاه سىو پنج   شصتهمانند ماجرای تبوك و فرار امپراتوری روم و سپاه

 .كندمقابله ) ص(  رمنفری پيامبر اك
vi .قابل ملاحظه ن از نظر وی تأليف شده اناآثاری كه درباره سيد جمال و علل انحطاط مسلم ربرای توضيح بيشت

تأليف مرتضى  ،الدين جمال و معتقدات سيد راآ؛ 16ج، اثر سيد محسن امين عاملى، الشيعه اعيانمانند  ؛است
 .الاسلام كرمانى تأليف ناظر، تاريخ بيداری ايرانيان؛ مدرسى

vii .460و  459، ص2ج ،1390، موسوی خمينى .:نيز نك.  
viii  - 615 -596، ص1413؛ رومى، 439 - 435، ص1979شرقاوی، .: نك. 
ix .بدون شك برنامه مبارزه با طواغيت جزو برنامه قرآن است و بدون شك «: گويد مطهری در نقد اين نگرش مى

ين مسايلى كه در قرآن مطرح شده، در اين جهت و برای اين اسلام يك دين انقلابى است، ولى آيا همه ا
  )462، ص1، ج1377مطهری، . (»منظور است و قرآن برنامه ديگری جز اين برنامه ندارد؟
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  اول ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 1 

  

  نقد جريان فكری شعوبيه و تأثير آن بر كلام شيعى بررسى و

سيد محمدرضا حسينى
١

  

  چكيده 

العرب را ارتقا داد، امـا پـس از ارتحـال  های مردم جزيرة اسلام، سطح آگاهىظهور 

ای كه پشـتوانه فكـری و عقيـدتى داشـتند،  پيامبر اسلام، با پيدايش احزاب سياسى

ل با جريـان فكـری بتقا در. ای شد امت اسلامى گرفتار تشتت و اختلافات گسترده

های  برتر عـرب و اجـرای سياسـتامويان، به عنوان حزب عربى، كه تأكيد بر نژاد 

ها بـا  گرايى و مخالفت با تبعيض نژادی ميان ملت ضد دينى داشتند، انديشه تساوی

ظهـور كـرد؛ ايـن گـروه خـود پـس از مـدتى گرفتـار » اصـحاب تسـويه«عنوان 

هـر كـدام از احـزاب . شـكل گرفـت» شعوبيه افراطـى«گرايى شدند و حزب  افراط

ای  های جداگانـه هـا و برنامـه هاهداف، انگيز» طىشعوبيه افرا«و » اصحاب تسويه«

محوری، عدم تبعيض نژادی و تساوی از شعارهای اصلى آنها  داشتند و شعار عدالت

روی جريان اموی پديـد آمـد، خـود بـه نـوعى  شعوبيه كه در اثر افراط و زياده. بود

شتند، كوشيدند بـا آنها، كه به برتری نژاد ايرانى باور دا. گرفتار افكار نژادپرستانه شد

در ايـن . های خاص بر فرق كلامى تأثيرگذار باشند سود جستن از تفاسير و برداشت

گرفته از  ميان، مكتب كلامى شيعى به جهت استحكام اعتقادات شيعه، كـه نشـئت

 .قرآن و سيره و سنت رسول گرامى است، از انحرافات فكری شعوبيه مصـون مانـد

گيری جريان شعوبيه و ميزان تأثير آن بر كـلام  كلكوشيم نحوه ش در اين مقاله مى

  .شيعى را بررسى كنيم

عصبيت عربى، اصحاب تسويه، شعوبيه، اسماعيليه، معتزله، غاليان،  :ها واژه كليد

  .كلام شيعى

                                                            
  .استاديار دانشگاه پيام نور. ١
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اصـيل اماميـه،  و در هم شكسته شدن اتحاد مسلمانان، جريان) ص( پس از ارتحال پيامبر اسلام

پـى گرفتنـد، امـا  –به عنوان جانشـين آن حضـرت –) ع( را با قبول امامت على) ص( راه پيامبر

طلبى شـدند كـه در نتيجـه  جمعى گرفتار تشتت و در آن ميان، كسانى گرفتار خودكـامگى و دنيـا

هـای  جريان ،رو  ای فراهم شد؛ از ايـن هزمينه بازگشت به فرهنگ جاهليت و عصبيت عربى و قبيل

های مختلف نمايان شد و بـرای ديـن و جامعـه دينـى  فكری كلامى نادرست و ناسالم در عرصه

مشكلات فراوانى ايجاد كرد و مردم تا صدها سال در آتش مجادلات پردامنه اين نحلـه منحـرف 

ای هـ مفهـوم جريان. گرفتار بودند و پيامدهای ناگوار آن از هر جهت جامعه اسلامى را متأثر كـرد

امـا . شـود های فكری، اعم از سياسى، اعتقادی و فقهى مى فكری، عام است و شامل تمام جريان

های فكـری، سياسـى و اجتمـاعى  است؛ زيرا بسياری از آسيب  در اين مقاله، مقصود تفكر كلامى

در ادامه پيدايش جريان فكری شعوبيه و تأثير آن بر كلام شـيعى . ريشه در نوع تفكر كلامى دارد

  .كنيم را بررسى مى

  شناسى شعوبيه مفهوم. 1

به گروه، » شعب«. است» شعب«است كه اين واژه نيز جمع » شعوب«برگرفته از » شعوبيه«واژه 

منظـور  ابن. شود كه تعداد افرادش از قبيله و طايفه و عشيره بيشـتر باشـد قوم يا ملتى اطلاق مى

ن العرب و لايری لهـم فضـلاً علـى  يصغر شأوالشعوبى هو الذی «: گويد درباره شعوبيه چنين مى

دربـاره شـعوبيه  تفسير بحر المحـيطابى حيان اندلسى در  )127، ص7، ج1413: ابن منظـور(. »غيرهم

هم الـذين يفضـلون العجـم «: همچنين گفته شده است. »هم الأمم التى ليست بعرب«: گويد مى

» اصـحاب تسـويه«بـه » شـعوبيه«لمه گاهى ك )115، ص8، ج1422ابى حيان اندلسى، (. »على العرب

ای  شود و اين بدان جهت است كه اصحاب تسويه برای اثبات برابری انسان بيشتر به آيه گفته مى

، 1366اصـفهانى، (. آمـده اسـت» شـعوباً «كردنـد كـه در آن كلمـه  تكيه مى) 13: حجرات(از قرآن 

  )263ص

ـــاب  ابن ـــه در كت ـــد رب ـــدعب ـــد الفري ـــد ، شـــعوبيه را همـــان اصـــحاب تســـويه مىعق . دان

ــىمرع ابن( ــن دو  )403، ص3، ج1402 ،الاندلس ــاب اي ــدمين حس ــتر متق ــى بيش ــأخرين و حت ــا مت ام
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را » شــعوبيه«خاورشــناس آلمــانى، بــا ترديــد، واژه . انــد دســته را از يكــديگر جــدا كرده

شـعابى شـعوبيه اسـت های ان ايـن ترديـد ناشـى از نگـاه شـاخه. كنـد گرايى ايرانى معنـا مى ملى

، 1371گلـدزيهر، (. اند تری در مقايسـه بـا شـاخه اصـلى داشـته های متفـاوت و متعـادل كه ديـدگاه

  )359ص

شـعوبيه كسـانى بودنـد كـه در مقابـل غـرور نـژادی بـيش از حـدی كـه «: گويد كوب مى زرين

اعراب داشـتند نـه فقـط منكـر تفـوق و سـيادت فطـری آنهـا ـ چيـزی كـه خـود اعـراب ادعـا 

شـمردند و تفـاخر و تعصـب عـرب را  كردند ـ بودند، بلكـه تمـام اقـوام عـالم را مسـاوی مى ىم

ــد دانســتند و رد مى مخــالف اســلام و قــرآن مى ــه ســزاوار  )384، ص1379كــوب،  زرين(. »كردن البت

ــادآوری اســت كــه تعريــف ارائه ــا شــعوبيه ي ــا ب ــا اصــحاب تســويه ســازگارتر اســت ت . شــده ب

شـعوبيه، حركـت عمـومى بسـياری از ايرانيـان ناراضـى و تحـت فشـار  توان گفت رو، مى اين از

امويان و عباسيان بود كـه بـا شـعار تسـاوی آغـاز شـد و در ميـان راه گروهـى از آنهـا منشـعب 

  .گری روی آوردند شده و به افراطى

  چگونگى پيدايش شعوبيه. 2

ها و ايرانيان به ويژه بـا مـوالى،  گرايانه اعراب و برخورد ناشايست آنها با عجمدر برابر ديدگاه قوم

يا أَيهَا الناسُ «: آنها نام خود را از آيه. در ميان اديبان و دانشمندان ايرانى پديد آمد جريان شعوبيه

ِ أَتْ  ن ذَكرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكمْ شُعُوبًا وَقَبَائـِلَ لتَِعَـارَفُوا إِن أَكـرَمَكمْ عِنـدَ االلهّٰ ا خَلَقْنَاكم مإِن َ قَـاكمْ إِن االلهّٰ

دانسـتند نـه نـژاد؛ همچنـين  بودند و ملاك برتری را تقـوا مى برگرفته )13: حجـرات(. »عَليِمٌ خَبيِرٌ 

لـذا بـه اهـل  خواستار عدم تبعيض، و برقراری تساوی و عدالت وعده داده شده در اسلام بودنـد؛

پرسـتان عـرب را سـرزنش البتـه اهـل تسـويه، كـه نژاد. تسويه يا اصحاب تسويه معروف شـدند

هـا و تفـاخر نـژاد تبديل شدند و به تحقير عـرب» اهل تفضيل«كردند، به مرور زمان خود به  مى

ايرانى خود پرداختند؛ بنابراين، حركت و نهضت فرهنگى جديدی، عليه سلطه و سيادت عربى آغاز 

  .شد كه نهضت شعوبيه نام گرفت

زمزمــه عقايــد شــعوبيه از اواخــر . رار گرفتنــدپرســتان عــرب قــ شــعوبيان درســت در مقابــل نژاد

ــامكــه اســماعيل –عهــد امــوی  ، 1، ج1989زركلــى، (آور شــعوبى  بــن يســار نســايى از شــعرای ن

در آن . آغــاز شــد –شــمردبــن عبــدالملك، مفــاخر ايرانيــان را برمــىدر حضــور هشــام )328ص
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اقتضـای موقع شخص خليفـه و همچنـين سـاير طرفـداران انديشـه برتـری عـرب، بـر حسـب 

ــا روش ــان ب ــاگون اعتراض زم ــای گون ــاموش مى ه ــا را خ ــد ه ــتحن، (. كردن  )200، ص1368مم

ــى ــانى و ب ــاز، پنه ــعوبيه نهضتشــان را از آغ ــى ش ــيش م ــدسروصــدا پ ــت . بردن ــاز خلاف در آغ

كـم تبليغـات خـود را  عباس، آنگـاه كـه موقعيـت آنهـا تـا حـدودی تثبيـت شـده بـود، كـم بنى

ــى ــد علن ــفا. كردن ــت س ــم از خلاف ــد معتص ــر عه ــا آخ ــلك ) 132-227(ح ت ــداران مس طرف

ــا شــور مشــغول تبليــغ مــرام خــود بودنــد و از آن پــس  ــد، ب شــعوبيه، كــه بيشــتر ايرانــى بودن

هــا بعــد از رو، ضــديت بــا عــرب هــا نيــز بــه طرفــداران مســلك شــعوبيه پيوســتند؛ از ايــن ترك

در زمـان هـارون و ايـن حركـت تبليغـى  )66تـا، ص همـايى، بى(. معتصم سـرعت بيشـتری يافـت

ــيد ــود رس ــه اوج خ ــری ب ــوم هج ــرن س ــود و در ق ــوردار ب ــدت برخ ــان از ش ــأمون همچن . م

انگاری و تسامح خلفای عباسـى نيـز بـه ايـن نهضـت كمـك كـرد؛ زيـرا آنهـا نسـبت بـه  سهل

ــا زندقــه و كفــر ســتيز مــى ــد و متعــرض جنبشاعــراب تعصــبى نداشــتند، بلكــه ب هــای  كردن

شـدند، و شـايد يكـى از جهـات آن ايـن بـود كـه اغلـب خلفـای  ىشعوبيان و تعصب ايرانيان نم

ــين« ــور،  ابن( »هج ــادر غير از( )365، ص9، ج1413منظ ــرب م ــا ) ع ــرت ب ــر معاش ــر اث ــد، و ب بودن

اعــراب، در ايــن دوره، دچــار مشــقت فــراوان . ايرانيــان، تعصــب عربــى در آنهــا كــم شــده بــود

ــد؛ چــون اغلــب بزرگــان و وزيــران عصــر عباســى ايرانــى ــه ســعايت از عــرب  بودن بودنــد و ب

ــيدند مى ــتحن، (. كوش ــن )199، ص1368مم ــد بنى از اي ــى معتقدن ــتن  رو، برخ ــا گماش ــاس ب العب

های بـزرگ ايرانـى در مناصـب مختلـف، باعـث پيـدايش جريـان فكـری  برخى افراد از خانـدان

  )119، ص1385زاده لنگرودی،  رضا(. شعوبيه شد

خـود كوشـيدند بـا نزديـك شـدن بـه خلفـا زمينـه های راهبـردی  اميـه بـا تنظـيم سياسـت بنى

ترتيـب حـدود يـك  بـدين. نفوذ خود را در حكومت آنها، به ويـژه سـومين خليفـه، فـراهم كننـد

گرايـى بـزرگ و رو، سـه جريـان فكـری ملـى  ايـن قرن در قلمـرو اسـلامى حكومـت كردنـد؛ از 

مانان توسـعه يافـت، تأثيرگذار در جهـان اسـلام بـه وجـود آمـد كـه روز بـه روز در ميـان مسـل

اميــه، متشــكل از احــزاب مســتقلى چــون  گــران، دوران بنى كــه بــه بــاور برخــى پــژوهش چنان

. دانسـتند حزب عربى، مساوات و شـعوبيه بـود كـه هـر كـدام بـه نـوعى نـژاد خـود را برتـر مى

  )56تا، ص همايى، بى(
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ــان فكــری شــعوبيه را  ــدايش جري ــى، پي در پــى از آنجــايى كــه انعكــاس عملكــرد حــزب عرب

  .پردازيم داشت، در ادامه، به اختصار، به چگونگى پيدايش اين گروه مى

  جريان فكری حزب عربى. 3

گری داشـت؛  پيشه بود كه روحيه تجـاوز ، پيش از ظهور اسلام، حزبى جنايت)امويان(حزب عربى 

دار  دههـا را عهـ تاز بودنـد، فرمانـدهى جنگ های قريش با ديگر قبايل، پيش آنها همواره در جنگ

  .آمدند هاشم به شمار مى شدند، و در دوران جاهليت رقيب بنى مى

هاشــم، آنهــا بــه دليــل  بــه بنى) ص(  پــس از ظهــور اســلام، بــه دليــل انتســاب پيــامبر اســلام

ــا آن حضــرت ســر ناســازگاری و  ــود، ســخت برآشــفتند و ب ــان خ ــا عموزادگ ــه ب ــت ديرين رقاب

نـد؛ پـس از فـتح مكـه و حاكميـت مسـلمانان مخالفت گذاشته، بـا او بـه جنـگ و سـتيز پرداخت

اميه به ناچـار تسـليم شـدند، امـا بـا ظـاهری اسـلامى، جريـان فكـری خـود را  بر آن شهر، بنى

ــد ــال كردن ــامبر )343، ص1374مســعودی، (. دنب اتحــاد گروهــا و قبايــل ) ص( پــس از ارتحــال پي

جـايى كـه جريـان طلبى و عصـبيت عربـى پديـدار شـد؛ از آن مسلمانان از بـين رفـت و رياسـت

اميـه توانسـتند در زمـان  كلامـى ابوسـفيان بـا جريـان فكـری حـاكم سـازگار بـود، بنى-فكری

  .ها را در اختيار بگيرند خليفه دوم، وارد ساختار حكومت شده، برخى از منصب

های  آنهــا بــا اجــرای سياســت. آل اميــه بــرای روی كــار آوردن عثمــان تــلاش فراوانــى كردنــد

نتيجـه در عصـر خلافـت عثمـانى بـا بـه قـدرت بيشـتری كسـب كننـد و در نسـتندزيركانه، توا

  .دست آوردن قدرت به ساماندهى و سازماندهى حزبى خود، سرعت ببخشند

، و نيـز بـا )ص( ، جانشـين پيـامبر)ع( بـا امـام علـى –بـه رهبـری معاويـه –اين جريان فكری 

ــد ــه وجــود آوردن ــد و جنــگ جمــل را ب ــاب مخالفــت كردن و پــس از آن در  انديشــه اســلام ن

اميـه قـدرت خـود را گسـترش دادنـد و  بنى. جنگ صـفين، بـه صـورت مسـتقيم حاضـر شـدند

و خلفــای پيشــين را بــه صــحنه ) ص( های عصــر پيــامبر بســياری از افــراد مطــرود و تبعيــدی

ای ها دامنــه گســترده طلبى، نارضــايتى گرايى و قــدرت در اثــر ايــن قوميــت. قــدرت بازگرداندنــد

  .ه مردم عراق و مصر عليه عثمان شوريدند و او را به قتل رساندنددر نتيج. يافت



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژوی داه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

176 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
   

امويان برای توجيه حكومـت خـود، از تفكـر كلامـى سـود جسـتند و مـذهب جبـر را گسـترش 

كنـد و  آنها معتقد بودند منشأ افعال انسـان خداونـد اسـت؛ يعنـى افعـال را خـدا خلـق مى. دادند

در بــه جــا آوردن كارهــا مجبــور اســت و هــر چــه  دارد؛ انســان انســان را بــه انجــام آن وا مــى

آنهــا بــا اتكــا بــه مــذهب جبريــه، . دهــد، چــه خــوب و چــه بــد، از جانــب خداســت انجــام مى

كردنــد موهبــت خلافــت  دادنــد و ادعــا مى حكومــت خــود را برخاســته از اراده الاهــى جلــوه مى

راننـد؛  كـم مىاز سوی خداونـد بـه آنهـا اعطـا شـده و لـذا بـر اسـاس اراده و مشـيت الاهـى ح

ای،  فريبانــه كــه مــروان بــن حكــم بعــد از مــرگ يزيــد بــن معاويــه بــا چنــين اعتقــاد عوام چنان

گونـه همـه چيـز  قـرار داد تـا بدين» آمنـت بـااللهّٰ «و بـه قـولى » اللهّٰ  العـزة «نقش انگشتريش را 

ــد و ايــن همــه در  )290، ص1365همــو، ( .را، حتــى حكومــت خــود را اراده و عطــای الاهــى بدان

های قـومى و جـز بـه  اميـه جـز در ظـاهر اسـلام نيـاورده و جـز عصـبيت بنى«است كـه  حالى

ای بـرای حكومـت  در نظـر ايشـان وسـيله) ص( اسـلام و جانشـينى پيـامبر. انديشيدند دنيا نمى

  )343، ص1374همو، (. »بود

كــه  های او ادامــه يافــت؛ چنان اللهى، از معاويــه آغــاز شــد و از ســوی جانشــين ادعــای خليفــة

ــدرت خــود را خــدادادی معرفــى ز ــه خــدا، و ق ــه در بصــره خــود را فرســتاده خليف ــن ابي ــاد ب ي

  )220، ص5، ج1375طبری، (. كند مى

كردنـد و بـرای  اميه به سـيادت عربـى بـاور داشـته، عـرب را اشـرف مخلوقـات معرفـى مى بنى

دعـای سـران حـزب عربـى، در حركتـى ديگـر بـرای اثبـات ا. كردنـد اين ادعا، دلايلى ارائـه مى

خود در خصوص برتـری عـرب، اقـدام بـه جعـل حـديث كردنـد و احـاديثى بـه نقـل از پيـامبر 

، 1993امــين، (. در برتــری نــژاد عــرب و تحقيــر و تخريــب نــژاد فارســى پرداختنــد) ص( اســلام

ــل از ابن 78- 77- 76، ص1ج ــه نق ــائل، ص ب ــه، رس ــم و  )293قتيب ــا عج ــا ب ــت آنه ــورد ناشايس برخ

  .موالى، جريان فكری مساوات را به وجود آوردايرانيان به ويژه با 

  جريان فكری حزب مساوات. 4

فكری مسـاوات    به ويژه ايرانيان و موالى، حركت  در اثر فشار شديد امويان و حزب عربى بر عجم

ها با يكديگر بـه وجـود آمـد؛ در واقـع، جريـان فكـری مسـاوات، واكـنش و  و برابری همه ملت
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عربيسم و حـزب  ه ويژه ايرانيان، در برابر انديشه امويان، يعنى همان پانها ب عرب العمل غير عكس

  .عربى، بوده است

ــه  ــود صــراحت آي ــا وج ــيان ب ــان و عباس ــم«اموي ــدااللهّٰ اتقك ــرمكم عن و ) 13: حجــرات(» إن أك

ــرم ــامبر اك ــث پي ــاحظ، (، )ص( احادي ــيش  )56، ص2، ج1968ج ــرب را پ ــژاد ع ــری ن ــئله برت مس

عــرب چــون ايرانيــان و روميــان كينــه  تحقيــر كردنــد و اقــوام غيرآوردنــد و ملــل غيرعــرب را 

ــد ــر دل گرفتن ــادی، (. عــرب را ب ــان امــوی اصــل مســاوات  )24، ص1375گناب هنگــامى كــه جري

بـه دفـاع » تسـويه«گشـايى عجـم در قالـب جريـان اصـحاب  اسلامى را زير پا گذاشـتند، عقده

ــری ملت ــراق و از براب ــژادی در ع ــيض ن ــا تبع ــارزه ب ــا و مب ــران  ه ــر اي ــاط ديگ ــپس در نق س

ــى، ( ــپ چوكس ــت )100، ص1381گرشاس ــكل گرف ــلمانان . ش ــم –مس ــرب و عج ــل  –ع ــر اص ب

ــه گروه ــاعى هم ــى و اجتم ــوقى، حقيق ــاوی حق ــلامى و تس ــاوات اس ــتند مس ــد داش ــا تأكي . ه

ريشــه در نگــرش » تســويه«تــوان گفــت تفكــرات كلامــى اصــحاب  رو بــى ترديــد مى ايــن از

  )346، ص1371هر، گلدزي(. كلامى اعراب داشت

بــر ايــن اســاس، كــاهش اختلافــات كلامــى، كــاهش اختلافــات اجتمــاعى را در پــى داشــت، 

. كه افزايش اختلافـات كلامـى، بـروز اختلافـات و واكـنش اجتمـاعى را بـه دنبـال داشـت چنان

ــات  ــود از اختلاف ــار كشــيدن خ ــا كن ــز ب ــى اســت، ني ــرق كلام ــود يكــى از ف ــه خ ــه، ك مرجئ

ــا ــعى در ايج ــاعى، س ــت؛ ازاجتم ــری داش ــاوات و براب ــه مس ــن د انديش ــت  اي ــى نهض رو، برخ

ــه  ــر دوم، خليف ــان عم ــه در زم ــد نهضــت مرجئ ــته و معتقدن ــعوبى دانس ــه را نهضــتى ش مرجئ

هاســت ای اوليــه از آن نهضــتامــوی، طــى دهــه آخــر ســده نخســت هجــری قمــری نمونــه

ــرا آنهــا بــه كــاهش اختلافــات ميــان )100، ص1381گرشاســب چوكســى، ( مســلمانان عــرب و ؛ زي

  .ايرانيان كمك شايانى كردند

هـا، بـه آيـات  هـا و قوميت اصحاب تسويه برای اثبات مـدعای خـود، يعنـى تسـاوی همـه ملت

يـا أيهَـا النـّاسُ إنـّا خَلَقنـاكُم مِـن ذَكَـرٍ وَ أُنثـى وَ جَعَلنـاكُم شُـعوبَاً وَ «و احاديث، از جملـه آيـه 

ِ أتقـكُمقَبائلَِ لتَِعارَفوا إن أكرَمَكُم    .كردند استشهاد و استناد مى )13: حجرات(» عِندَ االلهّٰ

ا « سـوره حجـارت 13البته بايد گفت كه استناد اهـل تسـويه بـه صـدر آيـه  يـا أيهـا النـّاس إِنـ

درسـت نيسـت، بلكـه ايـن قسـمت از آيـه » مْ شُـعُوباً وَقَبَائـِلَ خَلَقْنَاكم مِن ذَكر وَأُنثَـى وَجَعَلْنَـاك
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ــورد اســتناد شــع ــد و اظهــار م ــر عــرب بودن ــری عجــم ب وبيه افراطــى اســت؛ كــه مــدعى برت

ــرار داده اســت، مى مى ــل ق ــر قباي ــدم ب ــرآن شــعوب را مق ــتند از اينكــه ق ــری  داش ــد برت خواه

در حـالى كـه اهـل . شعوب را، كـه عجـم هسـتند، بـر قبايـل، كـه عـرب هسـتند، نشـان دهـد

إِن أَكـرَمَكمْ « ذيـل ايـن سـوره تسويه كه در مقام اثبات تساوی عـرب و عجـم بودنـد بايـد بـه

ِ أَتقَْــاكمْ  كردنــد كــه خداونــد معيــار و مــلاك برتــری را تقــوا قــرار داده  استشــهاد مى »عِنــدَ االلهّٰ

گونــه كــه مــلاك تســاوی هــم  اســت و شــعوب و قبايــل مبنــا و مــلاك برتــری نيســت، همان

  .نيست و تقدم شعوب بر قبايل هرگز بيانگر برتری نيست

ــاب  ابن ــه در كت ــربقتيب ــاواتتفضــيل الع ــد مى ، نهضــت مس ــه نق ــين  گرايان را ب ــد و چن كش

  :نويسد مى

آنان با استناد به قـرآن و سـنت نبـوی بـه نفـى تفـوّق و تفضـيل نـژادی و قـومى 

كنـد كـه  وی ادلـه قرآنـى و روايـى اهـل تسـويه را تأويـل مى. اند انسان قائل شده

ــرآ ــات ق ــوی، تســاوی در احكــام منظــور از تســاوی انســانى در آي ــات نب ن و رواي

عبــادی اخــروی اســت نــه امــور دنيــوی، چراكــه اگــر در امــور دنيــوی افــراد هــم 

تساوی برقرار باشـد و بـرای احـدی فضـيلتى بـر ديگـری در كـار نباشـد، در دنيـا 

و ايـن گفتـه پيـامبر . فاضل و مفضول، شـريف و مشـروف وجـود نخواهـد داشـت

هرگـاه بزرگـوار قـوی نـزد شـما آمـد، او را : شود كـه فرمـود نقض مى) ص( اسلام

و نيــز اقــوال آن حضــرت دربــاره اشــراف ســادات عــرب و قريشــى . گرامــى داريــد

  )408، ص3، ج1402الاندلسى،  عمر ابن(. »چه خواهد شد

البته به اين نقد چنين پاسخ داده شده كه مراد اصحاب تسويه، تساوی مادی و دنيوی اسـت و در 

نوی اخلاقى افراد نيز معتقدند، در حالى كه ايـن تفاضـل در انسـاب افـراد عين حال به تفاضل مع

شوند كه نسب بسيار  گونه دخالتى ندارد، چه اينكه افراد صالح و درستكاری در تاريخ يافت مى هيچ

  .اند كه نَسَب بسيار خوبى دارند صالح مانند فرزند نوح بوده بدی دارند و در مقابل افراد غير

قـدم ماندنـد و نـه تنهـا بـا  ى از اهل تسـويه بـر عقيـده برابـری و مسـاوات ثابتترديد، بخش بى

نهايـت  عصبيت عربى به مبارزه پرداختند، بلكـه بـا شـعوبيه نيـز بـه مبـارزه جـدی برخاسـته، در

  .مغلوب جهنم سوزان عصبيت عربى و برتربينى عجمى شدند
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ــه ــى دوره در بره ــان، يعن ــان و طرفد ای از زم ــز اموي ــه ج ــه ب ــان دم از ای ك ــان همگ ارانش

هايى  زدنــد، در واقــع دوره شــكوفايى و پويــايى اهــل تســويه بــود، زيــرا همــه فرقــه تسـاوی مى

نبئـى، (. كردنـد كه با امويـان و عباسـيان مبـارزه داشـتند، از شـعوبيه و اهـل تسـويه حمايـت مى

  )74، ص1376

  اصول نهضت شعوبيه. 5

ى و دو اصل اجتماعى تكيه كرده، بـه دفـاع از نهضت شعوبيه با هوشياری تمام به دو اصل اسلام

ريـزی كردنـد؛  يـب اصـولى را در جامعـه طرحتتر  خود و مبارزه با حكومت اعراب پرداختند و بدين

  .هرچند با گذشت زمان از چارچوب اسلامى خارج شدند

 اصل تفكيك اسلام از عرب. 1. 1. 5

اسلام به قـومى خـاص از جملـه اعـراب، اساساً اسلام اختصاص به اعراب ندارد و محدود كردن 

هـای خيانت به اسلام است و اين چنين نيست كه هر نوع گفتار و رفتار عرب، برگرفتـه از آمـوزه

داشته باشد و اسلام حقيقتى ) ص( اسلام باشد و ريشه در دو منبع اصلى قرآن و سنت پيامبر اكرم

  .فراتر از عرب و عجم است

  اصل اثبات مليت. 2. 1. 5

كـه  –هـا اصـالت داده، و سـپس مليـت را ها معتقد بودند كه قرآن، در درجه اول به ملت بىشعو

پـس . هـا دارای قبايـل هسـتند ذكر كرده است و عرب» قبايل«پيش از  –است » شعوبا«همان 

يا أيهَا «: فرمايد كنند كه خداوند مى آنها در اين خصوص به آيه قرآن استناد مى. شعوبيه برتر است

ِ أتقـكُم الناّسُ  . »إناّ خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَ أُنثى وَ جَعَلناكُم شُعوبَاً وَ قَبائلَِ لتَِعارَفوا إن أكرَمَكُم عِندَ االلهّٰ

كـه  -ترتيب با استناد و استدلال به اين آيه، به مبارزه بـا تفكـر حـاكم امويـان  بدين )13 :حجرات(

گونـه كـه خداونـد و  معيـار فضـيلت را همانبرخاستند و  –های غيرعرب بود  صدد حذف مليت در

  .رو، نام نهضت خود را شعوبيه گذاشتند اين اند، تقوا برشمردند؛ از فرموده) ص( پيامبرش

ــا ديــن نو ظهــور اســلام آشــنا شــدند و بــه آن  ايــن نهضــت توانســت در بــين ايرانيــان، كــه ب

ــد، روح  ــه روز در حــال گســترش و توســعه بودن ــد و روز ب ــدا كردن ــرايش پي ــت، گ انديشــه ملي
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ــا  احيــای شخصــيت ايرانــى و اســتقلال ــه وجــود آورده و آن را تقويــت كنــد؛ البتــه ت طلبى را ب

آنهـا بـرای اثبـات خـود از . حدودی هدف نهضت شـعوبيه قـرين توفيـق و رفيـق راهشـان شـد

  :پردازيم دو اصل اجتماعى نيز سود جستند كه در ادامه به آن مى

  دو اصل اجتماعى. 2. 5

  دم برتري عربع. 1. 2. 5

اگر فخر به ملك و دولت ! شعوبيه معتقدند سبب و جهتى برای برتری اعراب بر ديگر ملل نيست؟

آيـا ! دولـت عـرب را باشد، بايد فراعنه و عمالقه و اكاسره و قياصره را مفاخرت شمرد نـه قـوم بى

اد عـرب نبودنـد، بلكـه اند، كه نـژ چه بسيار پيامبران كه در عالم آمده! بالد؟ عرب به وجود انبيا مى

 )782، ص1369زيدان، (. از قوم عرب برخاستند) ص( تنها چهار نفر هود و صالح و اسماعيل و محمد

دين اسلام آيين همگانى است و اختصاص به عرب ندارد، اما همه مردم از هر ملـت و طايفـه، از 

شـمارد،  را مذموم مى وانگهى دين اسلام خود تعصب جاهلى. مندند نعمت پيروی از اين دين بهره

ليكن شعوبيه مدعى بودند كه ما بيشتر از عرب از نعمت اسلام برخوردار و از اسرار اين آيين آگـاه 

  )83-81تا، ص همايى، بى(. و باخبر هستيم، پس عرب را نسزد كه به نام اسلام بر ما فخر كند

  برتري بر اساس داشتن تمدن. 2. 2. 5

لل عالم هر كدام به داشتن صفت يا هنری ممتازند كه مايه مباهـات اقوام و م شعوبيه معتقد بودند

ها  نازند، هنـدی كه روميان به دولت و بسط عظمت ملك مى شود؛ چنان و مفاخرت آنها شمرده مى

اما قوم عرب به . ؛ همچنين هر قومى را مايه مفاخرتى است... بالند و به داشتن طب و حكمت مى

آب و علـف زنـدگى  گردی هستند كه در زمين بى های بيابان وحشىهيچ چيز ممتاز نيست و تنها 

ريختنـد و  افتادند، خون هم را مى و مانند گرگان خونخوار به جان هم مى )81همان، ص(. كردند مى

بنـابراين، اگـر ) 782، ص1369زيدان، (. گرفتند بستند و به اسيری مى زنان و مردان خود را به بند مى

هنـر و نـادان  صـنعت، بى های آن عصـر بى فضيلت هر ملتى باشد، عرب علم و صنعت، سرمايه و

بودند و اگر به شعر و ادب باشد، هرچند عرب ادبا و شعرايى داشتند، ولى اين هـم اختصـاص بـه 

. سرودند های ايران و روم شعرا و حتى ادبای بسياری دارند و به عربى شعر مى اعراب ندارد و ملت
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يكى از شعرای قرن سوم شـعوبيه از قـول يعقـوب  ،به متوكل اصفهانى ابراهيم بن ممشاد، ملقّب

  :ليث صفاری چنين سروده است

  )272ص ،1366اصفهانى، (

كننــده آن  زنده/ صــاحب ارث پادشــاهان عجــم هســتم/ مــن فرزنــد بزرگــان از نســل جمشــيدم

كنم كـه انتقـام  مـن آشـكارا اعـلام مـى/ كه بر اثـر گذشـت زمـان از بـين رفتـه/ عزتى هستم

  .اگر ايرانيان خفته باشند من هرگز نخوابم/ خواهم گرفت

زمينـه گـرايش زرتشـتيان را بـه  –البتـه شـاخه اهـل تسـويه – برخى معتقدند نهضت شـعوبيه

مسـلمانان  اسلام فراهم كرد و تـأثير ثـانوی آن كاسـتن اختلافـات ميـان مسـلمانان عـرب و نو

هـای در عصـر عباسـيان، رهبـران ايـن حركـت در ميـان دانشـمندان بغـداد تـلاش. ايرانى بود

ــا ــه مي ــری همــه مســلمانان ب ــد و ســخن از براب ن فرهنگــى و تبليغــى خــود را گســترش دادن

آوردنــد، ولــى خيلــى زود تــا اعــلان برتــری نــژاد ايرانــى بــر عــرب بــه پــيش رفتنــد و ديــدگاه 

ــد ــديل كردن ــری تب ــه نگــاه برت ــه كــه  همان )100، ص1381گرشاســب چوكســى، (. تســويه را ب گون

گری تــدريجاً  شــعوبى«: گويــد شــهيد مطهــری در خصــوص تغييــر در مواضــع آنهــا چنــين مى

مسـيری افتـاد كـه نهضـت قوميـت عربـى افتـاده بـود؛ يعنـى  يك مسير انحرافى پيدا كرد و در

در مســير تفــاخرات قــومى و نــژادی و تفــوق نــژاد ايرانــى بــر ســاير نژادهــا، خصوصــاً بــر نــژاد 

  )406، ص1359مطهری، (. عرب افتاد

  جريان فكری شعوبيه افراطى. 6

از آغاز انحراف در گيری جريان فكری شعوبيه و يا به تعبيری شعوبيه افراطى در واقع نشان  شكل

بنـابراين، اگرچـه شـعوبيه توانسـت مشـكلات، مشـقّات و . جريان فكـری اصـحاب تسـويه بـود

اميه فراهم كند، ولى در ادامه خود دچار گرداب  پرست بنى های فكری را برای حاكمان نژاد دغدغه

  .آن متنفر بودای گرفتار شد كه خود از  تفكرات افراطى درباره قوم عرب شد، يعنى به همان پديده

ــــــائز ارث ملــــــوك العجــــــم   انــا ابــن الاكــارم مــن نســل جــم  و ح

ـــزّهم ـــن ع ـــاد م ـــذی ب ـــى ال ــــــدم   و مح ـــــوال الق ـــــه ط ـــــى علي  وعف

ــــم   و طالــــب اوتــــاره هــــم جهـــــــره ــــام عــــن حقهــــم لا ان  فمــــن ن
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داد و در عرصــه  ای، بــه شــكل خاصــى اثــرات خــود را بــروز مــى نهضــت شــعوبيه در هــر دوره

گـاهى بـه صـورت جنـگ . های گونـاگونى بـه خـود گرفـت مبارزه، از عهد اموی به بعد، شـكل

شــد؛ و چنــدی  گر مى گرايى و يـا احــزاب مــذهبى جلـوه ريزی و زمــانى بـه شــكل فرقــه و خـون

ــه ــرار مىهای  در پوشــش حيل ــى و  سياســى ق ــاظره ادب ــه صــورت من ــم ب ــاهى ه ــت، و گ گرف

ــدا مى ــور پي ــروز و ظه ــن موقعيت مشــاجرات علمــى ب ــا از اي ــرد؛ آنه ــای پيش ك ــوء  ه ــده س آم

ــدازی حكومــت آنهــا  ــا عنصــر عــرب و بران ــر مخالفــت ب ــان را ب اســتفاده كــرده، همــت ايراني

چيـز ديگـر در برانـداختن ثرتر از هـر ؤگـران معتقدنـد مـ كـه پـژوهش كردنـد؛ چنان معطوف مى

كن كــرد  ســيادت عــرب، پيــدايش احــزاب شــعوبيه بــود كــه حكومــت مطلقــه عربــى را ريشــه

ــا، ص ى، بىيهمــا( ــدين) 32ت ــد ايجــاد كنــد و ب از . ترتيــب توانســت در نگــاه عصــبيت عــرب تردي

آميز بـا ايرانيـان  هـا تعصـبات عربـى را كنـار گذاشـتند و برخـورد مسـالمت رو، برخى از عرب اين

  .در پيش گرفتند را

منـدی  گری را، كـه از آغـاز بـا بهره در يك نگاه دقيق، دعوت مـردم بـه سـوی انديشـه شـعوبى

تـوان بـه سـه مرحلـه تقسـيم  همـراه بـود، مى) ص( از آيات قرآن و سيره و سنت رسـول اكـرم

  :كرد

  عرب؛ تساوی ميان عرب و غير. 1

  ضديت و دشمنى شديد با عرب؛. 2

و هر چه به آنان منسوب بود؛ حتـى آنهـا بـا ديـن اسـلام نيـز مخالفت با جنس عرب . 3

  )99همان، ص(. مخالفت كردند

رهبران نهضت شعوبيه، مرحلـه نخسـت را بسـيار خردمندانـه برگزيدنـد، آنهـا بـا اسـتفاده از دو 

ــری ميــان عــرب و عجــم معرفــى  ــدار براب اصــل اســلامى، خــود را اهــل تســويه، يعنــى طرف

ــ ــه انديش ــايى ك ــد؛ از آنج ــامى و كردن ــلامى را ح ــای اس ــم نيروه ــا، ه ــعار آنه ه، منطــق و ش

پشتيبان خود كرد و هـم شـعار امويـان را كـه بـر تفضـيل العـرب علـى العجـم تأكيـد داشـت، 

تــوان دوران طلايــى گســترش انديشــه شــعوبيه و اوج  ايــن دوران را مى. مــورد حملــه قــرار داد

وليـه تبليغـات خـود، كـه بـر اسـاس بنـابراين، شـعوبيه در مراحـل ا. شكوفايى آن به شـمار آورد

دين اسـلام اسـتوار شـده و هـدف آن بـر مسـاوات بـود، طرفـداران زيـادی پيـدا كردنـد، ولـى 

وقتى كه با عرب و دين اسلام، كـه منتسـب بـه عـرب اسـت، بنـای مخالفـت گذاشـت، يعنـى 
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، كســانى كــه دينــداران حقيقــى بودنــد از دعــوت آنهــا ســرباز زدنــد؛ نــه در مرحلــه دوم و ســوم

لـذا . داستان نشـدند، بلكـه بنـای عـداوت و مخالفـت بـا آنهـا را گذاشـتند فقط با عقيده آنها هم

ــا انديشــه كلامــى  )208، ص1368ممــتحن، (مســلك شــعوبى را بــاب كفــر و الحــاد شــمردند  و ب

   .آنها به مخالفت و مبارزه جدی پرداختند

  گری شعوبيه به صورت اهل تسويه علت جلوه. 7

  :علت اينكه جريان فكری شعوبيه در آغاز به صورت اهل تسويه بروز كرد عبارت است از

اميه آغاز كرده بودند و در آن زمان به  گرايى از زمان حكومت بنى شعوبيه مبارزات خود را با نژاد. 1

يح نژاد عرب را نداشتند، زيرا آل ابى سفيان و سبب فشار شديد خلفای اموی، قدرت توبيخ و تقب

  .آل مروان حاميان سرسخت نژاد عربى بودند

برای پيشبرد هدف شعوبيه هيچ راهى بهتر از آن نبود كه ابتدا با منطق اسـلام، اصـل برتـری . 2

نژاد عرب بر ساير ملل را محكوم كنند، زيرا برای توبيخ عرب تنها راه، كاسـتن قـدرت جايگـاه 

اصحاب تسويه، راهبرد و سياسـت موقـت و يـك مصـلحت  آرايى شعوبيه با بود، پس همعرب 

كردند و اينها  برخى از شعوبيه با دين اسلام، كه در ميان اعراب بود، نيز مبارزه مى. تاكتيكى بود

  .افراطيون شعوبيه بودند

  های شعوبيه گروه. 8

  :ردتوان به دو گروه تقسيم ك های فكری شعوبيه را مى جريان

افرادی كه در باطن به اسـلام هـيچ اعتقـادی نداشـتند و صـرفاً آيـين مسـلمانى را : گروه اول

اين گروه معتقد بودند اگر تظـاهر بـه اسـلام . ای برای مقابله با اعراب مسلمان قرار دادند بهانه

 الـدم خواهنـد دانسـت و بـه نداشته باشند اعراب مسلمان، آنها را محكوم به كفر كـرده، مهدور

هايشان، خود را از  شعوبيان متظاهر به اسلام، در حماسه. جنگى سخت با آنان برخواهند خاست

. اند كردند كـه افـرادی همچـون شاهنشـاهان هخامنشـى و ساسـانى داشـته نژادی معرفى مى

و حتى آنها زبان عربى را تحريم كردند و بـه زبـان فارسـى دری روی ) 271، ص1366اصـفهانى، (

  .آوردند
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كسانى كه به دين اسلام اعتقاد داشتند، ولى بر اثر تبليغات سـوء گـروه اول، تحـت : ومگروه د

. پرستى ايرانى شـدند تأثير آنها قرار گرفتند و به مبارزه سرسختانه با اعراب پرداختند و دچار نژاد

تى آنهـا و پرس ها و نژاد بنابراين، وجه اشتراك اين دو گروه، تنفّر از عرب) 271، ص1371 ،   گلدزيهر(

كردنـد،  البته اين گروه از شعوبيان حساب عـرب را از اسـلام جـدا مى. برتر دانستن ايرانيان بود

سـزاوار يـادآوری . ها و باورهای آنها، يعنى حتى اسلام، نيز مخالف بودند ولى گروه اول با عرب

آن را زير پا  است كه هر دو دسته با اصل تساوی و برابری وارد صحنه مبارزه شدند و بعد، خود

  .گذاشتند و از آن عبور كردند

دارد كـه در ايـن كتـاب بـه نقـد ديـدگاه شـعوبيه  تفضيل العـربقتيبه دينوری كتابى به نام  ابن

ــردازد مى ــد وی مى. پ ــى را متعصــب«: گوي ــردم كس ــان م ــن در مي ــعوبيه  تر و اراذل م ــر از ش ت

اشـراف، بزرگـان و دانايـان  ورزنـد، امـا اين دسته از مـردم بـا عـرب سـخت دشـمنى مى. نديدم

گردنـد  گونـه تعصـبات نمى عجم و مردمان ديندار، كه بـه حقـايق امـور آگـاهى دارنـد، گـرد اين

  :دهد و ادامه مى) 84تا، ص همايى، بى( »دانند و بد و خوب هر طايفه را مى

عجب است كـه عجمـان بـرای اثبـات فضـيلت خـود بـه بعضـى دلايـل متوسـل 

كننــد كــه از  سســت و نادرســت اســت؛ مــثلاً فخــر مىشــوند كــه بنيــان آنهــا  مى

ــان مى آدم اولاد  ــوا نيســت؟ اين ــرب از نســل آدم و ح ــويى ع ــد، گ ــه  ان ــد هم گوين

). ص( هـود، صـالح، شـيث و محمـد: انـد، مگـر چهـار كـس پيغمبران از عجم بوده

: كننـد كــه و نيـز فخــر مى. ايـن دليـل هــم بـر ادعــای بـاطلى بنيــان شـده اســت

و يحيــى و امثــال آنـان از انبيــای بنــى اســرائيل از جــنس  موسـى، عيســى، زكريــا

اسـرائيل قرابتـى نيسـت، عـرب را  ما بوده است؛ با اينكـه ميـان قـوم فـارس و بنى

ــا بى ــدان انبي ــا بنى نصــيب مى از انتســاب ب ــرب ب ــه ع ــا اينك ــمارند، ب ــرائيل  ش اس

ــراهيم و بنى عموزاده ــرا عــرب از نســل اســماعيل بــن اب ــد، زي  اســرائيل از نســل ان

  )همان(. يعقوب بن اسحاق ابراهيم هستند

  های شعوبيه عليه كلام شيعه تلاش. 9

كوشـيد  گونه كه پيش از اين اشاره شد، جريان فكری شعوبيه به ويژه شاخه افراطى آن، مى همان

ايـن گـروه . با عملكرد خود، بر كلام شيعه تأثير گذاشته، و آن را از مسير اصلى خود منحرف كند
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ای از آنهـا  زوی خود، يعنى تضعيف كلام شيعى، دست به اقداماتى زدند كه به پـارهبرای تحقق آر

  :كنيم اشاره مى

شعوبيه معتقد بودند وارد سـاختن خرافـات و تحريـف در الاهيـات و انديشـه : تحريف. 1

  .كند كلامى شيعه راه جذب نيرو و نفوذ در شيعيان ايران را فراهم مى

  ).ص( ها به ائمه معصوميننشر اكاذيب و نسبت دادن آن. 2

به دليل اينكه جمعيت قابل توجهى از ايرانيان شـيعه بودنـد و : ايجاد و تقويت خط غلو. 3

كوشـيدند بـا وارد  علاقه زيادی داشتند، شـعوبيه مى) ع( ويژه امام على به) ع( به ائمه

  .كردن غلوّ در شيعه، اين مذهب را تضعيف كنند

  ها فرقه تأثير شعوبيه بر برخى از. 10

گيری تـا  عربى، از دوران شـكل شعوبيه تمام تلاش خود را معطوف داشت تا با تـرويج فكـر ضـد

لذا كوشيد با تدوين جعليات و عقايد ساخته و پرداخته خـود . ها نفوذ كند پايان، در بسياری از فرقه

شـعاير، آداب و ، برخـى از )ع( هايى همانند ازدواج دختر يزدگرد سوم با امام حسـين و طرح افسانه

رسوم خرافى باستانى خود را رنگ و لعاب شيعى ببخشد تا از طريق در كلام شيعه تأثير گذاشته و 

اين گروه از شـعوبيه توانسـتند تـا حـدودی در . مسير انديشه كلامى و سياسى شيعه را تغيير دهد

با توجه به اينكه . اشندهای شيعى، مانند اسماعيليه و شيعيان غالى، تأثيرگذار ب كلام برخى از فرقه

ها و  خوارج، معتزله، شيعه، سنى و غيره بودند، لذا در تمام فرقـه های برخى از شعوبيه خود از فرقه

  .ها، آثاری از خود به جا گذاشتند نحله

  اسماعيليه

گرايانه  ها با عقايد كلامى اسماعيليان نزديكى و ارتباط داشت و ابعاد تأويلى و باطن شاخه قرمطى

ن، زمينه مناسبى بود برای ادغام آراء و عقايد باستانى ايران بـا زبـان فلسـفى كـه در تـأويلات آنا

بنابراين، شعوبيان از اين طريق بـه كـيش ) 353، ص1371گلدزيهر، (. كلامى اسماعيليه گنجانده شد

تـوان در  علت آن را هم مـى) 455تا، ص همايى، بى(اسماعيليان نفوذ كردند و به ياری آنها برخاستند 

گرايى آنان در آرای باستانى  عقيده اسماعيليان بر نفى عصبيت عربى و ادغام انديشه كلامى باطن

  .جو كرد و ايران جست
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  معتزله

گذاران كلام معتزله از جوهره  شعوبيه بر كلام معتزله بيشتر از كلام شيعه تأثيرگذار بود، البته بنيان

افراد . آفرين بودند لى و فرهنگى ايرانيان تأثيرگذار و نقشايرانى برخودار بوده و در احيای هويت م

و  )266، ص1366نـديم،  ابن(انـد از نـژاد فارسـى اسـت  شاخصى، همانند بشار بن بُرد را برخـى گفته

ضرار بن عمرو، از رهبران . آيند همفكران متكلمش در مكاتب معتزله بصره، از شعوبيه به شمار مى

گـذار بـود  كتاب وی چنان تأثير. الى و برتری غيرعرب بر عرب نوشتمعتزله، كتابى در مناقب مو

، 1، ج1933، به نقل از امين، 1371گلدزيهر، (. كه جاحظ به ناچار به دفاع از عرب و برتری آنها برخاست

  )60ص

  غاليان

نيـز ) 107-106، ص1348كشى، (غاليان، جريان فكری كلامى، كه مؤسس آن عبدااللهّٰ بن سبأ بود 

های كلامى آنان نفوذ كـرده و  های شيعى بودند كه شعوبيه توانست به درون انديشه فرقه از جمله

غاليـان نـه تنهـا هـيچ جايگـاهى در . های خود تبديل كند ای هماهنگ با سياست آنان را به فرقه

شوند كه به شـدت مـورد  های انحرافى معرفى مى ترين گروه شيعه نداشتند، بلكه يكى از خطرناك

 )291، ص1384معارف، (قرار داشتند؛ ) ع( به ويژه امام باقر و امام صادق )ع( تقاد ائمه اطهارطعن و ان

مخصوصاً امام على بن ابى طالب غلو كـرده و بـه ) ع( در حق حضرت رسول و ائمه«زيرا غاليان 

ريشـه و «: برخى از خاورشناسـان معتقدنـد) 66، ص1367ولوی، . (»ايشان مقام الوهيت داده اند

موالى از نخستين كسانى بودند كه جريان غلو در . رسد يبه غلو در اسلام و تشيع به شعوبيه مىپيش

  )449، ص1371گلدزيهر، (. »تشيع را پديد آوردند

های اشـرافيت  بـا مايـه» غُلّـو«برخى معتقدند شعوبيان سـعى در ايجـاد، تقويـت و تعقيـب خـط 

ای بـرای  هويـت اسـاطيری و افسـانهنژادی، خـونى اهـورايى ايـران باسـتان در جهـت سـاختن 

شخصيت امامان داشتند و كوشـيدند بـا ادعـای الوهيـت بـرای امامـان و تـلاش بـرای تجزيـه 

های منشـعب قـرار گيرنـد و  اصحاب و ايجـاد انشـعاب در ميـان پيـروان، در رأس و بدنـه فرقـه

اطير مــورد زرتشــتى و اوهــام و خرافــات و اســ -ايرانيســتى گنوســى بــا القــا و ادغــام عقايــد پان

ــى،  ــافع سياس ــث در جهــت من ــل احادي ــيعى، جع ــذهب منشــعب ش ــى م ــت كلام ــر در باف نظ

ها بـه  اجتماعى شعوبيه، تحريـف در الاهيـات شـعيه و ادغـام الاهيـات ثنويـت و هـدايت فرقـه



   ୀرਉی وقد ඟ໔یان ༜ࢁඟی ॲ࠷و و تأඵිر آن ୀ کلام ࣣਭی

187 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
 

ــد ــود دســت يابن ــداف خ ــان، ص(. اه ــن از )353هم ــام صــادق اي ــاق، ) ع( رو، ام ــان را از فسّ غالي

ــركان مى ــار و مش ــت  كف ــى، (دانس ــردم و آن )297ص، 1348كش ــه م ــه ب ــوان فتن ــه عن ــا را ب ه

هـای خـود را از فتنـه غـلات بـر حـذر داريـد كـه آنـان را  جوان«: فرمـود مى كـرد و معرفى مى

  )265، ص5، ج1403مجلسى، (. »غلات بدترين مخلوقات خداوندند. منحرف نكنند

ــور  ــاً حض ــد و اساس ــا عقاي ــاد ب ــای اتح ــه معن ــيعه ب ــى ش ــان كلام ــار جري ــعوبيان در كن ش

ننـد تسـاوی و های آن نبود، بلكـه تنهـا بـه لحـاظ انديشـه كلامـى و سياسـى شـيعه، ما انديشه

. العبـاس بـود اميـه و بنى ديگر، و مبـارزه جـدی بـا مخالفـان بـه ويـژه بنىها با يكـ برابری ملت

اميـه، شـيعه نبودنـد و ايـن امـر در اوايـل عصـر  بنى بنابراين، هـيچ يـك از شـعوبيان در عصـر

گونـه  عباسيان، كه هنوز تمام مناطق ايران آن زمـان حتـى مسـلمان نشـده بودنـد، نيـز بـه اين

هـای  بيشـتر تـابع شـافعى بودنـد و در دوره«به مرور زمان مـردم ايـران مسـلمان شـدند و . بود

. »باشـند د كـه قريشـى و هاشـمى مىرا پذيرفتنـ) ع( بعدی شـيعه شـدند و امامـت ائمـه اطهـار

  )134، 1359مطهری، (

بــا توجــه بــه اينكــه روح انديشــه سياســى و كلامــى شــيعه، مخالفــت شــديد بــا ظلــم، ســتم و 

ــه مى عدالت ــت، چگون ــتری اس ــدگاه گس ــد و دي ــود دارای عقاي ــه خ ــعوبيه را ك ــوان ش های  ت

آورد؟ نويسـنده كتـاب  عـدالتى بودنـد جـزو شـيعيان بـه شـمار گری و گرفتار ظلـم و بى افراطى

ــود، شــيعه معتقــد اســت اگــر شــيعه حــديث الاربعــاء وی . گری او ظــاهری اســت ای شــعوبيه ب

، 2تـا، ج حسـين، بى(. دانـد كـه شـعوبى نيسـت ای مى سـتايد چـون او را شـيعه سيد حميـری را مى

ــه  )239ص ــى ب ــان فارس ــا زب ــران ي ــه اي ــه ب ــاطر علاق ــه خ ــا ب ــى را تنه ــتى كس ــه نبايس البت

، اســتاد  ابوريــان  كــه يكــى از نويســنگان مصــری، محمــدعلى محكــوم كــرد، چنان گری شــعوبى

در  لايغفــر را بــه ايــن جــرم  مصــر، ســهروردی  افســريه  دانشــكده در  فلســفه  بخــش  و ريــيس

: گويـد مى و  كـرده   اسـاس ارزيـابى  را نيـز بـر همـين  و آثـار وی  شـمار آورده  بـه  زمره شـعوبيه

ــايين در  شــعوبيه  نهضــت« ــار  آوردن  پ ــوم  اعتب ــان  ارزش  و كاســتن  عــرب  ق ــراوان  آن ــأثير ف   ت

از   دهنـد كـه مى  را تشـكيل  از ايرانيـان  تنهـا گروهـى  شـعوبيه  معتقـد اسـت  وی. »اسـت  داشته

  .كند مى  جانبداری  و نژادپرستى  انديشه عنصری
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  وجـه  هـيچ  شـته و بـهمخـالفتى ندا  عـرب  بـا قـوم  سـهروردی  كه  ترديدی نيست  سخن  در اين

ابوريـان   ؛ تنهـا سـندی كـه  اسـت  نگفتـه  از در دشمنى وارد نشـده و بـه درشـتى سـخن  با آنان

  و كلمـات  از اصـطلاحات  بسـياری  كنـد ايـن اسـت كـه سـهروردی خود ارائـه مى  مدّعای  برای

ّ   الفارســية  امّــا المصــطلحات«:  اســت  كــار بــرده  را در آثــار خــود بــه  فارســى  فــى  تشــيع  تــىال

  بالاصــل  القــاری  لايهــام  اســتخدامها المؤلــف  ادوات  ســوی  ليســت  فهــى  الســهروردی  مؤلفــات

.  »مــنهم  الســهروردی  الشــعوبية و كــان  الفــرس  نزعــة  انقيــاداً مــع  و ذلــك  للمــذهب  الفارســى

  بــودن  شــعوبى  بينيم، دليــل مــى  عبــارت  در ايــن  كــه  گونــه  همان) 433تــا، ص ، بى ابوريــان(

ابوريـان كـه . نيسـت  چيـز ديگـری  فارسـى  و كلمـات  اصـطلاحات  كار بـردن  ، جز به سهروردی

دانـد كـه اسـتفاده گسـترده  با حملـه بـه سـهروردی خـود گرفتـار نژادپرسـتى شـده اسـت، نمى

سهروردی از منابع فهلويين و آثار باسـتان ايـران بـه جهـت غنـای فلسـفى آن بـوده اسـت نـه 

  .ودن آنايرانى ب

  علت توجه شعوبيه به كلام شيعه. 11

توجه شعوبيه به كلام شيعه و اينكه اصحاب تسـويه توانسـتند خـود را بـه  شايد بتوان گفت علت

  :كلام شيعى نزديك كند، برخاسته از عوامل زير است

و احترام  اميه، كه از نژاد عرب بودند، با خاندان نبوت، كه مورد علاقه برخورد تند و ظالمانه بنى. 1

شيعيان به ويژه شيعيان ايران بودند، فرصتى را برای توجه شعوبيه به شيعيان ايجاد كرد و آنـان 

  .آمده استفاده كامل ببرند نيز كوشيدند از فرصت پيش

در مباحثى همچون عدالت، كرامت، مسـاوات، برابـری، عـدم ) ع( انديشه كلامى امامان شيعه. 2

هـای قرآنـى  ا در تقوا، علم و مجاهدت در راه خدا، كـه از آموزهه تبعيض نژادی و برتری انسان

پيامبر . ها مخالفت داشته باشند چنين نبود كه شيعيان به خودی خود با عرب. گيرد سرچشمه مى

رو بـا  ايـن و بسياری از صحابه و ياران ايشان عرب بودند، از) ع( و ائمه معصومين) ص( اسلام

  .ای داشتند عاملات بسيار گستردههای مسلمان، ارتباطات و ت عرب

خـود  رو آنها كوشيدند تا اين انتساب شعوبيه به شيعيان، برای شعوبيه بار بسيار مثبتى داشت، از. 3

را به شيعيان نزديك و منسوب كنند، ولى برای شيعيان بار منفى داشـته و بسـيار گـران تمـام 
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بودند و بـا شـعوبيان و غاليـان ) ع( ومشد، زيرا شيعيان تابع انديشه ناب كلامى امامان معص مى

كردنـد و نخسـت بـا اصـلاح و  مخالفت كرده و هر گونه غلو را به طور جد محكوم و نفـى مى

بازگرداندنشان به مسير اصلى و در صورت عدم توفيـق در اصـلاح، بـا برخـورد تنـد و منـزوی 

  .كوشيدند مرز خود را از آنها جدا كنند ساختن آنها، مى

كه عموم شعوبيه در ايران حضور داشتند و مذهب ايرانيـان نيـز شـيعه بـود، از ايـن  از آنجايى. 4

آميز در كنار شيعيان، بتوانند آنان را جذب كـرده  جهت شعوبيان كوشيدند ضمن زندگى مسالمت

  .و انديشه خود را بر آنها تحميل كنند

. دانسـتند ی برای اسـلام مىگری نگران بوده و آن را خطر برخى از ايرانيان نيز از پيدايش شعوبى

. های نفـوذ عميـق اسـلام در روح ايرانـى اسـت های تـاريخ و از نشـانه اين خود يكى از شگفتى

چراكه هر مسلمان بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه اگر رهبـران ) 406، ص1359مطهری، (

  .نهضت از مسير اسلام اصيل فاصله گرفتند، بايد از آنها فاصله گرفت

  عدل و تساوی در كلام شيعه. 12

نقطه اشتراك شيعه و شعوبيه است، در اينجا برای روشـن » برابری«و » تساوی«، »عدالت«اصل

شدن ميزان تأثير شعوبيه بر كلام شيعه، نگاهى كوتاه به اين اصل اساسـى و جايگـاه آن از نگـاه 

  .شيعه، ضروری است

  شناسى عدل مفهوم. 1. 12

گستری دارند،  بيش از نود بار تأكيد بر عدل، و اقامه آن و عدالت البلاغهنهج كه در  ،)ع( امام على

؛ عدل هر چيزی را در جايگاه ويژه خود »العدل يضع الامور مواضعها«: كنند عدل را چنين معنا مى

برخى از فلاسفه تعريفـى از عـدل ارائـه كردنـد كـه  )437، كلمات قصار، صالبلاغه نهج( .دهد قرار مى

ء فـى  وضع كل شى«: گويد است؛ ملاهادی سبزواری در تعريف عدل مى) ع( بيان امام برگرفته از

؛ هر چيزی را در جای مناسب خود نهادن، و حق هـر صـاحب »موضعه و اعطاء كل ذی حقّ حقّه

  )54، صتا بىسبزواری، (. حقى را به او اعطا كردن
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و «: كــريم آمــده اســتايــن معنــا در قــرآن . انــد عــدل يعنــى مــوزون بــودن برخــى نيــز گفته

  )7: الرحمن(. »وضع الميزان السماء رفعها و

اند، منظور ايـن اسـت كـه اسـاس نظـام آفـرينش بـر پايـه عـدالت  گونه كه مفسران گفته همان

و در   اسـت ای بـه قـدر لازم و كـافى اسـتفاده شـده شده است، در هـر چيـزی، از هـر مـاده  بنا

ــت ــده اس ــوی آم ــديث نب ــت«: ح ــدل قام ــمو بالع ــانى، (» ات و الارضالس ــيض كاش ، 5، ج1402ف

مقابـل عـدل بـه ايـن معنـا،  نقطـه. همانا آسـمان و زمـين بـه موجـب عـدل برپاسـت )107ص

  :اند از معانى ديگری نيز از عدل ارائه شده است كه عبارت. عدم تناسب است

  .تساوی و نفى هرگونه تبعيض -

 .متساوی های استحقاق  و عدالت يعنى رعايت تساوی در زمينه مساوات -

حـق؛ ايـن تعريـف حقيقتـى از عـدالت  رعايت حقوق افراد و عطا كردن حـق بـه ذی -

افـراد بشـر  اجتماعى بشری است؛ يعنى عدالتى كه در قانون بشری بايد رعايت شود و

 . بايد آن را محترم بشمارند

هـا در  از افاضـه؛ رعايـت قابليت ها در افاضه وجود و امتنـاع نكـردن رعايت استحقاق -

افاضه وجود و عدم امتناع از افاضه و رحمت الاهى به آنچه كه در آن امكان وجود يـا 

در اينجا عادل بودن پروردگار نزد حكمای الاهى به اين است كه به هـر . كمال هست

موجودی در نظام تكوين، ميزانى از كمالات وجودی را كه قابليت و ظرفيت دارد اعطا 

  .كند ه استحقاق و قابليت دارد، منع فيض نمىكند و پروردگار از موجودی ك مى

شده در جای خود اهميت دارد و تعريف مورد نظر از عدل در اينجـا بـه  هر يك از اين تعاريف ياد

كه پيداست هر  مفهوم تساوی و عدم تبعيض نژادی و رعايت حقوق اجتماعى بشری است و چنان

ايت حقوق اجتماعى، سازگاری ندارد و اين، خواهى با عدل، به معنای رع طلبى و فزون گونه برتری

گری نقطـه مقابـل آن اسـت و بـه  فشرد و شـعوبى آن نكته اساسى است كه شيعه بر آن پای مى

  .های بنيادين دين است معنای خروج از مدار ارزش

  جايگاه عدل در كلام شيعه. 2. 12

ه انـدازه عـدل الاهـى شايد بتوان گفت در بين صفات الاهى، بعد از صفت توحيد، هيچ صفتى بـ

مورد توجه دانشمندان مسلمان و ساير متدينان به اديان الاهى قرار نگرفته اسـت و چرايـى ايـن 
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تأكيد و توجه برخاسته از اين است كه عدل الاهى افزون بر اينكه به عنوان صفتى از صفات ذات 

كيمـان مسـلمان، ح. است ارتباطى وثيق و پيونـدی ناگسسـتنى بـا اعمـال و رفتـار انسـانى دارد

الاطـلاق اسـت و  انـد كـه خداونـد عـادل علـى متكلمان، مفسران و محدثان از شيعه تأكيد كرده

كه گذشت، نظام تكوينى بر اساس عدل استوار شده است و در عرصه تشريع نيـز پيـامبران  چنان

ت كه برتـری ای موزون اس انسان نيز از منظر تكوين و تشريع، آفريده. اند مو به اقامه عدل بودهأم

های تشـريعى اسـت، چـه اينكـه در نقطـه  های تكوينى و توصيه و كهتری او در گرو رعايت داده

هـای تشـريعى باشـد  مقابل هر گونه حركتى كه در جهت مخالفت با استعدادهای تكوينى و آموزه

  .شود سبب كاستى او از مرتبت انسانيت مى

ترين هــرم هســتى اســت و  و در عــالى در كــلام شــيعى، خداونــد پيراســته از هرگونــه كاســتى

بــر ايــن . ترين نقطــه هســتى قــرار دارد عــدالت او نيــز در عــالى. صــفاتش عــين ذاتــش اســت

انـد و  های او از مبـدأيى حكـيم كـه مصـدر عـدل اسـت سرچشـمه گرفته اساس، تمامى آفريـده

ــه پای ــزان ك ــر مي ــه ه ــان ب ــان انس ــن مي ــبت در اي ــه نس ــود را ب ــدی خ ــوينى و  بن های تك

های تشـريعى ابـراز كنـد مظهـری از عـدل مجسـم خواهـد بـود؛ عـدلى كـه هـر گونـه  هآموخت

تأكيـد و تكـرار بـر . تبعيض و ناديده انگاشـتن حقـوق ديگـران در تسـاوی آشـكار بـا آن اسـت

اينكه مدار استواری عـدل بـر تكـوين و تشـريع الاهـى اسـت بـه ايـن معناسـت كـه در نظـام 

ــوع نيســت، فيلســوفان مســلمان در جــای خــود تكــوينى و تشــريعى تفــاوتى در افــراد يــك  ن

ــات كرده ــزان  اثب ــاوت در مي ــه تف ــت، بلك ــان نيس ــت آن ــان در نوعي ــاوت آدمي ــه تف ــد ك ان

های انسـانيت اسـت، انسـان خـواه عـرب و خـواه عجـم، خـواه سـفيد و  برداری از شاخصه بهره

د و در روح، تـر، خــواه زن و خـواه مـرد، تفـاوتى در انسـانيت ندارنــ خـواه رنگـين و از همـه مهم

ای الاهــى، كــه انســان را از ديگــر موجــودات متمــايز ســاخته اســت، تــذكير و  بــه عنــوان داده

  .تأنيث يكسان است

ويــژه در حــوزه  طلبــى قــومى و خــونى در نظــام دينــى، بــه شــود كــه برتری اينــك روشــن مى

ت های كـلام شـيعى نـه تنهـا جـايى نـدارد، بلكـه امـری مـذموم و كاهنـده مقـام انسـاني آموزه

جنسـيت، مليـت، رنـگ و خـون و (طلبى افـراد انسـانى در همـه انـواع آن  انسان اسـت و تمـايز

در اينجـا بـرای آشـنايى بيشـتر بـا . امـری نادرسـت و ناسـازگار بـا فـرامين الاهـى اسـت) نژاد
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ای از نكـات  بـديل در نظـام كلامـى شـيعى، نگـاهى گـذرا بـه پـاره ای بى عدل به عنوان آموزه

  .م داشتدرباره عدل خواهي

آيه از قـرآن در ايـن بـاره  29وجود . كرده است  قرآن كريم بر مفهوم عدل و ظلم تكيه فراوان. 1

شاهدی روشن بر اهميت و جايگاه رفيع و والای عدل و تأييد انديشه شـيعه در ايـن خصـوص 

  .است

ئكـه و اولـوا شهد االلهّٰ انه لا اله الا هـو و الملا«آيد؛  عدالت يكى از صفات خداوند به شمار مى. 2

دهنـد كـه  ؛ خداوند، فرشتگان و دارندگان دانـش گـواهى مى)18: عمران آل( »العلم قائمĤ بالقسط

جالب توجه است كه غيب و شـهود، . معبودی نيست جز خدای يكتا كه به پا دارنده عدل است

  .صدا تأكيد بر عدل دارند شاهد و مشهود، هم

و بـه پـا  كننده به عـدل شناخت خداوند به عنوان امر مسلم و ترديدناپذير است اين است كه آنچه

خدا بر اساس آن استوار  كه در اديان آسمانى، رابطه بشر با  ترين معرفتى است دارنده عدل، اساسى

  .شده است

يـا ايهـا النبـى انـا «: بخشى، تعالى و برپايى عدالت است هدف از بعثت پيامبران الاهى آگاهى. 3

ای پيامبر، ما تـو «؛ )46: احزاب(» و نذيراً و داعياً الى االلهّٰ و سراجاً و منيرا ارسلناك شاهداً و مبشراً 

كننده به سوی خدا به فرمان او و چراغـى  دهنده فرستاديم و دعوت گواه و بشارتگر و هشدار را، 

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتـاب و الميـزان : فرمايد ؛ و در جای ديگر مى»تابناك

همانا فرستادگانمان را با دلايل روشنى فرسـتاديم و همـراه «؛ )25: حديـد(» ليقوم الناس بالقسط

  .عدالت قيام كنند ايشان كتاب و ترازو فرود آورديم تا مردم به

اعتقاد به عـدل شـاخص . آيد گانه دين به شمار مى بر اساس اعتقاد شيعه، عدالت از اصول پنج. 4

كننده مذهب شيعه از ديگر فرق كلامى است و اين اصـل در كنـار امامـت، بـه عنـوان  متمايز

...  سـتعدل ا اما آنچه عنصر محوری امامت و رهبری است جريان. شود نشانه تشيع تلقى مى

قـانون  .1: دهد عدل است و اين عـدل مثلـث ميمـونى دارد امام انجام مى ترين كاری كه مهم

و ) عـج(ما ارتباط بـا حضـرت ولـى عصـر  هوظيف. خواه جامعه عدالت .3عادل؛  حاكم .2عدل؛ 
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خواهى و تـرويج آن در  ترويج فرهنگ انتظار است و اين همان آماده كردن مردم برای عـدالت

  .جامعه است

گری، در  همواره بر اين امر تأكيد داشتند كه نگاه عصبيت عربى و يـا شـعوبيه) ع( امامان شيعه. 5

) ص( كلام و باورهای دينى شيعيان تأثير نگذارد و در همين زمينـه بـه آيـات و سـنت پيـامبر

 های تبعيض و تفاوت ميان عرب و غيرعرب، كردند و بر آن تأكيد داشتند و با سياست استناد مى

.  كردند شد، مخالفت مى يه بيان مىكه در جهان اسلام از سوی طرفداران برتری عرب و يا شعوب

در ادامه به برخى آيات و احاديث، كه در مخالفت با انديشه نژادپرسـتانه و تبعـيض و برتربينـى 

  .كنيم است، اشاره مى

  هايى از مخالفت جريان فكری شيعه با شعوبيه نمونه. 13

. ای نشـده اسـت ای از آيات قرآن به برتری عرب بر عجم و يا عجم بر عرب اشاره در هيچ آيه. 1

، )10: حجـرات(» إِنمَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْـوَةٌ «: فرمايـد داند و مى خداوند مؤمنان را برادر يكديگر مى

ِ «: فرمايـد ها را بـه تقـوا دانسـته و مى كه برتـری انسـان چنان » أَتْقَـاكمْ  إِن أَكـرَمَكمْ عِنـدَ االلهّٰ

هَـلْ «: فرمايـد ها شـمرده و مى های برتری انسـان ، همچنان كه دانش را از نشانه)13 :حجـرات(

ذِينَ لاَ يعْلَمُونَ  ذِينَ يعْلَمُونَ وَال   )9: زمر(. »يسْتوَِی ال

: نجم(» يوحَىوَمَا ينطِقُ عَنِ الهَْوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْى «كه بر اساس آيه قرآن ) ص( پيامبر اسلام. 2

گويد، گفتـاری دارد كـه ابوعثمـان جـاحظ بـن بحـر بـن  ، از روی هوا و هوس سخن نمى)4و3

زمـان بـا  در آخـرين حـج خـود هم) ص( پيامبر اسلام: چنين نقل كرده است محبوب آن را اين

ايها الناس انّ ربكم واحد، و انّ أبـائكم واحـد، «: فرمايد انجام مناسك حج، خطاب به مردم مى

كم من آدم و آدم من تراب، انّ اكرمكم عندااللهّٰ اتقكم، و ليس لعربى على عجمـى فضـل الاّ كل

همه شما از آدم و  تان يكى است،  اوليه ای مردم، همانا خدای شما واحد است و ريشه  ؛ »بالتقوی

تان است و عرب بر عجـم، برتـر نيسـت  ترين شما با تقواترين همانا گرامى. او نيز از خاك است

حضرت اين بحث را در جايى مطـرح فرمـود كـه حجـاج  )54، ص2، ج1968جاحظ، ( .ر به تقوامگ

، 1430غاوجى وهبى،(. رسانند های مختلف حضور دارند و پيام ايشان را به گوش جهانيان مى كشور

ها بـا  مخاطـب نـوع احاديـث، همـه انسـان در واقع )481، ص2به نقل از فتح الغـدير، ج 978، ص3ج
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ها از آدم و  های مختلف و از هر نژاد و رنگ هستند، زيرا همـه انسـان متفاوت و زمانهای  زبان

  .اند حوا زاده شده

در زمـان آن  .كـرد المال را به طور مسـاوی ميـان مـردم تقسـيم مى بيت«) ص( پيامبر اسلام. 3

كردند، به طوری كه سلمان فارسى، بـلال و  های عرب ازدواج مىحضرت، مردهای عجم با زن

  )137، ص1359مطهری، (. صهيب كه عرب نبودند با زنان عرب ازدواج كردند

نين نقـل ماز حضـرت اميرالمـؤ كـافى محمدبن يعقوب كلينى، محدث مشهور شيعه، در كتاب. 4

كسـى  ای مردمـان، از آدم«: در يك سخنرانى عمومى فرمـود) ع( روزی امام على كه كند مى

مسـاوات  اكنون چيزی رسيده است و مـا بـه....  مگى آزادندكنيز به دنيا نيامده، مردم ه يا برده

از انصـار  به مـردی. تقسيم خواهيم كرد؛ آنگاه شروع به تقسيم كرد و به هر كس سه دينار داد

يـا «: گفـت مـرد انصـاری. و بـه او نيـز سـه دينـار داد سپس غلام سياهى آمد،. سه دينار داد

امـام . »دادی؟ زادش كردم، من و او را مسـاوی قـرارای بود كه ديروز آ منين، اين بردهؤاميرالم

كلينـى، (. »نيـافتم من در كتاب خدا نظر كردم و كسى را نسبت به كسى برتر«: فرمود) ع( على

  )69، ص8، ج1423

گذشـته از سـوء (المـال  در مقابل عرب، كـه بـه اسـتفاده نـابرابر از بيـت) ع( در جای ديگر على

همـه «: شـمردند، فرمـود را دون شأن خود مى» موالى«برابرى با  عادت كرده بودند و) ها استفاده

كـردم،  حتى اگر مال خودم بود برابر تقسيم مـى«: و فرمود» شما مثل اين دو مشتِ خاك برابريد

  .»چه رسد به اينكه مالِ خداست

بـا رو،  ايـن عرب و غيرعرب بودند، از) ع( و ائمه معصومين) ص( ياران و اصحاب پيامبر اسلام. 5

  .عرب و غيرعرب مسلمان، ارتباطات و تعاملات گسترده و بسيار خوبى داشتند

  :نويسد جرجى زيدان نيز در خصوص شدت عصبيت عبدالملك بن مروان چنين مى. 6

كنيـز خـود را آزاد كـرد و بـه عقـد خـود درآورد، ) ع( حسـين بـن  موقعى كه علـى 

امــام . زنش كــردای بــه او نوشــت و او را ســر عبــدالملك بــن مــروان نامــه

خداونـد بـا اسـلام، ايـن تعصـبات را از ميـان بـرد : در پاسخ وی نوشـت) ع( سجاد

بــا كنيــز ) ع( پيغمبــر اكــرم. و مســلمان را از پســتى و عــار و ســرزنش منــزه نمــود
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ــام. خــود و زن غــلام خــود، ازدواج نمــود ــدالملك كــه پاســخ ام ــد ) ع( عب را خوان

شـود، بـرای  سـباب پسـتى مىعجيب است چيـزی كـه بـرای مـردم عـرب ا: گفت

  )801، ص4، ج1369زيدان، (. گردد حسين موجب افتخار مى بن على

های كلامى و سياسى، فراتر گذاشـت و  گرايى عرب، پا را از عرصه هنگامى كه عصبيت و ملى. 7

–كه خود نيز ايرانى اسـت  –به حريم فقه وارد شد و ابوحنيفه يكى از فقهای نامى اهل سنت 

از  –حلى  )166، ص2، ج1420الصـاغرجى،(! كفويت ايرانى در ازدواج با عرب صادر كرد فتوا بر عدم

ضمن نقل و نقد فتوای ابوحنيفه، عربيت و عجميت را مانع  –فقيهان شيعه كه خود عرب است

كالهـا شـمية و العلويـة : كذا شريفة النسـب بـالادون«: گويد وی مى. ازدواج و كفويت ندانست

در اسـلام، شـريف علـوی و كنيـز  )14، ص3، ج1419حلى، ( .»العجمى وبالعكسبغيرها، والعربية ب

ها مانند سلمان فارسى عجم) ص( گونه كه پيش از اين در زمان پيامبر حبشى برابر است؛ همان

  .كردند با عرب ازدواج مى

 از مساوات اسلامى و عدم تبعيض ميان عرب و غيرعـرب، شـديداً ) ع( به ويژه امام على) ع( ائمه

) ع( كردند، كه همـين امـر را از دلايـل طرفـداری ايرانيـان و مـوالى از امـام علـى طرفداری مى

  .دانند مى

هـايى همچـون اخـلاق، دانـش البته اين موارد نافى وجود برتـری بـر اسـاس معيارهـا و مـلاك

اسـت بـه شـمار  )ص( و تقوا كه مورد تأكيد و تأييد قـرآن كـريم، پيـامبر اسـلام و ائمـه اطهـار

  .آيد مىن

  گيری نتيجه

، خـواه بـه عنـوان حـزب سياسـى و خـواه »شعوبيه افراطى«و » اهل تسويه«های فكری  جريان

كلامى، در طول يكديگر به وجود آمدند، هر يـك دارای انگيـزه خـاص، اهـداف  -جريان فكری

در نگـاه . دين و عـدالت اجتمـاعى بـودآنها هرچند شعار همه . مشخص و جدای از ديگری بودند

از راه آنهـا مشغولى  های پيدايش شعوبيه و تسويه برخاسته از دل خست چنين پيداست كه انگيزهن

  .برقراری عدالت بوده است
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هــای  لــيكن در گــذر زمــان شــعوبيه مســير خــود را تغييــر داد و ايــن تغييــر برخاســته از قرائت

و انتظـارات  ها كننـده خواسـته مختلف و متعـددی بـود كـه از ديـن داشـتند؛ قرائتـى كـه تأمين

شــان پــايين بــود و  هــای دينى آنهــا بــا دعــوت از مردمــى كــه ســطح آگاهى. از ديــن بــودآنهــا 

اطلاع  بــىشــان  اهــداف نهــان و پشــت پردهقــدرت تشــخيص ســره از ناســره را نداشــتند و از 

  .بودند، به تشكيل حزب سياسى پرداختند

از ايــن رهگــذر مــذهب شــعوبيه افراطــى ســعى داشــت بــر كــلام شــيعه تأثيرگــذار باشــد، تــا 

يافــت و تنهــا  نوپيــدای شــيعى در ايــران را، كــه روز بــه روز طرفــداران و پيــروان بيشــتری مى

يافته بود، به سـوی خـود بكشـاند، ولـى توفيـق چنـدانى نيافـت؛ هرچنـد در نفـوذ  مذهب سامان

ها خـوارج، مرجئـه، معتزلـه،  ها تـا حـدودی موفـق بودنـد و تـا مـدت بر ساير مذاهب و مسـلك

كشـاندند و انديشـه سياسـى و كلامـى آنهـا رنـگ و  اليان و اسـماعيليه را بـه دنبـال خـود مىغ

لــيكن شــيعه اماميــه بــه دليــل غنــای فرهنــگ و معــارفش بــا . بــوی شــعوبيه بــه خــود گرفــت

و يــاران و ) ع( حفــاظ انديشــه سياســى و كلامــى نــاب، و حضــور فعــال و علمــى ائمــه اطهــار

ــيانت ا ــت و ص ــا در حفاظ ــان آنه ــهنايب ــا انديش ــه ب ــو، و مقابل ــك س ــيعه، از ي ــر ش های  ز تفك

  .نوظهور، انحرافى و خرافى، از سوی ديگر، از اين خطرات در امان ماند
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  اول ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 1 

  

  احسايى و سهروردیدر انديشۀ شيخ احمد  اصطلاح هورقليا

اكبر باقری على
1  

  چكيده

يكـى از مفـاهيم كليـدی بـرای حـل بسـياری از » هورقليـا«رسد واژۀ  به نظر مى

يشه و آرای شيخ احمد احسـايى اسـت؛ زيـرا وی  اند ها و موارد نامفهوم در  دشواری

، معـراج جسـمانى رسـول )عـج( بارها در مواردی همچون حيات دنيوی امام عصر

و معاد جسمانى، كوشيده است همـۀ آنهـا را بـا همـين حيـات و جسـم ) ص( خدا

رو، با فهـم و درك مفهـوم ايـن واژه كليـدی  از اين. هورقليايى توجيه و تفسير كند

بـرای . ، در بررسى آثار و عقايد وی از آن بهـره جسـت توان در بسياری از موارد مى

هورقليـا سـخن بـه ميـان  بار سهروردی در حكمت اشراق خويش از عالم نخستين 

امـا مـروج ايـن اصـطلاح شـيخ احمـد . آورده و به شرح و بسط آن پرداخته اسـت

را، كه بارها در » هورقليا«كوشيم معنا و مفهوم واژۀ  در اين مقاله مى. است  احسايى

آثار سهروردی و شيخ احمد احسايى، مؤسس فرقۀ شيخيه، به كار رفته است، تبيين 

ی را در اين زمينه برسـى كـرده، در انتهـا چگـونگى توجيـه سپس ديدگاه و. كنيم

  . كنيم معراج رسول خدا و معاد جسمانى با استفاده از اين مفهوم را، نقد مى

  . هورقليا، معاد جسمانى، معراج، احسايى، سهروردی :ها كليدواژه

  

                                                            
 . سسه آموزشى و پژوهشى امام خمينىؤ، م)های انقلاب ريشه( دانشجوی دكتری علوم سياسى. ١
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  مقدمه

رقليا را رواج داد و در آثار شيخيه و حكيمان دو قـرن نخستين بار، شيخ احمد احسايى اصطلاح هو

حال پرسش اين است كه وی اين كلمه را از كجا آورده اسـت؟ آيـا . اخير، بارها از آن استفاده شد

گويـد بـر اسـاس  كند هر چـه مى اين كلمه در آيات و روايات آمده است؟ زيرا شيخ احمد ادعا مى

  !روايات است

های مختلفـى وجـود دارد؛ بيشـتر آن را  از چـه زبـانى اسـت، حـدسدر مورد اينكـه ايـن كلمـه 

آن را يونـــانى دانســـته و ، العلماء قصـــصاند؛ تنكـــابنى، صـــاحب   دانســـته ای يونـــانى  كلمـــه

ــز در  ــى ني ــاءابراهيم ــه الاولي ــد مىتنزي ــد آن را تأيي ــا( .كن ــى، بى ؛53، ص1383بنى، تنك ــا ابراهيم  )ت

؛ امـا شـيخ احمـد احسـايى در پاسـخ بـه ملاحسـين انـد بيشتر معاصـران نيـز بـر همـين عقيده

ــين مى ــود، چن ــا پرســيده ب ــاری كــه از معنــای واژه هورقلي ــد ان ــا ســريانى «: گوي كلمــۀ هورقلي

ــاریاحســايى، (. »اســت ، رســالۀ الكلم جوامــعوی در ) 2، صرســالة فــى جــواب المــلا محمدحســين الان

  )124، ص1، ج1430احسايى، ( .»و هى كلمه بعباره سريانيه«: گويد قطيفيه مى

ــای  ــه معن ــايى آن را ب ــوم آن، احس ــا و مفه ــورد معن ــا در م ــر«ام ــك آخ ــم »مل ، و ابوالقاس

ــا،  ابراهيمــى، بى. (اند دانســته» ديگــر  عــالم«ابراهيمــى از ديگــر ســران شــيخيه، بــه معنــای  ت

ايـن كلمـه بـه گمـان نگارنـده از «: كـه  نوشـته شـده فرهنگ دهخـدادر حالى كه در ) 702ص

ــام  ــان  heraclitaن ــايى هم ــود هورقلي ــت، و وج ــده اس ــايى ) divinfeu(آم ــات هورقلي و حي

ــان  ــيرورت) ((le 1devennirهم ــالم) ص ــت، و االلهّٰ الع ــوس اس ــدا، (. »هراقليط ، 1ج ،1372دهخ

برخــى ديگــر از دانشــمندان وجــوه ديگــری در مــورد معنــا و مفهــوم ايــن لفــظ بيــان ) 1191ص

  )503، ص2، ج1368معين، (.  اند كرده

گران ماننـد محمـد معـين، ريشـۀ كلمـۀ هورقليـا را عبـری، و آن را اقـرب بـه  برخى از پژوهش

وی بـا تحقيقـاتى كـه انجـام داده، معتقـد اسـت كلمـۀ هورقليـا عبـری و در . اند صواب دانسـته

ايــن    بــوده اســت و پــس از مقلــوب شــدن در زبــان فارســى امــروز، بــه» هبــل قــرنيم«اصــل 

ايـن تركيـب در    نيم در لغـت بـه معنـای تشعشـع بخـار اسـت وهبـل قـر. صورت درآمده است

بـه سـريانى   پـس اينكـه در آثـار احسـايى. آثار عبری به معنای جسم قالبى به كـار رفتـه اسـت
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بودن كلمه اشـاره شـده اسـت، چنـدان دور از حقيقـت نيسـت؛ زيـرا عبـری بـا سـريانى بسـيار 

هـای  هماننـد عربـى، از جملـۀ زبان در واقـع، عبـری و سـريانى،) 504همـان، ص(. نزديك اسـت

  . سامى هستند

از دو واژۀ عبــرى هبــل  (havarqalya)هورقليــا «: اســت  نيــز آمــده دايــرة المعــارف فارســىدر 

(habal)  ــرنيم ، تشعشــع و درخشــش، عــالم مثــال كــه (qarna'im)، بخــار و هــواى گــرم، و ق

ســبت آنكــه برتــر از عــالمى ميــان جســمانيات و مجــردات اســت، و گــاه اقلــيم هشــتم بــه منا

همچنــين ) 3315، ص3، ج1380مصــاحب، (. »گانــه اســت نيــز، خوانــده شــده اســت هــاى هفت اقليم

ــاطعدر  ــده اســت برهــان ق ــين آم ــن دو واژه چن ــرای تعريــف اي ــا ظــاهراً از كلمــۀ «: ب هورقلي

بـه معنـای درخشـش و  »قـرنيم«هـوای گـرم، تـنفس، و بخـار، و : و به معنـای» هبل«عبری 

و معــين،  ابــن خلــف برهــان(. »شــعاع اســت، و كلمــۀ مركــب آن بــه معنــای تشعشــع بخــار اســت

  )2، ص4، ج1356

همـان عـالم مثـال » هورقليـايى«شـود مـراد از عـالم  با توجـه بـه آنچـه گذشـت، روشـن مـى

انـد ايـن عـالم داراى دو شـهر  است، و چون عـالم مثـال بـر دو قسـم اول و آخـر اسـت، گفتـه

عالم مثـال يـا خيـال منفصـل يـا بـرزخ بـين عـالم عقـول و عـالم . است» جابرسا«و » جابلقا«

اشـراق بـدان معتقدنـد و فيلسـوفان مشـاء، آن را   فيلسـوفانماده، چيـزى اسـت كـه عارفـان و 

  . اند نپذيرفته

ان فـى «در تعريف ايـن دو شـهر، جابلقـا و جابرسـا، در منـابع كهـن فلسـفى چنـين آمـده كـه 

الوجود عالمـا مقـداريا، هـو غيـر العـالم الحسـى و العقلـى، لا تحصـى مدتـه و لا تتنـاهى، مـن 

ما مـدينتان مـن مـدن عـالم المثـال لكـل منهمـا الـف بـاب ، و ه»جابرسا«و » جابلقا«جملتها 

لا يحصى مـا فيهـا مـن الخلائـق لا يـدرون ان االلهّٰ خلـق آدم و ذريتـه، فصـدق و لا يتعسـرن 

ــالم ــذا الع ــون به ــألهون يعترف ــاء المت ــاء و الحكم ــه، و الانبي ــان ب ــك الايم ــهرزوری، (. »علي الش

  )544، ص1383

هرگــاه از «كلمــه چنــين آمــده كــه  ورد ايــن دودر فرهنــگ اصــطلاحات آثــار ســهروردی در مــ

گـردد، جابلقـا،  شـود منـاطق فـرودين عـالم بـرزخ و وسـيط افـاده مـى جابلقا و جابرسا بحث مى
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جابرسـا، شـهرى اسـت در مغـرب، ) و(اى است در شـرق، يعنـى در جهـت اصـل و مبـدأ  مدينه

  )245، ص1380غفاری، (. »...يعنى در سمت رجعت و منتهى 

  ر انديشۀ شيخ احمد احسايىهورقليا د. 1

دانند كه كلمۀ هورقليا را به كار برده است،  برخلاف تصور برخى كه احسايى را نخستين كسى مى

تا آنجا كـه منـابع در دسـترس .  اند بايد گفت كه، پيش از او ديگران نيز از اين كلمه استفاده كرده

، نخسـتين كسـى .)ق. هـ 587-549(» اشراق شيخ «بن اميرك، معروف به  الدين يحيى است، شهاب

فقـد ... «: گويـد مى حكمـة الاشـراقوی در . است كه اين كلمه را در آثار خود به كار برده اسـت

يحملهم هذه الانوار، فيمشون على الماء و الهواء، و قد يصعدون الى السّماء مع أبدان، فيلتصـقون 

فيـه جـابلق و جـابرص و هورقليـا ذات هذه احكـام الاقلـيم الثـّامن الـذى . ببعض السّادة العلوية

رو، او  ايـن كننـد؛ از همانا ايشان را حمـل مى) 24، ص1363الدين احمد بن الهروی،  نظام( ؛».. .  العجائب

تواند بر آب و هوا حركت كند و يا با بدنى مثالى به آسمان صعود كند و به بزرگانى كـه در آن  مى

اقليم هشتم يا عـالم مثـال اسـت كـه در آن جـابلق و عالم بالا هستند ملحق شود، و آنجا همان 

  . جابرص و جهان عجيب هورقليا، قرار دارد

از ديگــر كســانى كــه قبــل از شــيخ احمــد احســايى، واژه هورقليــا را مــورد اســتفاده قــرار داده 

ــت ــمس مى  اس ــوان ش ــد ت ــهروزی  بن الدين محم ــری(محمود ش ــتم قم ــم و هف ــرن شش و ) ق

البتـه از گفتـار سـهروردی . بـرد  را نـام.) ق. هــ 710ـ  634(يرازی مسـعود شـ الـدين محمدبن قطب

شـود كـه بـه اقلـيم هشـتمى  ازه اسـتفاده مى ، همـين انـد انـد و ديگرانى كه آن را بـه كـار برده

در آن اقلـيم هسـتند و در تبيـين و توضـيح آن ) جابلقـا و جابرصـا و هورقليـا(انـد كـه  قائل بوده 

و فقـط   را حـل نكـرده ايـن معمـا    اشـراق نيـز  شـارحان حكمـت حتـى. انـد مطلبى ارايـه نكرده

والا، آن معنـا و مفهـومى كـه احمـد ؛ هايى هسـتند در عـالم مُثـل كه آنهـا شـهر  اند چنين گفته

بـرد، بـا آن سـعه مفهـومى، بـه هـيچ  آن را بـه كـار مى گيـرد، و احسايى از هورقليا در نظـر مى

  . عنوان سازگار با حكمت اشراق و مكتب سهروردی نيست

ای بـه عـالم هورقليـا  از جمله كسانى كـه قبـل از شـيخ احمـد احسـايى در آثـار خـويش اشـاره

ــته  ــدرا داش ــاب ملاص ــلوكيهدر كت ــاهج الس ــى المن ــۀ ف ــواهد الربوبي ــا  الش ــت؛ وی در آنج اس

  :گويد مى
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و أمــا الخاصــة الثانيــة فهــى أن يكــون قوتــه المتخيلــة قويــة بحيــث يشــاهد فــى 

ــوات  ــمع الأص ــة و يس ــة الغيبي ــور المثالي ــه الص ــل ل ــب و يتمث ــالم الغي ــة ع اليقظ

الحسية من الملكوت الأوسـط فـى مقـام هورقليـا أو غيـره فيكـون مـا يـراه ملكـا 

ــالى  ــا منظومــا مــن قبــل االلهّٰ تع ــا يســمعه كلام ــوحى و م ــا فــى حــاملا لل أو كتاب

ــلاف الضــرب الأول ــولى بخ ــاركه ال ــا لا يش ــذا مم ــحيفة و ه ــدرالمتألهين، (. ص ص

  )342، ص1346

شـيخ احمـد احسـايى » هورقليـا«توان گفـت كـه معـرف و مبـين اصـلى اصـطلاح  در واقع مى

. تشــريح كــرده اســت اســت؛ كــه در مــوارد متعــدد و بــه وجــوه مختلــف آن را بــه كــار بــرده و

بعـد «: گويـد توجيـه معـاد جسـمانى بـا اسـتفاده از چنـين مفـاهيمى مى شيخ احمد احسـايى در

مانـد، جسـم لطيفـى اسـت كـه  از انحلال و متلاشـى شـدن جسـم عنصـرى، آنچـه بـاقى مـى

ــور مى ــتاخيز محش ــه در روز رس ــه ك ــام دارد، و آنچ ــا ن ــالى و  هورقلي ــم مث ــين جس ــود، هم ش

، 1362مشــكور، (. »گــردد هورقليــايى اســت كــه ثــواب و عقــاب اخــروى بــه همــين جســم برمــى

  )270ص

از شيخ احمد احسـايى رسـالۀ مسـتقلى وجـود دارد كـه آن را در پاسـخ بـه پرسـش ملاحسـين 

ــته ــاری نوش ــت و در  ان ــه اس ــا پرداخت ــای هورقلي ــتر معن ــرح بيش ــه ش ــا . آن، ب وی در آنج

  :نويسد مى

اما لفـظ هورقليـا، معنـای آن ملـك ديگـر اسـت؛ زيـرا مـراد عـالم بـرزخ متوسـط 

الم ملـك و ملكـوت اسـت؛ و آن عـالم ديگـر اسـت، پـس آن ملـك ديگـر بين عـ

، و ايـن عــالم ملــك اســت، و آن را  اسـت، يعنــى عــالم اجسـام عــالم ملــك اســت

ورايــى نيســت؛ امــا عــالم هورقليــا، اســفل آن بــر اعــلای فلــك اطلــس اســت در 

و امـا از چـه لغتـى . رتبه، و صورتى كه در آيينـه بينـى از اسـفل ايـن عـالم اسـت

و امـا اينكـه مـراد از ... .  ، از لغت سريانى و ايـن اكنـون لغـت صـابئان اسـتاست

عنصر و عالم و فلـك چيسـت؟ بـدان كـه عـالم بـرزخ واسـط بـين دنيـا و آخـرت 

ــر  ــا را ب ــوت، و هورقلي ــك و ملك ــالم مل ــين ع ــال اســت ب ــان مث اســت و آن جه

ــا و ج ابلســا افــلاك آن و آنچــه در آن اســت از ســتارگان، اطــلاق نماينــد و جابلق

از ) بــه مشــرق(گوينــد كــه جابلقــا شــهری اســت . را ســفلای آن اطــلاق نماينــد
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جهــت ابتــدا و جابلســا شــهری اســت بــه مغــرب از جهــت انتهــا و از عناصــر آن 

خلــق جســد دوم بــاقى اســت، و آن طينتــى اســت كــه در قبــر شــخص مســتديراً 

يــا بــاقى بمانــد، و در مشــرق ايــن عــالم دوزخ دنياســت و در مغــرب آن بهشــت دن

  . يا بهشت آدم است

و احاديــث بســياری مبنــى بــر وجــود عــالم بــرزخ ) آيــات(و امــا دليــل شــرعى آن 

: منـونؤم(» و مـن ورائهـم بـرزخ الـى يـوم يبعثـون«وارد است؛ مثـل قولـه تعـالى 

های آن روايــت شــده و مــن در شــرح رســالۀ  اخبــاری دال بــر وجــود شــهر و )102

جـز آن احاديـث مصـرح بـدين موضـوع عرشيه در مبدأ و معاد تـأليف ملاصـدرا و 

دهـد؛ زيـرا عـالم ملكـوت از  و عقل نيـز بـه وجـود آن شـهادت مى. ام را نقل كرده

مجردات است و عـالم ملـك از ماديـات، و نـاگزير بايـد بـين آن دو برزخـى باشـد 

نـه طفـره در وجـود  گر كه نه به لطافت مجردات باشـد و نـه بـه كثافـت ماديـات، و

  )3، صسالة فى جواب الملا محمد حسين الاناریراحسايى، (. پديد آيد

  :شيخيه معتقدند ما بايد بين جسم و جسد فرق بگذاريم؛ اما جسم بر چهار قسم است

جسم عنصری معروف، جسم فلكـى افـلاك، جسـم برزخـى كـه مـاده نـدارد؛ امـا 

جسـم، جسـم مثـالى و هورقليـايى اسـت كـه بـه   ايـن. طول و عرض و عمق دارد

كنـد و جسـم مجـرد  بـا ايـن جسـم زنـدگى مـى) عـج(مهـدی  نظر آنان حضـرت

  . مفارق

اشكال واضحى وجود دارد و آن اينكه مجرد مفارق، جسم ندارد و جمـع كـردن  در عبارت مزبور، 

خـان كرمـانى، مؤسـس شـيخيه  محمـد كريم. اجتماع نقيضين اسـت» جسم مجرد مفارق«بين 

ه خود پرداخته و با حـذف قسـم چهـارم گفتـه اشكال، به اصلاح عقيد كرمان، برای رهايى از اين 

  :است

  :نزد ما جسم و جسد بر سه قسم است

  جسد اول كه جسد دنيايى است و از عناصر مادون فلك قمر تشكيل شده است؛. 1

صورت  جسد دوم كه مركب از عناصر هورقليايى است و در اقليم هشتم قرار دارد و به . 2

  ماند؛ مستدير در قبر باقى مى
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جسد سوم كه مركب از عناصر اخروی است و عناصر آن در غيـب عناصـر جسـد دوم . 3

  است؛

  جسم اول كه روح بخاری است و مثل افلاك لطيف است؛. 4

  جسم دوم كه روح حيوانى است و از عالم افلاك و هورقليايى است؛. 5

مـى ابراهي؛ 213، ص6، ج1350احسـايى، (. جسم سوم كه روح حيوانى فلكى اخـروی اسـت. 6

  )418-417ص، 1386، دينانى

هم معتقد اسـت آن حضـرت، در عـالم هورقليـا، بـه سـر ) عج(  زندگى امام زمان  احسايى، درباره

های اهل اين اقليم را  برند و هر گاه بخواهند به اقاليم سبعه تشريف بياورند، صورتى از صورت مى

احسـايى، (. ، و از عـالم مثـال اسـتتر از عالم اجسام جسم و زمان و مكان ايشان، لطيف. پوشند مى

  )10، ص1430

كمـال الـدين و تمـام اين در حالى اسـت كـه، عالمـان شـيعى، چـون شـيخ صـدوق در كتـاب 

ــه،  ــوری در النعم ــى ن ــبطبرس ــنجم الثاق ــدال ــاب  ، محم ــى در كت ــارالانوارباقر مجلس و  بح

ى هــا، تشــرفات و شــرح زنــدگ بســياری ديگــر از علمــا و دانشــمندان، بــا نقــل ملاقات

 )عـج( كوشـيدند ملاقـات بـا امـام عصـر مى) معمّـرين(انـد  هايى كه عمـر طـولانى كرده انسان

را در عصــر غيبــت، در همــين عــالم مــادی و جســمانى اثبــات كننــد؛ و هــيچ يــك از آنهــا، در 

بلكـه همـه آنهـا ايـن . انـد مورد حيات جسمانى امام عصـر هماننـد بزرگـان شـيخيه، رأی نداده

يـا در حالـت مكاشـفه و شـهود، كـه بـه ) ملاقـات جسـمانى(عـالم مـادّی ديدارها را در همين 

  . اند يك معنا محل وقوع آن در درون انسان است، دانسته

  )كلمات سهروردی(اشراق  هورقليا در حكمت . 2

های  با بررسى. بحث از عالم هورقليايى در اصطلاح سهروردی در موارد متعددی به كار رفته است

  . داند های عالم مثال مى ان گفت وی هورقليا را يكى از شهرتو به عمل آمده مى

گويـد، حـد وسـط عـالم معقـول و عـالم محسـوس  عالم مثالى كه سـهروردی از آن سـخن مى

از نظـر وی، . توانـد آن را درك كنـد قرار گرفتـه اسـت و بـه تعبيـر فيلسـوفان، خيـال فعّـال مى

مـادّه يـا عـالم جسـمانى اسـت كـه قـائم بـه مُثُل معلقه يا عـالم مثـال، عـالمى فراتـر از عـالم 

هـای عـالم مـادّه چـون صـورت و شـكل اسـت، امّـا دارای جِـرم  ذات، و دارای بعضى از ويژگى
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ای از عــالم مثــال هســتند و  در واقــع، موجــودات جهــان حســى، مظــاهر و جلــوه. و بُعــد نيســت

  . ای از عالم مثال است هرچه در عالم مادّه قرار دارد، جلوه

اشـرف  كـه وجـود ممكـن اَخـسّ را قبـل از ممكـن » اشـرف امكـان «بنا بـر قاعـدۀ سهروردی 

از . تر تحقــق داشــته باشــد دانــد، معتقــد اســت عــالم برتــر بايــد قبــل از عــالم پســت ممتنــع مى

تر نسـبت بـه  رو، عالم مثال بايد پيش از عـالم مـادّه وجـود داشـته باشـد و هـر عـالم پسـت اين

ســهروردی . ارد و وجــودش وابســته بــه آن عــالم اســتعــالم برتــر، حالــت محبــت و كشــش د

وی . دانـد كـه در عـالم مثـال قـائم بـه ذات خـود هسـتند مُثُل معلقّـه را جـواهری روحـانى مى

ناپذير اســت و  پايــان، و شــهرهای آن شــمارش معتقــد اســت غرايــب و عجايــب عــالم مثــال بى

ــوم مرمــوزه برخــوردار باشــند،  ــوده و از عل ــرادی كــه اهــل رياضــت ب ــد از راه مىاف هــای  توانن

  )33، ص1363الدين احمد بن الهروی،  نظام(. مختلف، امور غيب را دريافت كنند

در «: گويــد خــويش، در توصــيف مثــل معلقّــه ســهروردی، مى تــاريخ فلســفههــانری كــربن در 

توان همۀ غنا و تنـوع جهـان محسـوس را بـه حالـت لطيـف بـاز يافـت، عـالم  اين عالم كه مى

. كنــد كنــد كــه آن را بــه مــدخل عــالم ملكــوت تبــديل مى مثــال، قــوام و اســتقلالى پيــدا مى

  )300، ص1373كربن، (. »ر داردشهرهای مثالى جابلقا، جابلسا و هورقليا در همين عالم قرا

های معتبـر و مكـرر خـود بـه عـالم هورقليـا راه  اشـراق در خلسـه سهروردی معتقد اسـت اهـل 

اشــراقيون، وجهــۀ   منظــور از هــورخش در زبــان. كننــد را مشــاهده مى» هــورخش«يابنــد و  مى

ــى مى ــورت متجل ــاترين ص ــه در زيب ــت ك ــى اس ــالى الاه ــود ع ــاره . ش ــن ب ــهروردی در اي س

و قــد يكــون المخاطــب يتــراء فــى صــورة إمّــا ســماوية او فــى صــورة ســادة مــن «: ويــدگ مى

» هـورخش«للسـيد العظـيم » هورقليـا«الساداة العلوية و فيشـجاه الخلسـات المعتبـر فـى عـالم 

ــراق  ــان الاش ــى لس ــا عل ــه االلهّٰ العلي ــو وج ــذی ه ــل ال ــدين المبج ــى المتجس ــم ف . »...الاعظ

  )29، ص1384گيلا نى،  موسوی: ، به نقل از474سهروردی، المشار عوالم، طارحات، ص(

نگرش ابداعى سـهروردی دربـارۀ عـالم مثـال و قـرار گـرفتن شـهرهای مثـالى جابلقـا، جابلسـا 

جمهــور  ابى ای از متفكــران، از جملــه ابن و هورقليــا در ايــن عــالم، موجــب شــد پــس از او، عــده

افـزون بـر ايـن، . ردی شـوندكه تأثير او بر فرقۀ شيخيه محسـوس اسـت، متـأثر از نظـر سـهرو

سبب شـد مؤسـس فرقـۀ شـيخيه، يعنـى شـيخ احمـد احسـايى و سـيد كـاظم رشـتى و ديگـر 
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بزرگان شيخيه، بنـا بـر همـين تفكـر در بـاب عـالم مثـال، معتقـد بـه عـالم هورقليـا و زنـدگى 

همچنـين بـر اثـر همـين فكـر . خـانوادۀ ايشـان در آن عـالم شـوند  و) عـج(كردن امام مهـدی 

كنـد، بحـث ديگـری را بـا عنـوان ركـن رابـع  در عالم هورقليا زنـدگى مى) عج(مهدی كه امام 

مطرح كردند مبنـى بـر اينكـه چـون آن حضـرت در عـالم لطيـف و فرامـادی هورقليـا زنـدگى 

ايـن . كند، برای ادارۀ عالم مادّی نيازمنـد يـك جانشـين اسـت كـه بـاب و نماينـدۀ او باشـد مى

بـر اثـر همـين انديشـه، پـس از شـيخ . معتقـد كـرد» ن رابـعركـ«امر، لاجرم آنها را به بحـث 

على بهـاء، بـا  محمـد بـاب و حسـين احمد احسايى و بزرگان فرقـۀ شـيخيه، افـرادی چـون على

، و سـپس بـه تـدريج )عـج(  تكيه بر بحث عالم هورقليا، خـود را در ابتـدا بـاب حضـرت مهـدی

ــدی ــود را مه ــج( خ ــ)  ع ــاداتى را پاي ــار و اعتق ــد و افك ــز  هناميدن ــاكنون ني ــه ت ــد ك ريزی كردن

  . گير مسلمانان است پيامدهای آن دامن

اشـراقى، پـس از بحـث از امتنـاع وجـود دو عـالم در يـك محـدّد  شهرزورى در مقام فيلسـوفى 

  :گويد مى

در نظر حكيمان متأله، غيـر از ايـن عـالم، كـه مـا در آن هسـتيم، عـوالم ديگـرى 

بـر اينكـه آن عـوالم، عـالم نفـس يـا عـالم  وجود دارند كه داراى مقدارند؛ با تأكيد

ــد كــه آن را  ــيم ديگرن ــيم هشــتم«عقــل نيســت، بلكــه در اقل خواننــد و  مــى» اقل

ــع  ــالم واق ــب ع ــان ترتي ــد و در مي ــرار دارن ــا در آن ق ــا و هورقلي ــا و جابرص جابلق

است؛ يعنـى بـين مجـرّد كامـل و مـادى كامـل، ايـن عـالم اسـت كـه نـه مجـرد 

  )36، ص1383الشهرزوری، (. كامل است و نه مادى كامل

از  حكمة الشراقاين عالم، همان عالم سوم يا عالم صور يا مُثل معلقّه است كه سهروردى در آخر 

در اين معنـا بـه تفصـيل سـخن  الهيات رسائل الشجرة إلاهيةآن بحث كرده و شهرزورى نيز در 

  . گفته است

ــين ــار خــويش در جهــت تبي ــال  ســهروردی در يكــى از آث ــالم مث ــن ع ــوالم موجــود در اي و ع

  :گويد عالم، مى

ــم و عمــل، مــى ــالم، اينكــه متوســطين در عل ــن ع ــد در  از ديگــر مســايل اي توانن

اشـراقات علـوى و نـور  همين زندگى دنيوى خود بـدانجا صـعود كننـد؛ يعنـى اگـر 
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سانح از عالم انـوار، كـه اكسـير علـم و قـدرت اسـت بـر نفـس مطهّـر و مجـرّدى 

ــود، شــبحى از نــور ــس ايجــاد، و موجــب  وارد ش ــالى در آن نف ذات بــارى تع

العــادّه و عجيبــى  شــود تــا همــۀ عــالم بــه فرمــان او درآيــد و كارهــاى خارق مــى

توانـد بـر آب و هـوا حركـت كنـد و يـا بـا بـدنى  انجام دهد؛ از جمله اينكـه او مـى

مثالى به آسمان صـعود كنـد و بـه بزرگـانى كـه در آن عـالم بـالا هسـتند ملحـق 

ــابلق و  شــود، و آنجــا ــه در آن ج ــال اســت ك ــالم مث ــا ع ــيم هشــتم ي ــان اقل هم

ــرار دارد ــا، ق ــابرص و جهــان عجيــب هورقلي ــن الهــروی،  نظام(.  ... ج ــدين احمــد ب ال

  )187، ص1363

  :گويد وی در مقام توضيح و تبيين عالم مثال ادعايى خويش و شهرهای موجود در اين عالم مى

اى از عـالم مثـال  ر يـا محـدودهجابلق و جـابرص و هورقليـا، هـر كـدام اسـم شـه

بــا ايــن توضــيح كــه، عــالم مثــال، عــالمى بــين دو عــالم انــوار و اجســام . هســتند

است كـه هـم از نظـر جغرافيـاى خيـالى و شـكل هندسـى مثـالى و هـم از جنبـۀ 

ــودات و ــت  موج ــالم اس ــن دو ع ــبيه اي ــاملاً ش ــتند ك ــه در آن هس ــيايى ك . اش

ــابراين، همچنان ــام از دو بن ــالم اجس ــه ع ــلاك و  ك ــى اف ــات، يعن ــمت اثيري قس

ــد،  ســتارگان، و عنصــريات، يعنــى عناصــر اربعــه و مواليــد ثلاثــه تشــكل يافتــه ان

سـان داراى جهـان اثيـرى و جهـان عنصـرى اسـت كـه  عالم مثال هـم بـه همين

هورقليــا، عــالم افــلاك و ســتارگان مثــالى اســت و جــابلق و جــابرص هــم عــالم 

  )همان(. اند عناصر آن

  : گويد گفته، مى گيری از مطالب پيش در مقام نتيجهسپس سهروردی، 

ــورانى و جايگــاه نفــوس متوســطين از  ــالى و ن ــا، جهــانى متع پــس جهــان هورقلي

ــا و جابرصــا  ــرّب اســت و جهــان جابلق ) جابلســا -جابرســا(ســعدا و فرشــتگان مق

ــوس كم ــاه نف ــت منزلگ ــد آنهاس ــلاق متجسّ ــال و اخ ــه، و اعم ــا مظلم ــور ي ...  ن

رود، بـدان كـه عـالم بـرزخ، عـالم  اكنون، وقتـى كـه از عـالم هورقليـا سـخن مـى

مثــال،  وسـيط بــين عــالم حاضـر مــا و آخــرت، منظـور اســت؛ يعنــى همـان عــالم 

اشــباح، همــان عــالم وســيط بــين عــالم ملكــوت و  جهــان قــائم بالّــذات صــور و 

يــن عــالم هاى ا جهــان مــادّى مشــهود، اصــطلاح هورقليــا را بــراى افــادۀ آســمان
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ــه كــار مــى ــا جميــع كــواكبى كــه شــامل اســت ب ــد وســيط ب ، 1380غفــاری، (. برن

  )243-239ص

قليا در اصطلاح و كـاربرد  توان دريافت كه بار معنايى واژه هور مى ،با توجه به مطالبى كه ذكر شد

زيرا توضيحاتى كه شـيخ احمـد در آثـار . هايى با هم دارند شيخ احمد احسايى و سهروردی تفاوت

دهد عالم هورقليا را به معنای ملك آخر دانسته و بقای انسان در عالم آخر را با  ود درباره آن مىخ

الظـاهر بـا جسـم مثـالى  نهـد كـه على داند و آن را جسم هورقليـايى نـام مى آن جسم لطيف مى

لفظ هورقليا، معنـى آن ملـك ديگـر «: گويد سهروردی نيز قابل تطبيق است؛ و در توضيح آن مى

؛ زيرا مراد عالم برزخ متوسط بين عالم ملك و ملكوت است؛ و آن عالم ديگـر اسـت، يعنـى است

سـالة فـى راحسـايى، (. »، و اين عالم ملك است، و آن را ورايى نيست عالم اجسام عالم ملك است

اين در حالى است كه سهروردی در مورد عالم هورقليا معتقد اسـت  )3، صجواب ملاحسين اناری

آنجا «: گويد وی در اين باره مى. های عالم مثال است در كنار جابلقا و جابرسا از شهركه آن يكى 

همان اقليم هشتم يا عالم مثال است كه در آن جابلق و جابرص و جهان عجيـب هورقليـا، قـرار 

تری  گيـرد، از لحـاظ مفهـومى دايـره عـام اين معنای از هورقليا، كه سهروردی در نظر مى. »دارد

  . مين اصطلاح در انديشه شيخ احمد احسايى داردنسبت به ه

  نقد و بررسى. 3

مهم و مشكل در اصول عقايد به شمار مسايل  البته بايد پذيرفت كه مسئلۀ معاد جسمانى يكى از

الخصـوص  بر مكلف، على«: گويد الغطاء مى حسين كاشف رود؛ به طوری كه در اين مورد محمد مى

بلكه گـاه اصـلاً بـر . فيت و چگونگى معاد جسمانى بحث كنندعوام مردم، واجب نيست كه از كي

كاشـف (. ای گردند و از آن خلاصى پيدا نكننـد ايشان جايز نيست، زيرا كه ممكن است دچار شبهه

  )223، ص1402الغطاء، 

پيـدا   تحقـق  بـا آن  معـاد انسـان در نظـر احسـايى،  كـه   برزخـى اسـت  جسمى  هورقليايى  جسم

ــا آن  تأكيــد، و مســئله  هورقليــايى  جســم  ســو بــر  از يــك  احســايى. كنــد مى   توجيــه  معــاد را ب

  اهـل طريقـۀ   معـاد را خـلاف  او دربـارۀ  ديگـر، بـا انتقـاد از ملاصـدرا، نظريـۀ  كند و از سوی مى

در   دنيـوی  بـدن  بازگشـت ملاصـدرا بـه   وی معتقـد اسـت. دانـد مى) ع(  و طهارت  عصمت  بيت

ــل ــاد قائ ــت  مع ــت  نيس ــا از بازگش ــوس  و تنه ــخن  نف ــور س ــد مى  و ص ــابقاً أن «: گوي ــا س قلن
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  مـوّاد بـدن  ةإعـاد  يعتقـد عـدم  لانـّه  ينكـر المعـاد الجسـمانى  ممّـن  البيـت  عند أهـل  المصنفّ 

  )385، ص1361احسايى، (. »و صورهم  و إنما المعاد نفوسهم  الخلق

ــان ــه  طوری  هم ــن در  ك ــارت  اي ــاهده  عب ــود مى  مش ــايى، ش ــدرا ، احس ــاد ملاص ــر مع را منك

  كـه اسـت  شـده  غافـل  نكتـه  گويـا او از ايـن. كنـد انتقـاد مى  وی  و از نظريـه  داند مى  جسمانى

خـود   باشـد، بـا نظريـۀ داشـته  مناسـبتملاصـدرا   بـا نظريـۀ  از آنكـه  انكار معاد جسمانى، بيش

؛ در ايــن اثــر در جــايى كــه 143، ص1389بــاقری، .: نــك(.  ســازگار اســت  هورقليــايى  جســم  او دربــارۀ

  )بحث از معاد جسمانى شده، همين امر به اثبات رسيده است

اند، دوبـاره بـا هـم  ای كـه بـه اصـل خـويش برگشـته چه دليلـى داريـد كـه عناصـر چهارگانـه

بـا . تركيب نشده و جسم انسـان را نسـازند؛ زيـرا شـرايط خلـق اوليـه در معـاد هـم وجـود دارد

ه نظـر ايشـان كـه هـم در قـوس نـزول و هـم در قـوس صـعود، روح مقـدم بـر جسـم توجه ب

است، روح كه موجود است و عناصـر چهارگانـه هـم كـه ماننـد شـرايط خلقـت موجودنـد، پـس 

  . تواند جسم عنصری هم ايجاد شود مى

  ادعای بدون دليل. 1. 3

شـود و ديگـری  ده نمىيكى لطيف كه با چشم سر ديـ شيخ ادعا كرده است انسان دو جسد دارد؛ 

كثيف كه به چشم دنيوی قابل مشاهده است؛ سـپس معـاد را مخصـوص جسـم اولـى دانسـته و 

اين امر ادعايى است بدون دليل؛ زيرا نه در قرآن و نـه در . جسم كثيف را معادی نيست: گويد مى

  . ای به آن نرفته است اشاره سنت هيچ 

ــه شــيخ اح ــى ك ــور، تعريف ــب مزب ــه مطال ــه ب ــا توج ــه ب ــد احســايى از جســم اول و دوم ارائ م

توانـد  وی بـا طـرح چنـين ادعـايى مى. گيـرد دهد، بـا تعريـف روح در يـك رديـف قـرار مى مى

اين اشكال را برطرف كنـد كـه اگـر روح محشورشـده، همـان جسـم محشورشـده اسـت، پـس 

  )189، ص1388آبادی،  تاج نظری(. معاد هم جسمانى است

ايـن «: فرماينـد ايشـان مى كنـد؛  نيـز همـين امـر را تأييـد مى) ع(  اما خبر رسيده از امام صـادق

ايـن    مانـد، مگـر آن گلـى كـه شـود، و چيـزی از آن بـاقى نمى جسد در قبـر خـاك و نـابود مى

اينكـه از همـين    كـره تـا مانـد بـه صـورت كره پـس همـين گـل مى. جسد از آن خلق شده بود
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، 1365كلينــى، (. »همــان گــل خلــق شــده بــودكــه اول نيــز از  چنان. شــود گــل دوبــاره خلــق مى

  )251، ص3ج

  شـده، همـان  مطـرح  در روايـات  را كـه  طينـت  و كلمـۀ  كـرده  تمسـك  اين روايـات  به  احسايى

يكـى اسـت  است؛ در حالى كـه بـر اسـاس ايـن روايـت، جسـد انسـان   دانسته  هورقليايى  جسم

لــى كــه اصــل خلقــتش از آن بــود و رود؛ مگــر گِ  پوســد و از بــين مــى اش مى كــه در قبــر همــه

حتــى اگــر طعــام . مانــد تــا بــار ديگــر از همــان خلــق شــود شــود، بلكــه در قبــر مى نــابود نمى

ها هم شود، دوبـاره قـادر متعـال بـه قـدرت مطلقـۀ خـويش آن را هـم از خـاك و هـم از  درنده

  . گرداند كند و به صورت اول بازمى های درندگان جمع مى شكم

تعـالى قـادر مطلـق اسـت و همـان جسـم مـدفون در زيـر خـاك را كـه بـه نتيجه آنكه خدای 

شـود، همـان را از اصـل خـود دوبـاره در روز حشـر  پوسد و تبـديل بـه خـاك مى مرور زمان مى

  i.كند      زنده مى

  دليل بودن ادعای كم و زياد نشدن جسد انسان بى. 2. 3

اين سخن، حرفى . »شود و زياد نمىجسد اصلى انسان كم «: گويد در بخشى از اين كلام شيخ مى

انسـان ابتـدا       اسـاس معـارف نـاب اسـلامى،  اساس، و با ضروريات اوليه مخالف است؛ زيرا، بر بى

سپس به صورت خون بسته در آمده و بعد وزنش زيـادتر شـده و بـه صـورت . ای بيش نبود نطفه

پس . شود ح در وی دميده و متولد مىاينكه به صورت انسانى درآمده و رو   آيد، تا گوشتى درمى تكه

حال اگـر . آيد های مختلف رشد خود را پشت سر نهاده، به شكل فردی بالغ درمى از آن نيز دوران

يكى است، حـرف بسـيار بعيـد و  كند و  ساله با آن نطفه فرقى نمى اين جسد فرد سى   كسى بگويد

اينها آن است كه نطفه در همان حال باقى مانـده باشـد و هـيچ    لازمۀ حرف. سخيفى خواهد بود

اين امر با ضـروری عقـل و شـرع    ارتباط با روح باشد و روحى در آن دميده نشده باشد و كاملاً بى

  . مخالف بوده و باطل است

كنـد كـه دليـل  ر اينجا همين امر به جسـم اصـلى مـورد ادعـای شـيخ احمـد نيـز تسـری مىد

شــما مبنــى بــر ثابــت بــودن جســد اصــلى انســان چيســت؟ البتــه جــز شــيخ احمــد احســايى، 

و برخــى ديگــر از علمــای شــيعى نيــز همــين راه را  )43، ص7، ج1404مجلســى، (مجلســى 

وارد شـده، بـه معنـای اجـزای اصـليه ) ع(بيـت اند و واژه طينت را كـه در روايـات اهـل  پيموده
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اند كه با توجـه بـه متـون دينـى و مسـلماتى كـه نـزد اغلـب بزرگـان بـه اثبـات رسـيده  گرفته

  . اند رسد در اين مسير آنها نيز راه خطا را پيموده است، به نظر مى

  خلاف وجدان بودن اين ادعای نامرئى بودن جسد مركب از روح. 3. 3

شـود و تغييـر  يخى مبنى بر اينكه جسدی كه مركب از جان است، ديـده نمىاين سخن مشايخ ش

اين بدن    اين بدن محسوس، تغيير حاصل شده و حيات   كند، قول زور است؛ زيرا با بريدن سر نمى

اين بدن مركب از جـان نيسـت و ماننـد    پس اگر. شود يابد و غالباً متعفن مى محسوس خاتمه مى

ايـن    يكـى از  شود و ربطى به حيات انسان ندارد، چرا وقتـى كه بركنده مىلباسى بر تن آن است 

. اين جسد مركب با روح اسـت   شود پاشد؟ پس معلوم مى شود، حياتش از هم مى ها ايجاد مى تغيير

شعوری به ضرورت هر نوع درد و رنجى در سـايۀ جـان و روح انسـان درك  اين، هر ذی   افزون بر

در روح،  در صـورت بـروز زخمـى  اين جسد مشاهد مركب از روح نباشـد، نبايـد    پس اگر. شود مى 

ايـن خـلاف وجـدان هـر    شود و احساس شود؛ زيرا بدن به منزلۀ چرك و لباس روح محسوب مى

  . است  شخص سالمى

  فقدان دليل بر وجود دو جسد. 4. 3

انه دارد؟ اگر جـواب مثبـت اسـت، گ اينها ابعاد سه   يك از شما كه به دو جسد قائل هستيد، آيا هر 

اينكـه جسـد    يـا اند و  كاكى درهم اند اين دو جسد به صورت    يا اين دو در كجاست؟    حيز و جايگاه

   گانه نـدارد، در اين شوند كه ابعاد سه   اگر هم قائل به. هر دو صورت محال است. حيز است دوم بى

گوينـد، وزن مـال بـدن اصـلى اسـت و بـدن  ىاز طرفى نيز م. اين صورت هم جسم نخواهد بود

اين هم خلاف ضـروری    گوييم باز در جواب مى. وزن است؛ چون عرض است محسوس بشری بى

اين    اگر. ساله برابر نيست يك ساله با فرد  يك شخص سى  و وجدان است؛ زيرا به هيچ عنوان وزن

های  چـرا وزن افـراد در سـنشـود،  وزن است و جسد اصلى نيز كـم و زيـاد نمى جسد بشری بى

  مختلف، با همديگر متفاوت است؟
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  مخالف سنت مأثوره بودن قول به پوسيدن ابدان مؤمنان در قبر. 5. 3

و ديگـر افـراد بشـر ) ع ( شيخ و ديگر بزرگان شيخى معتقدند ميان جسد عارضى پيامبر و امامـان

گردد و اجسـاد اصـلى در  بازمى پوسند و هر چيز از آن به اصل خود فرقى نيست و همه در قبر مى

  . پوسند و نمى  اند قبر باقى

، چنـين  يـك از عالمـان اماميـه اين عقيده نيز با ضـرورت مـذهب شـيعه مخـالف اسـت، و هيچ

ــته ــادی نداش ــن، در. اند اعتق ــر اي ــزون ب ــون    اف ــود در مت ــراوان موج ــار ف ــورت در اخب ــن ص اي

، كـدام )255، ص6، ج1409حـر عـاملى، ( سـدپو اينكـه جسـد مـؤمن در قبـر نمى   اسلامى مبنـى بـر

اجساد مقصود است؟ اگر مقصود همـان جسـد لطيـف باشـد، ايـن بـه مـؤمن اختصـاص نـدارد؛ 

بلكــه ايــن از مســلمات شــيعه اســت كــه اجســاد امامــان و حتــى بســياری از مؤمنــان در قبــر 

  . پوسد نمى

ت، در بدن مثالى مورد بحث در روايات كه در برزخ متنعم يا معذب اس. 6. 3

  ديدگاه شما چه جايگاهى دارد؟

شـدن از بـدن، در قـالبى مثـالى وارد  آيد كه روح پس از جـدا مى چنين بر) ع( از مكتب اهل بيت

. شـود يـا معـذب مى اين بدن دنيايى است و در عالم برزخ متنعم    شود كه از نظر صورت، مانند مى

پس . دارد؟ آيا همان بدن اصلى است اين بدن مثالى بر اساس نظريۀ مشايخ شيخيه چه جايگاهى

چگونه متصور است كه آن در قبر باقى است؟ اگر غير آن است، اين بدن در حيـات دنيـوی كجـا 

  . شود كه بطلان آن را بيان كرديم اين اوصاف، سه جسد مى   بوده است؟ با

يى شـود؛ در جـا متناقضـى مطـرح مىمسـايل  جـای مطالـب شـيخ احمـد اين، در جای   افزون بر

خـورد تـا صـاف و خـالص گشـته و قابـل بـه  پس از مرگ جسـم ميـت را زمـين مى«: گويد مى

كـه عقوبـت و مثوبـت مـال «: گويـد و در مـورد ديگـری از همـان اثـر مى» بقـای ابـدی باشـد

  . »است) جسم انسان(بدن اصلى انسان 



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژوی داه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

214 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
   

برابر است با انكار حيات ) عج(اعتقاد به حيات هورقليايى امام عصر . 7. 3

  . مانى آن حضرتجس

با بدن هورقليـايى، در ) ع( از طرف ديگر، تحليل اين بدن هورقليايى و اعتقاد به حيات امام زمان

روى اين زمين است، زيرا اگر مراد آن اسـت كـه ) ع( واقع به معناى انكار حيات مادى امام زمان

كـه قبـر را از  آنچناندر عالم مثال و برزخ باشد، چه برزخ اول چه برزخ دوم، ) عج(حضرت مهدى 

دانند، پس آن حضرت حيات با بدن عنصرى نـدارد، و حيـات او مثـل حيـات  آن عالم هورقليا مى

كه قبلاً هم در مطالب گذشته بدان اشاره شـد، اعتقـاد  اين امر، چنان. مردگان، در عالم برزخ است

بـه هـيچ ) عج(خاصى است كه مخصوص خود شيخيه بوده و اثبات چنين حياتى برای امام عصر 

عنوان در مكتب اهل بيت وارد نشده و پيوسته همه روايات بر زندگى عادی مثل بقيه مردم، تأكيد 

  . كنند مى

بايـد غايـت و هـدف  علاوه بر ايـن، دليـل عقلـى نيـز بـر ايـن مـدعا قـائم اسـت و آن اينكـه

ده خداونــد از آفــرينش انســان زمينــى، هميشــه روى زمــين وجــود داشــته باشــد، مطــابق قاعــ

معتقدنـد بـر خـدا لازم اسـت، هرچـه را كـه ) چـه اماميـه و چـه معتزلـه(لطف، متكلمين عدليه 

در رسيدن بندگان خود بـه هـدف مـؤثر اسـت انجـام دهـد، زيـرا وی بنـدگان خـود را عبـث و 

بـه عـلاوه آنكـه، اعتقـاد بـه ايـن . اين همان قاعـده عقلـى لطـف اسـت. بيهوده نيافريده است

، مثـل اعتقـاد بـه حيـات تمـام مردگـان، در عـالم بـرزخ اسـت، )ع( زمانگونه حيات براى امام 

و اين عقيـده، بـا عقيـده بـه نفـى حيـات مـادى حضـرت، هـيچ منافـاتى نـدارد و عـين همـان 

تصـور ) عـج( آيا با چنـين حيـاتى كـه بزرگـان و توابـع شـيخيه بـرای امـام عصـر. اعتقاد است

بـه . رسـيد –نيـل بـه سـعادت و كمـال –توان به آن هدف اصـلى و مهـم خلقـت  كنند، مى مى

هـيچ نقشـى در هـدايت و راهنمـايى نـوع بشـر  عبارت ديگر، بودن و يـا نبـودن چنـين امـامى 

  خواهد داشت؟

كنـد،  بـا بـدن هورقليـايى زنـدگى مـى) عـج(از سوی ديگر، ايـن سـخن كـه حضـرت مهـدى 

  . نشده استای بر آن اقامه  صرفاً ادعايى بدون دليل است، و هيچ دليل عقلى و نقلى
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رسـد شـيخ احمـد احسـايى، وقتـى بـه شـرح زيـارت جامعـه كبيـره پرداختـه اسـت،  به نظر مى

ــه  ــته جمل ــون نتوانس ــاد«چ ــى الاجس ــادكم ف ــى الارواح و اجس ــم ف ــتى » ارواحك ــه درس را ب

  . اشتباهات فاحش شده است  تحليل كند، دچار اين

ــاطنى ير كــرده كــه ناخواســته در گری، انديشــه احســايى را چنــان تســخ بــالأخره اينكــه روح ب

و موضــوع  پــردازد هــای معنــوی و بــاطنى از آن مســئله مى ای بــه تحليل خصــوص هــر مســئله

  . داند امام زمان و زندگى دنيوی وی را نيز، داخل در همين مقوله مى

  نوشت پى

                                                            
i . و در  ؛شود يا منعم مى كه همين جسد است كه در روز قيامت معذب : فرمايد مى بحارالانوارمحمدباقر مجلسى در

ثم أنشئ جسده الذی فارقه فى القبر و يعاد إليه ثم يعذب به فى الآخرة « ؛كند ادامه بحث مفصلى از آن مى
  )273، ص6، ج1404مجلسى، . (»عذاب الأبد و يركب أيضا جسده تركيبا لا يفنى معه
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